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در معرفی کتاب کافی می فرماید: 


کتا بکافی شریف ترین وکام لترین 
و جامع‌ترینکتا‌هاست. 
one‏ 
فقیه فرزانه مرحوم شهید ثانى 
(شهادت: 977 ھ ق) 
در خصوص کتأب کافی می‌فرماید: 
به جان خودم سوكند! هیچ نگارنده‌ای 


نظي رکافی رابه نگارش درنیاورده است. 
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بابی دربارۂ وجرب دانش و جوییدن آن و ت 

بابی دربارة ویژگی و فضیلت دانش و فضیلت دانشمنلان 
بابي دربارۂ انواع مردم 

بابى دربار؛ پاداش دانشمند و جویای دانش 

بابی دربارة ویژگی دانشمندان 

بابی دربارة حقٌ دانشمند. 

بابی دربارة جان‌سپاری دانشمندا 

بابی دريارة همنشینی و همدمی با دانشمندان....... 
بابی دربارة پرسش از دانشمند و گفتگو با او 
بابى دربارة بخشش دانشن [به دیگران].... 

بابی دربارة بازداشتن از ندانسته گوہی. 

بابى دربارۂ کسی که ندانسته عمل کند 


باپی دربارة به کار بستن دانش 


کسی كه از انشش روزی خورد و به آن بنازد 


بر دانشمند و سختی امرش. 


GE مس‎ BS 


احادیث تادر ... 


پابی در 


باب روایت كتب و توسّل به آن و حدیث و 


بابى دربار: تقلید “ 0 ۳۷ 
بابی درباة بدعت‌هاء رأی و قياسها. ۱۹ 
باب رجوع به کتاب و سنت و اينكه همه حلال و حرام و تمام نیازهای مردم در ۱۳ 


باب اختلاف حدیث. ww‏ 


oh‏ دربارة احذ سنّت و شواهد قرا 


کتاب توحید 
بابی دربارة پدیدہ بودن جهان و اثبات پدیدآورندۂ آن ۶۵ 
بابى دربار؛ جواز تعبير از خدا به «چیز». MF...‏ 
بابى دربارة آنکه خدا راجز به وسیله خودش نتوان شناخحت. ۸۹ 
ابی دربار؛ کمترین درجة خدلشناسی....... PRD‏ 841 


۵ پرستش شدہ و 
دن و مکان 


ابی دربا 
بابی دربارة (بی‌نیازی BUF‏ داشتن خویشان) 
ذ نهى از سخن كفتن در چگونگی 8 یی 


بابى دربارۂ ابطال دیدن خدا mı‏ 


بابى 


بابی دربارة نهى از توصیف خدا به جز آنچه خود توصیف کردہ است: Mm‏ 
بابی دربارة نهی از جسم و شکل بودن خلا....................... re‏ 4 
بابی دربارة صفات ذات 5 ESR‏ 


بابى دیگر كه از باب اول است. 3 -- ۲۳۷ 


پابی دربارۂ اينكه اراده از صفات فعل است و دیگر صفات فعل .. ۲۹ 
خلاصه سخن در صفات ذات و صفات قعل .سس wr‏ 


بابی دربارة يديد آمدن نام‌ها . 


بابى دربارة معانی نامها و اشتقاق آنها....... 
بابى دیگر که از باب اول است» جز این كه فرق ميان معانی نام‌های خدا.... 


باب تأويل صفت صمد 


بابی دربارة كليات توحيد. 

بابى دربارة احاديث نادر . 

بای فربارة با 

بابی که چیزی در آسمان و زمین نباشد جز با هفت ویژگی 


بابی دربار؛ مشبت و اراده 


بابی دربار؛ امتحان و آزمایش 


بابى دربارة خوشبختى و بدبختی 

بابی دربارة نيكى و بدی 

بابی دربارة جبر و قدر و آمر بین الامرین 

بابی دربارة استطاعت (توان بندگی) 

بابى دربارۂ بیان و معرفی خداو اتمام حجّت وی 
بابی دربارة اختلاف حجت خا بر بندگانش ... 


حجت‌های خداوند بر بندگانش. 


انياؤبه حت 
طبقات پیامبران, فرستادگان و بيشوابان لق 
دربارۂ فرق ميان فرستادہ و پیامیر و محدّث 


کے یعس جرب سپس کوج 
زمین از حجّت تھی نمی‌ماند 


اگر در زمین جز دو مرد نماند. یکی از آن دوہ امام است. 


واجب بودن فرمانبرداری از [BRIO‏ 

امامان ما گواهان خداى عر تمند بر آفریدکانش هستند 

امامان غا همان هدايتكراناند. 

أمامان سا ولی امر خدا و گنجوران دانش او 

أمامان لا جانشینان خداوند عزتمند در زمين هستند و درهايى که 
اماما نبي نور خداوند عر تمنداند. 


امامان ا استوانه‌های زمین هستند. 


باب نادر و جامع در فضيلت و صفات امام 49 ا 


المه لا صاحبان امر پیشوابیاند و عردم وره حسد واقع شده‌ای هستند كه ... 
انمه لا همان نشانههايى SEE‏ اند در SS‏ فرموده است .......... 
اهل ذکری كه خداوند آفریدگان را به پرسش از انان دستور دادم امامان هستند 
کسانی که خداوند فرازمند در کتابش به علم وصفشان کرده انمه فلك هستند 
راسخان در علم Bobet‏ هستند. 

همان به أنمّه علم داده شد و در سینەھاشان تبیت شدہ است 

کسانی كه خداوند از ميان بندگائش برگزیده و کتابش را ارث آنان قرار دادہ... 
امامان در AS‏ خدا دو دستهاند: امامی که به خدا می‌خواند و امامی که... 
همانا قرآن به سوى امام هدايت می‌کند. 

نعمتی که خداوند شکوهمند در كتابش ذکر کرده ائمّه لا هستند 
هشیارانی که خداوند والا در كتابش ذکر كرده. انمه لا هستند و را 

عرضه شدن اعمال بر بیامبر و انت فلز 

راهی که به پایداری بر آن ترغيب شده ولایت على است 


انمه معدن علم و درخت نبۆت و فرودگاه فرشتكان هستند 50 
BBA!‏ وارثان علمند که یکی يس از ديكرى علم را به ارث مىبرند. 
اه م علم پیامبر گرامی و تمام بيامبران و اوصیایی كه پیش از یشان 
تمام کی که از نزد خداوند گرامی نازل شدہ نرد انمه است و ايشان. 
همانا نمام قرآن را جز انم سيط جمع نكردءاند و ایشان تمام دائش آن را دارایند... 
آنچه از اسم اعظم خداوند به انمه لا داده شدہ است: 

آنچه از نشانەھای پیامبران ل نزد اه 1 است. 

آنچه از سلاح و وسایل رسول نخدا -درود خدا بر او و بر خاندانش = 
حکایت سلاح رسول خداء حکایت تابوت در بنىاسرائيل است 
گفتاری دربار؛ صحيفه و جَفْر و جامعه و GEE‏ فاط 88 

دربارة ااانزلنه فى ليلة القدر و تفسیر آن 


در شب جمعه به [علم] ائه اا8 افزوده می شوہ 


اگر به [علم] نها فزوده نشوه آنچه نزدشان ات از فینمی‌رود 
انمه لا نمام علومی را که برای فرشتگان پیامبران و قرشتادگان.. 
«باب نادر در بیان غیب» 


انمه ی وقتی خواستند بدانند. آموخته می‌شوند.. 
انمه لا مى دانند که جه وقت می‌میرند و آنان جز به اختیار خودشان نمی‌میرند 
ال[ ] علم آنچه را بودہ و آنچه رامی‌شود دارند و چیزی بر آثان .. .. 


خداوند عژتمند به بيامبرش علمى نیاموخت جز این كه بهاو فرمان داد آن را 


به هر مردى سود و زیائش را خبرمی‌دادند 
اگر رازشان را حفظ می‌کردند. 
امر دين به رسول BBL‏ و به انه لال سپرده شده است... 
در این كه ائمّه [ 24۵ | به جه کسانی از گذشتگان شبيعاند و ناروا بودن... 


الک لپ سخن كفته شدۂ مهم هستند 


فهر 


بیان ارواحی که در الم کل است GND e‏ 
روحی که خداوند با آن المّه 92 را استوار می‌کند OAV.‏ 


زمانی كه امام به تمام علوم امام پیش از خود آگاہ می شود ۵۱ 


همانا ائمّه در علم و شجاعت و اطاعت برابرند oar.‏ 
همانا امام امام بس از حودش را می‌شناسد. و این سخن خداوند. 2۵ 
امامت پیمان خداوند شکوهمند است كه از یکی به دیگر یي وصيّت شدہ است .... ۵٩۷‏ 


BEAL‏ جز با پیمان خداوند عڑ 


تی نکردند و تمی‌کنند )۶۱ 
اموری که حجنت امام BB‏ را ثابت می‌کند ۶۰۳ 


پایداری امامت در فرزندان و این كه آن به برادر و عمو و هیچ ۶۷ 


نمند و رسولش Paes‏ یکی بس از دیگری 


مواردی که خداوند عر 


چ سے 486 


بسم الله ائرحمن الرحيم 
پیشکفتار مترجم 
حدیث در فرهنگ شکوهمند اسلام همواره از جایگاه والا و ارزشمندی برخوردار 


ند و برای Sos‏ بخشیدن به سفارش هدایتگر و روشنگر بيامبر BE‏ 
اهل بيت ميك و سخنان كهر بار و تابناک آنان تمشک جسته و برای حل مشکلات فکری 
و فغهى و اعتفادی و اخلاقی و معضلات اجتماعی و قضائی به آن جشمة پاک و زلال 
روى آوردند و بابهرء گیری از آن منبع عظیم به ساماندهی یک زندگی خردمندانه و 
حکیمانه پرداختند که امروزه شاهدیم که چگونه همه دلها را به اسلام ناب محمدی 
متوجه نمودءاند و عطر دلانكيز أن را در ساس" جهآن پرا کنده‌اند آنچنان که اسیدهای 
در افق‌های دور نمابان گشته است و مشتاقاناا حفیفت هر روز بهتر از دیسروز به 


تا 


سخنان سرنوشت ساز بيشوايان اسلام پی میب رتد و مکتب تشیع رابه عنوان تنها مذهب 
پاسخگو برمی‌گزیند و به ابن گزینش نیز افتخار AS A‏ 

این همه نیست مگر در LL‏ تلاش‌های خالصانه و صادقانه فرزانگان شيعه و 
حدیث‌شناسان و حدیث‌نویسان و حافظان و محافظانِ گفتارهای پربار و سخنان 
گرهربار چهارده pana‏ م 10 

و این همه تلاش خالصانه نیست مگر به خاطر اینکه چهارده معصوم ل در 
راسنای قرآن كريم سخن گفتەاند و سخنانشان رنگی از وحی الهى و بوبی از کلام 
آسمائی دارد و زمینیانی که فرمايشات آن بزرگواران رابه کار بستهاند آسمانی گشتهاند و 
از هوای نفس و وسوسه‌های شیطانی و زرق و برق دنیافریبکار رستهاند. آری. احاديث 
این بزرگواران آنجنان در اوج شيوايى و زیبابی و SIE LE‏ قرار گرفته كه هيج سخنی 
با آن توان برابری ندارد. جراكه گویندگان آنها خو د انسانهای الهی بوده‌اند که همتایی در 
عالم بشریت برای آنان سراغ نداریم و پیروانان آن پیشوایان نيز در علم و عمل بی 
نظيرند و برای گسترش افکار آنان تمام امکانات فکری و جسمی خود رابه کار گرفتهاند 
و از دستاوردهای مکتب تشیّع با جان و دل حفاظت نموده‌اند و تا پای جان کو شیده‌اند و 
با حون سرخ خویش از سخنان سبز OUT‏ پاسداری کرده‌ند. خدمت همه اين وارستگان 


جو ہے BE‏ 


در پیشگاه پروردگار جهانیان پذی 
م زلف کتاب ارزندة ‏ کافی» رئيس المحدّثين مرحوم ثقة الاسلام ابوجعفر محمد بن 


یعفوب کلینی رازی است. او از علمای بزرگ زمان غیبت صغری بود و چون شيعه و سنّی 
در دریافت فتوى به ایشان مراجعه می‌کردند به «ثقةالاسلام؛ شهرت يافته است و برای 
أولين بار در جهان اسلام أين لقب را از آن خود ساخته است. 

ثقةالاسلام كلينى در کین یکی از روستاهای شهر ری -چشم به جهان گشود و در 
سال ۳۲۹ هق, که سال شروع غیبت کبری بود در شهر بغداد چشم از جهان فروبست و در 
همان شهر به خاک سپرده شد. 


شيخ کلینی عمر افتخارآميز هفتاد UL‏ خود را در عصر لاب اربعه امام عصر (عج) 
سبرى کرد. لذا با مشکلات فکری و نیازهای عقیدتی و معنوی شيعيان به طور کامل أشنا 
۷ بود و برای همین است که توانسته با تلاش بيست سالة خود کتاب ارزشمند « کافی! را 
پدید آؤرد و در دسترس شيعيان قرار دهد و استقبال همگان از اين کتاب نشانگر پاسخگو 
بودن آن به مشکلات فکری و معنرى آلهاليت. 

مرحوم ثفةالاسلام کلینی در پاسخ یکی از شیعیان جنين نگاشته و انگیزه خود را از 
تألیف « کافی» بیان کر ده است:«.. ویو لی که مطالبی برایت سخت و مشکل شده 
كه به سبب اختلاف روایت کا sgl g sy‏ قیقت‌های آنها را در ذمی‌یابی و 
می‌دانی که اختلاف به جهت اختلاف در علل و اسباب آن 


وبه دانشمندی که در 
ایسن‌باره بے دانشش اعستماد داشته باشی دسترسی نداری تاباوی به صحبت و 
گفتگوپردازی. و گفتی كه دوست داری كتابى داشته باشی كه همۀ رشته‌های علم دين در 
آن گرد آمده باشد آنگونه که دانشجو رابی نیاز سازد و هدایت خواه به أن مراجعه گند و أن 
کس كه علم دين و عمل به اخبار درست امامان راست بيشه و سّت‌های استوار مورد عمل 
را خواھد از آن کتاب برگیرد و واجبات خداو سنّت پیامبر بر اساس آن کتاب انجام كيرد و 
گفتی اگر چنین کتابی باشد امیدوارم خدای فرازمند با یاری و توفي: 
مذهبان مارا به صلاح آزدو به سوی رهبران 


خویش,برادرن و هم 
ود سوق دهد... غدای را سپاس که 


گردآوری كتابى را که خواستی, میشر كرد. اميدوارم چثان باشد که خواستی. اگر در آن 
كوتاهى شده باشد در 


خحیرخحواهی ماكو تاهى نبوده است؛ چون خيرخواهي برادران و 
هم مذهبان بر ما واجب است و نیز اميد داریم که با مردم اين زمان و برجای ماندگان آنهاکه 
تا بايان دنیا از اين کتاب استفاده و به آن عمل می‌کنند در پاداش ایشان شریک باشیم..» 
[کافی ۳۰/۱ و {ry‏ 


کتاب کافی در سه قسمت «اصول کافی» «فروع کافی» و تروضه کافی» نگارش یافته 
و حدود شانزده هزار حديث در آن گنجانده شده است. اینک ترجمة «اصول كافى؛ را 
پیش روى دارید که بیشتر احادیث اعتقادی و اخلاقی را در برگرفته است. 

در ميان كتابهاى حدیثی شيعه. چهار کتاب بیشتر شايان توجُه و اعتمادبوده است 
كه به «کتب اربعه» معرو فان این كتب چهارگانه عبار تند از: كافى شيخ کلینی (وف E‏ 
۹ھق), من لا ad‏ صدوق (وفات: ۳۸۱ هق): استبصار و تهذيب 
الاحکام شيخ طوسی (وفات: ۶ رل در بین أبن کا رای از جایگاه کم 
نظیری برخوردار است تا جایی که بعضی از علمای برجسته شيعه مانند مجلسی اول و 
ie A om‏ ید کاس عرص سس مر ۳۳ 
رسيده و مورد تحسین آن حضرت قرار گرفته است و فرمودءاند: «الكافي کاپ ليشي 
کافی برای شیعیان ما می‌کند. [ر یحائةالادب ۸۱/۵]. جه اين مطلب صحت داشت 
باشد و جه صحت باشد. استقبال بی سابقه شيعيان به ویژه فرز 
و اعتماد عمومی به ابن AS‏ نشانگر اهميّت و 
(وفات: ۴۱۳ Ga‏ می‌فرماید: کتاب کافی دراشتمار شکوهمندترین کتب شیعه و 
سودمندترین آنهاست. مرحوم شهید اول (شنهادت: ۷۸۶ هف) می‌گوید: علمای شيعه 
تاکنون نظيرى برای کتاب کافی پدید نباو راتات روم شهید ثانی (شهادت: ۹۶۶ هق) 
نيز می‌نویسد: به جان خودم سوگنداهیچ نگارنده‌ای نظیر کافی رابه نگارش درنیاورده 
است. مرحوم فيض کاشانی (وفات: ۱۰۹۱ هق) هم می‌فرماید: کتاب کافی AFR‏ 
و کامل‌ترین و جامع‌ترین MS‏ هاست. ملا خلیل قزوینی -صاحب‌الصافی فى شرح 
الكافى ‏ می نو يسد: «هر حدیٹی که در این کتاب عنوانش قال العالم باشد و باقی حديث 
آخر نباشد يا مانند آنها باشد نقل از صاحب الزمان (عج) باشد به توسط یکی از AE‏ 
مگر أنكه فرينة خارجی با آن باشد. و مصتف BC IS)‏ در آن زان بر این. اظهار 
نمیت, انست کرد و شاید که این AS‏ مبارک به نظر اصلاح آن خدا رسیدہ باشد 
وَاللَهُ آغلم». [ر.ى: 

تجلیل علمااز 
عباس قمی -می‌فرمود: هر وقت جشمهاى پ 
بردیدگانش می کشید تا درد آن بهبود يابد. 

البته تجلیل و تأیید علما به اين معنا نبست که حدیث ضعیف یا بی سند دراین کتاب 
وجود ندارد Kh‏ دانشمندان با همة احترامی که به مرحوم کلینی وكتاب ارزندۂ او دارند 


بعضی احادیث آن را معتبر نمی‌دانند چنانکه آيت الله خو بی مى فرمايد: «در کتاب کافی 


به ويزه «روضف کافی» احادیثی آمده که نمی توان آنها را تصدیق کرد» [معجم رحال 
الحدیث ۳۶/۱] آیت الله شهید سيد محمد باقر صدر نیز می‌نویسا: «تمامی روایات کتب 


نان می خواستند حديث 
را تدوين نمايند لذا احاديث متناقض نیز در آن‌ها نقل شدہ است, پس لازم است قاعدة 
سندشناسی دربارة این روايات جارى كردد.؛ [بحوث فى علم الاصول ۲۸۴/۴]. 

این نكته نيز شايان ذكر است که فهميدن بعضى از احاديث کناب كافى بسيار دشوار و 
سنگین است و فهم صحيح و عميق آنها به علوم دیگری مائند علم کلام فلسفه و عرفان 
نیازمند و وابسته است و برای روشن شدن آن‌ها بايد از اساتید فن کمک گرفت. از جمله از 
آن احاديث می‌توان از روايات قضاو قدره خوشبختى و بدبختی و مسائل توحیدی نام 
برد. چون هدف ما فقط ترجمة حديث بود به شرح و توضیح آنها نبرداختهايم و اگر کی 
بخواهد آن مطالب عالى رابه خو بی و درستى درک نماید به کتاب‌های ارزنده‌ای که در اين 
خصوص نگارش يافته بايد مراجعه lad‏ از قبيل: انسان و سرنوشت استاد شهيد مطهرى» 
عدل الهى استاد مطھری, رسالة فا pg‏ مرجوم حكيم دهدار, خيرالاثر در ره جبر و قدر 
علامه حسن زادہ آملى. كتاب اللَّاَشَاسََ:خلأننة طهرانی و کتاب ارزندۂ اصول فلفهو 
روش رالیسم علامه طباطبانی Be sy‏ تجیدی ae‏ طباطبائى و... و اگر بازبان عربى 
أشنابى کامل داشته باشد به کناب‌های «مرآة المقول» علامه مجلسی؛ شرح اصول کافی 
ملاصدرا و شرح اصول کافی ملا صالح مازندرانی مراجعه نماید. 


ترجمه‌ای که در دست شماست 

اینجانب در سال ۱۳۷۶ مشغول تصحیح و تحقیق کتاب «الصافی فی شرح الکافی» 
ملا خليل قزوینی بودم. این شرح به بان فارسی نگارش یافته است و شرح و ترجمه 
قابل توجهی به شمار مىآيد ولى از آن‌جا که سبك ترجمه آن متعلّق به عصر صفوى 
است برای نسل امروز زياد مورد استفاده نمی باشد هر چند برای پژوهندگان متون حدیثی 
و متن‌های ادبی فارسی قابل استفاده و بهره برداری است. البته اینجانب نيز در ترجمۂ خود 
از آن استفاده شايان كردهام و در معادل‌های فارسی از آن بهره همند شدهام. اما واقع این است 
کتاب کافی ترجمه‌های سلیس و روان به زبان فارسی آمروزین می طلبید و چون دو ترجمه 
از آن وجود داشت که تا حدودی اين خواسته را برآورده می سان ازی به ترجمه 
نمی دیدم اقا أجعه به آنها احساس کردم می‌توان یک ترجمة جدید در قالب 


تازه ارایه داد چون آن دو به شرح و توضیح روایات نيز پرداختەاند که این امر هرچند 
امتبازی برای آنهاست ولی بعضی‌ها با ذوق‌های مختلفی که دارند شايد آن برداشت‌هارا 
نپسندند لذا ما فقط به ترجمه پرداختیم و از اظهار نظر خودداری نمودیم و افزون بر آن 
اینکه حدود چهل سال از ترجمة مرحوم استاد کمره‌ای و مرحوم دکتر مصطفری (با 
همکاری جناب GUT‏ رسولی (Sow‏ می‌گذرد و جای آن دارد که ترجمه‌ای دیگر از 
آن صورت پذیرد و بنده بر این باورم که ابن گرنه آثار هر چه بیشتر ترجمه شود بهتر 

رجمه به کار می‌گیرد و هر خواننده‌ای ذوق 


خاصی را دارا است که بر اساس آن در شناسایی ترجمة مورد نظرش التخابگر و مختار 9 


خواهد بود و نرجمه از حالت انحصاری خارج خواهد شد و این نيز بديهى است که 
ارایڈ ترجمه‌های متعدد از متون حديثى به غنای فرهنگ دینی در زبان فارسی یاری شایان 
می‌رساند. همانطور که ترجمه‌های متعد از قرآن كريم و نهجالبلاغه جای خود را در 
جامعة ما باز کرده است و هر ترجمهاى علاقمندان و مخاطبان حاص خودش را دارد 
نيز بايد همین راهکار را در پیش یکی البته ماية تأسف است که عده‌ای 
ترجمه جدید را برنمی تابند و چ ی راذر چامعه كبرئي کشورمان احساس نمی 


و این مخالفت یا عدم احساس د از علل فراوانی دار د که بعضی از آن‌ها صادقانه است و 
بعضی مغرضانه. برخی از این دیدگاه‌ها هنز letting‏ المترجمين بودن عده‌ای فانلند, لذا 
هر نرجمة جدیدی که پدید می اید سعی در تخریب آن دارند و آگاهانه یا نا گاهانه به 


این yal‏ مبارک که تعدّد سلیفه‌ها و ذوق‌ها را در پی دارد ضربه می‌زنند. 

البته ترجمة جدید به اين معنا نيست که زحمات مترجمان بيشين نادیده گرفته شود 
و با مشاهده چند اشتباه پیش‌پاافتاده در ترجمه آنها بی احترامی به آنان روا گردد بلکه با 
استفاده از زحمات پیشکسوتان و در راسنای کار آنها یک ترجمۂ زیباو شيوادر قالب نازه‌تر 
و رفع اشکالات آنها ارايه گردد ا نسل جوا امروز با واندن آن احساس خستگی ننماید, 

استاد محمد رضا حکیمی دربارة ترجمه‌های متون حديثى می‌فرماید: «درداو 
اندوهاء از این صورت‌های کاسبانه و پول پرستانه و مبتذل» از این چاپهای بدو 
حررف‌های كهنه» از این يشت جلدهای سبك و طرح‌های خنک و بی معنى» از این 
ترجمه‌های پایصفحه‌ای تهوع‌آور: و ازاين ترجمه‌های تمام صفحه‌ای نااستوارِ منحط 
بی ربط. و شكفتاء از اینگونه نگاهداری از دين و ميراث دين و فرهنگ تشيّع و کلام ائمه. 
و فرباداء از این قطع رابطه که ميان جوانان اين روزگار و فرهنگ دینی در اینگونه 
عرصههاء رخ می‌دهد و فریادا.. و فریادا.. اين یادآوری هم كه گهگاه می‌کنم به عت 


رنج بزرگی است که از اين ترجمدها می یرم ترجمههايى که بيشتر آنها؛ با کلام اصل و 
متين و متعالی دینی هرگز متناست نیست. ترجمه‌هایی كه کمترین رونقی و جذبه و شور و 
کشٹی ندارد و هيج يك از اصول فن در آنها رعایت نشده است. شرجمه هايى كه به 
هيجكونه منعکس کنندۂ حشمت و استواری و اعتلاو رسالت متن اصلی نیست. و يقين 
صاحبان سخن اصل از اینگونه ترجمه‌ای ناخشنودند. و روح آنان از این کار در رنج است» 
[ادبیات و تعهّد در اسلام ص AM‏ 

باز ترجمة جدید به این معنا نیست که کسی که صلاحيّت لازم را ندارد به این قلمرو 
وارد شود و یک ترجمة نارسا پدید آورد که در آن صورت خدمتی به گسترش فرهنگ 
اسلامی نکر ده بلکه اعتماد خوانندگان را از ترجمه‌های جدید نیز سلب نموده است. 

این نکته را یادآور شوم که بعضی از اعتراضات از آنجا نشأت می‌گیرد كه برای عده‌ای مرز 
تألیف و ترجمه مشخص نشده است و انتظار دارند ترجمة جدید هیچ شباهتی به 
ترجمه‌های پیشین نداشته باشد در حالی که این امر در ترجمه امکان‌پذیر ز 
مترجم برخلاف مؤلف, بايد پایبند همي اشد و پای خود از حریم أ 
دست ملف باز است و می توان یات پرگرازی نماید و اگر داستان و رمان است 
شخصیت‌سازی نماید و نقش‌های وهای تحلق کند تا با داستانهای دیگران فرق اساسی 
داشته باشد و سرقت ادبی ANS IETS‏ 

أيااين امر در ترجمه نيز امکان دارد؟ اگر این امر صورت پذیرد دیگر ترجعه نيست یا 
اگر ترجمه باشد یک ترجمه آزاد و بدون پایبند بودن به متن است مانند ترجمة مرحوم 
جواد فاضل از نهجالبلاغه که جناب دکتر شهیدی می فرماید:اپس از شهریور ۱۳۲۰ 
شمسی از مرحوم جواد فاضل مجموعه‌ای منتشر شد که هر چناد انشای آن روان می‌نمود. 
در بسیاری از موارد با سخنان امام على 46 ارتباطی نداشت» [ر.ک: مقدمة نهج‌البلافه 
ترجمة شھیدی] ولی نباید شباهت در ترجمه به حدّی باشد که فقط فعل‌های جملات 
جابه جا گرده مگر جابى که جز اين امکان و زمينة پردازشی نباشد که در آن صورت دست 
مترجم -هرچند حرفه‌ای و زبردست باشد -بسته است و اگر بخواهد طور دیگری ترجمه 
نماید مطلب ارسا خواهد شد. 


دربارۂ شکل گرفتن ترجمة جدید افزون بر مطالب پیشین این موارد را هم می‌توان نام 


برد که در اینجا فهرست وار بیان می شود و در آبندہ توضیح آن به صورت مفاله تقدیم 
خوانندگان و پژوهندگان گرامی خواهد شد. ۱-سختگیری مترجم برای حق السرجمه 
۲-سختگیری ناشر در عرضة کتاب ۳ چاپ ناقص (مثلاً بدون متن عربی جاب کرده باشد یا 
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قسمتی از کتاب رآ نباورده باشد) ۴۔قیمت نامناست (چون ترجمه انحصاری است هر 
قيعت دلبخواهی برای کتاب تعیین م ىكند) ۵.چاپ نامرغوب (حروفچینی و صفحهآرابى 
و نوع غذا و جلد) ۶ وابستگی‌های فکری مترجم به یک جریان خاص عقیدتی ۷-سلیس 
و روان نبودن ترجمه‌های قبلی يا برخوردار نبودن از فارسی امروزین. A‏ همخوانی 
نداشتن عرضه و تقاضا (مثلاً از يك ترجمه ده هزار جلد جاب بشود فروش می رود ولی 
ناشر فدرت جاب آن تبراژ را ندارد لذا کم‌بود در ب احساس می‌شود و ناشر دیگر 
ترجمه جدیدی به بازار می‌آورد) ۹۔ در دسترس نبودن AS‏ (مثلاً کتابهاپی كه ناشران 
تهرانی جاب کرده‌ندناشران قمى به راحتی و به سرعت نمی‌توانندآنها را تھیّه کنند لذا 
وقنی ناشر قمی نرجمة جدیدی ارايه می‌دهد از آن استقبال می‌گردد.) *۱-ترجمه بر اساس 
آخرین چاپ و ویرایش و تحقیق شده كتاب. 

ما تمام سعی خود را در نرجمة کناب شریف کافی به كار گرفتیم نا ترجمه‌ای سلیس 
و روان برای خوانندگان و مشتاقان مکتب اهل بيت لا تقدیم نماییم و به معادل یابی و 
معادل سازی و انتخاب وازءهاى خوش نما پرداخیتیخ برای احاديث 
گذاردیم و نماب OUT‏ و روایات و اشعا را دز پایان مر لد آن آوردیم تا یافتن حدیث 
مورد نظر به راحتی و LT‏ صورت پذبرد و دز پایان هرجلد فهرست عربی آن را نیز 
گنجاندیم تاکسا ی که ابواب کافی را با مق عرّبیجستجو می‌کنند به راحتی به آن دست 
پابند. ترجمة مابر اساس نسخة اعراب گذاری و تصحیح شدہ حضرت علامه حسن‌زاده 
آملی است که اوئين بار در سال ۱۳۴۷ شمسی صورت گرفته و به چاپ رسيده است. 

امیدوارم کوششی که در راہ فراهم آوردن یک ترجمة قابل قبول انجام گرفته سودمند 

اه خداوند متعال پذیرفتهآبد و مورد پسند خوانندگان گرامی قرارگیرد. 

و کاستی هابى که در ابن ترجمه مىبينيد بزركوارانه بر ما ببخشید و خطاهای آن را 
كوشزد فرمابید تا در چاپهای بعدی اصلاح گردد. و در خانمه برخود لازم می دائم که از 
همه برادران عزيز که در آمادهسازى و ویرایش و نمونهخوانى و ایپ و صفحه‌آرایی 
این ترجمه ما را باری رساندند تشکر نمايم و از هفت و دقّت و ځسن سليقة مدير محترم 


کتابسرای قائم(عج) جناب آقای راستانی تشکر نمایم و از درگاه پروردگار خواستارم 


که برکات و اثرات سازندة اين کتاب را نصيب ما و خوانندگان محترم بفرماید و از 


توفیقات روزافزون همگان را در خدمت به یم خواستارم, 


علميّةُ قم-بهار ۱۳۸۴ 


Gale‏ حسن‌زاده 


خُطبَةَ الجتاب 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


َالدَائِم Lysis ag all‏ والقار il‏ يَؤْودُهجِنلْظها. 


خر الأياء إنشاء واتدعها ابجداء بُ 


a a‏ ولا تبلق png‏ ولا 
ث وة الْهِبارَةٌ و کل دُونَهُ 


پیشگفتار مؤلف 


به نام خداوند رحمتگر مهربان 


ستایش خدای را که برای نعمتش, ستایش و برای قدرتش, پرستش شده است؛ 
در سلطنت خویش فرمانرواست. و به خاطر شکوهمندی‌اش از او بیم دارند. 
به آنجه نزد اوست, رغبت شدہ؛ فرمانش بر همه آفریدگان جاری است. فرازمند 
است در نهایت فرازمندی و نزدیک است درعین حال در اوج بلندی و از چشم‌انداز 
گسترہۂ بینندگان فرارفته است. آنکه نخسن بو دش را آغازی و آلی بودنش را 
پایانی نیست. پیش از همه چیز برجا بودة و یه نگهدار آنهاست. چیره گری 
که نگهداری همه جيزء خستهاش نکند و توانآیی که به سبب عظمتش در سلطة 
آسمانی یگانه و به سبب نیرویش در فذرت نمایی و عظمت یکتاست. با کاردانی 
و حکمت خود آياتش را بر آفریدگانش هویدا ساخت. همه چیز را بدون داشتن 
نظیر آفرید و با نیرو و کاردانی خویش نقشه آنها را آغاز كرد. مادماى نبو د تا اختراع 
باطل شود و علتی نداشت تا نوآوری درست نیاید. آنچه را خواست أن گونه که 
مورد نظرش بود آفرید. برای نمایاندن فرزانگی و حقیقت پروردگاریش در این 
آفرینش, یکتاست. خردها او را فرا نكيرند. و انديشهها به او نرسند و و دیدگان او را 
درنيابند و اندازه بر او احاطه نکند. بیان از وصفش ناتوان و دیدگان در آستانش نابينا 
و هرگوله توصیفی در مقامش نارساست. بی‌پرده نهان و بىمانع پنهان است. نادیدمہ 
شناخته شده و بی‌شکل» توصیف گشته و بی‌کالبد تعریف شده است. معبودی 
جز خداوند بزرگ و فرازمند نیست. خیال‌ها از رسیدن به حقیقتش حیران و 
خردها از درک نهایتش سرگردانند. خيال تيزكام هرگز به وی نرسد و دید؛ پرنفوذ 
درکش نکند و او شنوا و داناست. با فرمتادگانش بر آفریدگان حجت آورد 
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و هر امری رابا دلايلش روشن ساخت. پیامبران را بشارتگر و اندازگر فرستاد تا 
هر که هلاک شود با دلیلی روشن هلاک گردد و هر که زنده باشد با دلیلی روشن 
زنده ماند و تا بندگان آنچه نمی‌دانند از 


وردگارشان دریابند و به پروردگاریش 


پس از آنکه انکار کردند. معترف شوند و پس از آنکه انبازی برايش می‌پنداشتند 
به یکنایی اش بگرایند. انسان او را ستایم که درمان روان‌هاء ماية خرسندیش گردد 
و شكرانة نعمت‌های فراگیر و فراوان و آزمايش نیک او فراهم آید. 

گواهی دهم که شايستة پرستشی جز خدای یگانه بىانباز نیست؛ خدایی یکتاء 
IK‏ نیاز که همسری نگیرد و فرزندی نیاورد و گواهی دهم محمّد - درود 
خدابر او وبر خاندانش -بنده‌ای است که او را برگزید و فرستاده‌ای است که او را 
هنكام گسستگی فرستادگان و خواب دراز متها و گسترش نادانى و ظاهرشدن 
فتنه و گسستن اساس محکم و کور ی از دریافت حق و فشار ستم و از بين رفتن 
دين و دیانت, برانگیخت و قرآن را به سويش فرستاد که در آن بیان و روشنگری 
حقبقت است قرآئی عربی. بىهيج کڑی؛ باشد که آنان راہ تقرا پویند 4 [سورۂ ژر 
(۲۸:)۳۹] فرآن را برای مردم بیان و روشن Sal US‏ که تشر بحش فرمود و 
با دینی كه توضیحش داد و دستورهایی که نز لازم شمرد و امور دیگری که 
برای آفریدگانش آشکار و هويدا سات :دران امور راهنمایی به سوی رهائی و 
نشانه‌هایی دعوت به ره یافتگی است. 
بر هم رسالت خویش را تبلیغ کرد و دستوری که دریافته بود آشکار 
ساخت و تکلیفش را که بار نبوّت بود به منزل مقصود رسانید و برای 
(خشنوديي) پروردگارش شکیبایی بيشه کرد و در راهش كوشيد وامتش را اندرز 
داد و به راه نجاتشان فراخواند و به ياد خدا واداشت و برای يس از خود هم 
هایی که برای 
بندگان پی ریزی کرد و پرچم‌های مناره‌های روشن (امامان) را برایشان 
اشت تا پس از او گمراه نگردند؛ چون به همه آنان دلسوز و مهربان بود. 

چون روزگارش سپری و عمرش به پایان رسید. خداوند جانش را كرفت و 
به سوی خود برد در حالی که نزد خداء کردارش يسنديده و بهره‌اش 

بسیار و جایگاهش فراز بود. او درگذشت و در ميان اّتش, کتاب خدا و 
جانشینش اميرمؤمنان و پیشوای پرهیزگاران راکه درود خداوند بر او بادیرجای 
گذاشت که دو بار همدم بودند و هر یک گواه درستی دیگری بود. خدا آنچه رابر 


ایشان را به راه هدایت رهنمون ساخت با راه‌های روشن و | 


بر 


بندگانش در قرآن واجب نمودہ امام از سوی خدا بیان می‌کند؛ همچون 
فرمانبری از خدا و فرمانبری از امام و پیروی از امام و مهرورزی با او حتي لازم 
وی که به وسیله آن خدا حواست دینش رابه کمال رساند و امرش را آشکار سازد 
و با حجت‌های خویش برهان ارد و از نورش همگان پرتو گیرند؛ نوری که در 
گنجینه‌های برگزیدگانش و نیکان برگزیدەاش می‌باشد. خدا به وسیله پیشوایان 
هدايت که خاندان بيامبر ما می باشند دینش را آشکار نمود و راه‌های راست 
خود را روشن ساخت و حقیقت چشمه‌های دانش خویش را برگشود. ايشان را 
راه‌های شناختش و نشانه‌های دینش و دربانان ميان خود و آفریدگانش و درب 
رساننده به He‏ قرار داد و رازهای نهان و سر به مُهر خویش را بر آنان نمایاند. 

هرگاه یکی از آن امامان درمی‌گذشت در پی‌اش امامی روشنگر و هدایتگری 
فروزان و پیشوایی نگهدار بر می‌نهاد. همگی به حق ره می‌نمودند و به حق حکم 
می‌کردند. ايشان حجّت‌های خدا و فراخواننندگان به سویش و سرپرستان 
آفریدگانش بودند تا بندگان به رهبری ايشان دیتلازی کنند و شهرها با نور دانش 
آنان نورباران شود. خداوند ايشان را مايه ژندگی و بیداری خفتگان و چراغ‌های 


تاریکی و کلیدهای سخنوری و ستون‌های اسلام تهادو آیین فرمانبری و همه 
فرامین واجب خويش را در احکامی که معلوم اعت در از آنان قرار داد 
نامعلوم است در ارجاع دادن به آنها مقر داشت و دیگران را بازداشت 

آنچه نمی‌دانند از امامان پیش افتند و نظردهند و می‌دانند انکار ورزند؛ 


چون خدای فرازمند خواسته است که از آفریدگانش هر که را خواهد از 
تاریکی‌های بدبختىآور و پیچیدگی‌های در نهان. رهايى بخشد. درود خدا بر 
محمد و خاندان نیکش که پلیدی را از آنها پیردہ و به نیکی پاکشان ساخته است. 
اما بعد؛ ای برادر آگاه شدم که از مردم زمان ما شکوه نمودی که ایشان بر نادانی 
با هم سازش 5 hea‏ و در آبادانى راءهاى نادانی و دوری شان از دانش دانشمندان 
همدست و کوشایند آنسان که نزدیک است دانش به کلی از میانشان برود و 
ریشه کن گردد؛ چرا که ایشان بر فراخوانی نادانی به سوى خویش و تباه ساختن 
دانش و دانشمندان خشنود شده‌اند و پرسیدی: آیا شایسته باشد که مردم بر 
نادانی پایدار مانند و ناآگاهانه دیندار باشند؟ چون [در ظاهر ] دین را يذ 
ولی فرامین و احکامش رابه دلخواه خویش و عادت و پیروی از پدران و نياكان 
و بزرگان پذیرفتەاند و در مسائیل پیچیده و بزرگ به خرد خود تكيه کرده‌اند, 


0] امنہر وی 
الك والژشلِ والاداب. وفي زفع الك والوشل والاداب فسا pl‏ 


بس بدان ای برادر! خدایت رحمت کند - همانا خداوند فرازمند به سبب هوش 
و خردی که در آفرینش بندگانش آمیخت» ایشان را از چارپایان گسسته داشت و 
پذیرندة امر و نهی الهی قرار داد و آنها را دو دسته ساخت» دسته‌ای تندرست و 
سلامت و دستة ديكر زيانمند و از کارافتادہ؛ پس مردمان تندرست و سالم رايس 
از آنكه ابزار تکلیف آنها را به كمال رساند به أمر و تھی الهى ویژه داشت و تكليف 
رااز زیانمندان و از کار افتادگان برداشت؛ زیرا آفرينش آنان را به گونه‌ای قرار داد 
که نمی‌توانند ادب اندوزند و دانش آموزند و خداوند گرامی و بزرگ مردم 
تندرست سالم را سیب بقای آنها نهاد و بقای تندرستان و سالمان را به ادباندوزى 
و دانش‌آموزی قرار داد. اگر برای سالمان, نادانی شايسته بود روا بود که تكليف 


از ایشان برداشته شود و در آن صورت. فروفرستاده شدن کتاب‌های آسمانی: 


پیامبران و دستورها ببهوده بود و ثمرف ببهودگی کتاب‌های آسمانی و پیامبران و 
دستورهاء تباهی تدبیر الهی و بازگشت به عقيده طبیعت‌گرایان است؛ پس بنابر 
عدالت و حکمت الهی واجب آید که خدا آفریده‌ای راکه قابل تکلیف آفریدہ به 
امر و نهی ویژه دارد [و برایشان امر و نهي‌کند] تا جود ايشان بیهوده و به خود 
وانھادہ نباشد و او را بزرگوار دانند و یکتا خوأنند و ه پروردگاریش اعتراف کنند 
و بدانند که او آفریننده و روزی دھندۂ ایشان است؛ چراکه گواهان پروردگاریش: 
نمایان و آشکار و حجت‌هایش تابان و رشن و نشانه‌هایش؛ فروزان است. مردم 
را به یگانگی خدای گرامی و بزرگ فراخواند و با وجود خويش به پروردگاری و 
یگانگی آفرینندۂ خويش كواهى دهند؛ زیرا آثار صُنع خدا و شگفتی‌های 
تدبیرش در وجود آنها نمايان است. خدا نيز مردم رابه شناخت خویش فراخواند تا 
نشناختن خود و دين و احکامش را بر مردم روا نداشته باشد؛ چون شخص 
فرزانه» نادانی در دینش و انکارورزی در آن, پس [به این سبب] خدا -ستأیشش 
بزرگ باد - فرموده است: Sap‏ در کتاب از آنها پیمان گرفته تشد که درباره خداوند جز 
حق نگویند ) [سور؛ اعراف (۷): ۱۶۹] و نيز فرمود: SUD‏ دروغ شمردند چیزی راکه 
به دانش آن احماطه ندارند ‏ [سور؛ يونس (۱۰: ۳۹]؛ پس وظیفه مردم: تنها در امر و 
نهی الهى است و به انجام گفتار حق دستور یافتەاند و پایداری بر نادانی را اجازه 
ندارند. نخدا مردم رابه پرسیدن نیک فهمی در دين فرمان داد و فرمود: چرا از هر 
گروه ایشان, دسته‌ای سفر نکنند تادر أمر دين دانش اندوزند و وقتی بازگشتند, قوم خود 
رابیم دهند. 4 [سورة توبه (8): ۱۲۲]و نیز فرمود: (ا گر خودتان نمی‌دانید از اهل ذ کر 
(دانش مسمندان اهل كستاب) بسسيرسيد. 4 [سورة نحل (۶: ۴۳] 
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عار فأبما صَدَّقَ په من عیرس ولا هد الاد 


ا سس 


أكر برای افراد سالم. پایداری بر نادانی روا بود‌ایشان را به پرستش دستور نمی دادند 
و به فرستادن پیامبران باکتاب‌ها و دستورها بود و در این صورت مردم» 
پسان چهارپایان و بسان زیانمندان و از کارافتادگان بودند و اگر چنین بودند به 


قدر چشم بر هم نهادنی بر جای نمی‌ماندند و چون بقایشان جز به ادب آندوزی و 
دانش آموزی نباشد. لازم است که به ناچار هر که سالم و اہزار تكليفش کامل 
است ادب آموزنده و راهنما و مشاور و دستور دهنده و بازدارنده‌ای داشته باشد 


و راہ ادب اندوزی و دانش آموزی و پرسیدن و جوییدن را در پی گیر 

پس سزاوارترین چیزی که خردورز برگیرد و اندیشمند هوشیار آن را جوید 
و شخص توفیق يافته در آن کوشد. Hb‏ دين و شناختن شیوۂ پرستشی است 
كه خدا از آفریدگانش خواسته است که آن شيوه؛ یکتاانگاری خداء قوانين. 
فرامین؛ امر و نھی۔ بازداری‌ها و دستورها مىباث 
پایدار و عمر كوتاه و تأخيرء نابذيرفته است و در زوش پرستشی که خدا - یادش 
گرامی و بزرگ باد از آفریدگانش خواسته؛ شرظ اب که مردم همة واجباتش 
زاباعلم 
و سزاوارٍ ثواب و پاداش بزرگ او گردد؛ عون کسی که بی‌دانش و بینش کاری 
رابه جای ارہ نمی‌داند كه چه می‌کند و برای چه کسی به جای می‌آورد و چون 
نادان استء بر کار خويش اطمینان ندارد و آن را درست نمی‌انگارد؛ زیرا تا 
کسی به آنچه تصدیق کرده بدون گمان و تردید شناخت نداشته باشد او را 
تصدیق‌کننده نگویند؛ چرا که تردیدگره شوق و ترس و فروتنی و تقزبی پسان 
دانشم‌ند با يقين را ندارد و خدای گرامی و بزرگ فرموده است: Say‏ کسانی که 
به حق گواهی دهند و خودشان بدانند.) [سورة زرف (۶۳): ۸۶] بس كواهى 
دادن پذیرفته شد به سبب علم به گواهی: و اگر عام به كواهى نباشد. كواهى 
پذیرفته نیست. آن کس که با شک و بدون دانش کارش رابه انجام رساند 
كارش با خدا - يادش بزرگ باد - است. اگر خدا خواهد با او شکیبایی کند و 
کردارش را پذیرد و اگر خواهد نپذیرد؛ زیرا خداوند با او شرط کرده که 
واجباتش رابا داتش و بینش و يقين انجام دهد تااز آنان نباشد که خداى فرازمند 
آنان را چنین به وصف آورده. و فرموده است: و از جمله مردمان کسی است که 
خدارا با دو دلی پرستد؛ پس اگر خوبی به او رسد به خدا پرستی به آن آرام گسیرد و اگر 


برا حجت. استوار و تکاہف: 


بفين و بینش به جای آورند تا انجام‌دهنده آنها نزد پروردگار» پسندیده 


N 
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اب الإشتخسانِ 


آزمونی به او رسد روی بگرداند. در دنیا و آخرت زیانکار ‏ 

آشکار. » [سورة حج (۲۲): ۱۱] چون او بدون دانش و یقین به دين گرویده 
بیرون رفتنش هم از دين. بی‌دانش و يقين باشد و امام ا فرموده است: هر که 
آگاهانه در ایمان درآید. در آن استوار ماند و ایمانش سودش دهد و هر که ناآ گاهانه به آن 


درآید. ناآ گاهانه نیز از آن aly‏ هم چنان که ناآ گانهپه آن د رآمده است و نیز فرمود: «هر 


كه دینش را از کتاب خدا و سنت پیغمبرش - که درود خداوند بر او باد - برگیرد از کوه‌ها 
استوارتر است و کسی که دینش را از دهان مردم گیرد. همان مردم از دینش بازگردانند.» و 
نیز فرمود: «هر که امامت ما را از قرآن نفهمد. از فتندها درنيايد.» و بدین جهت است 
که در ميان مردم روزگار ماءكيشهاى باطل و مذاهب زشتی که تمام شرایط کفر و 
شرك را دارد سربرآورده است. اينها همه به توفیق و يا نامهربانی خدای فرازمند 
بستگی دارد. هر که را خدا خواهد توفیق بابد و ایمانش استوار و برجاماند 
اسبابى برایش فراهم آورد که دینش را از کتاپ تیدا و سنت پیغمبرش ‏ درود 


خدا بر او وہر خاندانش -با دانش یقین و بیتشن برك يرد این است آنکه در دين 
خود از کوه‌های افراشته, استوارتر است.و هر که زا خدا خراهد که وارهد و 
دینش عاریت و ناپایدار باشد - از اين حتالت بنه دا پا مىبريم - برايش 
زمینه‌های دل‌خواهانه و پیروی کورکورانه و تاویل بی‌دانش و بینش فراهم سازد. 
به خواست خدای فرازمند بستگی دارد؛ اگر خواهد ايمان ناقصش را به كمال 
رساند و اگر خواهد از او بازستاند. و در امان نیست که سحرگاه مؤمن و شب 


هنكام کافر باشد يا شب هنكام مزمن و سحرگاه کافر گردد؛ زیرا چنین شخصی 
هرگاه یکی از بزرگان را بیند به او گراید و هرجه را نیک روی بیند بپذیرد در 
حالی كه امام 488 فرموده است: خدای گرامی و بزرگ پیامبران را برای پیامبری 
آفرید و جز پیامبر نباشند و اوصيارا برای جانشینی آفرید و جز آن نباشد و به 
مردمی ایمان را عاریت داد اگر خواهد ایمان را برای آنها به كمال رساند و اگر 
خواهد از آنها بازستاند و درباره اینان گفتار خدا درست أست که هو ایمان برخي 
پابرجاو بعضی ناپایدار است پ [سور: انعام (۶: ۹۸] 

تو یادآور شدی که مطالبی برایت سخت و مشکل شاه كه به سبب اختلاف 


روایت‌های وارد شده در آنهاء حقیقت‌های آنها را در نمی‌یابی و می‌دانی که 


7 ات الله وَسَلامُهُ 


eles‏ حرام إلن تم 


Be بيشكفنار مزاف‎ Si 


اختلاف به جهت اختلاف در علل و اسباب آن است و به دانشمندی که در این 


باره به دانشش اعتماد داشته باشی دست رسی نداری تا با وی به صحبت و گفت 
و گوپردازی و گفتی دوست داری کتابی داشته باشی که همة رشته‌های علم دين 
در آن گرد آمده آنگونه که دانشجو را بی نیاز سازد و هدایت خواه به آن مراجعه 
کند و آن کس که علم دين و عمل به اخبار درست امامان راس تبيشه و سنت‌های 
استوار مورد عمل را خواهد از آن کتاب برگیرد و واجبات خدا و سنّت پیامبر 
براساس آن کتاب انجام كيرد و گفتی اگر چنین کتابی باشد امیدوارم خدای 
فرازمند با يارى و توفبق خویش برادران و هم مذهبان مارا به صلاح ارد و به 
سوی رهبران خود سوق دهد. 

ای برادر! - خداوند هدایتت کند - بدان که برای کسی روا نباشد تا با نظر 
خودہ روایت‌های مختلفی كه از امامان لٹ رسیدہ است. تشخیص دهد مگر به 
دستور خودامام $B‏ - که فرمود: «آن (ررایت‌ها) رابا قرآن بسنجید. آن راكه باکتاب 
خدای گرامی و بزرگ مطابق است برگیرید و آن رکه MS‏ کتاب خداوند است. پس 
زنید» و فرمایش او که, آنچه مطابق با گفتار عامّه است راگذارید که هدايت در 
مخالفت با آنان است و نیز فرمود: «زوایتی که مورد پذیرش همگان است بسركير يده 
زیرا در آنچه مورد پذیرش همگان است تردیدی نیست. ما با این دستور تنها مقدار اندگی 
از روایت‌ها را تشخیص می‌دهیم و (دربسار؛ باقى روایت‌ها) راهى نمىيابيم که از 
بازگرداندن of‏ روایات به خود امام 42 فرخ‌تر و یا احتياط تر باشد. و دستور فراخى را 
که امام MA‏ داده است بپذیریم که فرمود: «هر کدام از روایت‌های مختلف را که برای 
پذیرفتن آن, برگیرید. برایتان زواست.» خدای را سپاس که گردآوری کتابی را که 
خواستی. میشر کرد. امیدوارم چنان باشد که خواستی. اگر در آن کوتاهی شده باشد 
در نیت خیرخواهی ماکوتاهی نبوده است؛ چون خيرخواهي برادران و هم‌مذهبان 
بر ما واجب است و jg‏ امیدواریم که با مردم اين زمان و بر جای مانذكان آنهاکه 
تا پایان دنيا از اين کتاب استفاده و به آن عمل می‌کنند در پاداش ایشان شریک 
ہاشیم؛ زيرا پروردگار بزرگ و گرامی یکی است و بيامبر. محمّد. آخرین پیامبران 
-سلام و درود خداوند بر او و خاندانش باد - یکی است و شریعت یکی است 
و حلال محمد حلال و حرامش, حرام است تا روز رستاخیز, ما کتاب 
Sally‏ گسترش دادیم اگرچه آن گونه که شايستهاش بود تكميل نکردیم؛ 


Nie 


شاء اه تَعالیٰ یہ ال وال 


{stil وال‎ 


۶ بعرت BE‏ 
چون خوش نداشتیم که تمام بهره‌های آن را بكاهيم و امیدوارم که خداوند بزرگ 
و گرامی gins‏ نیت ما را آسان گرداند تا اگر اجل مهلت دهد کتابی گسترده‌تر و 


کامل تر از این گردآورم که اگر خدای فرازمند خواهد تمام th‏ رابه جای آورم. 


انبرو و توانایی از اوست و اميد فزوني یاری و توفیق به اوست و درود بر 
سرورمان محمد پیغمبر ال و خاندان برگزید؛ پاکش. نخستین کتابی که این 
تألیفم رابا آن 


ارجمندی دانشمندان و نقص نادانی و پستی و بی‌ارزشی نادانان می‌باشد؛ چراکه 


غاز می‌کنم؛ كتاب عقل و فضیلت‌های دانش و بلندی درجه و 


جرد محوری است که همه چیز بر گرد آن می‌چرخد و به وسیله آن برهان آورده 


مى شود و پاداش و کیفر برای آن است. [و خداتوّفیق دهنده است]. 


9 


sets تك‎ 


منم مُحَمَدُ بن خی ای 


کتاب عقل و جهل 


-١ I‏ امام باقر له فرماید: چون خداوند رد را آفرید او را به سخن 


درآورد و به او فرمود: پیش آى» بس پیش آمد؛ سپس 
بازگشت؛ آن كاه فرمود: به ارجمندی و شوکتم سوگند. آفریدہای نزد من که از تو 
دوست داشتنی‌تر باشد نیافریدم و تو را تنها به کسانی که دوستشان دارم به طور 
کامل ارزانی داشتم. همانا فرمان و بازداشين و یرو پاداشم به تو متوجه است. 

Pl ۲-حضرت على 98 فرمود: رتیل جرادم فرود آمد و گفت: ای‎ ]٢[ 
من دستور دارم که نو را در برگزیدن یکی از سه چیز مخیّر سازم؛ بسن یکی‎ 
را برگرین و دو تا را وارهان. حضرت آدم به او گفت: ای جبرئيل! آن سه جير‎ 


چیست؟ گفت: خرد آزرم و دين. آدم .4 گفت: برد را برگزیدم۔ جبرئیل 


به آزرم و دين گفت: شما بازگردید و او را وانهید. آن دو گفتند: ای جبرئیل» 


مادستور داریم هر کجا که خرد باشد با او باشیم. گفت: خود دانيد و [آنگاه] 
فراز گرفت. 
٢‏ ۳-شخصی از امام صادق 868 پرسید: خرد چیست؟ فرمود: آنچه که با 


of‏ خداى بخشايشكر را پرستش کنند و بهشت به دست آرند. راوى كويد که 


2 


5 5 ۱ 
:من كان عَاقلاكَانَ له وین و 
J (ait‏ 


use 
عَنْ اخمد بن مُحَمَّدٍ‎ LG ا‎ 
ین أَصْحَارنا ء‎ 
۷-عدة من اضعا‎ ]۷[ 


3 عقل وجهل Be‏ 


عرض کردم: بس آنچه معاویه داث 


ت» جه بود؟ فرمود: آن کاری جردنما بود و 


آن, خرد را ماند ولی خرد نباشد. 


۴-امام BLS,‏ فرمود: دوست هر انانی, خرد او و دشمنش, نادانی 
او باشد. 
[۵] ۵-حسن جهم گوبد: به امام کاظم 3 گفتم: نزد ما گروهی هستند که 
بر امام مهر می‌ورزند؛ ولی آن تصمیم استوار را ندارند و در گفتار دوستدارند [و 
در کردار فروگذار] فرمود: آنها در زمره کسانی نیستند که خداوند انان را 
نکوهش کرده است؛ همانا خدا می‌فر ماید: لای alee‏ بسینش! عبرت گیرید. ) 
[سورۂ حشر (04: ۲]. 
 ]۶[‏ ۶-امام صادق #8 فرمود: هر که شردمتد است دیندار باشد و آنکه 
دیندار باشد به بهشت درآید. 
[۷] ۷-امام باقر BW‏ فرمود: خدا در روز رستاخیز در حساب بندگانش به 
اندازة حردی که در دنب به آنها داده است. باریک‌بینی می‌کند. 
[A]‏ ۸-سلیمان دیلمی گوید: به امام صادق لچ عرض کردم: فلانی در 
عبادت و دینداری و فضیلت چنین و چنان است. فرمود: خردش چگونه است؟ 


گفتم: نمی‌دانم. فرمود: پاداش به قدر خرد با 


همانا مردی از بنیاسرائیل در یکی از جزاير دریا که سبز و خحرّم و پرآب 


لک عن جل Bot‏ حال AIRE‏ حش 


عق رو یں 2 حر اق 
ن أضخاینءعن أخمد ن مد شن WG‏ عَنْ عض 


و درخت بود خدا را عبادت می‌کرد. یکی از فرشتگان بر او گذر کرد و عرض 
کرد: پروردگاراء مقدار پاداش این بنده ات را به من نشان بده. خداوند فرازمند آن 
رابه او نمایاند و او آن را اندک شمرد. خدای فرازمند به او وحی نمود: همراه او 
باش. آن فرشته به صورت انسانی نزه او آمد. عابد گفت: تو کیستی؟ گفت: مردی 
عابد هستم که از جایگاه و عبادت تو در اینجا آگاهی یافتم نزد تو آمدم تا همراه 
تو خدا را عبادت کنم. بس آن روز MLL‏ بود. وقتی سحر شد فرشته او راگفت: 
همانا جای باكيزهاى داری و تنها برای عبادت نیکوست. عابد گفت: اینجایک 
عيب دارد. پرسید: آن عیب چیست؟ گفت: پروردگار ما چهارپایی ندارد. اگر 
خرى داشت در اینجا می‌چراندیمش که به gly‏ این علف از بین می رود أن 
فرشته به او گفت: پروردگارت خری ندارد؟گفت:) گر خری داشت: چنین علفی 
تباء نمی‌شد. خدا به فرشته وحى کرد: همانا او را به قدر خردش پاداش می‌دهم: 

]4[ ۹-امام صادق ا از پیامبر خدا BE‏ نقل می‌کند: چون نيك حالى 
مردی به شما رسیدہ در یکی خردش بنگرید؛ جراكه تنها به اندازه خردش 


پاداش داده شود 


]1١[‏ ۱۰-عبدالّه ينان كويد: به حضرت صادق لچ عرض كردم: مردی در 


وضو و نماز به وسواس گرفتار آمده است و نيز گفتم: او مرد خردمندی است. 
فرمود: جه خردی که شیطان را فرمان می‌برد. عرض کردم: جكدونه شيطان را 
فرمان می‌برد؟ فرمود: از او پپرس وسوسه‌ای که به او دست می دھد از چیست؟ 
پس بی‌گمان تو را خواهد كفت که کار شیطان است. 


[۱۱] ۱۱-پیمر يي فرمود: خداوند چیزی برتراز خرد به بندگانش ارزانی 


a is و و‎ 


لالز الا Saleh‏ ناب ال 
الألباب). 


fa py]‏ عبد ول عن بش pla bss taal‏ ئن 


قوم ون ».و قال: هو اي RE‏ ین pd‏ 


چو سس هه 


نفرموده است؛ يس خوابیدن خردمند از شب بیداری نادان و خانه گزینی و 


گمنامی خردمند از شهرت‌جویی نادان برتر Ath‏ و خدا پیامبر و فرستادءاى بر 
نینگیخت جز برای آنکه خرد رابه كمال رساند و خرد او برتر از خردهاى ill‏ 
باشد و آنچه پیامبر در خاطر دارد از کوشیدن کوشایان بالاتر است. تا بنده‌ای 
واجبات خدا را با خرد درنيابد, آنها رابه جای نیاورده است و همه عبادت 
پیشگان در نضیلت 


ان به جایگاه خردمند برسند. خردمندان همان 
خردمندان هستند که خدای فرازمند درباره ایشان فرمود: وو تنها خردمندان عبرت 
گیرند.) [سورة بقره (۲): ۲۶۹]. 

[۱۲] ۱۲-هشام pS‏ كويد: امام کاظم 1 به من فرمود: ای هشام! خدای 
فرازمند در کتاب خود به خردورزاز نويد داده و فرموده است: #بسه آن بسندگائم 


مژده ده که هر سخن رأ مي شنوئد و بھترین أن را پپرژی مي‌کنند. ایشانند که خدا راهشان 
نموده و ایشائند خردمندان.) ‏ [سورة زمر(۱۷:۳۹و ۷۸]. 

ای هشام! همانا خداى فرازمند حجت‌ها راب وسیله خردها برای مردم تمام 
كرد و پیغمہران را با بیان يارى رساند و بت TO WOES‏ دکاري خویش: 
رهنمونشان ساخت و فرمود: (و خدای شما. خدایی است يكانه. خدایی جز او نیست. 
بخشاینده است و مهريان © به راستی, در آفرینش آسمان و زمين و آمد و شدٍ شب و روز و 
كشتى هاكه در دریا به سود مردم روان می‌شوند و آبی که خدااز آسمان فروفرستاد که با آن 


زمین را پس از مردگی اش زنده كرداند و از همه جنبندگان در آن پراکندو گردش بادها و ابر 


رام شده ميان آسمان و زمین. نشانه هایی است برای مردمی که خرد را به کار سی برند. 4 
[سورة بقره (۲): ۱۶۳و ۱۶۴]. 


ای هشام! خدا اينها را نشانه‌ای برشناخت خود نهاد که بی‌گمان تدبیرگری دارند, 


پس فرموده است: و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام کرد و ستارگان به 


فرمان او رامشد 
می‌بندند. م [سورۂنحل (۱۲:)۱۶]و فرمود: (اوست که شمارااز خاک آفرید. آر 


از نطفهاى. سپس از پاره گوشتی, سپس شما را کودکی ُرد [از رحم مادر ] بیرون آورد 


و[ bi faz‏ مت 
tot‏ و رن »ول رھت 


جو سس چچ 
هنكام که به تواتایی کامل برسید و سپس بير شویدو بعضی از شم پیش از پیری بميرد تابه 
سرآمدی نامبرده برسید. و باشد گه خرد را به کار بندید. 6 [سورة غافر (۴۰): [FV‏ همانا 
در گردش شب و روز و رزقی که خدا از آسمان فرو می‌فرستد تا بوسیله آن 
مرگش زنده گرداند و در حرکت بادها [و در تسخیر شدن ابرها بين آسمان و زمین] 
نشانه‌هایی است برای مردمی که خرد رآ به كار می‌بندند.[ هجائیه (۴۵): آي ۵] و باز 
فرمود: زمین را پس از مردگی‌اش زنده می‌کند. ما نشانهها[ى قدرت خود را] روشن 
کردیم؛ شايد خرد را به كار بندید. 4 [حدید (۵۷) LT‏ ۱۷] و نیز فرمود: ap‏ باغ‌هایی از 
تاک‌ها و کشتزار و نخلستانهایی از يك ریش و نه از يك ریشہ. ولى ميوه بعضى را بر 
برخی برتری دادهايم. در اینها نشانههابى است برای BUT‏ که خرد را به کار می‌بندند. » 
[رعد (۱۳) یه ۴] و فرمود: yp‏ از نشانه‌هایش این است که برق را برای پیم و اميد په 
شما می‌نماباند و از آسمان, آبى فرود می‌آرد تا زمين رايس از مردگی‌اش زنده AS‏ در 
اینها نشائه هايی است برای مردمی که خرد را به کار می‌بندند. » [روم (۳۰): آي ۲۴] و 
فرمود: Sp‏ بيابيد آنجه پروردگارتان برایتان حرام کرده بخوانم: اینکه چیزی را با او 
شریک نگیرید و با هدر و مادر یکی كنيد و فرزندانتانٌ:وااز ترس تنگدستی نكشيد که ما 
شما و آنها راروزی می‌دهیم و پیرامون کارهاي شت؛ جه کار و جه نهانش, نگردید و 
جانی راكه خداوند [كشتن آن را] حرام کرده نکشید مگر به Go‏ اینهاست که شما را به آن 
سفارش کرده است؛ شاید خردرا به كار بندید, ‏ [انعام (۶): آية ۱۵۱]و باز فرمود: آیا 
بعضى از بردگان شما در اموالی که به شما pals‏ شریکتان می‌باشند تا در دارابی that‏ 
باشيد و از UT‏ بترسید همان طور که از یکدیگر می ترسید. این چنین آيات را برای مردمی 
که خرد را به كار می‌بندن. به تفصيل بیان مىكنيم. » [روم (۳۰: آیه ۲۸]. 

ای هشام! سپس خداء خردمندان را اندرز داده و به آخرت تشویقشان کرده و 
فرموده است: و زندگي دنیا جز بازیچه و سرگرمی نيست و همان سرای واپسین برای 
برهيزكاران بهتر است. جرا نمی اندیشید؟ 4 انعم (۶) آیه ۳۲[ 

ای هشام! سپس نخدا DUT‏ راكه دربارهکیفرش نمی اندیشند بيم داده و فرموده 
است: سپس دیگران را سرنگون ساختیم ٭ و شما صبح گاهان بر [ويرانة] آنها می‌گذرید 
# و شامگاهان نيز؛ يس چرا انديشه نمی‌کنید. 4 [صافات (۳۷): آية ۱۳۶ -۱۳۸] و 
فرمود: ما بر مردم این شهر به سزای نافرمانی و بدکاری که می‌کرد‌اند. عذابی از آسمان 


است که خدا فرمود: زاین مثل‌ها را برای سردم 
می‌زنيم و جز دانایان آنها رادر نمی یابند » [عنکبوت (۲۹): أيه ۴۳] 
ای هشام! سپس کسانی را که انديشه نمی‌کنند. نکوهش کرد و فرمود: زو چون 


Abs BSI‏ و 8 eed‏ من نَل ین الشفاء ماء قأخيا به 
sil‏ بن بغد میاه اند بل ترش لا نون ».با 
ple‏ نم مدح SUB dl‏ وو یل 

هم .و قال: وو قال رَجُل موم 

ول رب الله 4. و قَالَ: و من اتوت و 


E‏ [بقره (۲): ea‏ انا کوش را در 
ولي مگر می توانی کران رأ بشنوانی كرجه خر را به کار نمی بندند. [یونس (۱۶): آیذ 
۴۴]و فرمود: ly‏ مگر پنداری که بيشتر آنها می: ان 
ن نیستند, بلكه گمراہ ترند. 6 [فرقان (۲۵): آیة ؟؟] و فرمود: ؤهمة آٹھا با شما 
مگر در آبادی‌های استوار شده ی از پس دیوارها. دلیری ایشان ميان خودشان 
ان راياهم و په هم ساخته می بتدارى ولي دل هايشان پراکندہ است اين بدان 
من لساك مس ا ) [حشر (۵۹) 
می بريد در حالى كه کتاب آسمانی می خوانيد. آيا أنديشه نمىكنيد. aaa‏ 
ای هشام! خدا اكثريت را نكوهش كرده و فرموده است: مردم 
زمین فرمان‌بری تو راز راه خداگمراه خواهند كرد. خر جیا فرمود: 
ود اگر از نها بپرسی جه کسی آسمانهاو زمین ن د: خدا 2 
سپاس و ستایش از آن خداست. بلكه بیشتر 


فرمود: إواكراز ا اسا لسکا زمین رابس از مردنش به 


آن زئده کرد هرآبنه گرد dass‏ بكو : ستایش از آن خداست: ولى بسیشترشان اندیشه 


سپس EET‏ ستود و فرمود: ؤواشدکی از بندگانمپسوسته 

سپاسگزارند. ) [سبا (۳۴):آیة ۱۳ ]و فرمود: (ایشان اندکند.» [ص (۳۸: ۲۴] و باز 
فرمود: و مردی ہا ایمان از خاندان فرعو ن که ایمانش را پنهان می داشت, گفت: آیا مردی 
رام seth‏ که میگوید: پروردگارم خدای یکتاست؟ ) [غافر (۴۰) LA‏ ۲۸]و نیز 
فرمود: وو هركه امن آورد و جز اندکی به او [نوح] ایا 1 
۰ وب 
بسيشترشان نمی أنسد يشند. .) [مائده (0): Li‏ ۱۰۳] و فرمود: و بيشتر؛ 
نمی‌کند.) [ 1 

ای هشام! سپس خرده‌ندان خرد را با نیکوترین یادآوری ياد کرده و ایشان رابا 
نیکوترین آراستگی آراسته و فرموده است: 3 خدا حکمت را به هر که خواهد دهد و به هر 
که حکمت دهند به راستی او را نیکی‌های بسیاری دادەاند و جز خردمندان ياد نکن و پند 
نگیرند. پچ [بقره (۲): آية ۲۶۹]و فرمود: sh‏ 7 که در باتش استوارتد گویند که ماد 
قرآن گرويده‌ايم. همه از سوی پروردگار ماست و این را جز خردمن 
لگیرند. » [آل عمران (۳): آية ۷] و نیز فرمود: ؤهمانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و 
آمد و ad‏ شب و روز خرده‌ندان را نشانه‌هایی است ء [آل عمران (۳): آية ۱۹۰] و باز 


7 
ید کر أونُوا لباب ».3 


ی 


WILLS‏ ».و قال: 
ان 


فرمود: (آيا آنکه عی داند آنچه از پروردگارت به تو فروفرستاده شده راست و در 
است. همجون کسی است که نابیناست. تنها خردمندان پند می‌گیرند. 4 [رعد (۱۳): آي 
]و نيز فرمود: (آيا [آن کافر ناسپاس بهتر است] با کسی که در ساعات شب در حال 
سجده و ایستاده مشسفول عيادت است و از سرای واپسین یم اره و به بخشایش 
پروردگارش اميد می‌دارد؟ بگو: آیا کسانی که می‌دانند با آنانكه نمی دائند. یکسانند؟ تنها 
خردمندان پند می پذ یر ) [زمر (۳۹): آیۀ 4]و فرموده است: (كتابى است فرخنده و 
با برکت که آن را فروفرستادیم تا در آیاتش بیندیشند و تا خردمتدان پند گیرند. ) [ص 
(۳۸): آية ۲۹] و فرمود: ap‏ هرآینه موسی را رهنمونی دادیم و به بنى اسراشیل کستاب 
[تورات | را به ميراث دادیم ٭ که خردمندان را رهنمون و یاد کرد و پندی است. ) [غافر 
(۴۰): آي ۵۴-۵۳] و فرمود: یاد آوری کن و پند ده که یادآرری مؤمنان را سود دهد. 4 
[ذاریات (۵۱): آية ۵۵]. 

ای هشام! حدای Vy‏ در کتابش می فرماید: ؤهمانادر این کتاب يادآورى است 
برای آنکه دلی دارہ ) [ق (۵۰): آي ۳۷]؛ یعنی خرد دارد و فرمود: (همانا به تقمان 
حکمت دادیم. ) [لفمان ADC)‏ ۱۲]؛ فرمود: مقصوداز حكمت. فهم و خرد است. 

ای هشام! لفمان به بسر در برابر حقرسر فرودآر تا خردمندت 
مردم باشی و به راستى زيركى در برابر حق اندک تاج است. بسر دلبئدم! هرأ 
دنیا دریای زرفي است كه مردمانی بسیار دز BOI‏ قه كشب اند و بايد كشتى تو در 
آن دریاء پرهیزکاری خداباشد و کشتی‌ای که این و بادبائش توکل و 
ناخدايش خرد و رهبرش دانش و لنگرش شکیبا: 

ای هشام برای هر چیزی نشانهاى است و د ds‏ و BLS‏ اندیشیدن, 
خاموشی است و برای هر چیزی راہ ُرنده‌ای است و راہبرندۂ خرده فروتنی است و 
ادائی تو را همین بس باشد که بر کاری دست یازی که از آن بازداشته شده‌ای, 

مرن و فرستاذكانش رابه سوی بسندكانش نفرستاد مگر 


است و آنکه به فرمان نخدا داناتر است» خردش شیکوتر است و آنکه ضردش 
کامل تر است, جایگاهش در دنیا و آخرت فرازتر است. 

ای هشام! همانا خداوندیر مردم دو حجت دارد: 
آشکار: فرستادگان و پیامبران و ROLL‏ ستند و حجّت پنھان, خرد مردمان باشد. 

ای هشام| خردمند کسی است که حلال از سپاسگزاری‌اش بازندارد و حرام 
ہر شکیبایی‌اش چیرہ نشود. 

ای هشاء! هر که سه چیز را بر سه چیز چیرہ گرداند به ویرانی خردش BL‏ 
رسانده است: هر که پرتو آندیشه‌اش رابا درازی آرزویش تاریک کند و آنکه 
شگفتی‌های حکمتش را با سخن بيهودهاش نابود گرداند و فروغ پندگیری‌اش را 
با خواهش‌های نفسش خاموش نماید. گویا هوس خود را برای ویرانی خردش 
یاری رسانده است و هر که خردش را ويران کن دين و دنيايش را تباه کرده است. 
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ای هشام! چگونه کردارت نرد خدا پاک باشد در حالی که دلت را از فرمان 
پروردگارت بازداشتی و هوشت رادر چیرگی بر خردت پیروی كردى. 

ای هشام| شکیبایی بر تنهایی, نشانة توانایی خرد است؛ يس هر که از خدا 
خرد یاہدہ از اهل دنیا و دنیاخواهان کناره كيرد و آنچه را که نزد خداست خواهد 
و خداوند به كاه وحشت همدم او و به گاہ تنهایی يارش و به گاه تهیدستی 
بی‌نیازی‌اش باشد و او را بدون خویشان و بستگان گرامی دارد. 

ای هشام! بر پا داری حق برای فرمان برداری از خداست و نجاتی نباشد جز به 
فرمان برداری از او و فرمان برداری با دالش فراهم آيد و دانش با آموختن به 
دست آید و آموختن به خرد گره نعورده و دانش جز از داناي وارستۀ خداشناس 
به دست نيايد و شناختن دانش با خرد فراهم آید. 

ای هشام! کردار اندک از دانشمند. چند ply‏ پذیرفته شود و کردار بسیار از 
هواپرستان و نادانان پذیرفته نگردد. 

ای هشام! خردمند به اندي دنياكه با حکمت همراه باشد خرسند است و به 
اندي حکمت که با دنيا [ى فراخ] همراه باشد خشنود نیست! پس بدین سبب 
تجار نشان سودآور شد. 

ای هشام! همانا خردمندان فزوني Lis‏ زا کار alge‏ تا چه رسد به گناهان, با 
اينكه نرک دنیا فضیلت و ترک گناهان؛ واجب است. 

ای هشام! خردمند به دنیا و اهل آن نگریست و دانست که دنیا جز با رن 
اكت و ال باه ی ای سل 
به دست نيايد؛ بس با رنج و سختی. جویای سرای پایاتر و استوارتر شد 

ای هشام! خردمندان از دنیا چشم بوشيدند و سرای واپسین را جو بیدن 
دانستند که دنیاء خواهان است و خواسته شدہ و آخرت هم. خواهان است و 
خواسته شدہ؛ پس آنکه در بي سرای واپسین باشد دنبا او را بجوید تا اینکه 
روزی‌اش را به تمامی از او بستاند و هر که در بي دنيا باشد. سرای واپسین او را 
جوید و مرگ او رادررسد و دنیا و آخرتش رابه تباهی کشاند. 

ای هشام! هر كه بی نيازي بی مال و آسوده دلي از حسد و سلامتی دين را 
خواهد بايد فروتنانه و عاجزانه از خدای عرّتمند و شکوهمند بخواهد که 
خردش را به كمال رساند كه هر آن کس که خره یابد او را بسنده است خر سند 
شود و أنكه به آنچه او رابسنده است خرسند شود. بی نیاز شود و هر که به انچ 


ای هشام! همانا خداوند از مردمی شايسته حکای ايت کند که آنھاگفتند: ؤپروردگاراء 
پس از آنکه ما راراہ نمودی. دل هایمان را از راستى به کژی مگردان و ما را از نزد خويش 
ig‏ دا کت تو بسيار بخشايندداى 4 ص٤۰۰‏ يه 4] این سخن 
ند و به کوری 
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و سرنگونی گرایند. همان کسی که شناخت و خرد را از جانب خدا نیابده از خدا 
نترسد و آنکه از جانب نخدا خرد نیابدہ دلش بر شناختی استوار گره نخورد که بدان 
بينا شود و حقیقتش را در دلش دریاہدہ وكسى به این جایگاه رسد که گفتار و کردارش 
یکی شود و نهانٍ آن شخص با عیانش همسان باشد؛ زیرا خدا -نامش بلند مرتبه 
است -بر درون ناپیدای خرد نشانه‌ای ننهاد جز ظاهری که بازگوکنند؛ درون باشد. 
ای ہشام! امير مؤمنان ل می‌فرمود: خدارا با چیزی بر تر از خرد نپرستند و تا 
چند ویژگی در انسان نباشد خردش به كمال نرسد: مردم از AS‏ بدی‌اش در امان 
مانند و به راه یافتگی و نیکی‌اش اميد بندند. فزونی دارایی‌اش [به دیگران] 
بخشیدہ شده و فزونی گفتارش بازداشته شده است. نصیبش از دنیا به اندازه 
خوراک روزانه‌اش باشد. در هم زندگی‌اش از دانش سیری نیابد. خواري با خدا 
در نزدش از ارجمندي با غیرخدا دوست داشتنی تر است و فروتنی در نزدش از 
سرشناس بودن دوست داشتنی‌تر است. نیکی اندک دیگران را بسیار و نیکی 
بسیار خود را اندک شمارد. همه مردم را اتود بهتر اند و خود رل در دل از 
همه بدتر شمارد و این تمام مطلب است. 
ای شام! خردمند دروغ نگوید. هرچچند خواسته‌اش در دروغگویی نهفته باشد. 
ای هشام! هر که را جوانمردی نباشد. دين ثدارد و هر كه را خرد نباشد؛ مردانگی 
ندارد. بلندپایه‌ترین مردم کسی است که دنیا را برای خود باارزش نشمارد. همانا 
برای پیکرھایتان, بهایی جز بهشت نباشدہ پس آن رابه غير بهشت نفروشيد. 
ای مشام! امیرمزمنان 38 همواره می‌فرمود: از نشانه‌های خردمند این است 
که در او سه خصلت باشد: چون از او پرسبندہ پاسخ دهد؛ و وقتى مردم از سخ 
oly‏ ابراز کند که به صلاح همگنان 


را دار باشد و آنکه هیچ ندارد و برفراز مجلس نشیند. نابخرد است. 

حسن بن على BB‏ فرمود: چون در بي [یرآوردن] نیازهای خویش بودید 
آنها را از اهلش بخواهید. عرض شد: ای بسر پیامبر خداء اهلش کیست؟ فرمود: 
آنان که خدا در کتابش از OUT‏ سذ وياد نمودهو فرموده است: #تنها 
صاحبان خرد یادآور شوند و پندگیرند ) [ژمر (۳۹: آية ]٩‏ و آنها خردمندانند. 
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امام Bale‏ فرمود: از همنشینی با نیکان صلاح اتگیزد و آداب دانشمندان بسر 
خرد افزاید و فرمان‌بری از زمامدارا 

از دارابى كمال جوانمردی و راهنمابي مشورت جو به جای آوردن Se‏ نعمت 
و خود داری از آزار [دیگران] نشانة كمال خرد باشد و آسایش تن در سرای 


زودگذر دنیا و سرای واپسین ماية آسایش تن است. 
ای هشام! همانا خردمندبه کسی که بترسد دروغ گویش شمارد. خبر ندهد و 
از آنکه بیم دارد دریغش دارد چیزی نخواهد و به آنچه در توان ندارد وعده 


ندهد و به آنچه که در امیدواری به آن: مورد سرزنشی سخت قرار كيرد أميد نبنده 
و به کاری که بترسد در آن درمائد دست نزند. 

Baba je asl IY ]۱۳[‏ فرمود: خردہ پرده‌ای نهان دارنده و فضیلت, 
چهره‌ای نمایان است؛ پس نقص و کاستی تن خويش را با فضیلتت نهان دار و 
هوس خویش را با جردت بکش تا دوستي مردم با تو سالم ماند و و مهرورزی 
آنان بر تو آشکار شود. 

[۱۴] ۱۴۔سماعۂ مهران‌گوید: نزد امام صادقٌ 86 بردم و گروهی از دوستانش 
نیز در حضورش بودند که سخن از خرد و نادانی به مبان آمد, حضرت 446 فرمود: 
خرد را ہا لشکرش و نادانی را با لشکرش بشناسید تا از هدایت یافتگان باشد. 
[سماعه گوید:] عرض کردم: قربانت گردم! جز آنچه به ما ياد دادەاید چیزی 
نمىدانيم. امام فرمود: همانا خدای بزرگ و والا خرد را آفرید و آن نخستین 
آفریده از روحانتین است که خدا آن را از سمت راست عرش از نور خويش 
بیافرید» بس به او فرمود: برگرد بس برگشت» سپس فرمود: پیش آی؛ بس پیش 
رو آمد. خدای پرخیر و والا فرمود: تو را مخلوقی بزرگ آفریدم و بر تسام 
آفریدگانم تو را ارجمند داشتم. سپس ادانی رااز دربایی تلخ و تيره آفرید و بداو 
فرمود برگرد بس برگشت و سپس فرمود: بيش أى» بس پیش نیام فرمود: خویش 
را بزرگ داشتی. آن كاه او را لعنت نمود و سپس برای خرد هفتاد و بنج لشکر 
قرار داد يس چون نادانی دید که خدا چگونه بر خرد ارج می‌نهد و 
است؛ دشمنی أو را به دل گرفت و عرض کر 


از و Sati‏ و ده الْجُحُود و HED‏ 
الور a goals‏ اللخرانشکرو 
Beals‏ رد احص اوق 
وَالْعِلْمُوَضِدَه اْجَهْلَ وَالمَهِم Gabbe‏ و الب 
دة اة لفق رارق راب بس یٹ 
وَضِدَمَاالسَّةوَالصّعْتُ وَضدَهالهَذّرَ 
ده الک و ابر و ده 


الد دة الهو 
el‏ 5 دة النسهان thay C5‏ اليم و ارم لجوض و 
المواساءٌ 5 ده املع و رده و ده ال 
Bde 5 eth‏ الْمَعصِية ضوع و ISBNs‏ و الَلامة 5 ده لاه 
و ال 5 دة البق و ادن ود الب وَالْحَقُ ود الْبَاطِلَ و 


6 سے وق 


پس خسدای فرازمند فرمود: آری» می دھم؛ ولی اگر از این بس از فرعانم 
سرباززنی, تو و لشکرت را از پیشگاه رحمتم بيرون رانم. عرض کرد: به راستی 
که پذیرفتم. بس خدا هفتاد و ينج لشکر به او داد پس آنچه راک خدا به هرد 
ارزانی فرمود هفتاد و بنج لشکر بود (و آنھا)؛ ا.نیکی و آن وزیر خرد است و 
Le‏ ان را بدی قرار داد که وزیر نادانی است؛ ٢۔ایمان‏ و Les‏ آن کفر؛ ۳-باورداری 
و Le‏ آن ناباوری حقٌ؛ ۴۔امیدواری [به پاداش الهی] و Le‏ آن ناامیدی؛ ۵ دادگری 
و ضدً آن بیدادگری؛ ۶ خشنودی [به قضای الهی] و ضد آن ناخشنودی [به 
قضاى الهى ]؛ ۷-سپاسداری و TLS‏ ناسپاسی؛ ۸ چشم داشت [از رحمت خدا] 
و de‏ آن, ناامیدی از رحمتش؛ ۹۔توگل a)‏ خدا) و ضد آن آز؛ ١۔نرم‏ دلی Lay‏ 
of‏ سخت‌دلی؛ ۱۱-مهربانی و ضدّ آن كينه توزی؛ ۱۲ دانش of Lay‏ نادانسی؛ 
۳-شعور و ض آن کودنی؛ ۱۴-پاکدامنی و ضدٌ آن پرده دری؛ ۱۵-پارسایی و 
أن دنیا پرستی؛ ۱۶-نرم رفتاری و ضذ آن بدرفتاری؛ ۱۷۔بیم و LS‏ آن‌گستاخی؛ 
۸۔ فروتنى و ضد آن بزرگی! ۱۹۔آرامی و ضدّ آن شتاب زدگی؛ 7١١‏ خردمندی و 


۵۔ چشم پوشی و ضذ أن انتفام جو بَئؾ ۶٢ء‏ بی نيازي و 
یاد داشتن و es‏ آن ہی خبر بودن؛ ۲۸-در حاطر نگه داشتن و ضدّ آن فراموشی؛ 
۹۔ مھرورزی و ضد أن کنرهگیری: “قناعت و ha‏ آن حرص و آز؛ ۳۱ ت 


أن نیازمندی! ۲۷-به 


رید دوست 01 أن دشمن داری؛ ۳۸ ارشتکری رم 
آن سای کی (درستی) وضد آن باطل (نادرستی 
Le‏ 


5 شی [زیرکی و vide‏ ن لفهميلال؛ شناختن و فد ار کرد ۴ ما 
Ley‏ آن تندی؛ ۴۴-پاک درونى و Ls‏ أن حيله گری به همدیگر؛ ۴۵۔رازداری و 
نماز)؛ ۴۷-روزه داری و 
ضدٌ آن روزه‌خوری؛ TA‏ جهادگری و ضدّ ان جهادگریزی؛ ۴۹۔حي گزاری و 


ضد آن پیمان حج شكستن: ۵۰ نگاهداري [سخن مردم] و ضدٌ آن سخن: 


الْعُدْوَانَ وَالتَاحَةُ وَضِدَّهَا 


حدم احق [3 


ihe‏ الإضرار و اقا ود الایراز ‏ الْمحَافَظَه ود 
العا و ده الاشینکاف و shut‏ ده الْكسَلَ tals‏ 5 ده لخن ز 


os‏ قال قال سول الو :إا 


0 


وه كد ےی 


بن مح عن هن 


۵۔مخفی کاری و Ls‏ آن آشکارنمایی؛ ۵۶ انصاف ورزی و ضة آن تعصضب 
ورزی: ۵۷-سازگاری و ضد آن تجاوزگری؛ ۵۸ پاکیزگی و خد آن آلودگی؛ 
۶آسودگی و 
Le‏ آن سختی؛ ۶۲ آسان‌گیری و ILS‏ سخت‌گیری؛ ۶۳ برکت داشتن و Jha‏ 
آن ہی برکتی؛ [تندرستی و ضدّ آن گرفتاری؛] ۶۴ اعتدال و ds‏ آن فزون‌طلبی؛ 
۶۵ حکمت جوبی و ضدٌ آن هوسبازی؛ ۶۶ متانت و ضدّ آن سبکی؛ ۶۷ نيك 


۹۔حیاو ضدّ آن بی حیابی؛ Fo‏ میانه روی و Jb‏ 


بختی و LS‏ آن بدبختی؛ ۶۸ توبه (بازگشت به خدا) و ض آن پافشاری بر گناه؛ 
4 آمرزش جویی و LS‏ آن فریفتگی [به نعمت‌هاو فراموشی گناهان خویش ١]‏ 
۰مراقبت و ضد آن سهل انگاری: ۷۱۔دعاکردن و ضدٌ آن SG‏ ورزی و سرباز 
زدن از دعا؛ 17 خرّمی و شادابی و تنبلی و کسالت؛ ۷۳ خوشحالی [از 
فرمانبرى خدا] و ضدٌ آن غمگینی [از فرمانبری VE fe‏ الفت‌گیری إبا نيكان] 
Le,‏ آن کناره گیری [از LES‏ ۷۵۔بخشبندگی و ض آل تنگ نظرى. 


تمام این صفت‌ها که لشکریان جردنده کر در پیغمبر با چانشین او یا مزمنی 
که خدادلش را با ایمان آزموده است» جمع نشود و اما دوستان دیگر ما برخی از 
ابنها را دارند تا اينكه به تدریج لشکریان خرد در آنان کامل شود و از لشکریان 
جهل پاک گردند. يس در آن هنكام با بيغمبران و جانشینان در بلندترین مرتبه 
همراه شوند که اين مقام تنها با شناختن خرد و لشکریانش و دوری از نادانی و 
لشکر یانش به دست آید. خداوند ما و شما رابه فرمائبری و خشنودی توفیق دهد. 

]10[ ۱۵-حضرت Bale‏ فرمود: هیچ‌گاه رسول خدا از ژرفای خرد 


خود با مردم سخن نگفت. بلکه می‌فرمود:ما گروه پیفمبران دستور داریم که با 
مردم به اندازه خردشان سخن گوییم. 

BOL Se eal VF ]1۶[‏ فرمود: همان زیاده‌خواهی‌ها دل‌های نادانان را از 
جا برکند و آرزوها(ی نابجا) دل‌هایشان را در گرو می‌گذارد و نیرنگ‌ها به 


دامشان می‌اندازد. 


يَعْقُوبَ الْبعْدَادِيٌ JG‏ 
قَالَ SRN‏ 
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[۱۷] ۱۷-امام صادق ل فرمود: خردمندترین مردم نیک رفتا 


ارترین آنهاست. 

[۱۸] ۱۸-ابوهاشم جعفری گوید: نزد امام رضا## بودیم و از خرد و ادب 
سخن می‌گفتيم. امام 19 فرمود: ای ابوهاشم! خرد هدیه‌ای از سوی دا است 
وادب با سختی فراهم آید؛ يس هر که به سختی در بي ادب آموزی رود آن 
رابه دست آورد و هر که در به دست آوردن خرد به سختی افتد بر نادانی 
خویش افزاید. 


[۱۹] ٩۱-اسحاقي‏ عمّار گوید: به امام صادق18 عرض کردم: 


نت گردم! 
من همسايهاى دارم كه نمازگزاری و ضدقه دادن و حج گزاری‌اش بسیار است و 
[به ظاھر]عیبی ندارد. فرمود: ای اسحاق! تن چگونه است؟ كفتم: قربانت 
كردم! خرد درستی ندارد. فرمود: بس با آن کردارها جایگاهش BIB‏ نمی‌رود. 

[۲۰] ۲۰-ابن سکیت گوید: به امام BGS‏ عرض كردم: چرا خداحضرت 
موسي را با عصا و ید بیضاو وسایل جادوگری برانگیخت و حضرت عیسی رابا 
طبابت و حضرت محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش -را با گفتار و سخنرانی 
برانگیخت؟ حضرث فرمود: هنگامی که خدا موسی۷ را برانگیخت: جادوگری بر 


مردم‌روزگارش چیره گر بود [و فراگیر شده بود]؛ بس او از خداچیزی أوردكه انجام 


دادن کاری مانند آن در توانشان نبود و ہا آن جادوی أنها را بی Bh‏ ساخت و حجت 


خویش را بر ابشان استوار نمود. و عبسی۷ هنگامی برانگیخت که بیماری‌های 
ريشه دار پدبدار گشته بود و مردم به Cb‏ نیاز داشتنده بس او از جانب خدا 


چیزی آورد که مانندش را نداشتند. پس a]‏ اجاز؛ خدا] مردگان را زنده کرد 


م َإِنَللبَعَتَ 


کان الاب على Jal‏ عضو الْحْطبَ و اكلام 5 EB‏ 


es‏ اسان ال وال من اأ 
لعفل ak‏ ُو تیه و نجیر Hea‏ 


لا قات و واردعلّی ماو Sect‏ 


و کور مادرزاد و بيس را درمان نمود و حجّت رابرایشان استوار نمود. و خدا 


حضرت محمد را هنگامی برانگیخت که سخترانی و سخنوری بر مردم 
روزگارش چیره گر بود [و فراگیر شده بود]-به كمانم شعر راهم فرمود-پس أن 
حضرت از طرف خداء پندها و حکمت هایی آورد که گفتار آنهارابی اثر ساخت 
و حجت wh‏ آنها استوار نمود. ابن سکیت گفت: به حدا سوگند هرگز مانند تو را 
ندیدم. بفرمایید امروزه حجّت خدا بر مردم چیست؟ فرمود: خرد است که با آن 
راستگوی دربار؛ خدا را می‌شناسند و او را راستگو می‌انگارند و دروخگوی 
بارۂ خدا را می‌شناسند و او را دروغگو می‌انگارند. ابن سکیٹ گفت: به دا 


سوگند. این سخن همان پاسخ درست است! 

]19[ ۲۱-امام باقر فرمود: چون قائم‌شا بها خيزد. خداوند دست 
[رحمتش] را بر سر بندگان نهد؛ يس خردشان را گردهم آورد [در پیروی از امام 
حقٌ هم رأى شوند] دانایی ایشان راب BG IES‏ 

[TY]‏ 17 امام صادق ل فرمود: پیامیں حجّت خدا بر بندكان و خرد. 
حجّت ميان بندگان و خدا است. 

[۲۳] ۲۳-امام Bale‏ فرمود: انسان بر ياية خر د استوار است و هوش و 
فهم و حافظه و دانش از خرد سرچشمه مىكيرند. انسان با خرد به كمال رسد و خرد 
راهنما و روشنگر و کلید و گشایشگر کار اوست. آن‌گاه که حردش با فروغ الهی 
oa Saul‏ داناء حافظ یادآور» هوشیار و فهمیده باشد و از این رو بداند چگونه 
و چرا و کجاست و آن کس را که نیکی‌اش را خواهد و آن کس راكه گمراهش سازد 
بشناسد و وقتی أن را شناعت. روش زندگی. پیوسته شدن و گسسته شدن خود را 
بشناسد و در یگانگی خداو فرمان 


رھ ھکار کی 


و برای جه در اینجاست و از کجا آمده و به کجا روی می‌نهد؟ اينها همه 
خرد می‌باشد. 

[TF]‏ ۲۴۔امام BGale‏ فرمود: خرد راهنمای مؤمن است. 

[۲۵] ۲۵۔رسول Be‏ فرمود:ای علی. تھی دستی ای سخت‌تر از نادائی 
و هيج مالى سودآورتر از خرد نیست. 

[۲۶] ۲۶۔امام باقر فرمود: چون خدا خرد را آفرید به او فرمود: پیش 
آی؛ پیش آمد؛ سپس فرمود: بسازكرد. بس بازگشت؛ پس فرمود: به بزرگی و 
شکوهم سوگند آفريدهاى نیکوتر از تو نیافریدم۔ تنها تو را فرمان دهم و تو را 
بازدارم و تنها تو را پاداش دهم و تو راکیفر کنم» 

[۲۷] ۲۷-اسحاق بن Me‏ گوبد: به اهام Basle‏ عرض کردم: نزد مردی 
می روم و بخشی از سخنم را به او se Sp‏ آوهم؛ مقصودم‌را درمی‌یابد و کسی 
هم هست که نزدش می روم و سخنم رامی‌گویم و او همه سخنم را درمی‌یابد و 
بتابر سخن من» پاسخ می دهد و نزد مرد دیگری می‌روم و سخنم را مىكويم. او 
می‌گرید: بازگوی. اماما فرمود: ای اسحاق! می‌دانی چرا چنین است؟ عرض 
کردم نه. فرمود: آنکه همه سخنت را با بخشی از گفتارت درمی یابد کسی است 


كه نطفه اش با خردش درهم أميخته است و آن كس که همه سخلت راب او 


می‌گویی و در می‌یابد و پاسخت را می‌دهده کسی است که حردش در شکم مادر 


با او در آمیخته است و آنکه وقتی با او سخن گویی» می‌گوید: دیگر بار بازكو. 


کسی است که بس از بزرگ شدن جردش با او آميخته شده است؛ از ايسن رو 


اوست كه می‌گوید: بازگوی. 


من لا یز توق 
ا 0 4 baad fe‏ لو الهم مد 
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[۲۸] ۲۸-امام صادق لچ از رسول BBE‏ روایت نموده که فرمود: وقتی 
مردی را دیدید که بسیار نماز می‌گزارد و بسیار روزه می‌دارد به او ننازید تا آنگاه 
که دريابيد خردش چگوئە است. 

]18[ ۲۹۔امام صادق4#8 فرمود: ای مفضّل! آن کس که خرد نورزد, رستگار 
نشود و آن کس که نادان باشد خردنورزد زودا که فهم يابد آن کس که والاتبار 


باشد و آنکه بردباری AS‏ پیروز شود. و دانش سپر و راستىء ارجمندی و نادانی؛ 


خواری و فهمیدن بزرگواری و سخاوت کامیابی و خوش خویی دوستی آورنده 
است و آن کس كه آگاہ به زمانش باشد. ابهام‌ها و تردیدها بر او هجوم نیاورد. 


دوراندیشی, بدبینی است. نعمت وجود دانا واسطه ميان انان و حکمت است و 
نادان در اين ميان بدبخت می‌باشد. خدا دوست آن کس باشد که او را شناخت و 
دشمن کسی است که خود سرانه خویش را در CS‏ شناختنش انداخت. بسیار 
بخشاینده و نادان فریبندہ است.اگر خواھی AS‏ باشی, نرم رفتار وآ 

اگر خواهی زبون گردی» درشتى کن: والاتبار نرم دل باشد و بداصلء سخت دل. 
کسی كه کوتاهی کند به پرتگاہ فروافتد و کسی که از سرانجام بیم دارد از 
نسنجیده کاری سالم ماند. هركه ندانسته به کاری دست OSG‏ بینی خود را بريد 
است (خود را به نهایت خواری انداخته است) و هرکه دانایی نداشته باشد 
درنیابد و هرکه درنیابد, سالم نماند و آنکه سالم نماند. گرامی نگردد و آنکه 
گرامی نگردد خُرد شود و هركس خُرد گرد سرزنش شود و کسی که چنین 
است» شايستة پشیمانی است. 

[۳۰] ۰ امیرمؤمنان 8 فسرمود: کسی راكه آگاه شوم بر یکی از 
خصلتهاى نیک استوار است. بپذیرم و از نداشتن خصلتهاى ٹیک دیگر» 
چشم پوشم؛ ولی از نداشتن خرد و دين نگذرم؛ زیرا جدای 
امان یافتگی است و زندگی همراه با هراس [و ناامنی] گوارا نباشد و نداشتن 
خردہ نداشتن زندگانی است و بی خردان تنها با مردگان مقايسه شوند. 


| عن‎ lsd بن‎ Beery [YY] 
ee 


cc کب دیول‎ ae 


١ ]۳۱[‏ اميرمؤمنان48 فرمود: خود بزرگ بینی انسان, 


انڈ کم عردی 
اوست. 

[MT]‏ ۳۲ حسن جھم گوید: نزدامام رضاغية از یاران و شیعیان آن حضرت 
سخن به ميان آمد و ن 


از خرد سخن به ميان آمد امام فرمود: به دینداری که 


خرد ندارد اعتنایی نکنند. عرض کردم: قربانت گردم| گروهی از مردمی امامت 
را باور دارند و ما بر آنها نقصی نمی‌بينيم در حالی که آن خرد را دارا نیستند. 
فرمود: آنان مورد خطاب خدا نیستند. خدا نجرد را آفرید و به او فرمود: پیش آی» 
پس پیش آمد و فرمود: بازكرد. بس بازگشت. آن كاه فرمود: به بزرگی و شکوهم 
سوگند چیزی بهتر و دوست داشتنی‌تر از pe LSS‏ به سبب تو بسندگان را 
بازخواست كنم و ببخشايم. 

[۳۳] ۳۳ امام صادق 390 فرمود:میان یمان و کفز جز کم خردی نباشد. 


عرض شد: ای بسر پیغمبر» چگونه چنین باشد؟ فرمود: بند؛ خدا خواسته‌اش را 


by slay‏ خدا می بٌرد در حالی که اگر نتش رابرای خدا پیراسته سازد آنچه راکه 


می‌خواهد شمتابان‌تر به دست 

[TF]‏ "!امام صادق :#4 روایت نموده که امیرمومنان 48 می‌فرمود: ژرفای 
حکمت. با خرد و ژرفای خرد با حکمت پدیدار شود نیک تدبیری؛ ماية ادب 
شایسته است و نیز ھموارہ می فرمود: انديشه. مایه زنده ماني دل انسان بینااست؛ 
رونده در تاریکی به وسيله نور گام بردارد همانگونه که گام سبارندة در تاریکی» 


[چون] با نور گام سپارد به نیکی [از تاریکی ] نجات يابد و درنگش اندک باشد. 


نیب لك به قوب علی ull‏ بُ ْم الأب نيا الا 


4% 
اق 


[۳۵] ۳۵.امام صادق غ در حديثى درازناک فرمود: آغاز کارها و سرچشمه 


و نیرو و آباانی آن» خرد می‌باشد که هيج چیزی ثمر ندهد جز به خرد. نجردی که 
خدا آن را آراستگی و روشنابی آفریدگانش نهاد. با خرد بندگان آفریدگار خود 
را بشناسند و LST‏ شوند که آنان آفریده شدگانند و او تدبیر کننده و آنها 
تدبیرشدگان اویند و او پایدار و آن‌ها ناپایدارند. با خردشان بر آنچه که از 


tek Bi‏ از آسمان و زمین؛ خورشید و ماه و شب و روزش می‌بینند برهان 


آورند که خود OUT‏ و این آفريدءهاء آفریننده و تدبیرکنندهای دارند که نابودی 
انيافته و نيابد. با حرد زیبا را از زشت بازشناسند و دریابند که تاریکی در ادانی 
نهفته است و روشنی در دانش. اين است آنچه خرد به آن راه نمود. 

عرض کردند: آيا بندگان می‌توانند تنها ed he‏ کنند؟ فرمود: همانا 
خردمند با راهنمایی همان خردی که خداوند آل را استواری و آراستگی و ماية 
هدایتش قرار داده است: دریابد که خداوندجق و پروردگار اوست و دریابد که 
برای آفریدگارش: پسند و ناپسند و فرمانبرى و نافرمانی است و خردش رابه 
تنهایی, راهنماي بر اینهاه نمی‌بیند و درمی‌یابد كه جز با جوییدن دانش به ایٹھا 
دست نمی‌بابد و اگر به وسیله دانشش به ایسنها نرسد: خردش او را سودی 
نبخشیده است پس بر خردمند واجب است که دانش و ادب بجوید که بی آن. 
استوار نماند. 

[۳۶] ۳۶-امسام صادق"48 مسی‌فرموه: توانگری‌ای ب 


تنگدستی‌ای پست تر از نابخردی نیست و در هر CL SIS‏ جوبی‌ای فزون‌تر 


پارتر از خرد و 


از مشورت 
و این پایان کتاب خرد [و نادانی است.] 
ica,‏ وَخْدَۂ و صلی الله على محمّد و آله و phe‏ 


Las 


يشم الہ امن الأجيم 


تا فضل plait‏ 


بَابُ قزض انجلم و وجُوب طنبه و dle Lt‏ 


سيل ابو لحي شل تع اس ds‏ الا ھٹا یرو ای تال 


به نام خداوند رحمتگر مهربان 
کناب فضیلت دانش 


باب وجوب دانش و جوییدن آن و ep‏ به آن 


(۳۷] ١۔رسول BBL‏ فرمود انش جوبی برمر متلمانی واجب است. 


آگاہ باشید که به راستی, خداوند جوبندگان دانش را درست دارد. 

[۳۸] ۲-امام صادق3 فرمود: دانش جویی واجب است. 

[۳۹] ۳۔از امام Bape‏ پرسیدند: آیامردم را سید که دربارۂ آنچه نیاز دارند 
نپرسند؟ فرمود: له. 


[۴۰] ؟-اميرمؤمنان 4 می فرمود: ای مردہا بدائید هماناكمال دين دانش‌جوبی 


و عمل بدان است. آگاہ باشید که دانش جويى از مال جویی بر شما لازم‌تر است؛ 


زیرا دارایی برای شما تقسیم شده و تضمین گشته است که دادگری, آن را میان 
شما تقسیم نمو ده و [پرداختش را] بر عهده گرفته است و به شما می رساند ولی 
دانش نزد آهلش گرد آمده است و شما دستور دارید آن را از اهلش بجویید؛ پس 
در پی‌اش ath‏ 

[۴۱] ۵.رسول داك فرمود: داش جریی واجب است و در حديثى 
دیگر فرمود: دانش جویی بر هر مسلمانی واجب است. آگاه باشید که خداوند 
جوبندگان دانش را دوست دارد. 

[۴۲] ۶ علي حمزه گوید: شنیدم که امام صادق ا می‌فرمود: دين را نیکو 
بقهمید؛ زيرا هر که از شما دین را نیک SOG‏ است. به راستی: 
خداوند در کتابش فرماید: تا دانش دين رأ نيكو بیاموزند و چون به سوی مردم خویش 
بازگشتند مردم خویش را بیم دهند. شايد آنها بترسندو بپرهیزند. ‏ [توبه (۹): یه ۱۲۲]. 

[۴۳] ۷۔امام صادق 4498 می‌فرمود: بر شما بادكه دين خدا را نيكو ب 
بيابان كرد نباشید؛ زيرا هر كه دين خدا رأ نيكو نياموزد و در نيابدء خداوند در روز 
رستاخیز به أو روى نکند و كردارش را پاکیزہ نشمارد. 

[۴۴] ۸۔امام Wale‏ فرموہ: دوست داشتم بر سر يارانم تازيانه می نواختند 


و بياموزند و دریابند. 


ین و تاريل 


SY ۸[‏ محر Ue‏ بن محئ غن امن بن علي 


انش 
[YO]‏ ٩-مردی‏ به امام صادق 8 گفت: قربانت كردم؛ مردى اين مذهب 
(امامت) را شسناخخته و در خمانه نشسته است و هيج یک از برادران دینیش را 


نمی‌شناسد. فرمود: این مرد چگونه دینش را به نیکی می‌آموزد. 


باب ويؤكى و فضیلت دانش و فضیلت دانشمندان 

[۴۶] ۱-امام کاظم ٹڈ فرمود: رسول خدا به مسجد وارد شد و ناگاه گروهی 

را دید گرد مردی را گرفته‌اند. فرمود: جه خبر است؟ گفتند: علآمه است. فرمود: 
علامه يعنى چه؟ گفتند: دربارۂ دودمان عرب و رویدادهای ایشان و روزگار 
جاهليّت و اشعار عرب و عربی فصیح. داناترین مردم است. بيامبر لا فرمود: 
ابنها دانشی است که نادانِ به آن دانش‌ها را زان زرساند و دانايش راسودی 


ندهد؛ سپس پیغمبر FEB‏ فرمود: همانا دانش نله يز إست آبة محکم (اصول 


عقاید)» فريضة دادگرانه (اخلاق) و سنّتِ استوار (احکام) و غير اینهاء فضیلت 


است, 

[FV]‏ ۲-امام صادق ل8 فرمود: همانا دانشمندان میراث داران پیغمبرانند؛ 
برای ابنکه پیامبران زر و سيم به ارث نگذارند و تنها سخنانی از سخنانشان را بر 
جای نهند. هر که چیزی از آن سخنان برگرفت. بهر؛ فراوانی گرفته است. پس 
بنگرید که دانش خود را از چه کسی می‌گیرید؟ زیرا در خاندان ما اهل بیت در 
هر روزگاری جانشینان دادگری هستند که غلو کنندگان را بازدارند كه دين را به 
کڑی کِشند و ياوه سرايان دين رابه نام خویش سازند و نادانان آن رابه نادرستی به 
تأويل برند. 


[FA]‏ “امام صادق لا فرمود: أن گاه که خدا نیکی بنده‌ای را خواهد. او را 
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لهذا ۴۔امام باقر فرمود: اوج كمال انسان, دانشمند شدن در دين و 


شكيبايى در بلا و اندازه دارى در هزينههاى زندكى است. 
[۵۰] ۵۔امام صادق 388 فرمود: دائشمندان, مین و برهيزكاران, دڑھا و 
اوصیاء» سروران اند. در روايت دیگر آمدہ است: دانشمندان, برجهاى پرتو 
افکن و پرھیزکاران: دڑھاو اوصیاء سروران اند. 
[۵۱] ۶۔امام صادق لا به بشير فرمود: هر يك از ياران ماكه در ديين ژرف 
نگر نيست ودين شناس نيست خيرى ندارد. ای بشير! هر مردى از ياران ماكه در 


دین‌شناسی ہی نياز نباشد به ديكران (مخالفان) aL‏ شود و چون به آنها 


د شد او رابه كمراهى خویش دزآوزند در حالی كه خود نمی‌داند. 
[۵۲] ۷-رسول BBR‏ فرمود: در زندكى جز برای دو نفر خيرى نیست: 
دانشمندی كه فرمانش برند و شنوندهاى كه سخن نگهدار باشد. 
[۵۳] ۸۔امام باقر هة فرمود: دانشمندى كه از دائشش بهره برند از هفتاد 


هزار عبادت پیشه بر 


cae 4 [Af] 


ere‏ از ps‏ ده 


gl عن‎ Be tats 


[۵۴] ۹۔معاویة عمّار كويد: به امام صادق ا عرض کردم: مردی است که 


سخنان شمارا بسیار بازگو می‌کند و در ميان مردم گسترش می دھد و آن را در دل 
مردم و دل شيعيانتان استوار می سازد و شاید عبادت بيشهاى از شیعیان شما باشد 


که در روایت چون او نباشد. كدام یک برترند؟ فرمود: آنکه سخنان ما را بسیار 


کند و دل‌های شیعیانمان را استوار سازد از هزار عبادت بيشه برتر است. 


بابی دربارة انواع مردم 
[۵۵] ۱-امیرمزمنان 18 می‌فرمود: مردم پس از رسول داب به سه 
جانپ رو کردند: به دانشمندی كه از سوی خدا هدایت يافته و خدا او را بادانش 
خویش از دانش دیگران بی نباز ساخته بوه, به نادانی که مگدعی دانش بود و 
دانشی نداشت, به آنچه در دست داشت: مغرور بود و دنيا او راو او دیگران را 
فريفته بود. به دانش آموزی که دانش خود رااز دانشمندی فراگر فته بود که در راه 


هدایت خدا و نجات گام برداشته بود. بس آن كس كه ادّعای دانش نمود به 


هلاكت در افتاد و آن کس که دروغ بست ناكام ماند. 
[۵۶] ٢۔امام‏ صادق ا فرمود: مردم سه دست‌اند: دانشمند دانشجو و AS‏ 


روى آب. 


[OV]‏ ۳۔ابوحمزه ثمالی گوید: آمام صادق لج به من فرمود: يا دانشمند باش 


ال يي  Bal se‏ اغد الما أو cot sibs‏ فل العلم و لا نکن 


BLE atl‏ چیسی, ع 


قال زشول افوا :م 


E 


Massy ]۶۰[‏ شح ب تخ عن 


< _ کاب فضت داش 


و یا دانش‌جو و یا دوست‌دار دانشمندان و چھارمی (یعنی دشمن اهل دانش) 


نباش که به سبب دشمنی آنهاء به هلاکت. 


[۵۸] ۴۔امام صادق3 فرمود: مردم سه دسته شوند: دانشمند و دانش جو و 


روی آب. ما دانشمندانيم و شیعیان ما جویندگان دانش و دیگر مردمان, كفب 


روى آب هستند. 
بابی دربارة پاداش دانشمند و جویای دانش 
]04[ ۱-رسول PMs‏ فرمود: هر که راهى را بويد که در آن دانشی 


جوید خدا برای او راهی به بهشت گشاید که آن ام نهد و به راستی فرشتگان 


به سیب خرسندی از جویندۂ دانش lke‏ جویشں را براي او فرو نهند و به 
راستی, هر آن کس که در آسمان و زمین است برای جویندۂ دانش آمرزش 


جوید؛ حثی ماهي در دریا۔ برتري دانشمند بر عبادت پیش همچون برتري ماه در 


شب چهارده: بر دیگر ستارگان است و به راستی دانشمندان میراث داران 


بيامبرانند و پیامبران زر و سیمی به ارث ننهند ولی دانش را به ارث كذارند؛ پس 


هر که دانشی از آنان برگیرد ثمرى فراوان برگرفته است. 
[۶۷] !امام باقر فرمود: ه رکه از شما شیعیان به دیگری دانش آسوزه, 


پاداش او بسان پاداش دانشجو است و بلکه فزونتر از پاداش دانشجو است؛ 


اه 
es Pgs‏ 
ay‏ 


بسء از دانشمندان, دانش آموزید و دانش را به برادران دیتی خود بیاموزید, 
همانگونه که دانشمندان به شما آموشتند. 

[۶۱] ۳-ابوبصیر گوید: شنیدم که امام صادقٍ می‌فرمود: ه رکه کار 
رابه دیگری آموزه او را پاداشی همانند پاداش عمل کنندۂ به آن کار باشد عرض 
کردم: اگر آن عمل کنندۂ به کار نیک کار نیک را به دیگری نیز بیاموزد همین 
پاداش از آن آموزند نخست باشد؟ فرمود: اگر به همه مردم نيز بیاموزد همان 
پاداش از آن او شود. گفتم:اگر جه آموزند؛ نخست بمیرد؟ فرمود: اگر چه بمیرد, 

[PY]‏ ؟-امام باقر فرمود: آن کس که [به مردم] دری از هدایت آموزد, او 
را پاداشی همچون پاداش عمل کنند؛ به آن است و از پاداش OUT‏ چیزی کاسته 
نمی شود و هر که (به مردم) دری از گمراهي آموزد, او راگناهی همانند كناو عمل 
کنندۂ به آن باشد و از گناہ آنان چیزی کاسته نشو 

[۶۳] شامام سجاد څا فرمود:اگر مردم می‌دانستند که در جوییدن دانش جه 
نهفته است, در پی‌اش می‌رفتند؛ اگر جه با ریختن خونٍ [دشمنان دانش] و فرو 
رفتن در گرداب‌ها بود. خداوند پرخبر و وال به دانيال وحی کرد که نفرت‌انگیزترین 
بندگانم نزد من نادانی است که Gm‏ دانشمندان راک وچک شمارد و پيروي از آنان 


را وارهد و دوست داشتنی‌ترین بندگانم نزد من پرھیزکارِ جویندۂ پاداش فراوان 


و همراه هميشگي دانشمندان و پیرو بردباران و پذیرندۂ سخن حکیمان باشد. 


[۶۴] ۶ حفص بن غياث گوید:امام صادق له به من فرمود: هر که برای خدا 


دانش بیاموزد و بدان عمل کند و برای خدا به دیگران بیاموزد. در مسلکوت‌های 
آسمان‌ها بزرگش خوانند و گویند: برای خدا آموخت؛ برای خدا عمل کرد و 


برای خدا ياد داد. 


أبي الْحَسَنٍ الوضان قال 


بابی دربارة ویژگی دانشمندان 

(LL) ]۶۵[‏ صادی 38 می‌فرمود: دانش آموزید و با آنه خویش را به 
بردباری و متانت بیارابید و با آنان که دانش می آموزید و با آنان که از ایشان دانش 
فرا می‌گیرید فروتنی بيشه کنید. و از دانشمندان ستمگر نباشيد که ستمگره حق 
شمارا از میان ببرد. 

۲-امام صادق Bh‏ دربارة فرمایش خدای بزرگ و والاكه: (از بندگان 
داتشمندان از ار سی ترسند ) [فاطر (۳۵): آية ۲۸] فرمود: سقصود از 
ند کسی است که کردارش؛ گفتارش را تصدیق کند و آنکه کردارش: 


گفتارش را تصدیق نکنده دانشمند نیست, 


[۶۷] “امام صادق 49 روابت نموده که افير مۇ مان فرمود: آیاشما رابه 


دين شناس حقیقی آگاه نسازم؟ او کسی است کردم را از رحمت خدا ناامید 
ننماید و از کیفر خدا آسوده دل نسازد و به آنه اجازه گناه ندهد و نيز قرآن را به 
سبب رغبت مندی به چیزی ديكرء واننهد. هان! در دانشی که فهمیدن نباشد, 
خیری نیست. همانا در خواندنی که زرف نگری نباشد» خيرى نیست. آگاه 
باشید! در عبادتی که انديشه گری نباشد. خیری نباشد. 

در روایت دیگر آمده است: هان! در دانشی که فهمیدن نباشد خیری نیست. 
آگاه باشید! همانا در خواندنى که زرف نگری نباشد. خیری نیست. آگاه باشیدا 
همانا در پرستشی که نیک فهمی نباشد. خیری نیست. همانا در زهدگرایی‌ای که 
در آن پرهیزکاری نباشدء خيرى نباشد. 

[FA]‏ ۴۔امام BLS,‏ فرمود: همان از نشانه‌های نیک فهمى؛ بردبارى و 


خاموشی است. 


aol wate gs in اعد‎ ]۶۹( 
رَفعه قال:‎ 


tl J‏ الشذیزین :ايكون اله 


il‏ عن Sash‏ بن محگي الب 


الا gull ge‏ کم قال یی هراصع تفر 
oll pes Hai‏ 


من لام قلات caste‏ للم 
ج: بازع من S35‏ بالتصية و 


pig‏ من دونه البو stl‏ الطّلمة. 


ہمت 
ee a ۱ [vt]‏ عبد الوه 
الد 


[۶4] ۵د امیر Bole‏ فرمود: نابخردی و غفلت در دل دانانباشد. 
[۷۰] ۶ حضرت Bye‏ فرمود: ای گروه حواریّونا مرابه شما نیازی 


است. آن برآورید. گفتند: ای روح الله نيازت رواست؛ پس عیسی لچ 


برخاست و پاهای آنها را شست. آنها گفتند: ای روح اللہ ما برانجام اين کار 


سزاه ارتر بودیم. فرمود: همانا دانا شایسته ترين مردم به خدمتگزاری است. من 
این چنین فروتنی کردم تاشما نیز بس از من» در ميان مردم من : بسان فروٹنی 
کنید؛ سپس عيسى 440 فرمود: حکمت با فروتنی آباد و استوار گردد نه با 
سرکشی؛ چنان كه کشت در زمین نرم روید نه در AS‏ 
[۷۱] ۷-امیرمژمنان 46 می‌فرمود: ای ae‏ دانش دانارا سه نشانه باشد: 
دانش و بردباری و خاموشی؛ و دانشمند نما راسه LES‏ است: با نافرمانی نسبت 
به فرادست خویش کشمکش کند و با چیره گری نسبت به فرودست خود ستم 
کند و ستم بيشكان را يارى رساند. 
بابی دربارة حقّدانشمند 
Boke je eal) [WY]‏ می‌فرمود: همانا از Go‏ دانشمند بر عهد؛ دیگران 
آن است که از او بسیار نپرسی و جامه‌اش نگیری و چون به نزدش درآمدی 


وگروهی نزد او بودند, به همه سلام كن و او رابا درودی دیگر ویژه دار. 


ات این هي الوشلام ملم ا بشدها شید 


oe oer ]۷۵[‏ عن مدب مخت عن ان خبُوب, عن علي 


پیش رویش بنشین و ب 3 شمک نزن و با دست اشاره نکن و 
پرگویی نکن كه فلانى و فلانى برخلاف نظر او چنین گفتەاند و از زیادی 
همنشینی اش دل تنگ نشو؛ زیرا مَّل دانشمندمَنّل درخت خرما است که بايد در 
انتظار باشی تا جیزی از آن بر تو فروریزد و دانشمند بزرگ پاداش‌تر از روزه دار 


شب زنده‌داری است که در راہ خدا جهاد AS‏ 


بابی دربارة جان‌سپاری دانشمندان 
[۷۳] ۱-امام صادق #8 فرمود: جان سپاري هيج يك از مؤمنان نزد شيطان از 
جان سپاری دين شناس دوست داشتنی‌تر نیشست: 


LIN ]۷۴[‏ صادق ا فرمود: چون موقن دی اسی جان سپارد شکافی 


در اسلام پدید آيدكه چیزی آن را نندد. 


[۷۵] “امام کاظم ا فرمود: چون مزمن جان سہارد فرشتگال و 
جایگاه‌هایی در زمين كه نخدا را در آن جايكاءها پرستش می‌کرد و درهای 
آسمانی که با کردارهایش از آنها بالا می رفت بر او بگریند و در اسلام شکافی 
پدید آید که چیزی آن را نبندد؛ زیرا مؤمنان دين شناس مانند دژ دیوار گرداگرد 
شهر دژهای اسلامند. 

[۷۶] ۴۔امام صادق 32 فرمود: جان سپاري هیچ یک از مؤمنان نزد شیطان از 


جان سپاري دين شناس, دوست داشتنی‌تر ANS‏ 


یقول: :إن اله عرو 


نیج بر لاش بي رظ مرن 


A‏ ی بقل 


وو سم 


[۷۷] ۵ امام صادق 1 فرمود: پدرم همواره می‌فرمود: خدای فرازمند پس 


از آنکه دانش را فروفرستاد بازنگرداند؛ ولی دانشمند که بمیرد دانشش برود و 
به دنبال آنها مردم خشک و خشنی آیند که گمراه و گمراه گر هستند و چیزی که 
ريشه نداره خیری ندارد. 
(LLY [VA]‏ باقر روایت نموده که امام سجاد 3# همواره می‌فرمود: زود 


مردن و کشته شدن در خاندان ما را گفتار خداء بر من گوارا می کندہ (آيا ندیدند که 


ما به زمين می‌پردازيم ر از کناره‌های آن مسىكاهيم. ) [رعد (۱۳): آية ۴۱] کاهش 


اطراف زمین, از دست رفتن دانشمندان است. 


بابی دربارة همنشینی و ههدمى با دانشمندان 
[۷۹] ۱-امام معصوم 8# فرمايد:لقيمان به پسرش گفت: بسر دلبندم! 
مجلس‌ها [ی گفتگوی خویش]رابینش مندانه بركزين. پس اگر دیدی PIS‏ 


خدای بزرگ و والا را یاد می‌کئند با آنها بنشین که اگر تو دانا باشى, دانشت 


سودت دهد و اگر نادان باشی, تو را [خداشناسی آموزند] و شايد خدا بر آها 


سایه رحمت افکند و [رحمت خدا] تو را نیز فراگیرد و چون دیدی گروهی به 


ياد خدا نیستند با آنان ننشین که اگر تو دانشمند باشی» دانشت سودت ندهد و 1 
ي 4 این ۰7 کي ۹ 


نادان باشی؛ ہر نادانی ات افزایند و شايد نخدا ساية کیفر خویش را بر آنان افکند و 
تو رانیز فراكيرد. 
[Ae]‏ ۲ حضرت موسى بن جعفر 4# فرمود:گفت و گو با دانادر 


خحاکروبه‌دان‌ها از كفت وگو با نادان روى قالی‌ها بهتر است. 


age ts hess 


مُحَمَّد بن gh‏ 


Bn | 


[۸۱] ۳۔ رسول Bile‏ فرمود: حواري 


إن به عیسی 1 گفتند: ای روح 


الله با جه کسی بنث شما رابه باد خدا اندازدو 


؟ فرمود؛ با آنکه دب 


گفتارش دانشتان را بیفزاید و کردارش شما را مشتاق سرای واپسین سازد. 

[AY]‏ ۴.رسول SEBS‏ فرمود: همنشینی با دینداران, ارجمندي دنيا و 
آخرت است. 

[AT]‏ ۵ امام باقر فرمود: همانا نشستن نزد کسی که به او اطمینان دارم از 


عبادت یک سال برایم اطمینان بخش‌تر است. 


بابي دربارة پرسش از دانشمند و گفتگو با او 
[AY]‏ ۱-یکی از اصحاب گوید: از حضرت Babe‏ پرسیدم: مردی آبله 
رو راکه جُنّب شده بو سل دادند و او مرد. فرمود:او راکشتند. چرا نبرسیدند؟ 


همانا دوای نادانی و درماندگی پرسش است. 


[Ad]‏ ۲-امام صادق 4# به خُمران بن اعين دربار؛ پرسشی که کرده بود 


فرمود: همانا مردم به هلاکت درافتند؛ چرا که آنان تپرسند. 


aa 


J 
قاذ . 2 ما اد اه‎ hall G31 ہے اث عتداً‎ AE كلذ‎ Bs صمقت آنا‎ 
آخا الیلم قال: :و ما ایا‎ Lace یقول زجم ال‎ ws سمغ ابا‎ 
اَل این وغل الورع.‎ 
۳ 


کتاب قضيلت دانش 

[۸۶] “امام Bole‏ فرمود: بر در این دانش قفلی است که کلیدش 
پرسش است. (اين روایت از طریق دیگر نیز وارد شده است.) 

[AY]‏ ۴۔امام BGale‏ فرمود: مردم گنجایش هیچ کاری را ندارند: مگر 
اينكه بپرسند و نیک دریابند و امام خویش را بشناسند و بر آن‌ها رواست که 
فرمودۂ امام خویش را به کار گیرند؛ هرچند از روی تفيّه باشد. 

[AA]‏ رسول داف فرمود: اف بر مردی که هر روز جمعه برای 
[رسیدگی] امر دینش آمادہ نمی AS‏ تا دیگر پا با دینش پیمان بندد و از دینش 
بپرسد. در روایت دیگر است: اف بر هر متلعالی کا 


[۸۹] ۶-رسول BGI‏ فرمود: خداوند بزرگ و Vy‏ فرماید:گفت و SE‏ 


علمی ميان بندگانم» دل‌های مرده را زنده کند؛ آنگاه كه گفتگوی علمی ایشان به 


کار و فرمودة من منتهی شود. 

[۹۰] ۷ ابوجارود گوید: شنیدم که امام باقر می فرمود: خدا بر بندهای که 
دانش را زنده کند رحمت آرّد. عرض کردم: زنده كردن دانش چیست؟ فرمود: 
این است که با دینداران و پارسایان گفتگو کند. 


]٩۱[‏ ۸ رسول BABU‏ فرمود: با یکدیگر سخن گوبید و به دیدار یکدیگر 


yin Sui‏ الهم 


BE‏ مُحَمَّدٍ بن 
i Ms,‏ 00/ : 


زیرا گفتگو: روشنی بخش دل‌ها است, همانا دل‌ها پسان 


روید و به گفتگو 3 


شمشیر زنگار كيرد و روشنى بخش, آنهاگفتگو است. 


[۹۲] ۹۔امام باق می فرمود:گفتگوی علمی؛ درس است و درس نماز و 


دعایی نیکوست. 


بایی درباره بخشش دانش [به دیکران] 


[Ar]‏ ۱-امام Bedale‏ فرمود: در کتاب WB gle‏ خواندم که خداوند از 
نادانان پیمانی برای جوییدن دانش نستانده است تا ایبنکه از دانشمندان پیمان 
كرفت که به نادانان دانش آموزند؛ زيرا [جایگاه] انش پیش از نادانی است. 
[۹۲] ۲-امام صادق 44 درباره این آیه (روی خودرا [به تکتر]از سردم 
مگردان. ) [لقمان (۳۱): آية ۱۸ ] فرمود: بايد مردم نزد تو از نظر (دریافت) دانش 
برابر باشند 
[۹۵] “امام باقر فرمود: زکات دانش این است که آن را به بندگان خدا 
بیاموزی. 


[۹۶] ۴۔امام صادق" 12 فرمود: عیسی بن مریم ميان مردم به سخنرانی برخاست 


pd sels ils sass و‎ 6 aks all ga Shad 


pie عن لول پغیر‎ Joy 


os of st‏ فبا Sal‏ تین Ae‏ الأزض. 


و گفت: ای بنى أ. 


و از اهل حکمت. آن را بازندارید که به آنها ستم کرده باشید. 


بابی دربار بازداشتن از ندانسته كويى 
fbi) ]۹۷[‏ گوید: امام صادق 4 به من فرمود: تو را از دو صلت باز 
می دارم که نابودی مردان در آن است: تو را باز می‌دارم از SI‏ به نادرستی 
دینداری ورزی و دربارۂ آنچه که نمی‌دانی به مردم فتوا دهى. 
[4A]‏ ۲- عبدالرحمن ابن حجاج گوید: امام صادق 2 به من فرمود: از دو 
خصلت کناره گبر که هر آن کس که به هلك روفاد در [گرداب] این دو 
خحصلت به هلاکت در افتاد: از اينكة بناير نظر .خويش به,مردم فتوا دهى يا 
نادانسته ديندارى ورزى بروادار. 
[۹۹] ۳-امام باق فرمود: هر که نادانسته و راہ نأيافته» به مردم فتوا دهده 
فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب او رانفرين کنند و گناہ آن کس که به فتوايش 


عمل کند دامنگیرش شود. 


[۱۰۰] ؟-امام باقر ا فرمود: آنجه می دانید بگوبید و آنچه نمىدائيد بگویید: 


خدا داناتر است. همانا مردى آیه‌ای را از قرآن بر مىكيرد (تا بنابر نظر خویش 


تفسیر کند)؛ از اين رو به فاصله‌ای دورتر از ميان آسمان و زمين واژگون گردد. 


JE Bal. 
tat be یلوا‎ 
یہ‎ 


۱ امام Gabe‏ فرمود: دانارا سرّدكه چون از او پرسند و نداند كويد 


که نمدا داناتر است؛ ولی جز دانا را نسرد که جنين كويد (بلکه نادان می‌بایست با 


صراحت بگوید که نمی‌دانم), 


۲] امام Bolo‏ فرمود: چون از مردی از شماء دربارة آنجه نمی‌داند 


بپرسنده بايد بگوید: نمی‌دانم و نگوید: خدا داناتر است تا در دل دوستش تردید 


افکند و اگر پرسش شونده بگوید: نمی‌دانم. برسشكرء او را 


م نسازد. 


gia FV ]۱۰۳[‏ گوید: از امام باقر پرسیدم: So‏ خداوند بر بندگان 


چیست؟ فرمود: آنچه راكه می‌دانند بگو ند و در آئچه که نمی‌دانند باز ایستند. 


۴ امام Wale‏ فرمود: همانا خدا بندگان خود را به دو أيه از کتابش 
مخصوص ساخته است. اينكه نكويند تا بانند و تا آنجا که می‌دانند پرسنده را 
رد نکنند و خدای بزرگ و والا فرمود: وآیا از آنان در کتاب آسمانی پیمان نگرفتیم 
که جز به حق نسبت به خدا سخن نگویند ) [اعراف LTV)‏ 1۶۹] و فرمود: (سلکه 
چیزی را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و از تأويل آن خبر ندارند.) [یونس 
(۱۰): ی ۳۹], 


[۱۰۵] ۹۔ابن شُبِژمَه گوید: حدیشی از امام صادق 3 شنیدم که هسرگاه یادم 


می‌آید. نزدیک است دلم شکافته شود. فرمود: پدرم از جدّم و او از رسول خدا 


به من خبر داد ۔ابن شبرمه گوید: به خدا سوگند نه پدرش بر جدّش دروغ بست 


Ming 8 ELLs wale‏ على غير 


TTT ET 23 
Aug gta thy 


رنه جّش به رسول خدا -که رسول خدا فرمود: هركس به قیاس‌ها عمل کند» 


خودش هلاک شدہ و مردم را هلاک ساخته است و آنکه بدون AUST‏ لازم به 


مردم فتوا دهد در حالی که ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه تشخيص 
دهد سبب هلاک خود و دیگران است. 
بابى دربارة کسی که ندانسته عمل كند 


١ ]۱۰۶[‏ طلحةٌ زيد گوید: شنیدم كه حضرت صادق ا می‌فرمود: هركه 


بدون بصیرت و بیش عمل مىكندء همچون کسی است كه بر راہ درست پیش 


نمی رود برای همین است که هرجه تند تر برد از قصد دورتر می‌شود. 
[۱۰۷] ۲-حسن صبقل گوید: شنیدم که امام ادف می‌فرمود: خحداوند 
عملی را جز با شناخت نپذبرد و شناختی پدید لم یآ مگر باعمل؛ بس کسی که 


ت او رابه عمل رهبری کند و هر که عمل AS‏ 


شناخت دارد؛ ھا 


شناخت ندارد. همانا بعضی از ایمان از بعضی دیگر آن يديد آید. 
[۳]۱۰۸-رسول BES‏ فرمود: هرکه بدون علم به عمل برخیزدر 


ویرانگری او بيش از اصلاحگریش می شود 


بابی دربارة به كار بستن دانش 
]٣۰۹[‏ ۱-شلیم قيس هلالی گوید: از امرمزمنان[ 3 ] شنیدم که از رسول خدا 


خبر می داد که آن حضرت در سخنش می‌فرمود: دانشمندان دو قسم‌اند: 


مد ید 
Med‏ 
[۱۱۳] 


دانش‌ندی که دانش خود را به کار بسته و این رستگار است و دانشمندی که 
دست از دانش‌اش گسسته و این هلاک شده است. همانا دوزخیان از بوی گند 
دانشمند بی عمل در آزارند و میان دوزخیان پشیمانی و افسوس آن کس 
سخت‌تر است که در دنيا بندهاى رابه سوی خدا فراخواند و او دعوتش را بپذیرد 
و اطاعت خدا نماید و خدا به بهشت راهش داده است و خود دعوت کننده را به 
سبب فرو گذاشتن دانش و پیروی از هوس و درازی آرزویش به دوزخ افکندہ 
است. پیروی از هوس از حق جلوگیری شماید و درازی آرزو آخرت را به 
فراموشی سپارد. 

[۱۱۰] ۲-امام صادق 4 فرمود: دانش با عم همدوش است. پس هركس 
بداند,باید عمل کند و هركس عمل كندء بايد بنك فانش, عمل را صدا زند؛ اگر 
پاسخش كويد بماند وگرنه كوج AS‏ 

[NNN]‏ حضرت صادق لي فرمود: چون دانشمند به دانش خود عمل نکند 
اندرز او در دل‌ها کارگر نمی‌افتد و از آن‌ها فرو مىر همان گونه كه دانۂ 


باران از سنك صاف فرومی‌ریزد. 


[۱۱۲] ۴-مردی خدمت امام چهارم آمد و از او مسایلی پرسید و أن حضرت 


پاسخ داد؛ سپس بازگشت تا هم چنان بپرسد. على بسن حسین RB‏ فرفود: در 
انجیل نوشته است: تا وقتی که به آنچه دانستهايد عمل نکرده‌اید. از أنجه 
نمىدانيد. نياموزيد. همان دانشی كه به آن عمل نشود جزکفر دائندہ و دؤرى اورا 
از خدانیفزاید. 


Ab Lit ]۱۳[‏ گوید: به امام صادق يه عرض کردم: رستگار به چه چیز 


۳ ره‎ baee 4 8 
7 We 6 


یں 


i fla lap Gall ولا ندثرافي‎ 


شناخته شود؟ فرمود: آنکه کردارش موافق گفتارش باشد. گواهی نجات او ق 
موه ازمر ش موا رض اس 


است و هر که کردارش موافق گفتارش نباشد» دين و ايسان او عاریتی است. 


[۱۱۴] ۶ امیر مؤمنان ا بر فراز منبر فرمود: ای مردم! وقتی چیزی آموختیدء 
دست به کار آرید؛ شايد هدایت شوید. دانشمندی که برخلاف دانشش عمل کند. 


هم چون نادان سرگردانی است که از بی هوشی نادانی خود به هوش نیامده» بلکه 
می‌دانم همانا حجّت بر او تمام‌تر و افسوس خوردن اين دانشمند که از دانش 
خويش گسسته است از افسوس نادان سرگردان در نادانی» بیشتر است. هر دو 
حيران و در خوا (غفلت) اند. تردیدی به خود راه ندهید تابه شک نيفتيد و شک 
نکنید تا کافر نگردید. نفس‌های خود را رها نکنید تاسست نشوید و در راہ حق 
سست نشوید تازیان نکنید. همان از جمله حق آن است که دين را عمیق فهم كنيد 


واز فھم عميق است که فریب نخوريد. هجاناخیر gn FOS‏ شما نسبت به ود 


فرمانبر دارترین شما نسبت به خدامت و تخیانتکارترین شما به خوده 


افرمان‌ترین شما به حداست. هر که Glas‏ حلا برد ايس گردد و مژدہ بابد و 
هرکس نافرمانی خدا کند. نااميد و پشیمان گردد. 

[۱۱۵] ۷-امام BL‏ می‌فرمود: چون دانش را شنیدید. به عمل برخیزید و 
بايد دل‌های شما گنجایش داشته باشد؛ زیرا وقتی دانش در دل مرد به اندازهای 


زياد شود که تاب تحمّل آن را نداشته باشد. شیطان بر او چیره گردد پس چون 


شیطان با شما دشمنی کرد با آنچه مىدانيد به أو روی آورید؛ زيرا نیرنگ شیطان 
ضعیف است. (راوی گوید) گفتم: 
نیروی خدای شکوهمند برای شما پدیدار گشته با او مبارزه کنید, 


آنچه مىدانيم چیست؟ فرمود: به آنچه از 


بابی دربارة کسی که از دانشش روزی خورد و به آن بنازد 
[۱۱۶] شیم قيس گوید: شنيدم Bote eel‏ كويد که رسول BBG‏ 


weal) ts‏ رہہ 
fe vttn-‏ 7 1 : 
fe wing‏ ما ال esgic Bal‏ 


دروم علی Bea‏ 


فرمود: دو گرسنه‌اند که هیچگاه سیر نشوند: آن که علم آموزد و آن که مال دنیا 
آندرزد. هركه از دئیا به آنچه خدا برايش حلال کرده است بسنده كنك سالم ماند و 
کسی که دنيا رااز راه غير حلالش به دست آورد. نابود شود مگر اينكه توبه کند و 
بازگردد و Sl‏ دانش را از اهلش گرفته و به آن عمل کند. نجات يابد و ASOT‏ 
منظورش از دانش جویی» دنیا باشد بهره‌اش همان است. 

[۱۱۷] ۲-امام Gale‏ فرمود: کسی که حدیث (ما) را برای سود دنیا خواهد 
در آخرت نصیبی نخواهد داشت و هر کس آن را برای مير آخرت جوید, 
خداوند خیر دنیا و آخرت به او ارزانی دارد. 

[۱۱۸] ۳ حضرت صادق کا فرمود: کستی کنهیدیث را برای سود دنیا 
خواهد در آخرت بهره‌ای ندارد 


[۴]1۱۹۔امام Bh Golo‏ فرمود: هرگاه دانشمند را دوستدار دنيا یافتیدہ او را 


در کار دين خود متهم دانید؛ زیرا دوستدار هر چیزی, گرد محبوبش می‌گردد و 


فرمود: خدا به Hho gh‏ وحی کرد: ميان من و خودت دانشمند فريفته دنیا را 
واسطه قرار ند که تو را از راہ دوستی من دور سازد؛ اینگونه دانشمندان راهزنان 
بندگان جویای من هستند. همانا کمترین کاری که با ایشان كنم این است که 
شیرینی مناجات با خودم را از دلشان برگنم. 

[۱۳۰] ۵ رسول BBLS‏ فرمود: فقیهان امانندار پیامبرانند تا آن زمان که در 
دنیا داخل نشده باشند. گفتند: ای پیامبر خداء داخل شدن آنان در دنيا به چیست؟ 


فرمود: پیروی از سلطان؛ يس چون چنین کنند از ایشان بر دين خود بترسید. 


On 


[NYO]‏ تدب لم می میٹ یں 


عڻ ابي تب gS‏ عن 


Mane ' 


[۱۲۱] ۶ امام باقر فرمود: هركس به جستجوى دانش ب رآيد برای ابنكه بر 


دانشمندان بہالد یاباسفیھان بستيزد یا توه مردم رابه خود جلب کند؛ بايد BE‏ 


خود را در آنش بركزيند. ریاست جز برای اهل آن 


بابى دربارة ثبوت حجّت بر دانشمند و سختی امرش 


[۱۳۲] ا-امام صادق 8 به حفص بن غياث فرمود: ای خفص! تاد گناه 


نادان آمرزیده شود بيش از آنکه یک گناہ دنا بخشيده شود 
[VT]‏ ۲- حضرت صادق ا فرمود: عیبین مریم درو خدا بر او و بر 
خاندانش_فرمود: وای بر دانشمندان بد که چگونه آتش دوزخ بر آنها زبائه کشدا 

[IN]‏ حضرت صادق 49 فرمود: چون جان به اینجا ركبا دست به 

0 

گلویش اشاره كرد_براى دانشمند توبه‌ای نیست؛ سپس این أيه را خواند: (توید, 
نرد 77۲٤۳‏ 7 ہہ" 
[نساء(۴):آیۂ ۱۷] 


]19[ ۴۔امام باق درباره گفتار خداى بزرگ و والاکه (كمراه کنندگان و 


گردند. > [شعراء(۲۶): آیه ]٩۴‏ می فرماید: ایشان 


گمراه شوندگان به دوزخ سر 


گروهی باشند که عدالت رابا زبان بستایند سپسآمخالفت کرده به ستم گرایند. 


OL‏ الع نهم عن أي عو ا أي عن قل حل بي 
رق قل 
كان یمین Lk‏ خر سک ینیع ISEB al‏ 
تکل ادا 


الوصا و قوش الْمُدَارَاةوَ 


0 مت حمر سل 


BE was BS 


بابی دربارة احادیث تادر 


[۱۲۶] ۱ امیرمومنان ا می‌فرمود: جان خود را با مطالب شگفت حکمت 


استراحت دهید؛ زيرا جان هم چون تن خسته شود 


[VV]‏ ۲-امیرمز يل می‌فرمود: ای جویند؛ علم! همانا علم امتیازهای 


فراوانی دارد: سر علم فروتنی است. چشم آن تھی بودن از رشک» كوش أن 


. حافظة أن پووهیدن, دل آن خسن نیت عقل آن 


فهمیدن, زبان آن راست 


شناخت اسپاب امو بر دست آن رحمت, پای آن دیدار دانشمندان همّت آن 


سلامئى. حکمت أن برهيزكارى. قرارگام آن نجات» جلودار آن عافیت؛ شرکب 


آن وفاداری, اسلحة آن نرم eke.‏ آن خشينودى. كمال آن مدارا و لشكر 


أن دامن فروچیدن از 


آن كفت و گوی با دانشمندان, دارایی آن ادب. اندوخ 


گناھان, توشۂ آن نیکی, نوشاک آن سازگاری» رهبر آن ره یافتگی و دوست آن 


دوستی نیکان است. 


[۱۲۸] ۳ رسول BB‏ فرمود: دانش جه خوب وزیسری برای ایمان و 


ن داری جه خوب وزیری برای دانش و نرم رفتاری جه خوب وزیری 


خو 


برای خويشتن دارى و شکیبایی جه خوب وزیری برای نرم رفتاری است. 


[۱۲۹] ۴۔امام صادق 3B‏ از پدرا س نقل می‌کند که مردى خدمت رسول خدا آمد 


نیڈ على بیع مره فرب 


ah tS 0‏ من آتار 


اميه سار مب 


و گفت: ای رسول خداء دانش چیست؟ فرمود: سکوت کردن. گفت: سپس چه؟ 
فرمود: كوش فرادادن. پرسید؛ سپس چه؟ فرمود: حفظ ”ردن, گفت: سپس چه؟ 
فرمود: آن رابه كار بستن, پرسید: انی رسول خداء سپس چه؟ فرمود:انتشار دادن آن. 

[۱۳۰] ۵.امام صادق اا فرمود: حر بنا گان دانش بر سه گونەاند بس آنان را 
از روی صفاتشان بشناس دسته‌ای دا" ای جهل ورزیدن و به منازعه 
برخاستن می‌خواهند و دسته‌ای آن را برای بلندی جستن و فريب دادن دیگران و 
دسته‌ای OT‏ را برای فهمیدن و خردورزیدن می‌خواهند. دستۀ اول» موذی و 
جدالگر است و همواره در مجالس «ردان سخنرانی کند. از اوصاف علم و حلم 
كويد لباس فرونی بر تن پوشیدہ ولى از لباس تقوي خود را برهنه ساخته است. 
خدا از این جهتء بینی‌اش را تخرد کند و کمرش را بشکند. اهل بلندی جستن و 


فریفتن, نیرنگ باز و چاپلوس Nw Coal‏ خود كيردن فرازی و برای 


فروتمندانی که از آن فروپایه ترند سر تواضع فرود م‌آورند. حسلوای آنها را 


بخورد ودين خود را درهم بشکند. خداوند او رابر این روش بی نام و نشان کند 

و اثرش را از ميان آثار دانشمندان بی بهره گرداند. اهل فهم و عقل, نگران و 

غمگین و شب زنده دار است. تحت‌الحنک خویش انداخته و در تاريكى شب به 

پا ایستاده است. ترسان و دُعاکنان و هراسان عمل تند: به خود مشغول است؛ 

مردم روزگارش را خوب می شناسد و از مطمثن‌ترین برادرانش دهشتناک است 

خدا از اين جهت. پایه‌های وجودش را محکم سازد و روز قیامت» امانش دهد. 
(این روایت از طریق دیگری نیز وارد شده است.) 


[۶]۱۳۱۔امام صادق3# فرمود: همانا روایت‌کنندگان قرآن بسیار و 


و ان ليل زکزین 
Ja‏ 


opto سیب محر الاشعري عَنْ مُعَلَى بن محمد عن‎ ۷ [WY] 


SB eb السا إلى‎ 
eal مَا طَعَامُ‎ dls 


رعایت‌کنندگان آن کم‌اند. جه بسا مردمی که نسبت به حديث خیرخواہ و نسبت 
به قرأن خیانتگرند. دانشمندان از رعایت نکردن اندوهگین و نادانان از حفظ 
روایت غمگین‌اند. یکی در بى حفظ زندگانی خود و دیگری در پی هلاكت 
خویش است. در اینجاست که دو دسته رعایت کننده اختلاف بيدا کنند و از هم 
جدا شوند. 

[۱۳۲] امام صادق 8 فرمرد: هر که چهل حدیث از احادیث مارا حفظ 


» حداوند او را روز قیامت: دانشمند و فقیه برانگیزد. 


[۱۳۳] لزيد شخام از امام BAL‏ درباره گفتار خدای بزرگ و والا که AUD‏ 


انسان به خوراک خویش نگاه کند ) [عبس PERT Ae)‏ پرسید: معنای خوراک 
چیست؟ فرمود: دانشی که فرامی‌گیر ده بنگر که از چه کسی می‌گیرد. 

[۱۳۴] 4 حضرت BSL‏ فرمود: بازایستادن از آمر مشتبه از به هلاکت 
افتادن بهتر است و وا گذاردن حديثى که روایت آن نشده از روایت 


كردن حدیثی که بر آن احاطه ندارى. بهتر است. 


1١ ]۱۳۵[‏ حمزة طبار بر حضرت صادق بعضی از سخنرانی‌های پدرش را 
عرضه کرد تابه جمله‌ای رسید در هنكام حضرت فرمود: دست نگهدار 
وساکت باش, سپس فرمود: آنچه به دست شما می رسد و حکمش را نمی‌دانید. 
وظيفداى بر شما نیست جز دست نگ و درنگ كردن و بازگرداندن 


آن به ائمّه مدی, تا ابشان شما ال وادارند و كمراهى را از شما 


ور سازئد و حسق رابه سب ب ناسانند. خدای فرازمند فرموده است: 


تن ما 
۱۳۳۷ 


(۱۳۸] ۱۳مُحتَذ ار 
ot‏ روان اللي عن 


Jive [vray 


زاكر نمی دانید. از اهل قرآن بپرسید. 4 [نحل (۱۶): آية ۴۲]۔ 


[۱۳۶] ۱۱-امام Gabe‏ می‌فرمود: همه دانش مردم را در چهار چیز یافتم: 


نخست اينكه پروردگار خویش را بشناسی؛ دوم اينكه بدانی با تو چه کر ده است: 


سوم اينكه بدانی از تو جه خواسته است؛ چهارم اينكه بدانی جه چیز تسو را از 


دينت پیرون می‌کند. 


[INV]‏ ۱۲ مشا سالم گوید: به امام صادق عرض کردم: حق خدا بر سردم 


چیست؟ فرمود: اينكه آنچه دانند بگویند و آنچه ندانند باز ایستند. هرگاه چنین 


کنند حق ast‏ را به او ادا کرده‌اند. 
[ITA]‏ حضرت صادق 98 فرنوّد:مترلت مردم را به إندازءاى که از ما 
روایت JES‏ بشناسید. 
[۱۳۹] ۱۴ اميرمؤمنان در بعضی از سخنرانی هايش فرمود: ای مردم! بدائید 


کسی که از سخن بی اساسی که به او گویند از جاکنده شود خردمند نیست و آنکه 


به ستايش نادان خرسند گردد فرزانه نیست. مردم فرزند کارهای ارزز 


خریش اند و ارزش هركس به اندازه کار ارزنده‌ای است که به خوبی اننجام 


می‌دهد. از دانش سخن گویید تا ارزشتان نمایان شود 


aye ۱۵ ]۱۴۰[‏ سلیمان گوید: مردی از اهل بصره که نامش عثمان اعمی بود 


لت لأبي بد feck ail‏ الحَِیث 2 
ريد از نلاناش. 

Mer ۱۳۳۱‏ عن ok‏ بن لین 
3658 


0909٦ 
لابي عند امه[‎ EI 


مر هه مت 


Kes 1‏ عن أختدبن محمد لن gb pias‏ اخسن 2 


به امام باقر عرض کرد: حسن بصری عقیدہ دارد کسانی که دانش را نهان 


دارند بوی گند شکمشان دوزخیان را آزار دهد. امام فرمود: بنابراين مؤمن آل 


فرعون [كه پنهان سازی كرده] هلاک شده است؟! از زمان 


نوج4 دانش 


نهان بوده است. حسن بصرى به هر راهی که خواهد برود. به خدا سوگندا دانش 


جز در این خاندان یافت نشود. 


باب روایت کتب و توشل به آن و حدیث و فضیلت نوشتن 
[۱۴۱] ۱-ابوبصیر گوید: از امام صادق :42 راجع به فرمایش خدا کسانی که 


ینش پیروی می‌کنند زیر (۳۹): آية ۱۸] پرسیدم. 


سخن را می‌شنوند و از 
حضرت فرمود: او مردی است که حدیثی شود و آن را آن گونه كه شنیدہ بی کم 
ازكو نماید. 


[151] 1- محم لم كويد: به امام صادق ا عرض کردم: از شما حدیث 


می شنوم ان را زياد و کم می‌کنم فرمود: اگر معانی آن را برسانی اشکالی ندارد 

[VN]‏ ۳۔داودِفَرفّد گوید: به حضرت صادق Bi‏ عرض کردم: سخنی از شما 
می‌شنوم و می‌خواهم همان طور که شنيدهام. روایت كنم ولی به خاطرم نمی‌آید. 
فرمود: به عمد فراموش می‌کنی؟ گفتم: نه. فرمود: مقصودت معانی سخن من 
است؟ گفتم: آری. فرمود: اشکالی ندارد. 


[۱۴۴] ۴۔ابوبصیر گوید: به امام Gale‏ عرض کردم: حدیلی از شما بشنوم 


وتان روایت کنم : روایت كنم (جطور است6؟ 


DON 
be thet jhe 


تت0 
يُعْطِينِي cE‏ ولا 
ن الاب 


sgl gata و خن‎ 


فرمود: فرق ندارد. جز اینکه به نام پدرم روایت کنی: دوست‌تر دارم آن حضرت 
به جمیل فرمود: آنچه از من شنوی از طرف پدرم روایت كن. 


[۱۴۵] ۵ عبداللّه نان گوید: به حضرت صادق ا عرض کردم: مردم 


می‌آیند و حدیث شما را از من می‌شنوند و من به تنگ می‌آیم و نمی‌توانم (ادامه 


دهم). فرمود: حدیثی از اول كتاب. حدیثی از وسط آن و حدیثی از آخرش برای 
آنان بخوان 

[۱۴۶] ۶ احمدٍ Ab‏ خلال گوید: به على بن موسی PLS BM‏ عرض کردم: 
مردی از ياران ما شیعیان به من کتابی می‌دهاد و نمی‌گوید اين کتاب را از من 
روايت كن. بر من رواست که از او رواب تكتم؟ فرمود: اگو یدانی كتاب از آنٍ 
اوست. از او روایت کن. 

[۴۷] ۷.امیرمومنان #8 فرمود: هرگاه حديثى به شما گویند (در مقام نقل) به 
گوینده‌اش نسبت دهید. اگر درست باشد به سود شماست و اگر دروغ باشد به 


بان ارست: 


ll ]۱۴۸[‏ صادق 38 فرمود: دل به نوشتن آسودگی يابد. 
[۴۹] ۹۔ابوبصیر گوید: شنيدم که امام صادق #8 می‌فرمود: بنويسيد زیرا تا 


ننویسید حفظ نمی‌کنید. 


NSS ds تَخقظُونَ‎ 
SAE SO Sih ees 


ee 
بض اصْحَايه عن بي سَعِيدٍ‎ 


a 
| :اب وب لك في‎ 


gb a gine‏ لت 


[۱۵۰] ۱۰-امام dol‏ فرمود: کتاب‌ها (نوشته‌های) خود را نگه دارید که 
در آینده به آنها نیازمند شويد. 

[1۵۱] ۱۱.ص مر گوید: حضرت صادق 8 به من فرمود: بنويس و 
آموخته‌های خود را ميان برادران دینی خویش منتشر کن و چون مركت 
فرارسبد کتاب هايت را به پسرانت ارث بده؛ چرا که برای مردم زمانه‌ای 
پرآشوب فرارسد که آن هنكام جز باکتاب‌هایش همدم نشوند. 

[NON]‏ ۱۲-امام صادق108 فرمود: از دروغ شاخ دار بپرهیزید. عرض شد: 
دروغ شاخ دار چیست؟ فرمد: اينكه مردی به تو تجدیثی بازگوید و تو او را (در 
مقام نقل) رهاکنی و آن راز کسی که گوینده از او خبر ذادهبازگویی. 

[۱۵۳] ۱۳امام Gabe‏ فرمود: حدیث ما را اعراب گذارید که ما مردمی 


فصیح زبانم 


[۱۴]۱۵۲-هشام سالم و خمّاد بن عثمان و دیگران گویند: شنيديم که امام 


صادق ا می فرمود: حديث من, حدیث پدرم و حدیث بدرم؛ حدیث جلّم و 


حديث جدّم. حديث حسین و حدیث حسین, حدیث و حدیث 


و حدیث امیرمژمنان حدیث رسول خدا و حديث رسول 


١0 ]۱۵۵[‏ اپ و خالد aot SJ Eb‏ ابوجعفر دوم (امام جواد) 5 عرض کردم: 


ا 
ع احم بن patos‏ 


le pet‏ اوق 


SEE‏ ور رو مم و اقا سو كه ريد 
قلت له: واتخدوا اخبارهم وَ LES‏ ازاب ین دون الله 4 فقال: اما و a gil‏ 
ا at ere OR‏ 

ما اوم ون Lisl‏ َهُمْحرَا ماو 


[0A]‏ “المُحَمَدُبُْإسْمَاعِيلَء عن ال 


ٹڈ ند 


Abels <p‏ آخبارهم و رُحْبائهُم أ 
xd‏ 


plod ما صَامُوا لَهُهْوَ‎ als 


Mae جو‎ 


قربانت گردم! استادان ما از امام باقر و امام صادق:82: رواياتى دارند و چون تفيّه 


سخت بود کناب هایشان را پنهان کردند و از آنان روايت نشد. زمانی که مردند. 


کتاب‌های ایشان به دست ما رسید. حضرت فرمود: به نقل آن روایات پردازید که 


آنها درستند. 


بابی دربارة تقليد 
0 


[۱۵۶] ١-ابوبصير‏ گوید: از حضرت صادق 44 دربار: 
خداوند می‌فرماید: دانشمندان و راهبان خود را... به جاى خدا به الرهيّت گرفتند. )» 


آبه پرسیدم كه 


[توبه :)٩(‏ آية ۳۱] فرمود: به خدا سوكند! دانشمندان و راهبان؛ مردم رابه پرستش 
خویش فرانخواندند كه اگر فرا می‌خواندند.آنها نمی پڈیرفتند؛ ولى حرام را 
برای آنها حسلال و حلال را برایشان حرام کندند و آنها ندانسته آنان را 
می‌پرستیدند. 

[1۵۷] ٢۔محمّدِ‏ عبیده گوید: حضرت ابوالحسن 8 به من فرمود: ای محمّدا 
تقلید شما محکم‌تر است يا مرجئه (آنان كه يس از پیغمبر مقام صلی را از 
ابوبکر به تأخبر انداختند)؟ عرض کردم: ما هم تقلید کردیم و آنها هسم تقلید 
کردند. فرمود؛ اين را از تو نبرسيدم. (محمّد گوید:) من پاسخی بیشتر از پاسخ 
اول نداشتم؛ بس حضرت فرمود: مرجنه مردی راکه اطاعتش واجب نہود به 
خلافت نصب کردند و از او تقلید نمودند و شما مردی را نصب کردید و 
اطاعتش را واجب دانستيد. ولى تقلیدش نكرديد؛ پس تقليد آنان از شما 
محکم‌تر باشد. 


[۳]1۵۸۔ حضرت صادق 8 دربارۂ فرمايش خدای بزرگ و والاكه 


(دانشمندان و راهبان خود را... به جاى خدا به الوهيّت گرفتند ) فرمود: به خدا سوگند! 
برای آنها روزه نگرفتند و نماز نگزاردنده بلكه حرام را براى آنها حلال و حلال را 


برایشان حرام ساختند و آنها هم پیروی کردند. 


OG‏ البذع و الزای و التقاپیس 


١ [104]‏ الْحُْسَيْن 


اشتخوة اسان عَلَى الاه وت ال 


ال ۳ و Jed‏ 


SLY ]۱۶۰[‏ نأ وتف بن qt‏ 


بابى درباة بدعت‌هاء رأی و قیاس‌ها 


]104[ ۱-امام باقر ا فرمود: حضرت امیرمزمنان4# برای مردم سخنرانی 


کرد و فرمود:ای مردم! جز این نیست. که آغاز پیدایش فتنه‌هاء پیروی هوس‌هاو 


بدعت گزاردن احکامی برخلاف دين خدا است که مردانی از مردان دیگر یاری 


خواهند تا بر خلاف دين خداء اجرای آن را بر عهده گیرند. اگر باطل شاب و 


خالص بود بر هيج خردمندی نهان نمی‌شد و اگر Gm‏ ناب و ناآميخته بودہ 
اختلافی در ميان نبود؛ Jy‏ همواره پارەای از حق و پاره‌ای از باطل برگیرند و به 
هم در آمیزند و باهم آیند.اینجاست که شيطان بر وستان خود چیره گردد و تنها 
کسانی play‏ یابند که لطف Go‏ شامل حالشان كرد 

[۶۰] ۲۔رسول BAL‏ فر مو د: آن گاه که بدعت‌هاق coal‏ من پدید آید بر 


عالم است که علم خود را هویدا کند و هرکه چنین نکند نفرین خدا بر او باد. 


[۱۶۱] ۳-در حدیث است: هر کس نزد بدعتگذاری آید و او را بزرگ شمارد 


همانا در ویرانی اسلام كوشيده است. 


[۱۶۲] ۴-رسول BALLS‏ فرمود: خداوند ازپذیرش توبة بدعتگذار 


خودداری کرده است. عرض شد: ای رسول خداء چطور؟ فرمود: زیرا بدعت 


(۱۶۳] ۵ بیامبر اسلام فرمود: برای هر بدعتی که يس از من با ایمان (برای 
پیامبر اسلام فرمود: برای هر بدعتی, من برا 


الق وروی 
0 


ولي lai‏ و L155‏ اف 
[۱۶۴] عمحید 


B53 
sWe oi 


ous 


wor ae جلاف‎ 


ما الم یک 


نیرنگ) همراه شود سرپرستی از خاندانم گماشته شده که از ایمان دفاع کند. با 
الهام خدا سخن گوید. حق را آشکار و روشن کند و نیرنگ نیرنگبازان را برگرداند 
و زبان ناتوانان باشد. ای صاحبان بينش! پند كيريد و خود را به خدا سپارید. 
[۱۶۴] ع امیرمژ منان 88 فرمود: دشمن‌ترین مردم در نزد خداوند بزرگ و 
Vy‏ دو کس‌اند:(الف) مردی که خدا او رابه حال خود وانهاده: پس از راہ راست 
منحرف گشته و شیفته سخنان بدع تآميز شده است. از نماز و روزه دم می‌زند. 
[در حالی که] دیگران را به فتنه دراندازد و فريفته خود سازد. از راه درست 
انش منحرف گشته و گمراه کننده پیروانش در زندگی و پس از مرگش شده 
است. دیگری, مردی که کوله بار نادانی فراهم ساخته و برگیرند؛ بار خطاهای 
دیگران و در كرو خطاى خود باشد در ميان نادانان به تلاش پرداخته و اسیر 
تاریکی‌های فتنه و فساد گشته است. آدمی نمابااو را دانشمند نامند در حالی که 
یک روز تمام را صرف دانش. اکر-ه اس . ماخ زود خاسته و چیزی را بسیار 


فراهم آورده که اندکش به .سار شل اسب ت اانه آز آبی گندیده سيراب شده 


و مظاك یره ور 
نشست و متعهّد شد آنچه را بر دیگران مشتبه شده است» Jo‏ کند و اگر با قاضی 
پیش از خود مخالفت کرد اطمینان ندارد که قاضی پس از او حکم او را نشکند 
همان طور که او با قاضی پیشین کرد. اگر به یکی از مطالب بيجيده و مشکل دچار 
شود نظریات پوچی برای آن بافته و آماده می‌کند و سپس حکم فطعی می دهد. 
شبهه بافی او همانند تاربافتن عنکبوت است که نمی داند درست رفته یا اشتباه 


خاطر سرد ناك تمرم به‌کرسی قضاوت 


کرده است. نمی پندارد در آنچه او منکر شدہ دانشی باشد و نداند در ہیں آنچه او 
به آن دست يافته. روش درستی وجود داشته باشد. اگر چیزی را به چیزی دیگر 
قياس کند. نظر خویش را تکذیب نکند و اگر مطلبی براو تاریک باش به سیب 
نادانی که در خود سراغ دارد | بپوشاند تا مبادا به او بگویند: نمی‌داند. سپس 
گستاخی کرده و حکم صادر نماید. او كليد تاریکی‌ها است و شبهه‌ها را بسبار 
مرتکب شود در نادانی‌هاکو رکورانه كام بردارد. 


YEA ney‏ بن نایم 
خکیم قَالَ: 


سالم ماند و در دانش ريشه دار و قاطع نیست تا بهرهاى برد. روایات را پراکنده 
کند وہر باد دهد آنسان که كياهان خشك را بر باد دهند. میراث‌های به احق رفته 
گریان و خون‌های به ناحق ریخته از ستم او در شیون‌اند. زناشویی حرام به حکم 
اوحلال و زناشویی حلال به حکم او حرام كردد. برای پاسخ به مسائلی که بر او 
وارد می شودہ سرشار نیست و برای ریاستی که با داشتن دانش حق اذعا می‌کنده 
شایستگی ندارد. 

[۱۶۵] ۷-امام صادق 42 می‌فرمود: هممانا قياس کنندگان از راہ قياس دانش را 
جستند؛ ولى قياس جر دوری از حق بر آنها نيفزود و همانابا قياس به دين خدا 
دست نتوان یافت. 

[۱۶۶] محضرت محمد باقر و حضرت EB Gale‏ فرمودند: هر بدعتی 
گمراھی و هر گمراهی راهش به سوى دوزخ است: 

[۹]۱۶۷۔ محمّد حکیم گوید: به حضرت ابوالحسن موسی كاظم RB‏ عرض 
کردم: قربانت گردم؛ مادر دين دانشملذ شندیم و خداوند به برکت شما مارا از 
مردم ہی نیاز کرد تا آنجاکه جمعی از ما در انجمنی باشیم» کسی از دوستش چیزی 
نپرسد؛ زبرا آن مسأله و پاسخش را در خاطر دارد به واسطه منّتی که خدا از برکت 
شما بر ما نهاده است؛ ولی گاهی موضوعی برای ما پیش می‌آید که از شما و 
پدرانت درباره آن سخلی به ما نرسیده است و ما به بهترین وجهی که در خاطر 
داریم توجه كنيم و راهی را پی گیریم که با اخبار رسیده از شما موافق‌تر است. 
حضرت فرمود: جه دور است: جه دور است این راه از حقیقت. ای پسر حکیم» 
به خدا سوگندا هركس هلاک گردید از همین راہ هلاک گر دید. سپس فرمود: دا 
ابوسنیفه را لعنت کند كه می‌گفت: على چنان كفت و من چنین گویم. محمد بن 
حکیم به هشام بن حکم گفت: به خدا سوگند! از این سخن منظوری نداشتم جز 
اينكه می‌خواستم مرا به قياس اجازه دهد. 
٠١ [SPA]‏ یونیں عبدالرحمن كويد: به امام ابوالحسن اول (امام BBLS‏ 


١١ ]۶۹[‏ محمد بْنُ تى 
ب i‏ امد بن د 
ی god bl be‏ 


esl 
اش‎ 
گن چیشی,‎ 5 


عرض کردم: با چه وسیله‌ای خدا را به یگانگی پرستم؟ فرمود: ای بونس! 
بدعتگذار نباش. هر كس به رأى خویش توجه کند هلاک شود و آن که خاندان 
بيغمبر را رها کند گمراه گردد و آنکه کتاب خدا و JUS‏ پیامبرش را وانهد به کفر 
گرفتار آید. 

[۶۹] ۱۱-ابوبصیر گوید: به امام صادق 8ڈ عرض کردم: مسائلی برای ما 
پیش می‌آید که حکم آن را از قرآن نمی فهميم و حدیثی نداریم كه به آن بنگریم 
(مى توانيم به رأى خود قياس گونه عمل کنیم)؟ فرمود: نه. زیر اگر درست رفتی, 
پاداش ندارى و اگر اشتباہکردی بر خدای عرّتمند دروغ بسته‌ای, 

[۱۷۰] 17 رسول خد ايك فرمود: هر بدعتی؛ گمراهی و هر گمرامی در 
آتش است. 

[۱۷۱] ۱۳۔سماعۂ مهران گوید: به امام موشی کاظم 3 عرض کردم: ما گرد 
هم می‌آییم و دربار؛ آنچه در دست داریم (از اخبار و احکام) بحث می‌کنيم. هر 
مسألهاى که پیش آید درباره آن نوشته‌ای ذاریم و ایین میم از برکت وجرد 
شماست که شدا به ما لطف کرده است. گاهی مسأله کو چکی برایمان پیش می‌آید 
که در مورد آن حکمی نداریم و به یکدیگر نگاہ م كني و چون نظیر آن مسأله را 
دارہم, می توانيم آن را به بهترين نظیرش قياس کنیم؟ فرمود: شما را با قياس جه 
کار؟ کسانی که پیش از شما هلاک شدند در اثر قياس بود. سپس فرموہ: هرگاه 
مسألهاى برای شما پیش آمد که حکمش را می‌دانید. آن را بگویید و اگر مسأله‌ای 
روی آورد که حکم آن را نمی دانید پس اين کار را بکنید -با دستش به لب‌هایش 
اشاره فرمود سپس فرمود: خداوند ابوحنیفه را لعنت کند که می‌گفت: على 

و من چنین گویم. اصحاب چنان گفتند و من چنین گویم. پس 
فرمود: آیا در مجلسش بوده‌ای؟ عرض کردم: نه؛ ولى اين سخن اوست. گفتم: 
خلا کارت را بسامان کند آيا رسول خدا نيازهاى سردم زمانش را کامل آورد؟ 
فرمود: آری و آنچه را هم تا روز رستاخیز نیاز دارند آورده است. گفتم: آیا 


wail‏ ول للم ابن شمه له ال 
یدود لام لم دغ لاح كلما فيا لم الالو 
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تین اضخا 


جیزی هم از بین رفت؟ فرمود: نه» نزد آهلش محفوظ است. 

[WY]‏ ۱۴-امام Gale‏ می‌فرمود: دانش ابن یره در برابر «جامعه» که 
املای رسول خدا و دست خط على مىباشدء آنچنان ناچیز است که به چشم 
نمی‌آید. «جامعه» برای کسی سخنی فرونگذاشته استہ دانش حلال و حرام در 
آن است. همانا قياس کنندگان دانش را به وسیله قياس جُستند. و جز دوری از 
Se‏ بر آنها نيفزود. همانا به دين خدا با قياس دست توان يافت. 

[] 0١-امام‏ صادق Bh‏ به آبان بن LE‏ فرمود: احكام اسلامى را نتوان 
قياس كرد. نمی‌دانی كه زن حائض روزه‌اش را قضا نکند و نمازش را قضاكند؟ 
ای ابان! اگر احکام اسلامی قياس شود دين از تین توود. 

[۷۴] ۱۶- عثمانٍ عیسی گوید: از حضرت موسی کاظم #8 دربارة قباس 
پرسیدم فرمود: شما را با قياس چه کار؟ تمان از خدا پرسش نشود که چچگونه 
حلال و چگونه حرام کرده است. 

[۱۷۵] ۱۷۔ iy Sis‏ حضرت صادق از پدرش خبر داد که علی 
صلوات الله عليه فرمود: هركس خود را برکرسی قياس نشائید همة عمرش در 


اشتباه است. آنکه با رأی خود خدا را بپرستد هم عمرش در باطل فرورفته است 


امام باقر فرمود هر که با رای خود به مردم فتوا دھد ندانسته خدا رأ پرستیده 


است و آنکه ندانسته خدا را پپرستد با خدا مخالفت کرده؛ زیرا آنچه را ندانسته؛ 
حلال و حرام کرده است 
[۱۷۶] ۱۸-امام صادق ل فرمود: همانا خود رابا pal‏ قباس کرد و گفت: 


مر اذ آتش واو را ازگل آفریدی ) [اعراف (0۷: آية ۱۲] و اگر گوھری راکه خدا 


۶ عدسدس 486 


آدم را از آن آفرید با آتش می سنجید آن گوهر درخشندهتر و روشن‌تر از آتش بود. 


[۱۷۷] ٩۱-ژراره‏ گوید: از امام صادق 38 درباره حلال و حرام پرسیدم. 
فرموه: حلال محمد همواره تا روز واپسین خلال و حرام او همواره تا روز 


واپسین حرام است. جز حکم او حکمی نیست و جز او پیغمبری نيايد و على RB‏ 


فرمود: کسی بدعتی نگذاشت جزآن‌که به سبب آن Ae‏ را وانهاد. 
[۱۷۸] عسي عبدالله قرش گوید: ابوحنفیه حدمت امام صادق ل 


رسید. حضرت فرمود: ای ابوحنيفه! به من خبر رسیده که تو قیاس می‌کنی؟ 


گفت: آرى. فرمود: قياس نكن؛ زیرانخستین کسی که قياس کرد شیطان بود آنجا 


تش و او را از گل آفریدی. ASS SION‏ کرد و اگر 


نورائیت آدم رابا نورانیت آنش می‌سنجیذءبرتزي میان دو نوو پاکیزگی یکی بر 
دیگری را درمی‌یافت. 

[۷۹] 11 فيه گوید: مردی از امام صادق لچ مسأله‌ای پرسید و حضرت 
پاسخش را داد. آن مرد گفت: به نظر شما اگر چنین و چنان ہاشد, پاسخش چیست؟ 
حضرت فرمود: خاموش باش! هر پاسخی که به تو می‌دهم از گفتار رسول خدا 


است. ما از خود نظری نداریم. 


[۱۸۰] امام باقر فرمود: جز خدا برای خود تكيه كاه نكي ريد كه م من 
نباشيد؛ زيرا هر وسیله و نژاد و خویشی و تکیە كاه و بدعت و شبهه: بریده و 


بی اثر است جز آنچه راكه قرآن اثبات کرده است. 


[۸۱] ١ا‏ محم بن يَحْتَى, عغن أَحْمَد بن AEE ae A‏ 


باب رجوع به كتاب و سنت و اینکھ همه حلال و حرام و تمام نیازهای مردم در 
قرآن یا سنت آمده است 


[۱۸۱] ۱.حضرت Bedale‏ فرمود: همانا خداوند فرازمند در قرآن, بیان هر 
چیزی را فروفرستاده است تا آنجاكه به خداسوگند چیزی را از نيازهاى بندگان 
فروگذار نکرده است و تا آنجا که بنده‌ای نتواند بگوید: ای کاش| این در فرآن 
آمده بود جز اینکه خدا أن را در قرآن فروفرستاده است. 

[VAY]‏ 1 عُمَرٍ قيس گوید: شنیدم كه امام BBL‏ می‌فرمود: همانا خداوند 
فرازمند چیزی از نیازهای امت را وانگذاشت جز آنكه آن را در قرآنش 
فروفرستاد و برای فرستاده‌اش بیان فرمودء است و برای هر چیزی اندازه‌ای قرار 
داد و برای راهنمایی آن, رهبری گماشت و برای کسی که از آن اندازه تجاوز گند 


کیفری قرار داد. 


[۱۸۳] "امام صادق لچ می فرمود: خداوند حلال و حرامی نیافرید جز آنکه 


برای آن مرزی, مانند مرز خانه است و آنچه از راہ است. از راہ محسوب می‌شود 
و آنچه از خانه است از خانه به شمار می‌آید تا آنجا که جریمه خراش و غير 
خراش و یک تازیانه و نصف تازیانه معیّن شده است. 

[VAY]‏ ۴۔امام صادق 4# می فرمود: چیزی نیست جز آنکه درباره‌اش آية 
قرآن یا حديث هست. 


[۱۸۵] ۵ ابرجارودگوید: امام باقر فرمود: هركاء جيزى به شما بازگويم. 


قال و WE SG dle‏ يه اننا 


َو Je‏ ون لاله لالج 


۷۱ ۷ ۔مُْحَكْدب 


الاو یس 


مَائِهاء قذ درسث آغلام الى fis‏ 


از من بپرسید کجای قرآن است. سپس حضرت ضمن گفتارش فرمود: رسول 
خدا۔درود دا ہر او و بر خاندانش از قيل و قال و تباه كردن مال و زیادی سؤال 


بازداشت. عرض شد: ای پسر رسول خداء همین مطلب راکه فرموديد در کجای 
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قرآن است؟ فرمود: همانا خداوند بزرگ و Vy‏ می فرماید: در بسیاری از سخنان 
در گوشی مردم خيرى نیست جز آنکه به صدقه یا نیکی یا سازش میان مردم دستور دهد ) 
[نساء(۴): یڈ ۱۱۴] و فرماید: (دارایی هايتان راكه خداوند وسیله بقای زندگیتان قرار 
داد به کم خردان ندهید ) [نساء (۴): آبة ۵] و نيز فرمود: (از چیزهایی نپرسید که اگر بر 
شما آشکار شود. غمگینتان كند. ) [مائدہ )41:0 ۱۰۱] 

[۱۸۶] ۶ امام صادق للا فرمود: هيج امری نیت که دو نفر در آن اخستلاف 
کند جر آنکه [پاسخ و ] ریشۂ آن در فرآن است؛ ولی خزدهای مردم به آن نمی‌رسد. 

[MAY]‏ ۷-امیرمزمنان908 فرمود: ای نردم !يخداى فرازمندء پیغمبر رابه سوی 
شما فرستاد و قرآن Ge‏ رابر او ازل فرمود در حالی که شما از فرآن و فرستنده آن 


و هم از پیامبر و فرستنده أو بی خبر بودید. عصر گسستگی پیامبران بود و مردم 


زمانی دراز در خواب غفلت می‌نمودند و جهل و نادانی گسترش يافته بود و فتنه 
و فساد سر بر داشته و ستون ایمان شکسته شده بود. و کوری از دریافت و فشار 
ستم و نابودی دیانت و شعله وری آتش جنگ همزمان با افسردگی و پژمردگی 
گلستان‌های جهان که به‌زردی گرائیدہ و شاخه‌های ان خشکیده و برگ‌هایش پراکنده 
شده بود و ناامیدی از میوء و فرورفتن آب‌های آن؛ پرچم‌های هدایت سرنگون و 


پرچم‌های ھلاکت افراشته بود؛ دنیا در آن روزگاران به رخسار مردم؛ عبوس و روی 


درهم کشیدہ بود؛ به آنها پ انده و روی خوش نشان نمىداد؛ میوه‌اش آشوب 


َيه آغتیتچش و مغ في ار oly‏ ةماق 
نه ز at‏ احلا يسن نب الخرام ی 


[۱۸۸] ۸مْحَمَدُبْنُ 


soos BES 


و خوراکیش مردار و نهانش ترس و آشکارش شمشیر بود؛ بند از بند شما جدا 


گشته و پراکندہ بودید؛ دیدگان مردم جهان نابینا و روزگارشان تیره و تار بود؛ 


پبوند خویشی شان را بريده و خون یکدیگر را می ریختند؛ دختران خود را در 
كنار خود زنده به كور می‌کردند؛ زندگی خوش و آسایش و آرامش دنی از ایشان 


رخت بربسته بود؛ به خدا سوكند! نه از خدا !ميد پاداشی داشتند و نه انتظار کیفر و 


زنده شان کوری پلید و مرده 
کتاب‌های آسمانی نخستین را برايشان آورد که کتاب‌های پیش از خود را تصدیق 
می‌کرد و حلال را از حرام جدا می ساخت. این نسخہ همان قرآن است. از او 
بخواهيد با شما سخن بگوید. او هركز برای شما سخن نگوید؛ ولی من از او به 
شما خبر می‌دهم. همان در قرآن دانش گذشته و دانش آینده تا روز بازپسین آمده 
است. قرآن ميان شما حکم می‌دهد و اختلاف‌های ثبما را روشنگرانه بیان 
می‌نماید. اگر از من قرآن را بپرسید. به شتا تعلیم مي‌دهم. 

ee ]۱۸۸[‏ كويد: شنیدم که امام صادق #8 می‌فرمود: من زادة 


رسول خدا و داناتر به کتاب خدایم. آغاز آفرینش و آنچه تا روز بازپسین ر 
سو کی creat‏ ایم افرینس و اج Cur.‏ 


دهد در قرآن آمده است. در أن خبر آسمان و زمي 


آینده است. تمام آنها را می دانم همان طور که به کف دست خود می‌نگرم. همانا 


و دوزخ و گذشته و 


: روشنگری هر چیزی در قرآن است. 
[۱۸۹] 4 حضرت صادق لچ فرمود: این قرآن است که در آن هر خبری که 


خداوند می فرمای 


از شما بوده و هر خبری که پس از شما پدید آید در آن است و داور میان شما 


می‌باشد و ما آن رأ می‌دانيم. 
[1۹۰] 1 سماعه كويد: از حضرت ابوالحسن موسی کاظم 12 پرسیدم: آیا 


همه جيز در کتاب خدا و سنّت بيامبرش آمدہ است یا شما هم در آن گفتاری 


شورخ فآ باعل لامج 


دارید؟ فرمود: بلکه همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیامبر خدا آمده است. 


باب اختلاف حدیث 

]۱٩۱[‏ ۱ سُلَئِمٍ فیس هلالی گوید: به امیرمؤمنان #8 عرض كردم؛ سن از 
سلمان و مقدادو ابوذر چیزی از تفسیر قرآن و احادیشی از پیامبر خدا شنیده‌ام که 
با آنچه در دست مردم است: مخالف است؛ سپس از شما شنید: ام که آنچه را از 
آنان شنيده بودم درست می دانید و در دست مردم مطالب بسیاری از تفسیر قرآن 
و احادیث پیامبر می بینم که شما با آنها مخالفت می ورزید و بر آن باورید که همه 
آنها باطل است. آي عقیدہ داری که سردم به عمد به رسول دا دروغ 
می‌بندند و قرآن را تفسیر به رأى می‌کنند؟ سیم گوید: حضرت به من رو کرد و 
فرمود: پرسشی کردی بس پاسخ را خوب بفهم. همان در دست مردم؛ حق است 
و باطل؛ راست و دروغ ناسخ و منسوخ عام و امن محکم و 
خاطر سپرده شده و آنچه به ہم و اشتباه میت ده است, در زمان رسول خدا 
آن قدر بر حضرتش دروغ بستند تا اینکه ميان مردم به سخیرانی برخاست و 
فرمود؛ دای مردم! la‏ دروہندان بر من زياد شدهآند, هركس به عمد بر من دروخ ند 


ابه و آنچه در 


نشیمنگاه خود را برای آتش دوزخ آماده سازداہ: سپس بعد از وى هم از این کار دست 
برنداشتند و بر أو دروغ بستند, 

همانا حديث را یکی از چهار مرد برای تو نقل خواهد کرد که پنجمی ندارند: 
منافقی که اظهار ایمان کند و اسلام او ظاهر سازی است و به عمد از دروغ بستن به 
پیغمبر پروا ندارد و آن را گناه نمی‌شمارد. اگر مردم بدآنند که او منافق و دروغگو 
است. از او حدیث نپذیرند و گفتەاش را به راست نگیرند ولی مردم گویند: این 


شخص از اصحاب رسول خدا بوده و او را دیده و از او حدیث شنیده است؛ پس 


مردم گفتارش را بپذیرند با ايتكه از حال و وضع او آگاهی ندارن 


. در صورتی که 


خدارند پیامبر را از وضعیّت منافقان خبر دادہ و ایشان را توصیف کرده و فرموده 


است: لو چون ايشان را بینی از ظاهرشان خوشت آید و اگر سخن گویند به 


00 


لم أ منشرخ تفه و لاه رل هصغ 
خر رابع لم زت علی ول افو ميف کب فان 


ول يوان لطذرع تقيل با بيخ 
RAG ORIN‏ 
تشابة قذ کان بَکُوخ من زشول ناکلام له وجهان: 
ps‏ ا ولام خاش مغل لاون قال لعل وجل کتابہ: نا آ ناکم 


فرادهی. ) [منافقون (۶۳): آبۀ ۳[ انان يس از پیغمبر زنده ماندند و به مدد 
دروغ و بهتان به حاکمان گمراهی و دعوتگران دوزخ تفّب جستند و حاکمال نیز 
آنان را به کارهای حماس برگماشتند و بر كردن مردم سوارشان کردند و در ساية 
نام آنها به جهانخواری پرداختند؛ زیر مردم همراه زمامداران و دنبال دنيادارانند 
جز آن کس SL‏ خدا نگه دارد. این یکی از چهار نفر بود. 

و دومی کسی که از رسول PBN‏ چیزی شنیدہ اتا غلط دريافته و دچار 
اشتباه شده؛ ولی آگاهانه دروغ نگفته است. آن حدیث در دست اوست. به أن 


اعتقاد دارد و به کار می‌بندد و روایت می‌کند و می‌گوید من اين را از رسول خدا 

Sig 0‏ مسلمانان بدانند که او دچار اشتباه شده نپذیرند Shy‏ خودش هم به 
اشتباهش پی برد آن را ترک می کند و به کار نمی‌بندد. . . 5 

و سومى؛ شخصی است که چیزی از رسول BRE‏ شنیده كه به آن دستور 
داده و سپس از آن نهی کرده است بی آنکه او از آن نهی آگاه شدہ باشده يا از پیامپر 
نهی جیزی را شنیده و سپس حضرت به آن دستور ذاده و او آگاهی نيافته است» 
بس نسخ شده را حفظ كرده و ناسخ را حفظ نکرده است. اگر او بداند که آن نس 
شده است أن را رها می‌کند و اگر مسلمانان هنگام شنیدن از او بدانند آن منسوخ 
است, آن حديث را ترک می‌گفنند. 

چهارمی, شخصی که بر بيامبر دروغ نبسته و از ترس خدا و به احترام 
دروغ را دشمن می دارد حدیث را فرآموش ٹکرک بتلكه آنچه را د 1 
درستی حفظ کرده است. همان طوركه شنبده بازكو كرده نه در آن افزوده ونه ال 
آن کاسته است. ناسخ را از منسوخ شناخته و به ناسخ عمل كرده و منسوخ را ترک 
گفته است؛ زیر دستور بيامبر SB‏ هم مانند قرآن ناسخ و منسوخ [عام و خاص] 
محکم و متشابه دارد. كاهى رسول BSA‏ سخن می فرمو د که دو جنبه داشت: 
سخنی عام و سخنی خاص مانند قرآن, شدای بزرگ و والا در HES‏ فرموده 
است: (آنجه را رسول خدا برایستان آورده: بگیرید و از آنچه شما را بسازداشته, 

ایستید. 4 [حشر (۵۹): آية ۷] و کسی بود که BAS‏ پیامبر را می شنید ولی 
نمی فھمید و نمی‌دانست مقصود خدا و پیامیر خدا از آن چیست اما به همان 
صورت أن رابه خاطر می‌سپرد. ہی آنکه به معنی ان معرفتی بيدا کرده باشد و 
چنان نبود که هر کدام از اصحاب رسول خدا چیزی از او می پرسیدند: می‌نهمیدند. 

ضی از بيامبر می پرسیدند ولی در مقام فهمیدن نبودند تا آنجا که دوست 
اشتند عربی بادیه نشین يا تازه واردی بيايدو از رسول خدا چیزی بپرسد و آن‌ها 
بشنوند. در حالی که من هر روز یک بار صبح و یک بمار شب خدمت رسول 
Be‏ می رسیدم و با من حلوت می‌کرد و از هر موضوعی كفت وگو 
می‌کردیم. اصحاب بيأمبر می دانستند که ایشان فقط با من چنین رفتار می‌کرد. 


سیر رك بل خا لي عاونا 2 


ان عَنْ زشولِ افو ل يمون 
235 عيبت ت يسع 


چه بسیار که در انه حودم بودم و رسول خدا نزدم می‌آمد و ب 

همنشینی‌ها در خانه من بود. هرگاه در یکی از خانه‌های آن حضرت به خدمتش 
می رسيدم, خانه را برای من خلوت می‌کرد و از زنان خود می خواست تاما را تنها 
بگذارند و آنجا را ترک نمایند و جز من کسی آنجا نماند و هرگاه برای خلوت به 
خانه من می‌آمد, فاطمه و هيج يك از پسرانم را بیرون نمی‌کرد. هر وقت از او 
می برسيدم؛ پاسخم می داد و چون پرسشم تمام می شد و خاموش می‌شدم؛ ایشان 
آغاز سخن می‌کرد. هیچ آیه‌ای برای رسول دا ازل نشد جر اينكه برایم 


خواند و دیکته کرد و من با خط خود نوشتم و تأریل و تفسير, ناسخ و منسوخ» 


محکم و متشابه و خاص و عام آن رابه من آموخت و از خدا خواست که فهم و 
حفظ آن را برایم ارزانی کند. از زمانی که آن دعا زا دربارة من کرد هیچ آیه‌ای از 
قرآن و gale‏ راکه ديكته کرد و من نوشتم؛ AWB‏ نكردم و آنچه راكه خداوند 
يادش داد از حلال و حرام و pl‏ و نھی و گذشته و آینده و کتابی كه بر هر پیامبر 
پیش از او نازل شدہ بود از فرمانبرى و نافرمانی: به من آموخت و من حفظش 
کردم و حتی یک حرف آن را از باد نبردم. سپس دستش را بر سینەام گذاشت و از 
خدا خواست که دلم را از دائش: فھم: خکم و نور پرکند. عرض کردم: ای پیامبر 
خداء پدر و مادرم قربانت!از زمانی که آن دعا را دربارة من کردی» چیزی را 


فراموش plo SS‏ و آنچه نلوشتهام از بادم نرفته است. آیا پس از این بيم فراموشی 
بر من داری؟ فرمود: هركزا از فراموشی و ادانی نسبت به تو هيج بیمی ندارم. 
[۱۹۲] 1 محمد مسلم گوید: به امام صادق 3 عرض کردم: جه می‌شود 
مردمی راكه حديثى با واسطه از رسول BBE‏ روايت کنند در حالی که اهل 
دروغ نمی‌توانند باشند ول خلاف آن حديث از شما مطرح می‌شود؟ فرمود: 
همانا حديث هم مانند قرآن نسخ می‌شود. 
[QT]‏ متصور حازم گوید: به امام صادق شي عرض کردم: مرا چه می شود 


که مسأله‌ای از شما می پرسم و شما پاسخم را می‌گویید؛ سپس دیگری نزد شما 
می آید و به او پاسخ دیگری می‌فرمایید؟ فرمود: ما به مردم زياد وکم (به اندازۂ 
خردشان) پاسخ دهیم. عرض کردم: پس بفرمایید آيا اصحاب رسول خدا بر 
ايشان راست گفتند یا دروغ بستند؟ فرمود: راست گفتند.گفتم: بس چرا اختلاف 
پیداکردند؟ فرمود: مگر نمی دانی که مردی خدمت رسول خدا م ىآمد و از 
حضرت مسألهاى می پرسید و او پاسخش می داد و بس از آن به او پاسخی می داد 
كه باسخ نخست را نسخ Sip‏ بنابراين بعضی از احادیثہ برخی دیگر رانسخ 
کرده اسه 

[۱۹۴] ۴۔ابوعبیدہ گوید: حضرت صادق 4# به من فرمود: ای زياد! اكر ما از 
روی تفیّه به یکی از دوستداران خود فتوایی دهیم, جه می‌گویی؟ عرض کردم: 
قربانت كردم, شما داناترید. فرمود: اكر به مان عم ل کنده برایش بهتر است و از 
پاداش بزرگ‌تری برخوردار می‌گردد. در روایت دیگر آمده است:اگر به آن عمل 
کندہ پاداش يابد و اگر ترک نماید. به خلا وگند که گناہ گرده است. 

[۱۹۵] ۵ زُراره گوید: از امام صادق MB‏ مطلبی پرسیدم و پاسخم داد؛ سپس 
مردي آمد و همان مطلب را از او برسيد و بر خلاف پاسخ من به او جواب داد؛ 


مردی دیگر آمد و به او پاسخی بر خلاف پاسخ هر دوی ما داد چون ان دو 
سپس مردی پاسخی بر بخ 


مرد رفتنده عرض کردم: بسر رسول خداء دو مرد عراقی از شیعیان شما آمدند و 
پرسشی کرد و شما به هر یک برخلاف دیگری پاسخ دادید؟ فرمود: ای زراره! 
اين رفتار برای ما بهتر است و ما و شما را پایدارتر نماید و اگر سخن تان یکی 
باد مردم پیروی شما را از ماراست دانند و زندگی ماو شما دستخوش تزلزل و 
عدم ثبات گردد. زراره كويد: سپس به امام صادق #8 عرض کردم: شيعيان شما 
چنان اند که اگر آنها را به طرف سرئیزہ و آتش برانیدہ می روند با این حال از شما 


پاسخ‌های مختلف می‌شنوند. گوید: آن حضرت هم مانند پدرش به من پاسخ داد. 


ا ا 


محمد بن یی عَنْ gf stot‏ الہ 


انش 


[۱۹۶] ۶ نصر tht‏ گوید: شنیدم كه امام صادق غ می‌فرمود: کسی که 
بداند ما جز Ge‏ نكوييم. بس بايد به آنجه از طرف ما می‌داند بسندہ کند. كر از ما 
خلاف آنچه را که می داند شنید بايد بداند که آن سخن برای دفاع ما از او است. 

[۱۹۷] ۷-سماعه گوید: از حضرت Bale‏ پرسیدم: فردی است که دو نفر 
نقل کنند. یکی به کاری 


دستور می‌دهد و دیگر از همان کار باز می‌دارد. او چه کند؟ فرمود: به تأخیر 


از هم كيش هاى أو در مسئله‌ای دو روایت مختلف برای 


اندازد تا آنکه را به واقع خبر می‌دهد دیدار کند و أو تا هنكام دیدارش مختار 
است, در روایت دیگری آمده است: به هر کدام از آن دو از روی فرمانبری 
(تسلیم) عمل کئی. رواست. 

[۱۹۸] ۸ راوی گوید: امام صادق te‏ من فرمود: بگو يدانم اگر امسال 
حدیلی به تو كويم؛ سپس سال آینده که نزدم آبى؛ بر خلاف آن به تو گویم؛ کدام 
یک از دو حدیث را به کار می بندی؟ عرض کردم: دومي را به کار می‌بندم. فرمود: 
خداوند تو را بیامرزد. 

]144[ 4مُعَلَى نیس گوید: به امام صادق 1 عرض کردم: اگر حديثى از 


و حديثى برخلافش از امام پس از او به دستمان رسد به کدام یک عمل 


؟ فرمود: به یکی از آن دو عمل كنيد تااز امام زنده بیائی رسد. هرگاه از امام 
زنده بيانى رسید به آن عمل کنید؛ سپس فرمود: به خدا سوگندہ ما شما رابه راهی 
درآوریم که در فراخی باشید. در روایت دیگر است: به حدیث نازه‌تر عمل AES‏ 


[her]‏ ۱۰. مر نظن گوید: از امام صادق #8 برسيدم: دو تفر از ياران سا 


۳ 


EB ما یکم يه الخ قال‎ Soci لیب و رها و لا‎ seis! 
SBS على‎ it َاجة‎ ER مرضیان عند أضحابتا ل‎ oie Lg 
حَكما يد المع یه ین‎ DS ماکان ین روایته عن في‎ J ال بل‎ 
099ص9‎ 
۰ اريت فيه إا الأول‎ 
ی شوه قال وول‎ ah لش إلى‎ ds Snes ب و أ‎ 


وتات و من 


BSG LE‏ الْخبرانِ Ke‏ عشهورین قذ رَوَاهُمَا Sts Se‏ قال بر 


2 جو 


دربار؛ قرض و میراث اختلاف دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه 
می‌روند. آيا این کار ple‏ است؟ فرمود: هر كس در موضوعی حق يا باطل نرد 
آنها به محاکمه رود. چنان است که نزد طاغوت به محاکمه رفته باشد و آنچه 
طاغوت برایش حکم کند. چنان است که مال حرامی را می‌گیرد. اگرچه حق 
مسلّم او باشد؛ زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته است در حالی که خذاوند 
دستور داده به طاغوت کفر ورزند. خداوند فرازمند فرماید: (می‌خواهند داوری 
ميان خرد را به سوی طاغوت ببرند با آنکه قطعاً فرمان پافتهاند که دان كفر ورزند. م 
[نساء(۴): آیۀ *۶] عرض کردم: بس جه کنند؟ فرمود: به شخصی از خود شما 
بنگرند که حدیث ما را روايت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام مارا 
بفهمد. به داوری او خرسند شوند. همانا من چنین کسی را بر شما حاکم و داور 
قرار می‌دهم. اگر طبق دستور ما حکم داد و یکی از آن‌ها نپذیرفت, حکم خدارا 
سبك شمرده و ما را رد کرده است و آنکه ما رارد کند خدا را رد کرده است و 
چنین کسی در مرز شرك به خدا قرار دارد. 

عرض کردم: اگر هر کدام از آن دو یکی از بارآن ما بژگزید و به نظارت او در 
Ge‏ خویش خرسند شد و آن دو در ځکم اختلاف کردند و منشأ اختلانشان در 
حدیث شما بود؟ فرمود: حکم درست CONT‏ دادگرتر و فقیه‌تر و راستگوتر 
در حديث و پرهیزکارتر آنها صادر کند و به حکم آن دیگری اعتنا نشود. عرض 
کردم: اگر هردو نزد ياران ما عادل و پسندیده باشند و هیچ یک بر دیگری برتری 
ند)؟ فرمود: به حديثى توجّه شود که از ما در آن موضوع نقل 
شده و به وسيلة آن حکم داد‌اند و مورد اتفاق ياران شما است. به آن حدیٹ 
عمل شود و حدیلی که ننها و نامشهور نزد ياران است رهاشود؛ زیراآن‌چه مورد 
-امری که هدایت آن 


نداشته باشد (چه 


اتفاق مى باشد. تردیدناپذیر است. همانا امور سه گونه 
روشن است و بايد پیروی شود؛ ۲-امری که گمراهی آن روشن است و بايد 
دوری شود؛ ٣۔امری‏ که مشکل است و بايد علم آن به خدا و رسولش برگردد. 
رسول BBS‏ فرمود: حلالی است 
آن‌ها اموری مشتبه می‌باشد. هر کس امو 
و آنکه امور مشتبه را بگیردہ مر تكب محرّمات گر 7 
نمی‌زند) هلاک شود. گفتم: اگر هر دو حديث مشهور باشند و معتمدین از شما 


آن‌جاکه نمی‌داند (و حادس 


اف KE‏ خکم الکتاب tg‏ و AS‏ العامة JE 9S‏ به و بخ ضا 


خائت eke‏ شک الكتاب و السب وَوَاققَ العامة 28 speciale‏ 


Le تلقی |ام دالوف‎ Ss رجه‎ HS قال ان‎ Laat ot 5d 


قال سول seal‏ إن على كل tis oo‏ و على كل صَوَابٍ شورا تا 
US ils‏ الله 55,155 BAB BS DEL‏ 


روایت کرده باشند؟ فرمود: بايد توجه شود هر کدام مطابق قرآن و سنّت و 
مخالف wile‏ باشد, به آن عمل شود و آنکه حکمش مخالف حکم قرآن و سنت و 
موافق عامه باشد. رها شود. كفتم: قربانت گر دما بفرمایید اگر هر دو فقیه حکم را 
از رآن و سنت تشخیص دهند ولی یکی از دو خبر را موافق عاقه و دیگری را 
مخالف عامّه بيابيم به كدام یک عمل شود؟ فرمود: آنچه مخالف عائه استه 


درست می‌باشد. گفتم: قربانت گردم! اگر هر دو خبر مواقق دو دسته از امه 


باشد؟ فرمود: دفت شود به خبری که حاكمان و قاضیان ایشان بیشتر توجه دارند. 
ترک شود و دیگری اخذ گردد. گفتم: اگر حاکمان عامّه با هر دو خبر موافق 


باشند؟ فرمود: هرگاه چنین شد صبر كن تا إينكة أمآمرا دیدار کنی ؛ زیرا توقف 


در phy‏ شبهه‌ها از افتادن در هلاکت بهتر اس 


بابی دربارة اخذ ست و شواهد قرآن 

[۲۰۱] ۱-رسول PBI‏ فرمود: همانا برای هر امر حقی» حقیقتی است و 
برای هر آمر درستی, نوری است؛ پس آنچه موافق قرآن است. عمل كنيد و آنچه 
مخالف قرآن است. رهایش کنید. 

[۲] ٢۔عبداللِ‏ أبى یعفور گوید: از حضرت صادق ل در 
حدیث پرسیدم که آن را روایت کند کسی که به او اعتماد داريم و کسی كه به او 
اعتماد نداریم. فرمود: هرگاه به دست شما حذیثی رسيد که از کتاب خدا یا 
فرمایش رسول خدا برآن گواهی يافتيد (به آن عمل كنيد) وگرنه برای آور: 


سزاوازثر است. 


 ]۲۰۲(‏ لدب يَحْتَى» عن خمد بن mee iim‏ عَنِ ابن فضا 
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LONG SS ty‏ ما جا کم ّي با 


جا كم خارف كاب لاقل AB‏ 


[۲۰۳] ۳ ابوب خُر گوید: شنیدم که امام صادق کڈ مى فرمود: هر چیزی بايد 
به قرآن و سنت برگردانده شود و هر حديثى که با قرآن موافق نباشد» دروضی 
است خزش نما و آراسته. 

[۲۰۴] ۴ امام Wale‏ فرمود: حدیثی که با قرآن موافقت ئکند دروغی 
است آراسته, 

[۲۰۵] ۵۔امام صادق 8 فرمود: پیامبر در منن سخنرانی کرد و فرمود: ای 
مردم! آنچه از طرف من به شما رسید و موافق قرآن بود پس آن گفتڈ من است؛ و 


آنچه از طرف من به شما رسيد و مخالف قرآنبزد؛ آن dS‏ من نیست. 


[۲۰۶] ۶۔امام صادق4422 فرمود: هرکسن با قرآن و سنّت محمد لفلا مخالفت 


ورزد کافر است. 


[YY]‏ ۷۔امام Boles‏ فرمود: ھمانا بهترین اعمال نزد خداء آن است که طبق 


ست عمل شود هرچند اندک باشد. 

LIA ]۲۰۸[‏ تیب كويد: از امام باقر # مطلبی پرسش شد و حضرت باس 
فرمود. مرد پرسشگر گفت: فقها چنین نگویند. فرمود: وای بر توا تو هركز 
فقیهی دیده‌ای؟ فقیه راستین؛ در دنیا پارساء به آخرت مشتاق و به مسنّت پیامہر 


جنك زننده است. 


ois ۳‏ زین هه ال 
ال رش اتقو Joa‏ ولا ول ولا عمل إل 
َمل د اة إل پاضانة ال 


یں 


و محمد بن gt‏ عن 


و اند فرب ای صلی ال على معد و آله 


EEN: 


[۲۰۹] ۹۔ رسول Ble‏ فرمود: هیچ گفتاری جز با کردار و هيج گفتار و 


کرداری جز بانيّت ارزش نیابد و هيج گفتار و کردارو نیتی جز با موافقت سنّت از 
ارزش برخودار نگردد. 
[۱۰]۲۱۰-امام باقر فرمود: هركسى را نشاطی است و آرامشی, آنکه 


سکون و آرامش او به طرف سنّت باشد. ره یافته است و آنکه آرامش اش به سوی 


بدعت باشدء به طور قطع گمراه گشته است. 
[۲۱۱] ۱۱-امامبافر 19 فرمود: هركس از سنّت پای بیرون نھد بايد به سنت 
برگردد. 


[۲۱۲] ۱۲-امیرمژمنان 1 فرمود: سنّت دو نوع است: سنت واجب که عمل 
به آن موجب رەیافتگی است و ترک آن موچ alas‏ است و ست غیرواجب 
که عمل به آن فضیلت است و ترك آن گناهبه شمار نع یآید. 


کتاب فضل دانش به پایان رسید. ستایش خدایی راکه بروردگار چهانیان استہ 
و درود خدارند بر محمد و غاندان پاکش باد. 


لله cb‏ الأجيم 


كناب التَوْحِيدٍ 


Shall oti) الْعَالم‎ ago ot 


ہے سے 


به نام خداوند رحمتگر مهربان 
کتاب توحید 
بابی درمارة بديده بودن جهان و اثبات يديدآ ورندة آن 
[۲۱۲] ١هشام‏ خکم گوید: زندیقی (خدانشناسی) در مصر به سر می‌برد که 
سخنانی از امام صادق Wh‏ به گوشش خورده بود. به مدينه آمد تابا آن حضرت به 
مناظره بردازد. ولی در آنجا حضرت رانیافت. به او گفتند: امام صادق #4 به مكه 


رفته است. او به آنجا آمد و ما همراه حضرت صادق لا مشغول طواف بودیم که 


به ما رسید. نامش عبدالملک و کلیه‌اش اب ولد ذر حال طواف: شانه‌اش 


را به شانة امام صادق 18 زد. حضرت پرسید: نامت چیست؟ گفت: ام من 


عبدالملک (بندة سلطان) است. فرمود: کنیه ات چیست؟ گفت: كنيهام ابو عبدالله 


(پدر بند؛ خدا) است. فرمود: این سلطانی که بندۂ او هستی, آيا از سلاطین زمين 
است يا آسمال؟ ونيز به من بگ و که پسرت بندۂ خدای آسمان است يا بندۂ خدای 


زمین؟ اینک هر پاسخی بدهی» محکوم می شوی! هشام گوید: به آن زندیق 


(خدانشناس) گفتم چرا پاسخش را نمی دھی؟ او از سخن من بدش آمد. امام 
صادق #8 فرمود: وقتى طواف را نمام کردم نزد ما بیا. او پس از بايان طواف 


امام آمد و رو به روى حضرت نشست و ما هم گرد حضرت حلقه زده بودیم. 


ہی ی 


امام به زندیق فرمود: قبول داری که زمین پاییز 


486 بب‎ BS 
فرمود: زیر زمین رفته‌ای؟ گفت: نه. فرمود: بس چه می‌دانی که زیر زمين چیست؟‎ 
گفت: نمی‌دانم؛ ولی گمان می‌کنم زیر آن . فرمود: گمان؛ درماندگی‎ 
به چیزی است که به آن بقین نتوانى کرد سپس فرمود: به آسمان رفتهاى؟ كف‎ 


نه. فرمود: می‌دانی در آن چیست ؟گفت: نه. فرمود: شگفتا از تو که نه به مشرق 
رسیدی و نه به مغرب» نه به زمین فرو شدی ونه به آسمان فراز گرفتی ونه از آنج 
عبور کردی تا بدانی بشت آسمان‌ها چیست و با این حال انکار کردی آنچه را در 
آنها است (نظم و تدبیری که دلالت بر سازندۂ کاردان دارد)؛ مگر خردمند چیزی 
راکه نفھمیدہ انکار می‌کند؟! زندیق گفت: تا حال کسی جز شما با من این گونه 
سخن نگفته است. امام فرمود: بنابراين تو در این موضوع شک داری که شاید 
باشد و شاید نباشد؟ گفت: شاید چنین باشد. امام فرمود: ای مردا کسی كله 


نمی‌دانده برهانی ندارد بر آن کس که می‌داند. ای برادر مصری! نادان را حجتی 
نیست.از من بشنو و دریاب که ما هرگز دريازة خد اکر نداريم. مگر خورشید و 
> مشتبهآنشلونده باز گردند» ناچار و 


ماه و شب و روز را نمی بینی که به افق در ای 
مجبورند و مسیری جز مدار خود ندازنداگر توان رفتن دارنده پس چرا برمی 
گردند؟ و اگر ناچار نیستنده يس چرا شب. روز و روز شب نمی گردد؟ای برادر 
مصری! به خدا آنها برای هميشه ناچارند و آنکه ناجارشان كردهء از نها فراتر و 
استوارتر و بزرگ‌تر است. زندیق گفت: راست گفتی. سپس امام 8 فرمود: ای 
برادر اهل مصر! به راستی آنچه را به او كرويدءايد و گمان می کنیا که دَهْر است! 
كر در (روزگار) مردم را می برد جرا آنها را بر نمی‌گرداند و اگر بر می‌گرداند, 
جرا نمی‌برد؟ ای برادر مصری! همه ناچارند. چرا آسمان افراشته و زمين نهاده 
شده و چرا آسمان بر زمین فرو نمی‌ریزد؟ چرا طبقههايش سرآزیر نمی‌شود و به 
آسمان نمی چسبد و کسانی که روى آن هستند به هم نمی‌چسبند؟ زندیق گفت: 
خداوند که پروردگار و مولای زمين و آسمان است. آنها را نگه داشته است. 
گوید: آنگاه زندیق به دست امام صادق Bi‏ يمان آورد. خُمران (كه در مجلس 
حاضر بود) گفت: قربانت گردم!اگر زندیق 
تازه مسلمان عرض کرد: مرا به BSL‏ بچذیر. 


ان به دست تو ایمان می‌آورند US‏ هم 


به دست پدرت مؤمن شدند. آ 


Sa و‎ | 
Bail we اب‎ 


ates ot‏ ن حال عن شح بن 


من آضحابی الكت انا 


امام به ہشام فرمود: أو را نزد خود نگه دار و آموزش بده. ہشام كه معلم ایسمان 
اهل شام و مصر بود به او آموزش داد تا پاک عقیدہ شد تا آنجا که امام از او 
راضی و خشنود گشت. 

[۲۱۴] ۲-مردی گوید: من و آبى be Sal‏ و ابن cll‏ در مسجدالحرام بودیم. 
ابن able‏ با دست به طوافگاه اشاره کرد و گفت: این مردم راكه می‌بیئید کسی از 
آنها را شايستة نام انسانیت نمی‌دانم جز آن شيخ كه آنجا نشسته است [امام 
صادق 9# بود] ولى دیگران فرومایگان و چھارپایائند. ابن ابی abe gall‏ گفت: 
چگونه ابن نام را فقط شايستة شيخ می‌دانی ؟ گفت: برای اینکه آنچه را نزد او 
ديدم (از دانش و کیاست) در آنها نيافتم. ابن ابی الموجاء كفت: بايد گفتهات را 
دربار؛ او بيازمايم. ابن مقفع گفت: اين کار را نکن كه می ترسم عقیدەات را تاه 
سازد. گفت: منظور تو این نیست: بلکه می‌تزسی نظزت نسبت به مقام شامخی 
كه برای او توصیف کردی» نزد من تضعیف شود. ابن de‏ گفت: چون دربارۂ 
من چئین گمان داری, برخیز و نرد او َو تامي‌توانی خود را از لغزش نگه دار 
و مهار خود راز دست نده که تو را در بند کشد و راہ فرار را بر تو پېندد. آنچه را 
می خواهی به ار بگویی به طور کامل بررسی کن و يس از تشخیص سود و زيان 
گفتارت. آنچه به سود توست نشانه بكذار(و آن رابازكو نما) راوی گوید: ابن ابی 


العوجا برخاست و به حدمت امام صادق BB‏ رفت و من و ابن مقع نشسته بودیم. 
وقتى ابن ابی العوجاء بازگشت گفت: وای بر تو ای پسر مققع! این مرد از جنس 
بشر نیست: بلکه اگر در دنیا روحانی‌ای باشد که هر كاه بخواهد با البد مجشم 


شود و با بخواهد روحی صرف و نامرئى گردد این مرد است. ابن ple‏ گفت: 
چطور؟ گفت: نزد او نشستم و هنگامی كه دیگران رفتند و من تنها ماندم. بدون 
Seal‏ چیزی بپرسم فرمود: اگر حقيقت چنان باشد که آنها ‏ مسلمانان طواف 
کننده .می‌گویند و همان طور هم هست. آنها رستگارند و شما در ھلاکت گرفتارید 
واگر جنان باد که شما می‌گویید در صورتی که چنان نیست. شما با آنها برأبريد. 


drab sid في الشماء‎ 


7 


حبك فد بو و بعص غد حبك و 


گفتم: خدایت تو را مورد رحمت قرار دهد؟ مگر ما چه می‌گویيم و آنها جه 
می‌گویند؟ گفتة ما و آنها یکی است. فرمود: چگونه گفتار تو با آنها یکی است در 
صورتی که آنها معتقدند معاد و پاداش و کیفری دارند و معتقدند در آسمان 
معبودی هست و آسمانها آباد است [و اهلی دارند] در حالی که شما عقيده دارید 
آسمان ویران است و کسی در آن 3 

ابن ابی العوجاء گوید: من فرصت را مغتنم شمرده و گفتم: اگر مطلب چنان 
است که أينها می‌گویند( که خدابی در کارست) جه مانعی دارد که بر آفریدهاش 
آشکار شود و آنها را به پرستش خود فراخواند تا دو نفر از آنها هم اختلاف 
نکنند. چرا از آنها بنهان شد و پیامبرانش را برای دعوت فرستاد؟ اگر خود ہی 
واسطه اين کار را می کرد راہ ایمان مردم به او نزدیک‌تر می‌شد. فرمود: وای بر 
توا چگونه بر تو پنهان گشته کسی که آثار قدرتش را در وجود خودت به تو 
نمایان کرده است؛ هستی بيدا کردنت بعد اژ هنیج بوّدنت؛ سزركىات بعد از 
کودکی, نیرومندیت بعد از نانوانی و ناتوانیت بس از نیرومندی بیماریت بعد از 
تندرستی و تندرستی‌ات پس از بیماری؛ تجشنودیات بعد از خشم و خشمت 
پس از حشنودی, اندوهت بعد از شادی و شادیت پس از آندو». دوستیت بعد از 
دشمنی و دشملیت بس از دوستی, تصمیمت بعد از درنگ و درنگت پس از 


تصمیم شهوتت بعد از نخواستن و نخواستنت بس از شهوت. تمایلت بعد از 


هراس و هراست پس از تمایل, امیدت بعد از ناامیدی و ناامیدیت بس از اميد به 


ياد آمدنت آنچه را در ذهنت نبود و نأپیدا گشتن از ذهنت آنچه را یک می‌دانی, به 
همین ترتيب» بشت سرهم قدرت خدا راکه در وجودم بود و نمی‌توانستم انکاری 
کن ایم می‌شمرد تا اينكه يقين کردم در اين مباحثه بر من چیره خواهد آمد. 

راوى كويد: روز دیگر ابن ابن العوجاء بازگشت و در مجلس امام صادق ا 
خاموش نشست. لب فرو بست. امام فرمود:گویا برای گفتگو در موضوع دیروز 
آمده‌ای؟ گفت: ای بسر رسول خداء مقصودم همین است. امام به او فرمود: بسيار 
شگفتانگیز است که خدارا انکار كنى ولی گواهی دھی كه من بسر رسول 
خدایم؟!گفت: این جمله بر اثر عادت است كه بر زبان pth‏ امام فرمود: پس چرا 


اعد مضنوع ققال ل العامة فصف 


SW فلا يحي‎ pe Bes BIBS 
به یرطب ریش ی وف‎ 


9 ید _ 28 


سخن نمی‌گویی؟ عرض کرد: از جلال و هیبت شما است که در برابرتان زبان من 
نمی‌چرخد. من با دانشمندان و متکلمان بسیاری ملاقات کرده و مناظره نموده‌ام 
ولى هيجكاه مانند ھیبتی که در محضر شما به من دست داد برای من دست نداده 
بود. فرمود: چنین باشد؛ ولی من خودم در گفتگو را می‌گشايم. سپس به او روی 
کرد و فرمود: تو ساخته شده‌ای یا ساخته نشده‌ای؟ عبدالکريم بن العوجاء گفت: 
ساخته نشده‌ام. امام فرمود: برایم بیان کن كه اگر ساخته شده بودی, چگونه 
بودی؟ عبدالکریم مدتی دراز درمائد و پاسخ نمی داد و با چوبی که در دست 
ازی می‌کرد و می‌گفت: درازى. بهنابى. گودی, کوتاهی؛ حرکت و 
سکون, ثمام اينها اوصاف آفریده‌هاست.اگر برای ساخته شده‌ای صفتی جز اینها 
ندانی, بايد خودت راهم ساخته شدہ بدانی؛ زیرا در خود از این امور حادث شده 
عى يابى. عبدالکریم گفت: از من پرسشی کردی که کسی پیش از تو نپرسیده و 
بعد از تو هم نخواهد پرسید. امام فرمود: بر فض بدانی در گذشته از تو 
تهر ile‏ از کجا می دانی که در آینده نمي GIy‏ عبدالکریم! افزون بر آن 
(بااین سخن) گفتار خود را نقض کردی؛ زیراتو آذعا داری كه همه جيز از روز 
اول برابر است. بس چگونه چیزی را مقّم و چپزی را مؤخر می‌داری. سپس 
فرمود: ای عبدالکریم| برای بیشتر مثالی می‌زنم: بكو بدانم اگر كيسة 
جواهری داشته باشی و کسی به تو بگوید: آیا در این کیسه سكة طلا هست؟ تو 
بگویی نيست؛ سپس بگوید سكة طلا را برای من وصف کن و تو اوصاف أن را 
ندانی؛ آيا می توانی ندانسته بگوبی سک طلا در کیسه نیست؟ گفت: نه. امام 
فرمود: جهان هستی که طول و عرض آن از LS‏ جواهر بزرگتر است؛ شاید در 
این جهان. ساخته شده‌ای (مصنوعی) باشد؛ چرا که تو صفت ساخته شده را از 
ساخته نشده تشخیص نمی دھی. عبدالکریم از پاسخ عاجز شد و سکوت کرد 
ولى برخى از GULL‏ اسلام آوردند و side‏ هم با او بر AS‏ باقی ماندند. ابن ابی 
العوجاء روز سوم آمد و گفت: باز هم سؤال دارم؟ امام فرمود: هر جه خواهی 
بپرس, گفت: دلیل بر پدید آمدن اجسام چیست؟ فرمود: من هیچ جيز کوچک و 
بزرگ اجسام جهان را نمی بینم جز اينكه چون چیزی مانندش به آن پیوست 
شود بزرگتر گردد و همین نابود شدن (چیز کوچک) وانتقال از حالت ال به 
حالت دوم و اگر اجسام قدیم بود نابود و از Se‏ به حالی منتقل نمی‌گشت؛ 


داشت 


دع رك 4 


فیکون 


وہ ور و ہو ہا ہر یں ںہ رہ سے 
ول IAS‏ جوز آن يُوجَدَوَ بطل 


Ag‏ دول ي الم 


قَالَ: sate‏ و مولاي فقال BMWA‏ 


زیرا چیزی که زوال OF‏ جایز است وجود و عدم آ 
شدنش بعد از نابودی در حدوث وارد شود و با بوڈنش در ازل در عدم hele‏ 


گردد و هركز lode‏ وعدم و حدوث و قّم در یک چیز جمع نشود. 
عبدالکریم گفت: بر فرض در صورت جریان حالت کوچکی و بزرگی و 

زمان بيشين و بسين مطلب چنان باشد که فرمودید و بر يديد آمدن اجسام 

استدلال کردید ولى ار یزهاهمگی به کوچکی خود باقى ہمائند از چه را بر 


7 2 تن جھان و گذاشتن 
E‏ ا رٹ 
احتجاج کئی. جوابت می‌گویم. ما مىكوييم: اگر همه جيز پیوسته به حال 
کوچکی باقی بماند در عالم ذهن جایز است که وفتی به هر چیز کو چکی» چیزی 
مانندش پیوست شود بررگتر گردد و جایڑ بودن این تغییر: آن را از دم بیرون 
آورد و در حدوث وارد کند. ای عبدالکری! دیگرنتخنی نداری؟ عبدالکریم 
درمائد و خوار شد. وقتی سال آبنده فرارسید؛ امام 489 در حترم مک او را ديد. 
یکی از شیعیان به حضرت عرض کرد: راستی! ابن ابی السوجاء اسلام اخستيار 
کا ا .. هنگامی که ابن 
ابی العوجاء چشمش به امام bl‏ كفت: ای سرور و مولای من! امام فرمود: چرا 
این جا آمدی؟ گفت: برا ای عادت تن و روش مردم شهر و این كه دیوانگی و 
سرتراشی و سنك برانى مردم را Bell‏ فرمود: ای عبدالکری 
سرکشی و گمراهیت پابرجایی؟ خواست سخنی بگوید که امام فرمود: در حیج 
مجادله روا نیست. آن كاه عباى خود را از دستش كشيد و فرموہ: اگر حقیقت 
چنان باشد که گویی -در صورتی که چنان نیست ماو تو رستگاریم و اگر 
حقیقت چنان باشد که ما كوييم -که همین طور هم هست ما رستگاریم و تو 
هلاک! عبدالكريم رو به همراهان خود کرد و گفت: در دلم دردی احساس 
م ىكنم؛ مرا برگردانید. او را برگردانیدند و سپس جان سپرد و خدایش نیامرزد. 
[۲۱۵] ۳ محمد بن عبدالله > GLI‏ خادم حضرت رضاءكة گوید: مردی از 


7 oe E E 
1 ياج هه‎ 
إذكا لل وک یس وت رفن‎ 


a 


وق رک تکوم 


Perens 4-8 کرات‎ 


زندیق‌ها خدمت امام آمد و عده‌ای هم نزد آن حضرت حضور داشتند. امام 
فرمود: ای مرد! بكو بدانم اگر سخن حق, گفتة شما باشد -با این که چنان نیست - 
آیا ما و شما همانند و برابر نیستیم؟ آن جه نماز گزاردیم و روزه گرفتیم و زکات 
دادیم و ایمان آوردیم به ما زیانی نداد و آن مرد خاموش ماند. سپس امام رضالل 
فرمود: و اگر سخن حق, گفتة ما باشد با این که همان است -مگر نه این است که 
شما هلاک شدید و ما نجات یافتیم؟ گفت: خدایت رحمت کند. به من بفهمان که 
خدا چگونه و کجاست؟ فرمود: وای بر توا این راه که رفته‌ای» نادرست است. او 
مکان را مکان قرار داد ہی آنكه برای او مکانی باشد و چگونگی را دید آورد ہی 
آنکه برای او چگونگی باشد؛ بس خداوند به چگونگی و مکان گرفتن شناخته 
نشود وبا هیچ حنی درک نشود و با چیزی سنجيده نگردد. 


آن مرد گفت: در صورتی که با هیچ حسبی دویافت نئبود؛ بس چیزی نیست. 


امام فرمود: وای بر توا آن گاه كه حواس تر از ادراک او ناتوان گشت» منكر 
پروردگارش شدی؛ ولی ما چون حواسمان از آدراکش درماند. یقین کردیم او 
پروردگار ماست که بر حلاف همة چیزهاست. آن مرد گفت: برایم بگو از جه 


زمانی بوده است. امام فرمود: تو به من بكو جه زمانی نبوده تا بگویم از جه زمانی 
بوده است. ان مرد گفت: دليل بر وجود او جيست؟ امام فرمود: من چون به تن 
خود نگریستم كه نمی‌توانم در طول و عرض آن زياد و کم و بدی‌ها را از او دور 
كنم و هر سودی را به او برسانم, یقین کردم این ساختمان را سازنده‌ای است» پس 
به وجودش اعتراف کردم. افزون بر آن می‌بینم گردش فلك با توانایی اوست و 
پیدایش ابر و گردش بادهأ و جریان خورشید و ماه و ستارگان و نشانه‌های 
شگفت آور و آشکار دیگر راکه ديدم دانستم این دستگاه را حسابگر و ہدید 
آورنده است. 


[ns]‏ ۴ عبدالله دیصانی از هشام برسيد: تو پروردگاری داری ؟ گفت: آری. 


4 با متام کم حَوَامٌك؟ قال خذش قا 


es 


E‏ ع 


توانا است؟ گفت:بلی, تواناو چیره گر است. گفت: می نواند تما جهان 
را در تخممرغى بگنجاند بدون اينكه نخم مرغ بزرگتر يا جهان کو چکتر شود؟ 
ہشام گفت: مرا مهلت ده. دیصانی گفت: يك سال به تو مهلت می‌دهم. سپس 
بیرون رفت و ہشام به قصد تشرّف به خدمت امام صادق ل بر چهارپائی سوار 
شد و آهنگ مدینه کرد و پس از ورود به مدینه از امام اجازہ ملاقات خواست و 
حضرت به او اجازه داد و هشام عرض کرہ: ای بسر رسول خداء عبدالله دیصانی 
از من پرسشی کرده كه در 
پرسشی کرده است؟ عرض کرد: چنین و چنان گفت. حضرت ذرمود: ای ہشام 
چند حس داری؟ گفت: ينج حس. فرمود: کدام یک کوچک ت است؟ شفت: 
چشم (حش باصره). فرمود: اندازۂ اين حس چقدر است؟ گفت: به ان.ازة یک 
عدس یا کمتر از آن. فرمود: ای هشام! بنگر به پیش رو و بالای سرت + آنچه 
می‌بینی باز گوی. گفت: آسمان, زمین, خانەھاء کاخ‌هاء بيابانهاء نوه‌ها و 
رودخانه‌ها را ء_بینم. امام فرمود: آن که تنس این دیدنی‌ها را در LAS‏ 
چشم نوكه به اندازة یک عدس با کو چکتز Sle BEDI‏ دهد: می‌تواند جهان را در 


تخم مرغ در آوردبی آنكه جهان, کوچک و نحم مرغ بزرگ شود آنگاه هشام 
خود رابه روی ست و پای امام انداخت و سروس و بای امام را بوسید و 
عرض كرد ای بسر رسول خدا؛ همین فرمايش مرا بس است و به خانه‌اش 
بازگشت. : دای آن روز دیصانی نزد هشام آمد و گفت: ای هشام! من آمدم که به 
توسلام دهم نه آنكه از تو پاسخ خواهم. ہشام گفت:اگر به درخواست پاسخ هم 
آمده‌ای, این پاسخ تو است(جواب حضرت را به او كفت).ديصانى از نزد او 


بیرون رفت و به درٍ خانه امام صاد قي آمد و اجازہ خسواست. حضرت به او 
اجازہ داد هنگامی که نشست. گفت: ای جعفر بن محمد مرا به معبودم راهنمایی 
oS‏ امام صادق به او فرمود: نامت چیست؟ دبصانی بیرون رفت و نامش را 
نگفت. یارانش به او گفتند: چرا نامت را به حضرت فت: اگر می‌گفتم 
امم عبدالله (بنده خدا) است. می‌گفت: آن که توبنده‌اش هستی, کیست؟ گفتند: 
باز گرد و بگو تو را به معبودت راهنمابى AS‏ و نامت را نپرسد. او بازگشت و 
گفت: ای جعفر بن محمد مرا به معبودم راهنمایی کن و نامم را پرس. 

حضرت به أو فرمود: آن جا یکی از کودکان امام تخم مرغى در دست 
داشت که با آن بازی می‌کرد. حضرت به او فرمود: این تخم مرغ را به من بده. آن را به 


JD آتری‎ 


له وأ دعب و سول Bi gabe spl‏ 


حضرت داد امام فرمود: ای دیصانی! اين تخم دژی پوشیدہ است که پوست 
کلفتی دارد و زیر پوست کلفت. پوست نازکی است و زیر پوست نازک» طلایی 
روان و نقره‌ای آب شده است که نه طلای روا شدہ در آمیزدو 
آب شدء با طلای روان درهم شود و به همین حال باقی است ونه مصلحی بیرون 
آمده تا بگوید من آن را اصلاح کردم ونه مفسدی به درون آن رفته تا بگوید من آن 
را تباه کردم. معلوم نيست برای تولید نر آفریده شده است يا مادہ. ناكاه این تخم 
شکافته شده و طاوس‌هایی زيبا و رنگارنگ بیرون می‌دهد. آیا تصوّر می‌کنی که 
آن مدبری نداشته باشد؟ دیصانی مدّتى سر به زیر افکند و سپس گفت: كواهى 


می‌دهم که جز خدای يككانة بی انباز نیست و این که محمد بنده و فرستاده اوست 


و تو امام و حجّت خدا بر مردم هستی و من از اعتقاد ب 
می دارم و توبه می‌نمايم. 

۷ ۵ -مشام حکم گوید:قسمتی از سخن امام صادق 8# به زندیقی كه 

1 كه می‌گوبی خدا ذوتاستت. از سه صورت خارج 

نیست یا هر دو قدیم و توانابند يا هر دو ضعبف و اتواننده با یکی توانا و 
دیگری ضعیف است. اگر هو دو تواناو نیرومدئده پس چرایکی از آنها دیگری 
را نابود نمی‌کند تا در اداره جهان مستقل و تنه باشلا و اكيز یکی را نیرومند و 
دیگری را ضعیف پنداری» 
نانوانی که در دیگری آشکار است.اگر بگوبی خدا دو تاست. بیرون از این نيست 
كه باهر دو از هر جهت يكانهاند TL‏ هر جهت جدایند. چون ما خلقت رامنظم و 
فلك را در گردش و تدبیر جهان را یکسان و شب و روز و خورشید و ماه را 
مرتب و منظم می‌بینیم» درستی کار و تدبیر و هماهنگی بين آن دلالت دارد که 

بير کننده یکی است. 

افزون بر Sage!‏ ادعای دو خدا كنى: بر تو لازم است به امتیازی ميان آنها 
قائل شوى تا دوتا بودن آنها درست شود بنابراين آن امتياز و فرجه: خدای 
gt‏ قدیمی بين أن دو گردد؛ يس سه خدا كردن كيرت شود و اگر سه خدااذعا 
کنی: بر تو لازم می آید آنچه در دو خدا گفتیم که بین آنها فاصله باشد؛ آن كاه 
خدایان ينج می‌شوند و همین طور در شماره بالا می رود و عدد خدایان روی به 
فزونی گذارد و شمارة آنها باياننابذير می‌گردد. [این دلیل معروف بے «برهان 
tae‏ است ر.ك: اصول فلسفه و روش رالیسم علامه طباطبائى جلد پنجم]. 


mr 


BSE ول تس الأمُرز و‎ pana PSB) 


۽ عَنْ أبي شید ريغ اي BS‏ 
ني راولب لوب ابر ples‏ لوب 
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BAND less pO,» الظاهِر و‎ 


في ho gh tS SNH‏ غير tia‏ و 


]۲۲٢[‏ مک عن مد ن jet‏ عن امین 


هشام گوید: از جمله پرسش زندیق این بود که گفت: دلیل بر وجود خدا 
چیست؟ امام Bedale‏ فرمود: وجود ساخته دلالث دارد بر اینکه سازندءاى آنها 
را ساخته است. مگر نمی‌دانی که وقتی ساختمان افراشته و استواری می‌بینی» 
یقین می‌کنی که سازنده‌ای داشته است, اگر جه آن سازنده را ندیدہ و مشاهده 
نکرده باشی. زندیق گفت: خدا چیست؟ فرمود: حداوند چیزی است بر خلاف 
همه چیز؛گفتة من برگشتش به اثبات معنایی (برای خدا) است و اينكه او چیزی 
است به حفیفت«چیزی بودن» جز این كه جسم و شکل نیست. دیده نشود: 
لمس نگردد و با حواس بنج كانه درک نشود. خیال‌ها او را در نیابند و روزگار از 
او نکاهد و زمان‌ها دگرگونش نسازد. 

1 ] ۶ امام Mal‏ فرمود: آفرینش پروردگاژ/غالب سلطنت پروردگار 
چیره‌گره شکوه پرورگار آشکاره نور پرورگار Sable‏ بروردكارٍ راستگوه 
اعترافی که از زبان بندگان كذرد, آنچه Leahey‏ آورده‌اند و آنچه بر بندگان نازل 
شدہ اين همه بر صاحبان بینش کافی است که رهنمون به پروردگار باشد. 

بابی دربارة جواز تعبیر از خدا به «چین» 

]114[ ۱-عبدالرحمن بن ابی نجران گوید: از امام Bal por‏ درباره توحید 
پرسیدم و گفتم: آبا می توائم خدا را به عنوان «چیز» تعقل کنم؟ فرمود: آری! لي 
در خرد نمی‌گنجد و حدّى ندارد؛ زیرا هر جه به ذهن تو خطور کندہ خدا جز الى 
باشد. چیزی مانند او نیست و خاطرھا او رادرک نکنند. چگونه اندیشةقاؤ 
خاطرها او را درک کنند در صورتی که خلاف آنچه در جرد گنجد و در PLS‏ 
نقش ہندد می‌باشد؟ تنها همین اندازه به خاطر گذرد: 


نشود و حدودی ندارد. 


gee tity]‏ سعید گوید: از امام Malye‏ پرسش شد: آي می شود كفت خدا 


BIE مه 5 کل ما وَقَعَ عليه ام شیم تا‎ gle Alb و‎ ald من‎ alt 
زمر وان َكل‎ Se 


کتاب توحید 


اشى ءہ (چیز) است؟ فرمود: آری» این تعبير او رااز هر دو حد بیرون می‌برده حذ 
تعطیل و حدٌ تشبیه. 

[۲۲۱] امام باقر فرمود: همانا ذات خداوند از آفریدگانش جدا و 
آفربدگانش از ذات او جدایند و هر آن جه نام «چیزه بر او صادق باشد. جز خدا 
مخلوق است. 

[TY]‏ ۴۔ زرارة آغین گوید: که امام صادق لے می فرمود: همانا ذات خداوند 
از آفریدگانش gle‏ و جداو آفریدگانش از ذات او جدایند و هر آن به نام اچیزہ 
بر ار واقع شود آفریده و مخلوق است جز خدا و خدا آ همه چیز است. 
حجسته و منژه است آن که چیزی مانندش نیست و او شنوا و بیناست. [علامه 
سید محمد حسین طهرانی رحمااللّہ گوید: ه:. معائ ج لو(جدائی) جلو 
حفيقى و بینونیّت ذاتی نیست. زيرااين موجود؛ مخلوق و معلول حق است و به 
تمام وجود خود فائم به اوست؛ و چگونه متصور است که خدااز او جداباشد؟ و 
او از خدا جدا باشد؟] 

[YN]‏ ۵امام باقر فرمود: همان ذات خداوند از آفریدگانش جدا و 
آفریدگانش از ذات او جدایند و هر آن جه ناماچیزه اطلاق شود آفریده شدہ 


است جز خدا و خدا آفرینندۂ همه چیز است. 


[؟17] #۶ هشام حَکُم كويد: امام صادق Mh‏ به زندیقی که از او پر سید: خدا 


چیست» فرمود: او چیزی بر خلاف چیزهاست. گفتار من برگشتش به اثبات 
معنایی (برای خدا) است. او چیزی است به حقیقت «چیز بودن» جز این که جسم 


و شکل ليست دیسده نشود؛ لمس نگردد و باحواس پنچگانه درک نشود. 


وج کے 


عقل‌ها او را در نيابند و روزگار کاهشش ندهد و زمان‌ها دگرگونش نسازد. 
پرسشگر گفت: می‌گویید خدا شنوا و بیناست؟ فرمود: او شنواو بیناست: 
ار چشم بلکه با ذات خود می شنود و با 
اینکھ می‌گویم: شنواست و با ذات خود می‌شنود. بیناست و با 
ذات خود می بیندہ معنایش اين نیست که چیزی است و ذات چیز دیگری؛ پلکه 
خواستم آنچه در دل دارم به زبان آورم؛ چون از من پرسیدی و می‌خواهم به تو که 
پرسشگری بفهمانم؛ بنابر این می‌گویم: همان او با تمام ذاتش شنواست و معنای 
تمام أبن نیست که برای او بعضی باشد و برگشت سخنم تنها به این است که او 
دانا و AST‏ است بی آنکه ذات و صفت» اختلاف و کثرت بيدا کند. 
پرسشگر گفت: بس او چیست؟ امام فرمود: او رب و معبود و الله است. 
منظور از اينكه مىكويم: الله (یاربّ است) اثبات این حروف يعنى الف: لام 
ele‏ راء و باه برای خدا نيست, لکن بازگشت كفتارم به اين است که خداوند 
چیزی است که آفرینندۂ چیزها و سازندۂ آنها ستاو مصداق این حروف 
معنایی است که با لہ رحمن؛ رحیم عزیزو SURE‏ ذیگرش نامیده سی‌شود و 
اوست معبودٍ شکوهمند و عزتمند. ۳ 
پرسشگر گفت؛ هر جيزى که در خاطر EA STG IS‏ است. حضرت 
فرمود: اگر چنین باشد که تو گویی, خداشناسی از ما ساقط است: زیرا ما مكلف 
نیستیم به آنچه در خاطر گذرد بلکه ما مىكوييم: هر چيزي که به 
اس در آید و درک شود و حوس آن را محدود و تصوّر کند مخلوق است 


جراكه] نفی»باطل كردن و نبودن است وجهت دوم j‏ 
است؛ چراکه تشبیه» صفتِ آفریدہ است که اجزایش به هم پیوستگی و هنماهنگی 
آشکاری دارد. بنابراین جز اثبات سازنده چاره‌ای نيست به دلیلِ بودن آفریدگان 
آنها ساخته شده‌اند و سازنده, جز آنها است و 
مانئد آنها نیست؛ زيرا هر چیز مانند آنها باشد با آنها شباهت دارد در ظاهر 
پیوستگی و هماهنگی پیکر و در بودن پس از نبودن و انتقال از کودکی به بزرگی 
واز سیاهی به سفیدی و از نیرومندی به ناتوانی و حالت‌های موجود و معلوم 
دیگری که به نوضيح آنها نیازی نیست؛ چرا که روشن و موجودند. 
پرسشگر گفت: چون وجود خدا را اثبات کردی پس او را محدود ساختی. 


et‏ جلف ww‏ تجوز أن يقال اه teh‏ شال نعم خر جه یمن 
ایند لتيل و حَدٌ sept‏ 


و د تہ تھے 
> بالأمر بالتٹزرف والقذل والإحسانيٍ. 


'' ہجو 


حضرت فرمود: محدودش نکردم بلکه اثباتش كردم؛ زیرا بين نفی و اثبات 
جایی نیست. پرسشگر به حضرت گفت: بس برای دا یت و ماهیت است؟ 
فرمود: آری؛ چیزی ثبوت بيدا نم ىكند مگر بات و ماهیّت. پرسشگر گفت: 
خدا چیگونگی (کیفیّت) دارد؟ فرمود: نه؛ چون چگونگی جهت صفت و احاطه 
او می‌باشد, و لیکن چاره‌ای نیست مگر آنکه «چگونگی؛ برای او اثبات كردد تا 
أو را از دو جهت تعطیل و تشبیه بیرون برد و زیراکسی که وى را نفى کند, او را 
انکار کرده است و ربوبیّت‌اش را فروچیده و وجودش را ابطال کرده است. و هر 
که وى را به غبر او تشبیه نماید, او را به صفات آفریدگانش که مصنوعات او 


هستند و استحقاق و لباقت ربوبیّت را ندارند منتسب کرده است. ولیکن ناچار 
لازم می‌آید که برای وی اثبات کیفیتی نمود که غير او مستحق آن نباشد و در آن 
کیفیّت کسی با او مشارکت نداشته باشد و جز خاباؤندِ احاطه بيدا نتماید و غیر از 
خداء کسی از حقیفت أن كيفيّت نتواند علم و اطلاع ایل کند. پرسشگر گفت: 
رنج کارها را خودش متحمّل می شود؟ امام فرمود: از برتر از این است که [مائند 
صنعتگران] کارها را با تصذی خودش به عهده رده یتزا این روش کار از 
صفات مخلوق است که انجام کارها بدون تصدی (مباشرت) و زحمت 


امکان‌پذیر نیست؛ ولی خداوند فرازمند استء اراده و حواستش نافذ است: آنچه 


را اراده نماید ت 
مباشرت و تحمّل زحمت ندارد]. 
[۲۲۵] ۷۔از امام باقر $B‏ پرسیدند که آیا جایز است بر خمدا «چیزه اطلاق 


[چه با اسباب عادی و چه بدون اسباب و هیچ نیازی به 


نشود؟ فرمود: آری» این تعبيرء او رااز هر دو حدٌّ بیرون می‌برد: حذ تعطیل (یعنی 
هستی و صفات كمال را از خدا نفی کردن) و Se‏ تشبیه (یعنی با سمکنات و 
آفریدگان در حقیقت صفات و عوارض شبیه قرار دادن). 


بابی دربارۂ آنکه خدا را جز به وسینه خودش نتوان شناخت 
[۲۲۶] ۱-امیرالمومنین 48 فرمود: خدارابه خداو رسول را به رسالت و صاحب 
امر رابه [آثار و اعمال أو از قبیل]امر به معروف و دادگری و نیکوکاری بشناسید. 


[۲۲۸] 'لمُحَمَدْبْنإِسْمَاعِيل: 


عمط ورن “De‏ 


فلت لابي عبد الو اي ناظّرت مات 


جج بے وچ 


(مؤلف کتاب, مرحوم کلینی می فرماید:) معنای سخن حضرت کہ فرمود: خدارا 
به خدا بشناسیدہ این است که خداوند. اشخاص انوا جواهر و اعیان را آفریده 


است. اعیان. پیکرها(موجودات جسمانی) و جواهر. روح‌هاست و خداوند 
عرّتمند و شکوهمند. همانندگی به جسم و روح ندارد و هیچ کس را در آفریدن 
روح حشاس و درک کننده نه دستوری بوده و نه وسیله‌ای و خدا در آفریدن 
ارواح و اجسام یکتا بوده است. پس وقتی کسی خدا را از شباهت به موجودات 
جسمانى و روحانې تنزیه نماید خدا را به خدا شناخته و وقتی او را به روح يا 
جسم (پیکر) يا نور تڈ 
شريف راامام خمیئی فلس سره در كتاب «چهل حدیث» خود حديث ۳۷ به 
تفصيل شرح كرده است به آنجا مراجعه شود] 

[NY]‏ ۲-از اميرالمومنين 8 برسيدند: پروردگارت رابه جه شناختی؟ 
فرمود: به آنچه خودش خود را برايم WL‏ غرض شيد: جگونه خودش خود 
رابه تو شناسانيد؟ فرمود: هيج شكلى (صورتی) شیبیه او نيست و با خواس درک 
نشود وبا مردم مقايسه نشود؛ در عین دور نزدیک و در#کلین نزدیکی» دور 
است؛ برتر از همه چیز است و گفته نشود چیزی برتر از اوست؛ مقابل تسمام 
چیزهاست و گفته نمی‌شود که وی دارای مقابل است؛ داخل در چیزها است. له 
مانند داخل بودن چیزی در چیزی؛ از همه چیز بیرون است. نه مانند چیزی که از 


نماہد خدا را به خدا نشناخته است. [اين حدیث 


چیزی بیرون باشد؛ منرّه است ST‏ چئین است و جز چنین نیست و أو سرآغاز 
هن جرا 

]۲٢۸[‏ ۳ منصورٍ حازم كويد: به امام صادق ا عرض کردم: با مردم مناظره 
کردم و به آنها گفتم: همانا خداوندی جلیل بزرگوارتر و ارجمندتر و PAS‏ 
است از آن که به وسيلة مخلوقاتش شناخته شود بلکه بندگان به وسيلة خداوند 


شناخته می‌شوند. حضرت فرمود: خدا تو رارحمت فرماید. 


بابی دربارة كمترين درجة خداشناسی 
[۲۲۹] ١-فتح‏ بن يزيد كويد: از حضرت ابوالحسن 2 


ال :اقرا SIA‏ یره Mens V5‏ ول یوق 


اشامت أنه كنب لیا بل ما اي As SRLS‏ 


خداشناسی پرسیدم فرمود: اقرار به أينكه جز او خدایی نیست و بی‌مانند و ہی 
نظیر است و دیرینه و پایدار است و موجود غير قابل مفقود است و چیزی مثل و 
مانند او نیست. 

[۲۳۰] ۲ طاهر حاتم زمانی كه از عقیدہ درست برخوردار بود (و افکار 
غلوٌآمیز نداشت) به امام نوشت: در خداشناسی اندازه‌ای که به کمتر از آن بسنده 
نشود چیست ؟حضرت به او نوشت: ايلكه خدا هميشه داناه شنوا و بیناست و 
آنچه را ارادہ نمايد تحفّق يابد. از امام باق رم از اندازماى که در خداشناسی به 
کمتر از آن بسنده نشود. پرسیدند. فرمود: اينكه چیزی مالند و شبیه او نیست. 
عميشه داناء شنوا و بیناست. 

[۲۳۱] ۳۔ابراھیم jh SAL‏ امام صادق 38 شنبدم که فرمود: همه کارهای 
خداوند شگفت‌آور است جز اينكه به اندازه‌ای که خود را به شما شناسانده بر 
شما احتجاج خواهد کرد 

بابی دربارۂ پرستش شده(معبود) 

[۲۳۲] ۱-امام صادق HA‏ فرمود: کسی كه خدا را از روی خبال بپرستد PS‏ 

ورزیده است و کسی که نام خدا را بدون صاحب نام پرسند باز هم AS‏ ورزیدہ 


است و کسی که نام و صاحب نام رابا هم (اسم و معنا) رابا هم بپرستله مشرک به 


شمار آید و کسی که صاحب نام را ببرستد و با صفت‌های که خود رابه وسیله آن 


سوده نام‌ها راهم بر آن تطبیق دهد دل بدان استوار دارد و در نهان و آشکارش 


بن له الإ +۶ 


و انار اشم Sel)‏ 


شام قال tle‏ فو اما ربیاو 


4 ی 


شم دون الى بالأشتاء 
له اجه اعد الصّمَدَ الْمُسَتَى 


به زبان آورد. اینها اران حقیقی امیر مؤمنان #8 می‌باشند. در حديث دیگر آمده 
است: ایشان مزمنان حقیقی هستند. 

[TIT]‏ ۲.هشام SS‏ گوید: از حضرت Bale‏ دربارة نام‌های خدا و 
اشتقاق آنها پرسیدم که الله از چه مشتق است؟ قرمود: ای هشام! الله از له مشتق 
است و call‏ مألوهی(پرستش شونده) لازم دارد و نام غير صاحب نام می‌باشد. 
پس کسی كه نام را بدون صاحب نام بپرستد. به طور قطم کافر است و چیزی رأ 
نپرستیده است و کسی که نام و صاحب نام را بپرستد باز هم کافر است و دو چیز 
را برستيده است و هر که صاحب نام و نه نام را پرستد. این یگانه پرستی است. 
ای هشام! فهمیدی؟ عرض کردم: بیشتر بفرماید. فرمود: همانا خداوند نود وله 
نام دارد. اگر هر نامی, همان صاحب نام باشد بايد هر کدام از نامها حدایی 
جداگانه باشد؛ ولی خداوند معنا نامھا بر او دلالت کنند و همة 
نامها غير خود او باشند. ای هشام! نا نامی برای چیزی است که خورده می شود 
و آب نامی برای چیزی است که نوشيده می‌شود و لباه نامی برای چیزی است 
كه پوشیده می شود و آتش, نامی برای چیزی است که می‌سوزاند. ای هشام! 
طرری فهمیدی كه بتوانى دفاع کنی و در مباززه با دشمنان ماو کسانی كه همراو 
خدای بزرگ و والا چیزی دیگری می‌پرستند(و برای أو شریک می‌گیرند) پیروز 
شوی؟ عرض كردم آری. فرمود: ای هشام! خدایت بدان سود دهد و پایدارت 
بدارد. ہشام گوید: به خدا سوگند! از زمانی كه از آن مجلس برخاستم تا امروز 
کسی در بحث‌های توحید بر من جيره نشده است. 

[۲۳۴] “ال عبداللہ بن ابی نجران كويد: به امام باقر نوشتم یا زبانی عرض 
كردم: خدا مرا فدايت كردائد آي ما می توائیم رحمتگر مهربان و یگانۂ یکتاو ہی 
نیاز را پپرستیم؟ فرمود: هر کس نام را بی‌آنکه بدا شده بپرستد مشرکه 
کافر و منکر است و چیزی را نپرستیده بلکه خدای یگانۂ يكنا و بی نیازی راكه 
به این نامھا ناميده شدہ پرستش کن نه خود نامهارا؛ زيرا نامها صفت‌هاییاند که 
خداوند خود رابه وسيلة آنها معرفی کرده است. 


بابى دربارة بودن و مکان 
[۲۳۵] ۱-ابو حمزه تُمالى كويد نافع S55)‏ به امام عرض کرد: به من 


صَاجِبَةٌ ولا ولد 


: یں 
۱۳۳۶ دیو نو سی 


HELE‏ سد سی ری وا بت 
با ام يه زشول افو کال dts‏ لصَادِقُونَ رن لت من pba‏ 
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بفرماید خدااز جه زمانی بودہ است؟ فرمود: مكر چه زمانی نبودہ تابه تو بگویم 


از جه زمانی بوده است! منژهباد آنکه هميشه بوده و هميشه خواهد بود. يكتار بی 
نیاز است و برای خود نه همسری گرفته و نه فرزندی۔ 

[۲۳۶] ۲-محمدین ابی نصر گوید: مردی از بشت رودخانه بلخ آمد و خدمت 
حضرت رضائة رسید و عرض کرد: من از شما مسألهاى می‌پرسم اگر همان 
طور که می‌دانم پاسخ گوبی به امامت تو اقرار خواهم کرد . امام فرمود: هر جه 
خوامی ببرس. گفت: برایم بكو پروردگارت از جه زمانی بوده و چگونه بوده 
است و تکیه‌اش بر چیست؟ امام فرمود: همانا خدای بلند مرتبه و فرازمند مکان 
را مکان فرار داد بی آنکه برای او مکانی باشد و چگونگی را پدید آورد بی آنکه 


خود دارای چگونگی باشد و بر نیروی خود GSI‏ رد آن مرد برخاست و سر آن 


حضرت را بوسید و گفت: گواهی می‌دهم که قابل پرشتشی جز خدا نیست و 
ابنکه محمّدہ فرستاد؛ خدا و علی, وص زسوّل PRB‏ و بر پرست دعوت او 
بس از وى می‌باشد و شمایید امامان راست گفتار و تو بعد از OUT‏ جانشین‌اید, 


[TY]‏ ال ابو بصیر گوید: مردی خدمت امام باقر IB‏ آمد و عرض كرد: برا 


ایم 


بكو پروردگارت از کی وده است؟ فرمود: وای بر نوا به جيزى که در زمانی نبوده و 
بعد وجود يافته گویند از کی بوده است؟ همانا پروردگار بلند مر تبه و فرازمند من 
هميشه بوده و زنده است بدون چگونگی و برای او «بود شد به کار نمی‌رود و 


بودنش را چگونه بودن نباشد. مکانی ندارد و چیزی نیست و روی چیزی قرار 


ندارد. برای منزلت خود مکانی پدید نیاورد پس از آنکه جيزها را به عرصه وجود 


آورد نیرومند نكشت و پیش از آنکه چیزی را هستی دهد ناتوان نبود. پیش 


چیزی آفریند. ترسان نبود. شباهتی به آنجه در لفظ آید و به خاطر گذرد. ندارد. پیش 


از ایجاد ملک از آن تھی نبود و يس از رفتن ا 


م فك وج الخ و ار تارك ارب 
بي لا ناء الْأَوْهَامُ ولا 


الأزض و ما یه ومان 


١ ۰ “7 "a 
عَنْ ا‎ We ۲-عدة من اضخابتاء عن احمَدَ بن مُحَمّد بن‎ [TTA] 


Youle 
اش الْجَانُوتِ: انشوابتا‎ 


تہ 
هميشه بدون زندگی, زنده است و ےش از آدکه -ميزى بدند آورد پادشاو توانا 
بود و پس از ایجاد جهان ھستی. پادشاه مقتدر ' مت. این برای بودئش 
چگونگی نیست و مکان و اندازه‌ای ندارد و به وسیله شباهت به چیزی شناخته 
نشود. هر جه بماند پیری به وجود او راہ نيابد. برای چیزی بیهوش و مدهوش 
نگرده بلکه همة جيزها از ترس او بیهوش گردند. زنده است بدون زندگی و از 
«بودنی» برخوردار است که نه به وصف در آید و نه چگونگی او را محدود سازد 
و نه مکانی که اقامتگاهش باشد و مجاور چیزی به شمار آید. بلکه زنده‌ای (که با 
آثار قدرت و زندگی) شناخته شده است و پادشاهی است که هميشه قدرت و 
پادشاهی دارد. آنچه را خواست به محض آنکه خواست با مشیّت خود يديد 
آورد. محدود شدنی و پاره پاره و فناپذیر نیست. او سرآغاز هستی بی 
چگونگی و انجام هستی بدون مکان است. همه چیز جز ذات او نابود شدنی 
است. آفرینش و حکم نافذ از آن اوست. oA yd‏ خدایی است پروردگار 
جهانیان. ای پرسشگر. وای بر نوا همانا پروردگاز من وجودی است که پندارها و 
أنديشهها او را فرانگیرند و شبهه‌ها بر او فرود تباید از چیزی سرگردان و حبران 
نشود و چیزی مجاور او نگردد. SNS ate PALES gl Uda ng‏ او پرسیده 
و باز خواست نشود و بر چیزی پشیمان نگردد. جرت و خواب او را فرالگیرد. 
هر جه در آسمان‌ها و زمین و ميان آنها وزير خاک است از ن اوست. 

[۲۳۸] ۴- بهود اطراف رأس الجالوت (بزرگ عالم یهود) جمع شده و بهاو 
گفتند: این مرد. دانشمند است -مقصود آنها امیر مؤمنان 48 بود ما را نزد او ببر تا 
از او پرسش کنیم, آنگاه نزدش آمدند. به آنها گفته شد: حضرت در خانة خويش 
است. منتظر شدند تا بیرون آمد. رأس الجالوت گفت: آمده‌ايم از شما پر سشی 
كنيم. فرمود: ای يهودى! بپرس از هر جه در خاطرت گذرد. گفت: از پروردگارت 
می‌پرسم که از جه زمانی بوده است؟ فرمود: بدون پدید آمدن و بدون چگونگی 
بوده است. بدون كميّت و کیفیّت زمانی» همیشگی است. چیزی بيش از او نبوده 
واو پیش از پیش بودہ ہی آنکه پیشی باش و بيش از هر پیش خواهد بود. أو OLY‏ 
و انتهايى ندارد.بايان از او بریده شده و او ایان هر پایان است. رأس الجالوت 
كفت: بيابيد برویم که او از آنچه در باره‌اش گویند دانشمند تر است. 


bal‏ وا 
hy‏ 


[۲۳۹] ۵ امام صادق ا فرمود: یکی از دانشمندان يهود نزد 
امیرالمومنین 3# آمد. گفت: ای اسیرمؤمنانہ پروردگارت از جه زمانی بوده 
است؟ فرمود: مادرت به عزایت نشیند. خدا جه زمانی نبوده تا گفته شود از جه 


زمانی بوده است؟ فرمود: پروردگارم بدون بيشى. پیش از هر پیش بوده و بدون 
بعدی» پس از هر بعدی خواهد بود. برای پایانش پایان و نهایتی نیست, پایان‌ها 
نرد او قطع شوند؛ بس او نهایت هر پایان است. گفت: ای امیر مزمنان, تو 
پیغمبری؟ فرمود: وای بر توا من بندہای از بندگان محمد تيك هستم. روایت 


شده که از آن حضرت پرسیدند؛ پروردگار ما پیش از آنکه آسمان و زمینی آذ 
کجا بود؟ فرمود:ه کجا؛ پرسش از مکان است و خدا بوده و مکان هنوز وجود 
نيافته بود. 

[۳۹] ۶۔امام صادق لچ فرمود: رأس الجالوت به يهود گفت: مسلمانان 
می‌پندارند على در بحث و جدل از همه مرو توانا و ذاناتر است. اینک مرا نزد او 
ہبرید تا شاید بتوانم سؤالى از او ببرسم و لغزش و خطای او را به اثبات رسانم. 
خدمت حضرت آمد و عرض کرد: یرم مان می‌خواهم از شما مسألهاى 
بپرسم, فرمود: هر جه خواهی ببرس. گفت: ای امیرمزمنان, پروردگارمان از کی 
بوده است؟ فرمود: ای بهودی‌اداز کی بوده» را به کسی گویند كه زسانی نبوده 
است: پس از کی بوده آنجا درست است؛ ولی خدا موجود بوده بی بودنی که 
حادث باشد و می‌باشد بدون هیچ چگونگی. آری ای بهودی! باز هم آری ای 
بهودی! چگونه برای او پیشی باشد در صورتی که او پیش است بدون 
پایان و پایانش بی پایان است. پایان به او نرسد و بايانها نزد او منقطع شوند و او 
پایان بخش هر پایان است. بهودی گفت: گواهی دهم که دين تو So‏ است و آنچه 
مخالف آن است. باطل است. 

[۲۴۰] ۷.ژراره گوید: به حضرت باقر 3 عرض کردم: آيا خدا بوده و چیزی 
نبوده است؟ فرمود: آری» خدا بوده و چیزی نبوده است. گفتم: پس کجا بوده 
است؟ حضرت تکیه کرده بود که راست نشست و فرمود: ای زُرارها سخن 
ناشدنی بر زبان راندی, چون از مکان پرسیدی. آن گاه که مکانی نبود. 


Modis Bek ]۲۴۱[ 


td‏ عبد رہ ہے 


yeh 
بن‎ دَمْخحا۔١‎ [VEY] 
کا وا یف‎ ۳۷ 
> عن ابي ابوب عن‎ di 
إن الود سا سول اڈ‎ 
1 م‎ 
عن‎ bod | عن عَِيّ بسن‎ ghia و روا مدب يى عن امد بن‎ 


ne 
Pail أبي‎ 


uh Healy‏ مغزوف Fike‏ جَال, تو 
مطشوین ول SLANE EY Ae‏ علا 


و ا a‏ 
و طیع قفَکر؛ osha ge‏ و لا له اوائ AWG‏ 


Bie 8 


alr]‏ صادق Bi‏ فرمود: یکی از دانشمندان بهود نزد امير مؤمنان آمد 


و گفت: ای امیر مؤمنان پروردگارت از چه زمانی بوده است؟ فرمود: وای بر توا 
از جه زمانی بوده رابه چیزی گویند که زمانی نبوده است؛ ولی به آنچه بوده 


نگویند از کی بوده است. او بدون پیشی, پیش از هر پیش است و بدون بعدی: 
پیسی ب هر پیش 


پس از هر بعدی است و پابانش انتها ندارد تا بايانش به انتها رسد. عرض کرد: تو 


پیغمبری؟ فرمود: مادرت به مركت نشیند. همانامن بنده‌ای از بندگان رسول خدا 


هستم. 


بابی دربارة (بی نيازى خدا از داشتن خویشان) 
[۲۴۲] ۱-امام صادق 8 فرمود: بهوه از زسول تخرد اقلا پرسیدند سب 


پروردگارت را برای ما بیان کن. حضرت سه روز نگ کرد و پاسخشان نداده 


پس سورۂ «فل هُوَائهُ خد» نازل شد. 


1 [fr] 


اد صیبی گوید: از امام صادق 3 دربارة قل حُواللہ ده پرسیدم. 


فرمود: نسبت خدا به آفریده‌اش است. خدا يكتا است. بی نیاز است! همیشگی 


است؛ آفریده‌ها به او نیازمندند, برای او سایەای نباشد که نگاهش دارد و او همه چیز 


را با دست آویزشان نگه دارد. مجهول را شناسد و نزد هر نادانی, شناخته شده است 
و یکناست که نه آفریده‌اش در او ونه او در آفریده‌اش باشد و محسوس نیست و 
به لمس در ثيايد. دیدگان او را در نیابند و بالاست تا آنجا که نزديك است و نردیک 
أست تا آنجا که دور است. نافرمانی شود و بیامرزد و اطاعت شود و پاداش دهد و 


زمین‌اش او را مرا نگیرد و آسمان‌هایش حامل او نگردند و او با توانش همه چیز 


راغ کت 


yb wind file, Gaye‏ الْحْسَيْنِ بن سوي عن 


Bi علیم بذات الطدُور 4 فَمَنْ رَام وزاء‎ Bd: Se 


[۲۴۶] ئدب 


لا یداد ضَاجبۂ 


في بدا 


8# تھا 


بی‌آغاز است و فراموش و بیھودەگری نکند. غلط نرود و 


را برداشته و بی 
بازی نکند. برای خواستش منعی نیست و داوريش؛ پاداش و فرمانش شدنی 
است. فرزند ندارد تا ارٹش برند و زاییدہ نشد تا شریکش باشند و هیچ کس 
همتای او نیست. 

[۲۴۴] ۳۔از امام زین العابدین دربارة توحید پرسش شد فرمود: همانا 
خداوندِ شکوهمند می‌دانست که در پایان روزگار: گروههایی زرف اندیش 
خوامند آمد از این رو هقل il 3h‏ خد» و آیاتی از سورة حدید GAN‏ عاي 
ألصّدّره را فرو فرستاد و اگر کسی سخنی بیرون از آن را قصد کند هلاک خواهد 
شد.[استاد مطهری می فرماید: «نظریات دقیق فلسفی و عرفانی ثابت کرده است 
که آبات فل هُوَ له آخد» و آیات اول سور؛ حديد. قله نهایی توحید و معرفت 
مجموعه آثار مطهری Lo AATF‏ نیز مطالبی مهمی در بارة 
این حدیث فرموده است (ر.ك: شرح اصول کافی ملاعندراص ۲۵۱ چاپ رحلى ]. 

[۲۴۵] ۴۔ عبدالعربر گوید: از حضرت رفا وربارة توحید پرسیدم؛ 
ایمان آورد. توحید را شناخته 


است» (ر 


فرمود: هر که «قل هوالله احده را بخواند وب 
است. گفتم: چگونە آن را بخواند؟ فرمود: همان طور که مردم مىخوانند و 
حضرت (اين جمله را) افزود: پروردگارم چنین است» پروردگارم چنین است 
(افزودن جمله «کذنك الله بربئی؛ پس از بايان سوره مستحب است) 


ہاہی دربارة تھی از سخن گفتن در چکونگی 
[۲۴۶] ۱-امام HB SL‏ فرمود: دربارة آفریدگان خدا سخن كوييد و دربارۂ 


خدا سخن نگویید؛ زیرا سخن راجع به خداه برای گوینده جز سرگردانی چیزی 


نیفزاید. در روايت دیگری از خریز آمده است: دربارة هر چیزی سخن رانید ولی 
درباره ذات خداوند لب فرو بندید. 


[YTV]‏ ۲-امام صادق 32 فرمود: خداوند عرٌتمند فرمايد: دو همانا پایان کار يه 


5 


از 5 4 
العمل و ردي صاجبها و شى ان 


عضی قوم ترکو الم ما که الکو $5 یکلا إلى 
اللہ SS‏ إن کان رل یدعب ین هقی من FE‏ 


she‏ ین و 
[YOY]‏ /العِدَة ين شتا 


سوى پروردگار توست (سورة نجم آية 1046۴۲ وقتی سخن به خدا رسید باز 
آپید. 

[VFA]‏ ۳۔امام hale‏ به محمد مسلم فرمود: ای محمّد! مردم همواره از هر 
دری سخن گویند تا آنجا که در بارۂ (ذات) خدا هم به سخن پردازند! بس وقتی 
آن را شنيديد, بگویید: شايستة پرستش جز خدای یکتای بی‌مانند نیست. 

[THA]‏ ۴۔اسام باقر به زياد فرمود: ای زياد! مبادا به گفتگوهای 
خصمآمیز پر دازی كه زمينه شك را فراهم آورد و عمل را تباہ سازد و صاحبش را 
هلاک كند و ممكن است (در آن ميان) کسی سخنى بر زبان راند که آمرزیده 
نشود. همانا در زمان گذشتہ مردمى دانشى که وا AMIS‏ شده بود وارهاندند و 
در جست و جوی دانشی که از آن‌نهی شده بودنده پزآمدند تا آنجا که سخنشان به 
خدا رسید پس سردرگم شدند و (کارشان در این (SEES‏ به جایی رسید که 
وقتی مردی را از پیش رو صدا می زدندہ او به يشت سرش پاسخ مىداد و از پشت 
سرش صدا می‌کردند به پیش رو پاسخ می‌گفت! 

در روایت دیگری آمده است؛ تا آنجاکه در زمين به سرگشتگی گرفتار شدئد 

[۲۵۰] ۵-امام صادق ا فرمود: هر که دربار؛ خدا اندیشه کند كه او چگونه 
است: هلاک گردد. 

[۲۵۱] ۶۔امام صادق ل فرمود: همانا بادشاه قدرتمندی در محفل خود نسبت 


به پروردگار سخن نارواگفت. بس از آن گم كشت و دانسته نشد کجا رفت. 


[YON]‏ ۷ امام باقر فرمود: از اندیشیدن دربار؛ خدا بپرهیزید؛ ولی اگر 


ل عَنْ شیء من eal‏ قرف یه ای etl‏ ثم 
لب تعالی اجب من تقاطی File‏ 


خواستید در عظمتش بیندیشیدہ به عظمت آفریدگان او نظر کنید. 


[TON]‏ امام ششم فرمود: ای بسر آدم!اگر دل تو را پرنده‌ای بخورد؛ سیرش 
نکند و اگر بر چشمتہ سوراخ سوزنى نهند آن را بپوشان» (با این حال) تسو 
می‌خواهی با این دو (عضو کوچک) سلطنت آسمان‌ها و زمین را بشناسی؟ اگر 
راست می‌گویی, آن خورشيد آفریده‌ای از آفریدگان خداست؛ اگر توانستی 


چشمت رابه آن بدوزی, چنان است که تو می‌گویی. 


[۲۵۴] 4و فرمود: یک بهودی که نامش Monn‏ سُبُخت: بود حدمت 
رسول شدا آمد و عرض کرد: ای رسول خداء آمدهام دربارۂ پروردگارت از تو 


إذادى. می‌پذیرم وگرنه برمی گردم. فرمود: هر جه 


بپرسم. اگر پاسخ ہرسٹل 


خواهی بپرس, گفت: پروردگارت در کجاہٹ؟ فر مود؛ آن در همه جا است و در 


جای محدودی نیست. گفت: او چگونه است؟ فزمود: چگونه پروردگارم رابا 
چگونگی توصیف كنم در حالی که جگونگی, آفریده شد است و خداوند با 
آفريدءاش به وصف نیاید. گفت: از کجا بدانیم تو پیغمبر خدابی؟ وقتی ایسن را 
كفت هر سنگ و چیز دیگری که در اطرافش بود با لغت عربی گویا گفتند ای 


سبحت! او فرستادة خداست. سبحت گفت: تا امروز مطلبی روشن‌تر از اين 


ندیدہام؛ سپس گفت: گواهی دهم که سزاوار عبادتی جز خدا نیست و تو 
فرستادة خدایی. 


[۲۵۵] ۱۰ عبدالرحمن بن عتیک گوید: دربارة صفت خدا از امام باقر ا 


پرسیدم. حضرت دستش رابه سوی آسمان بلند کرد و فرمود: شدای مقتدر وال 


است. خدای مقتدر, والا است. هر که به آنچه در آنجاست دست درازی WAS‏ 


هلاک گردد. 


ge‏ إلى انب الجن والڑلیں؟ +ل 55 SNS‏ و لا alent‏ بيه 
J‏ له شیب لیس Bt‏ قال: بلی؟ ال 


الخلق جَمِيعا 
«لا ندرک sath‏ 


EB 


بابی دربارۂ ابطال دیدن خدا 
١ ]۲۵۶[‏ يعقوب بن اسحاق گوید: پرسشی به امام حسن عسکری فلا 
که چدگونه بنده پروردگارش را پرستد در صورتی که او را نمی‌تواند ببیند؟ آن 
حضرت نوشت: ای ابو يوسف! سرور و مولا و ول نعمتِ من و پدرانې والاتر 
از آن است که دیدگان او را ببیند. گوید: از آن حضرت پرسیدم: آيا ييغمبر لفق 


پروردگارش را ذیدہ است؟ در پاسخ نوشت:همانا خداوند حجسته و فرازمند از 
نور عظمت خود آنچه دوست داشت بر دل پیامبرش ارايه فرمود. 

[۵۷] ۲-صفوان بن بحیی گوید: ابوق؛ محدث از من خواست که او را به 
محضر امام BLS,‏ ببرم. از آن حضرت اجازه ملاقات خواستم. به من اجازه 


| داد.ابوقره به محضرش شرفیاب شد واز حلال و حرام و احکام دين پرسش کرد 


پرسش به توحيد کشانده شد و عرض کرد: برای ما روایت کرده‌اند که 
خداوند(توفیق) دیدار و هم سخنی خویش ڑا میا ډو بيغمبر تقسیم فرمود, 
قسمت هم سخنی را نصیب موسی و دیداز رانصیب محمد کرد.حضرت فرمود: 
پس آنکه از طرف خدابه جنٌ و انس رسانید که آذیددھا اور درک نکند» (انعام آية 
۳) «دانش آفریدگان او را فرانگیرده (نجم؛ ی 16۱۱ وہ و چیزی سائنداو نچست» 
(نجم (WN‏ جه کسی بود؟ مگر محمد BBG‏ نبود؟ گفت: آری, فرمود: چگونه 
ممکن است مردی به سوی تمام آفریدگان آید و به آنها بگوید که از طرف خدا 
آمده است و آنها را به فرمان خذاءبه سوی خدا خواند و بگوید: «دیده‌ها ار را 
درک نکنندہ ہو دانش آفریدگان او را فرا نگیردہ ودو چیزی مانند او نیست»: 
سپس (همین مرد) بگوید: من با چشم نخدا را دیدم و بر او احاطة علمی یافتم و او 
به شکل انسان است؟ [از این سخنان بی اساس] خجالت نمی‌کشید؟ زندیق‌ها 


. نتوانستند چنین نسبتی به او بدهند که او چیزی از طرف خدا آورد و سپس از راه 


»حلاف آن را گوید[و حرف خود را نقض نمايد] ابوقزه گفت: خداوند 
خود فرماید: (قطعاً بار دیگری هم او را دیده است» (نجم:آيبة ۱۳). حضرت 
ابوالجسن 48 فرمود: همانا بعد | 


16۱۱ ت؛ آنجا که قرماید: «دل آنچه را دیده دروغ نشمرد»:(نجم. آي‎ cas 


آیه, آيهاى دلالت دارد ہر آنچه پیامبر 


bes 


عَنْ اخم ن مُحَمَّدٍ بن عیشی, GEE‏ 


العشن They‏ عن 50 و ما HES‏ فيه الاش 


توحیذ 


یعنی دل محمد آنچه را دید دروغ ندانست؛ سپس خدا آنچه را محمد دیدہ 


خبر دهد و فرمايد:؛ بيغمبر از آيات بسیار بزرگ پروردگارش دید»(نجم: ART‏ 


و آیه‌های حداوند؛ جز خداست و باز محدا فرماید:«دانش آفریدگان او را 
فرانگیرده در حالی که اگر دیدگان او را ببیننده دانششان او را فرا گرفته و 
شناختن حاصل شد 

ابو قرّه گفت: بس روایات را تکذیب می‌کنید؟ فرمود: هرگاه روایات مخالف 
قرآن ہاشندہ دروغشان می‌شمارم و آنچه مسلمانان بر آن افاق دارندہ این است. 
که بر او احاطة علمی نيابند و دیدگان او را درنيابند و چیزی مانند او نباشد. 

[۲۵۸] "محمد al SOE‏ به حضرت رضالق نامه نوشتم دربارة دیدن خدا 
و آنچه ile‏ و خاصه روایت کردہاند پرسیدم و خواستم که أن را برايم شرح 
دهد. حضرت (در پاسخ) با خط خود نوشت: همه اغاق دارند و ميان آنها 
اختلافی نیست که شناختن از راه دیدن ضزوزی است! پس Sh‏ درست باشد که 
خدا (باجشم) دیدہ شود به طور قطع شناختن اوح بابد. آن كاه اين شناختن» 
از دو حال حارج نيست يا ایمان است يا ایمان نیست. اگز al‏ شناسایی از راه 
دیدن, ایمان به شمار ید پس شناسایی در دنيا از راہ كسب دلبل است: ایمان په 
شمار نيايد؛ زیرا این شناخت. صد آن است؛ يس بايد در دنا مؤمنى نباشدہ چرا 
که ایشان خدا را که ياد او دوست داشتنی است ندیده‌اند و اگر شناخت از راه 
دیدن, ایمان به شمار نيايد؛ شناسایی از راه كسب دلیل, بیرون از آن نیست که يا 
در آخرت ابود شود یا نابود نشودہ بس این دلیل است بر اینکه خداوند 
شکرهمند با چشم دیدہ نشود؛ چون دیدن با چشم به آنچه بیان کردیم می‌انجامد. 
[۲۵۹] ۴ احماراسحاق گوید: به امام حسن Bes Se‏ نامه نوشتم و از 
دیدن خدا و اختلاف مردم در آن برسيدم. حضرت نوشت: تاوقتی که بين 
بیننده و دیده شده هوایی نباشد که در آن نفوذ کنل دیدن صورت نپذیرد. 
اگر چنین هوايى از ميان بینندء و دیده (هدف )از بین رود دیدن درست 
نشودو در صورت درستی هسم مانئد شددن بیننده با عدف روی می دھد؛ 


4 
ن خالده Ee‏ امد بن 
[۲۶۱] سد ae‏ ب 
j‏ عبر افوا قال: 


caf مُشَاهَدَةٍ‎ gb NS 8 


فقال: الش نش جين 


زيرا وقتی پیننده برابر هدف قرار كرفت از نظر شرط دیدن ميان آنها تشبیه 
صورت كيرد و این همان تشبيه ممتنع است؛ چراک اصال ہین اسباب و 
مسیّب‌ها حتمی است. 

[۲۶۰] ۵ عبدالله نان گوید: نرد امام باقر ## بودم که مردی از خوارج 
خدمت حضرت رسید و عرض کرد: ای اہو جعفره جه چیز را مى برستى؟ 
فرمود: خداوند فرازمند را می پرستم. گفت: او را دیده‌ای؟ فرمود: دیدگان او رابا 
بینایی چشم نبینند ولی دل‌ها او را با حقیقت ایمان دیده‌اند. با سنجش شناخته 
نگردد و با حواس درک نشود و با مردم مانند نیست. با آیه‌هایش توصیف شده و 
با نشانه‌ها شناخته شده است. در داوریش ستم روا ندازد, او خدا است و شايستة 
پرستشی جز او نیست. مرد بیرون رفت در حالی که می‌گفت: خدا بهتر می‌داند 
رسالت خویش را کجا قرار دهد. 

[۲۶۱] ۶امام صادق ا فرمود: دانشمندی يهودى خدمت امیر مؤمنان 
۔درود خدا بر او باد -رسید و عرض كرد: ای امیر مژمنان؛ هنكام پرستش: 
پروردگارت را ديدهاى؟ فرمود: وای بر توا من آنچنان نمی‌باشم كه پروردگاری 
راکه ندیده‌ام پرستش نمایم. پرسنده گفت: چگونه او را دیده‌ای؟ فرمود: وای بر 


توا دیدگان او را با مشاهده نمی‌بینند ولی دل‌ها به حقايق ابمان او را می‌بپننا. 


[1۶۲] ۷۔عاصم حُمَيْد كويد: با حضرت صادق ل پیرامون آنچه راجع Hise‏ 


خدا روايت كنند مذاکرہ م ىكردم. حضرت فرمود: خورشید. یک هفتادم نور کرسی 


و کرسی» یک هفتادم نور عرش و عرش یک هفتادم نور حجاب و حجاب» 


pS bly, 


frees 7 


tl جیسی, عن‎ tats وت عن مهن‎ E [ver] 


lye‏ الْخسن الوضالد قال 
Bi‏ غن لله مَل يُوصَفُ؟ iJ‏ 
وله تعالی: 2554p‏ الأنضائٌ تو كن Ju‏ 


تار 
شرب وین ات 


 ]۲۶۶[‏ ١ل‏ مُحَمَدُ با بي 


Bh اب‎ BS 


یک هفتادم نور شر است. اگر آنها راستگوینده چشم خود را به همین خورشيد 


هنگامی که در برابر نباشد بدوزندا 
[۲۶۳] ۸ حضرت رضائة فرمود: رسول BBE‏ می‌فرمود: وقتی مرا به 
ثيل مرا به جایی رسانید که خودش هیچ كاه به آنجا گام ننهاده 


ay آسمان‎ 


ہود, سپس از پیش دیده پیامبر پرده برداشته شد و خداوند از نور عظمت خويش 
به آن حضرت آنچه دوست داشتء ارائه فرمود. (همان طورکه) در این آيه 
فرمود: «دیدگان او را درنيابند؛ ولی او دیدگان را دريابد» (انعام def‏ ۱0۳), 

[۹]۲۶۴۔ عبداللہ نان گوید: امام صادق 98 دربارة آي «دیدگان او را در 


» فرمود: مقصود احاطة وم و عقل است مگر نمی بينى كه نخدا می فرماید: 
داز پروردگار تان بعصيرتها سری شما آمد؛ (انعام ی (V0‏ که مقصود بینایی باچشم 
نیست (و نیز) فرماید: «هر که بینا شد به سود خودش باشد»(انعام, آیڈ ۱۶۴) که 
مقصود ببتهى باچشم نیست. (سپس held‏ وهر که کو رگشت به زیان خودش 
باشد» (نمم ی ۴ به معنای کوری چشم نیست: بلکه مقصود احاطة وهم و 


فلانی به سک پول و 


عقل است؛ چنان که می‌گویند: فلائی به شعره فلانی به ف 
فلانی به لباس بینا است و خداوند برتر از آن است که با چشم دیده شود. 


[۲۶۵] ۱۰-ابو هاشم جعفری كويد: به امام رضا عرض کردم: می توان خدا 


را توصیف کرد؟ فرمود: مگر قرآن نمی‌خوانی؟ كفتم: البته می‌خوانم. فرمود: 


یدگان او ob‏ یابند ولی 


مگر سخن خدای فرازمند را نخوانده‌ای (كه فرمو 
او دیدگان را در یابد»؟ گفتم: البته خوانده‌ام. فرمود: می دانید ابصار چیست؟ گفتم: 


آری, فرمود: چیست؟ گفتم: دیدن با جشمها. فرمود: وَهْمهاكه در دلها پدید 


ابی چشم‌ها بیشتر است. خیالھا او را درنيابند و او خيالها را دریاہد 


می‌آید | 
[۲۶۶] ۱۱-ابوهاشم گوید:از حضرت Bal yo‏ دربارة أي 


به «دیدگان او را درنیابند 


تکیت أبضاژ got‏ 


alse LEW ۷۶‏ عن بيد عن بغْض أَصْحَايه. عن شام بن 
الْحَكم قال: 
لفیا لها ل درد لا 


hsp dbs يلاع قاثاضواث  العفاغ‎ sets gst 
الا بِالْمُمَاسَةِ مغر‎ 
15 الْخَشِنٍ وَالْحرٌ‎ 


و او دیدگان را دریابد» برسيدم. فرمود: ای ابو هاشم! فکر و خیالی كه در دلها 


پدید آید از بینایی چشم‌ها دقیق‌تر است؛ زیرا توگاھی با خیال دلتء سِنْد و هند و 
شهرهایی را که به آنها نرفته‌ای, در می‌یابی ولی با چشمت در نمی‌یابی. فکر و 
aS he‏ در دلها پدید آید خدا را نیابند جه رسد به بينايى جشمها. 

[۲۶۷] ۱۲-هشام حکُم گوید: تمام جيزها با دو چیز دریافت شوند: حواس 
پنجگانه و دل. ادراک حواس بر سه قسم است: ۱-ادراک با ورود؛ 1 ادراک ہا 
تماس؛ SLAM‏ بدون ورود و poled‏ ادراک با ورود در صداها و بوییدنی‌ها 
و چشیدنی‌ها است و ادراک با تماس (لمس) در شناختن شکل‌هاء مانند مربع 
و مثلث و نیز در شناختن نرمی و زبری و گرمی و سردی است و ادراک بدون 
تماس و ورود با چشم است که چیزها را بدون تماش ورود در جالب خود 
ونه در جانب آنها در می‌یابد. ادراک با جشم راو وسیله ویژه‌ای دارد. راعش 
هواو وسیلەاش روشنی است که اگر راه ہین چشم و هدف متصل شد و وسیله 
بر جا oy‏ چشم آنچه را در دیدش باشد مانند رنگ‌ها و پیکرها درک می‌کند. 
اگر چشم را به چیزی وا دارند که راهى برایش نیست. بازگشت کند و يشت سر 
بیننده را نشان دهد؛ مانند کسی که در آبنه نكرد. چشمش در آينه نفوذ لكند 


و چون راہ نفوذ ندارد بازگشت کند و بشت سرش را نشان دهد. هسم چسنین 


کسی که در آب صاف بنگرد؛ بینایش برگردد و پشت سرش را نشان دهد؛ 
زیراراهی برای نفوذ چشمش نیست و اقا دل» تسلطش به هوا (و فضای) 
جهان است و او آنچه را در فضاست. درک کند و به خاطر گذراند. اگر دل را 


به آنچه در فضا نيست وادارند. برگشت AS‏ و آنچه در فضتاست» نشان دهده 


بنابراين برای خردمند سزاوار نیست که دلش را بر آنچه در فضا نیست وادار AS‏ 


(۲۶۹] چیہ عن ال 


مین :یآ مه إن اله hg sy Ch gS‏ 


کو و اسار 


و ol‏ عبارت است از شناختن خدای شکوهمند و عزّتمند زیراکسی که چنین 
کند. جز آنچه در فضاست درک نکند؛ همان طور که دربارة چشم گفتیم. خداوند 
بزرگ‌تر از آن است که مانند آفریدگانش باشد. 


بابی درمارة نهی از توصیف خدا به جز آنچه خود توصيف کرده است 


[TPA]‏ ۱ عبدالرحیم غتیک كويد: به امام صادق 38 نامه نوشتم و به وسيلة 


عبدالملک بن itl‏ فرستادم که: مردمى در عراق» خدارابا شکل و ترسیم وصف 
م ىكنند و خدا مرا قربانت کندہ اگر صلاح می دانید روش درست خداشناسی را 
برایم مرقوم فرمایید. حضرت به من چنین نوشت: خدایت رحمت کندہ از 
خداشناسی و عقیدہ مردم هم عصرت پرسیدی. دا برتر است. آن خدایی که 
چیزی مانندش نیست و او شنوا و بیناست,برتر است از آنچه توصیف کننده 
توصیف کنندگانی که او را به آفریدگانش تشبیه تهابند و بر او تهمت زنند, 

خدایت رحمت كند, بدان كه روش درست تحنداشتناسی أن است که قرآن 
دربار؛ صفات خدای بزرگ و Wy‏ به آن نازل شده است. بطلان و تشبیه را از 
خدای فرازمند برکنار ساز. نه سلب (نفی خدا) و نه تشبیه [او به آفریدگانش] 
درست است. او خدای ثابت و موجود است. خداوند از آنچه توصیف کنندگان 
گوینده برتر است. از قرآن فراتر نروید که پس از توضیح حق: گمراه شوید. 

[۲۶۹] ۲-ابو حمزه گوید: امام جهارم 9# به من فرمود: ای ابو حمزه! همانا 
خداوند به هيج محدودیّتی توصیف نشود. پروردگار ما بزرگ‌تر از آن است که به 
وصف آید. چگونه به محدودیّت وصف شود آنکه حدّی ندارد و دیدگان آن را 
درنیابند و او دیدگان را دریابد و او لطيف و آگاه است. 


[YY]‏ ۳-ابراهیم بن محمد خراز و محمد بن حسین گویند: خدمت حضرت 


نشم أن مهو يرل لاصف hey‏ 
JK Bid. ads,‏ خر قلاتجعليي 
ما نوم ین سَيْء RS‏ ا۵ 
7 امد 


it‏ رد 


Mls,‏ شرفیاب شدیم و برای آن حضرت: روایتی نقل کردیم كه: محمد يأف 
پروردگارش را به صورت جوان آراسته و خوش اندام سی ساله دیدہ است و 
(نیز) گفتیم: هشام بن سالم و صاحب طاق و ميثمى می‌گوید: خداوند تا ناف 
ميان تھی و باقی بدن او تور است. حضرت برای عظمت خداوند به سجده افتاد 
و فرمود: تو پاک و منّهی. تو را نشناختند و بگانه‌ات ندانستند؛ از این رو تو را 

چنین وصف نمودند. تو از هر عیب و نقص دوری. اگر تو را می شناختند 
آنسان كه خود را وصف کرده‌ای وصف می‌کردند. تو پاک و منڑھی. چگونه به 
خود اجازه دادند که تو را به دیگری تشبیه کنند. بار خدایا, من تو را جز به آنچه 
خود ستوده‌ای نستايم و به آفریدهات مانند نسازم. تو برای هر خیری سزاوارى. 
مرااز مردم ستمگر قرار نده! سپس به ما توجه کرد و فرمود: هر جه به حاطرتان 
خطور نماید خدا را جز آن دانيد. بعد فرمود: ما آل محمد میانه رو هستیم (واز 


افراط و تفریط می‌پرهيزيم) آن که پیش تازد وغل نمايد به مان رسد و آن که عقب 
افستد مارا در نیابد, ای محمدا هنگامی که رسول PHBL‏ به عظمت 
پروردگارش نظر افکندہ جوان آراسته و در سنٌ سی سالگی بود. ای محمُدا 
پروردگار بزرگ‌تر از آن است که در صفت آفریدگان باشد. عرض کردم: قر 

گردم» چه کسی دو بايش در سبزه زار بود؟ فرمود: او محمد ا بود كه وقتی با 


دل به پروردگارش متوجّه شد خدا او را نوری مانند نور حجابها قرار داد تا آنجا 


كه آنچه در حجابها بود. برايش ظاهر گشت. همانا نور خداء سبز و سرخ و سفید 
و رنگ‌های دیگر است. ای محمدا ما به چیزی عقیدہ داریم که قرآن و 
حدیت(سنّت رسول خداَلضُ3) به آن گواهی دهد. 

[۲۷۱] ۴-امام سجاد 18 فرمود: اگر اهل آسمان و زمین گرد آیند که خدا را به 


عظمتش توصیف کنند. از عهدء‌اش برنیایند. 


[۲۷۷] 4۵ سهل از قول ابراهیم همدانی گوید: به امام نامه نوشتم که 
درستداران شما در این شهر در خصوص توحید اختلاف دارند و بعضی گویند: 
او جسم است و برخی گویند: صورت است. حضرت (در پاسخ) به حط خود 
نوشت: پاک و منژه است آنکه محدود نباشد و به وصف در نیاید. چیزی مانند او 
نیست و او شنوا و دانا است (سهل گویذ كة همدانی گفت: دانا) یا 

[۲۷۳] ۶ محمد حکیم گوید:ابوالحسن موسی بن جعفر BB‏ پدرم نوشت: 
ھمانا خداوند بالاتر و والاتر و بزرگ‌تر از آن است کفلابه حقبقت صفتش 
توان رسید؛ بس او را آنسان که خودش خود را توصيف کرده بستایید و از 
جر آن باز ايستيد. 


[۲۷۴] ۷ ۔مُفضُل گوید: از حضرت ابوالحَسِ لا ہطلبی از صفت خدا 


پرسیدم. فرمود: از آنچه در قرآن است؛ فراتر تروید: 
6 


A ]۲۷۵[‏ سهل از قول محمد کاشانی گوید: به امام نوتم كه معاصران ما در 
بارۂ توحید اختلاف دارند. حضرت نوشت: منزةٌ است آنکه محدود نباشد و به 
وصف در نيايد. چیزی مانند او نيست و او شنوای بیناست. 

٩ ]۷۶[‏ نیشابوری گوید: به امامل نوشتم که مردم زمان ما در توحید 
اختلاف داوند. بعضی گویند: او جسم است و برخی گویند: صورت است. 
حضرت به من نوشت: پاک و منژه است آنکه محدود نباشد و به وضف درئيايد. 
چیزی مانند او نيست و او به جيزى نماند و او شنوای بیناست. 

[۲۷۷] ۱۰-سهل گوید: در سال ۲۵۵ به حضرت Mies Se‏ نوشتم: ای سرور 


من اصحاب ما شیعیان در توحید اختلاف دارند. بعضی گویند: او جسم است و 


برخی گوبند: صورت است. ای آقای من اگر صلاح بدانید بر بندة خود لطف كنيد 


[۲۷۸] بشما 


Sheila‏ هن “i‏ ال 


ودرك ات 3 


و به من بیاموزید آنچه راکه بر آن بایستم و از آن فراتر نروم. حضرت به خط 


خود نوشت: از توحید پرسیدی در حالی که این pl‏ از شما بر کنار است (وظیفه 
شما نيست). خداوند GLE‏ و یکتاست. نزاده و زاده نشده و چیزی همتاى 
او نیست. آفریدگار است و آفریده نيست. خدای فرخنده و فرازمند آنچه 
از جسم و جز جسم خواهده بیافربند در حالی که خود جسم نیست و آنچه 
خراهد صورتگری کند. در حالی که صورت نیست و سپاسش بزرگ و نام‌هایش 
مقدس‌تر از آن است که برای او مانندی جز خود او باشد. چیزی مانند او نیست 
و او شنوای بیناست. 

۱۱ [YVA] 


يسار گوید: شنیدم که امام صادق ‏ فرمود: همانا خداوند 
به وصف در نباید و چچگونه به وصف در آید در حالی که در کتابش فرمود:«خدارا 
چان که gle‏ اوست نشناختند»؛ [سبورة انعام HIRT)‏ با هيج سقیاسی 
توصیف نگردد جز آنکه بزرگ‌تر از آن است. 

[VA]‏ ۱۲.امام aL‏ فرمود: gd‏ بورگ و ند مرتبه است. بندگان 
توانایی توصیفش ندارند و به حقيقت عظمتش نرسند. بینایی‌ها او را در نيابند و 
او بينايىها رادر يابد و او دفيق و آگاه است.با چگونگی و مکان وجهت توصیف 
نشود. چگونه او رابا گونگی وصف كنم در حالی كه او چگونگی را آفرید تا 
چگونگی شد و به وسيلة چگونگی که برای ما قرار داد چگونگی شناخته شد؛ یا 
چگرنه او را با مکان ترصیف كنم در حالی که او مکان را آفرید تا إينكه مکان» 


مکان گردید و به وسیلۀ مکانی كه برای ما قرار داد معنای مکان را دريافتيم؛ يا 


چگونه با جھت توصیفش كنم در حالی كه او جهت را آفرید نا اينكه جهت 
محفّق شد و ما با جهتی که برای ما قرار داد جهت را فهمیدیم؛ بس خداوند 
فرخنده و فرازمند در همه جا داخل و از همه چیز بیرون است. بینایی‌ها او را در 
نیابند و او بینابی‌ها را دریابد. شايستة پرستشی جز خدای فرازمند وبزرگ نیست 


و او دقیق و آگاه است. 


_ با 436 


بَابُ اي ge‏ انجنم و الصُورَةٍ 


E‏ ابد 
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بابی دربارف تھی از جسم و شکل بودن خدا 
حمزه كويد: به امام صادق ا عرض کردم: از هشام 


(۲۸۰] ا.علی 


حُکم شنيدم که از شما روایت می‌کرد که خداوند جسمی تو پُر نورانی و 


شناختش ضروری است. به هر که از آفریدگانش بخواهد. مت گذارد. حضرت 
فرمود: پاک و منژه باد آنکه کسی جز او نداند که او چگونه است. چیزی مانندش 


نیست وأو شنوای بیناست. محدود نگردد به حس در نياید, لمس نشود حواس 


درکش نکنند و چیزی او را فرا نگیرد. نه جسم است و نه صورت ونه قابل 


ترسیم است و نه امکان تعریف. 


[۲۸۱] ۲ حمزة محمد گوید: به حضرت ابوالحسن چا (نامه‌ای) نوشتم و 


دربار؛ جسم و صورت پرسیدم. حضرت نوشنت؛ مترو است آنکه چیزی مانندش 


نیست. نه جسم است و ه صورت. 


[YAY]‏ محمد زید گوید: حدمت Mla pce pea‏ ثترفیاب شدم و دربارة 


نوحيد پرسیدم. حضرت برایم دیکته کرد: ستایش خدای را که همه چیز را بدون 


پدید آورد و با قدرت و حکمت خویش اختراعشان کرد از روی چیزی 


آنها را نپرداخت تا اختراع اطلاق نشود و زمینه و cle‏ نداشت تا اطلاق ابتکار 


درست نباشد. آنچه را خواست چنانچه خواست به ننهایی به جهت اظهار 


حکمت و حقیقت پروردگاری خويش آفرید. نجردها او را ضبط نتوانند کرد و 


خیال‌ها و اندیشه‌ها به آو نتوانند رسید. دیدگان او را در نیابند و اندازه او را ضرا 


نگیرد. عبازت و سخن در وصف او درمانده و دإدكان در آستان او وامانده‌اشت: 


هركونه ستایشی در مقام او نارساست. بی پرده نهان و بی پوشش, پوشیده است. 


شناخته شده بدون دیدن و وصف شده بدون صورت و توصیف گشته بدون 


جسم داشتن. نيست خدایی جز او که بزرگ است و فرازمند. 


3 
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> bye tee 
مَحْدُودٌ مناه و الصُورَة‎ 


ومو مجم الأجسام و موز الور 
نكما مولو لم يَكُن بين 


[TAN]‏ ۴۔محمّدِ حكيم گوید: برای موسی بن جعفر ل گفتار هشام بن سالم 
جوالیفی را تعریف و سخن هشام بن حکم را حکایت کردم که: خدا جسم است. 
حضرت فرمود: همانا چیزی به خدای فرازمند نمی‌ماند. جه دشنام و ناسزایی 
بزرگ‌تر از كفتة کسی است که آفریدگار همه چیز را به جسم یا صورت یا 


آفریدگان یا محدودیت یا اعضا توصیف کند. خداوند از این عیب‌ها که آنها 


می‌گویند برتر و برکنار است» برتری بزرگ. 
[۲۸۴] ۵ محمّد رُُجی گوید: به حضرت ابوالحسن ا نوشتم و دربارة 


فول ہشام حكم كه خدا جسم است و هشام سالم که او صورت است» پرسیدم» 


حضرت نوشت: سرگشتگی سرگشته را وارهان و شود دور ساز و از شيطان به 
این سخنان, گفتار آن دو هشام نیست. 

[۲۸۵] ع يونين ظبیان گوید: حدم امام تاد ق رستیدم و عرض کردم: 
همانا هشام بن حکم سخن بزرگی می‌گوید که من چند جمله از آن را خلاصه 
وار خدمتتان عرض می‌کنم او گمان کرده که خدا جسم است؛ زیرا همة چیزها 
دو قسمند: جسم و کار جسم. درست نیست که سازنده چیزهاء کار باشد ولی 
جایز است که كننده کار باشد. حضرت فرمود: وای بر او مگر نمی‌دانند که 
جسم محدود و پایانپذیر و صورت هم محدود و پایانپذیر است؛ پس وقتی 
جسم محدود شد فزونی و کاهش بيدا می‌کند و وقتی فزونی و کاهش بيدا کرد, 
آفریده خواهد بود. عرض کردم: پس من در این خصوص جه بگویم؟ حضرت 
فرمود: بگو نه جسم است و نه صورت و اوست که جسم‌ها را جسم گردانیده و 


صورتها را صورتگری کرده است. جزء و نهایت ندارد و افزايش و کاهش نیابد. 


کو نے hte‏ 7 
افو بای لله من هذا اقول لا 


الوق نا نون شیاه 
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A يول في‎ Lag Sauls لأبي لتق مشام‎ ds 
له ول مام بن العکم قال اه شريه شیب‎ ng ال ز‎ 


بَا میفات ul‏ 


اگر حقيقت چنان باشد که آنها گویند. ميان آفریننده و آفریده 

پدیده فرقی نباشد؛ ولی او پدید آورنده است. ميان او و کسی که کالبدش داده و 
صورت گری کرده و پدیدش آررده؛ فرق است؛ زیرا چیزی مانند او نیست و او 
به چیزی نماند, 


V [TAF]‏ حسن انی گوید: به امام موسی بن جعفر RB‏ عرض کردم: همانا 


ہشام حَکم پنداشته که خدا جسمى است که چیزی مانند او یست و او داناء شنواء 


بیناء تواناء متكلّم و ناطق است و کلام و توانایی و دانش او به يك روش جاری 
می شود و چیزی از آنها آفریده نیست. حضرت فرمود: خداوند او را بکشد؛ مگر 
نمی‌داند که جسم به اندازه در می‌آید و کلام غير از متكلّم است. به خدا پناه می‌برم 
و از این سخن بیزاری می جویم. خدا جسم وحموزت و اندازەپذی 
چیز جز او بی آنکه سخن كويد و بی آنک؛ در أت او حركتى آفریده شده است. 
جيزها به محض اراده و خواستش صورت كيرد و سخنی بر زبان جاری گردد. 

A ]۲۸۷[‏ محمدِ حکیم گوید: گفتار هشام جوالیقی را در مورد خدا که به 
صورت جوان خوش اندام است و نیز گفتار هشام بن حکم را بیان کردم 
حضرت فرمود: بی‌شک چیزی مانند خدا نیست. 

بابی دربارف صفات ذات 

[TAA]‏ ۱-ابو بصیر گوید: شنیدم که امام صادق Bh‏ می فر مود: خداوند عزتمند 
و والاكه پروردگار ماست هميشه بوده و علم عين ذاتش بوده است آن گاه که 
معلومی وجود نبافته بودو شنوائی عين ذاتش بود زمانی که شنيده شدءاى وبدود 
بيدا نکرده بود و بینایی عين ذانش بود وقتی که دیده شده‌ای در حيطة دیدن در 
نیامدہ بود و نوانایی عين ذاتش بود آن كاه كه هیچ مقدوری نبود که در تحت قدرت 


و توانایی در آید؛ پس زمانی که چیزها را پدید آررد و معلوم موجود شد دانشش 


[۲۹۱] مدب خی سعد بن باون 


AS 


e 


بر معلوم و شنیدنش بر شنیدہ شد و بينابيش بر دیدہ شدہ و تواناییش بر مقدور 


منطبق گشت. ابو بصیر گوید» عرض کردم: پس خداوند هميشه در حال حرکت 


است؟ فرمود: خداوند برتر از آن است. همانا حرکت» صفتى است که با فعل 


پدید آید. عرض کردم: بس خداوند هميشه در حال سخن گفتن است؟ فرمود: 


همانا کلام صفتی است که حادث می‌شود و ازلی و هميشكى نیست. خدای 


بزرگ و والا وجود داشت و هنوز متکلم نبود. 

[۲۸۹] ۲-امام باقر 4 فرمود: خداوند عزتمند و شکوهمند هميشه بود و 
چیزی جز او نبود و هميشه دانا بود به آنچه به عرص وجود می‌آید؛ علم او به آن 
پیش از tio y‏ مانند علم او به آن بود بس از بودنش: 

[۲۹۰] ۳ کاهلی گوید: دربارة جمله«سپاش خبنازأتتت تانهایت علمش» که 
در دعایی است: به حضرت ابوالحسن 8# نوشتم و پرسیدم. حضرت برایم 
نوشت: البته نكو دنهايت علمش؟؛ زيرا برای علمش نهايتى نیست؛ بلكه بگو: 
انهايت خشنودی‌اش» 


[۲۹۱] ۴۔ایوب حع گوید: نامه‌ای به حضرت ابوالحسن RB‏ نوشتم و 


پرسیدم: آیا خدای بزرگ و والا قبل از آفری س اشیاء به آنها عالم بود يا آنکه در 
حال آفریدن به آنها علم بيدا کرد؟ حضرت با خط خویش مرقوم فرمود: علم 
خداوند به اشياء أزلى است و علم خداوند به آنها قبل از آفرینش آنها مانند علم 


وی به آنها بعد از آفرینش است. 


[۲۹۲] ۵ محمد حمزه گوید: نوشتم و پرسیدم که دوستان شما دربار؛ 


علم خدا اختلاف دارند. بعضی گویند: خداوند پیش از آفریدن چیزها عالم است 
و برخی گویند: ما نمىكوييم: خدا هميشه عالم است؛ زیرا «می‌داند» به معناى 
«انجام می دھد؛ است, پس اگر علم ازلی و همیشگی برای او شابت کنیم. لازم 
مي‌آید که چیزی را در ازل با أو بوده ثابت کرده ہاشیم, خدایم قربانت کند؛ اگر 
صلاح می دانید نسبت به اين موضوع چیزی به من بیاموزید تا بر آن بایستم و 
فراتر از آن نروم. 

حضرت با خط خويش نوشت: همواره در ازل خداوند عالم بوده است. ياد 
او فرخنده و فرازمند است. 

[VAT]‏ ۶ قُضيلٍ که گوید: به امام باقر عرض كردم: قربانت كردم اگر 
مصلحت بدانيد به من بفهمانید که آيا خدای جَل EG‏ بيش از این که 
آفريدكان را بیافریندہ می‌دانست يكتاست؟ زيرا دوستان شما اختلاف دارند. 
بعضی گویند: پیش از آن که آفریده‌ای بیافریندہ می‌دانست و دستهاى گویند: 
همانا «می‌دانده به معنای «می‌آفربند» است؛ يتن el MN‏ وز می‌داند که پیش 
از آفرینش چیزها تنها بوده است و اینان گویند كه اگر ثایت کنیم كه او در ازل عالم 


به وحدت خود بوده» لازم می‌آید كه چیزی را در ازل با او ثابت کرده 
مولای من اگر صلاح بدانید به من چیزی را یاد دهد که از آن فراٹر نروم. 
حضرت نوشت: همواره در ازل خداوند عالم بوده است و یاد او فرخنده و 


فرازمند است. 


بابی ديكر که از باب اول است 

[۲۹۴] محمد مسلم گوید: امام باقر دربار؛ صفت قدیم (بودن خدا) 
فرمود: همانا خداوند يكانه» بی یاز و همه به او نیازمند و يكتا معناست و معانی 
زياد و مختلفی ندارد. عرض کردم: قربانت گردم؛ صردمی از اهل عراق گمان 
می‌کنند كه او می‌شنود نه به وسيل آنچه میبیند و مىييند نه به وسيلة آنچه می‌شنود. 
فرمود: دروغ گفنند و به الحاد گرایدند و خدا را شبیه آفریدگان پنداشتند [در 
حالی كه] خداوند برتر از أن است. همانا خداوند شنوای بینا است؛ می‌شنود به 
وسیلۂ آنچه می‌بیند و می‌بیند به وسیله آنچه می‌شنود. عرض کردم: عقیده دارند 
که خدا بیناست با همان معنایی كه آنها از بینایی می‌فهمند. فرمود: خداوند برتر 
است. هر جيز که صفت آفریده دارد به عقل ALT‏ و خداوند چنین نیست. 


si achat نش بل لغش‎ 
sf رگ‎ ee 


Stable “ابيع ید‎ ands. 


اب ازع نا من صقات adit‏ و kis‏ مبقات Pall‏ 
aes ee 5 ]۲۹۶[‏ 


]140[ ۲ هشام KE‏ گوید: امام صادق BB‏ به زندیقی که از آن حضرت 
پرسید: آیا می‌گویید خدا شنواو بیناست؟ فرموه: أو شنواو بیناست. بدون عضوء 
شنوا و بدون ابزار» بيناست» بلکه با ذات خود می‌شنود و با ذات خود می بیند و 
اینکه گویم با ذات خود می‌شنود, معنايش این نیست که او چیزی است و ذات 
چیز دیگر؛ ولی چون تو از من سژال کردی من برای تفهیم مطلب به نو خواستم 
آنچه که در ذهن من است به عبارت درآورم. 

پس گویم که خدا با تمام ذاتش می‌شنود ولی نه به آن معنا که تمام ذاتش» 
بعض داشته باشد؛ همان طور که تمام ما دارای بعض هستیم؛ بلکه مقصودم 
فهمانیدن به نو و تعبیر از ضمیرم بود و بازگشت سخنم در تمام ذاتش جز این 
نیست که او شنواء بيناء دانا و آگاه است بين آنكه ذأت و صفتش اختلاف و زیادتی 
پیداگند. 


ہاہی دربارة ابنكه اراده از صفات Jad‏ است و دیگر صفات فعل 


ary‏ ۱ عاصم ید گوید: به امام صادق #8 عرض كردم: خداوند هميشه 


با آراده است؟ فرمود: اراده گر نباشد مگر پا بودن اراده شده با او و خدا هميشه دان 
و توانااست و سپس اراده کرده است. 

obi SEY [YAY]‏ گوید: به امام صادق 3 عرض کردم: علم (دانستن) و 
مشیت (خواستن) خدا با هم فرق دارند يا یک چیزند؟ فرمود: علم» جز مشیت 


است؛ مگر نمى بينى که خودت می‌گویی: اين کار را خواهم کرد اگر خدا خواهد. 


۲ 
عن محم‎ ce HSI ]۲۹۸[ 


محمد ae of‏ الجّار عَنْ وان بن 


ALES ۳۱ 


427 کتاب توح‎ BES 
و نمی‌گویی: این کار را خواهم کرد اگر خدا بداند؛ پس این كه گویی اگر خدا‎ 
بخواهده دلیل بر این است که خدا نخواسته و وقتی خواست آنچه را خواست‎ 


همان طور که خواست. روی دهد و علم خداوند. 


بش از مشنیت فواست. 


٣ ]۲۹۸[‏ صفوانِ یحبی گوید: به حضرت ابوالحسن 3 عرض کردم: ارادة 


خدا و اراد؛ آفریدگان را برايم توضیح دهید. فرمود: ارادة آفریدگان: آهنگ 


درونی (ضمیر) او است و آنچه پس از آن از او سر می‌زند؛ ولی آراده خدای 


فرازمند همان ایجاد اوست نه جيز ديكر؛ زیرااو (مانند انسان) JAG‏ نمی‌کند و از 


روی برنامه کار نمی‌کند و نیاز به تفکر ندارد. این صفت‌ها از او سلب شده و 


صفات آفر یدگان است؛ بس ارادہ خداء همان انجام دادن است نه چیز دیگر. به هر 


جه بگوید: باش؛ پس وجود يابد و باشد و اي نكاز دون به کارگیری لفظ و سخن 
گفتن با زبان و همّت و KAS‏ صورت پذیرد و WO]‏ دانست که ] اراده خدا 
چگونگی ندارد همان طور که ذاتش چگونگی ندارد. 


[۴]۲۹۹۔امام صادق ل فرمود: خداوند مشیت را به شود مشیت آفریده 


سپس چیزها رابا مشیت خلق کرد. 

[۲۰۰] ۵ یکی از شيعيان در محضر امام باقرلا شرفياب بود که عمر بن عبد 
وارد شد و گفت: قربانت گردم؛ خداوند فرخندہ و فرازمند که فرماید: «و هركس 
خشم من بر ار فرود آید سرنگون گردد» [سور؛ طه. آیڈ ۸۱] 


چیست؟ فرمود: آن کیفر است. ای عمروا کسی که بپندارد که 


معناى اين خشم 
خدا از حالى به حال دیگر در 
هماذا خداوند فرازمند را چیزی از جا نکند تا دگرگونش سازد. 

[۳۰۱] ع هشام خکم گوید: از جمله سزالات 


که خداوند دارای خشنودی و خشم است؟ حضرت فرمود: آری؛ ولی نه آنسان 


اید او رابا صفت آفریدگان توصیف کرده است و 


بيق از امام صادق ا این بود 


که در آفریدگان پیدا می‌شود؛ زیرا دی حالتی است كه به انسان وارد 
می شود و أو را از Je‏ به حالی دیگر بر می‌گردانده چراکه آفریده تو خالى؛ 
ساخته شده و به هم آمیخته است. هر در انسان راء ورودی دارد و آفریدگار 
ما راراه ورودی برای چیزها نیست؛ زيرا او یکتاست. دانش یگانه و صفتش 
بگانه است» پس خشنودی او پاداشش و خشم او کیفرش می‌باشد بی آن که 
چیری در او تأثیر گذارده و او رابرانگیزاند و از حالی به حالی گرداند؛ چرا که 
دگرگونی‌ها | کی لكا الوا 0 

[۳۰۲] ۷۔امام صادق لچ فرمود: مشیت يديد شده است. 

خلاصه سخن در صفات ذات و صفات فعل 

هر دو صفتی که بتوانى خداوند را با آنها توصیف کنی و هر دو در وجود 
فراهم آمده باشئد. صفت فعل (خدا) هستند. توضیح این جمله آن است که تو 
در عالم وجود ثابت می‌کنی آنچه را که می خوافد و آنچه راكه نمی‌خواهد و 
چیزی که خشنودش می‌کند و چیزی را که به شمش می‌آورد و آنچه راکه 
دوست دارد و آنچه راكه دشمن می‌دارد. (اراده هم مانند این صفات از صفات 
فعل به شمار می‌آید)؛ زیرا اگر اراده هم مانند علم و تزانایی از صفات ذات باشد, 
آنچه خدا اراده ندارد ناقض این سخن می‌شود و نیز اگر آنچه را دوست دارد از 
صفات ذات باشد. آنچه دشمن می داردہ ناقض آن خواهد بود. مگر نمی‌بینی که 
ما در عالم وجوده چیزی راخدا نداند و آنچه را خدا بر توانایی ندارد. 


نمىيابيم و هم چنین است صفات STON‏ او که ما نمی توانیم او را به توانایی و 
ناتوانی و خواری وصف کنیم؛ ولی درست است که بگوییم: اطاعت کنندهاش را 
دوست دارد و نافرمانش را دشمن می‌دارد. اطاعت کننده‌اش را یاری و با 


نافر مانش دشمنی کند و | که خدا خشنود شود و خشم کند. در دعا گفته 
می‌شود: خدایاء از من خشنود باش و بر من خشم نکن و یاریم كن و بامن 
دشمنى نُورز و درست نیست گفته شود: می‌تواند بداند و نمی‌تواند نداند. 
می‌تواند سلعلان باشد و نمی تواند سلطان نباشد. می‌تواند عرٌتمند و سنجیده کار 
باشد و نمی‌تواند عزّتمند و سنجیده کار نباشد. می‌تواند سخاوتمند باشد و 
نمی‌تواند سخاوتمند نباشد. می‌تواند آمرزنده باشد و نمی‌تواند آمرزنده نباشد 


خی و عالم و feos‏ و صیڑ و عزیژو ع 
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۳ هم چئین درست نيست گفته شود که: اراده کرد پروردگار: قديم» عزتمد 
حکیم مالک دنا و توانا باشد؛ زیرا اینھا صفات ذاتند و اراده صفت فعل است. 


مگر نمی‌بینی که گفته می‌شود: خدا این را خواست و آن را نخواست؛ در صورتی 


كه در برابر صفت ذات, ضد آن صفت از خدانفی می‌شود. گفته می‌شود: 
زنده داناء شنواء بيناء dias je‏ حکیم. بی نیاز, سلطان, بردباه دادگر و کرامتگر, 


پس جهل ضد علم, ناتوانى ضد توانایی» مرگ ضد زندہ بودن, خواری ضد 


عر a sia‏ اشتباه ضد حکمت. بی شکیبایی و نادانى ضد بردباری و جور و ستم 


ضد دادگری است. 


بابى دربارة يديد آمدن نام‌ها 
١ ]:9[‏ حضرت صادق ا فرمود: خاداى فرخينده و فرازسئد؛ اسمی را 
باحروفى که صدا ندارد خلق کرد با لفظى كه اذا نشود و با شخصى که كالبد 
نداره و با تشبیهی که موصوف نگردد و با زنگی که آمنيخته نباشد. ابعادو 


اضلاع از آن دور و حدود و اطراف از أن بر كنار است؛ حش هر خیال کننده‌ای 
بهاو دست نیابد؛ بی پرده نهان است. خدا آن را یک کلمه تسمام دارای چهار 


جزء مقارن قرار داد که هیچ یک پیش از دیگری نیست؛ سپس سه نام آن را که 
آفریدگان بهآن نیاز داشتند آشکار ساخت و یکی را نهان داشت و أن همان 


نام مکنون در خزانه است. آن سه نامی که آشکار گشت: ظاهرشان االلہہ فرخنده 


وفرازمند است و خدای منژه برای هر نامی از این نام‌ها چھار ركن مقرّر 


سات که جمعاً دوازده رکن می‌شود. سپس برای هر رکنی سی نام آفرید که 


به آنها منسوب هستند و آن‌ها عبارتند از: بخشنده مھربان: فرمانرو پیراسته؛ 


آفریدگاره بديد آورنده صورتگره زنده. جاودان» ہی جرت و ہی خواب» 


دانا أكاهء شنواء بيناء سنجیده کاره شكست نابذيرء نیرومند شايستة عظمت» 


2 بای ]ند 
میت dig Seth‏ 
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Ma و‎ 


My‏ بزرك. مقتدر. تواناء بی عیب, ایمنی بخش: نگهبان [پدید {ods yg]‏ نوآوره 


برانگیزندہ و 


بلندمرنب» بزرگوان: رنت روزی دم زنده کی میرانند 


نامھا با اسمای خُسنیٰ تا ۳۶۰ نام کامل شود که فروع این سے نام 


می باشند و آن سه نام رکن هستند و آن یک نام ذخيره شدۂ در گن 


سه نام پنهان شدہ است و این است معنای سخن خداوند: «بگو: خداوند را بخوائید 
با بخشندہ را بخوانيد. هر كدام را بخوانید نامهاى نيكو از آن اوست: (اسراء آیڈ ۱۱۰) 
[۳۰۴] ٢۔ابن‏ نان گوید: از امام رضائظة پرسیدم: Gi‏ دای بزرگ و والا 


پیش از آن که آفریدگان را پدید آورد به ذات خود شناخت داشت؟ فرموہ: آری. 


كفتم: أن را می دید و می شنید؟ (خمودش نام مود را می‌گفت و ودش 
می‌شنید؟) فرمود: به آن نیازی نداشت؛ oe‏ گنه از آن پرسشی داشت ونه 
خواهشی. او خودش و خودش او بود توانش نفوڈ داشت. ببس نیازی نداشت که 
ذات خود را نام ببرد؛ ولى برای خود نامھایی برگزید تا دیگران او رابا آن شامھا 
بخوانند؛ زیرا اگر با نام ود خوانده نمی شود شناخته نمی‌شد. نخستین نامی که 
برای شود برگزید. علی و عظیم بود؛ جراكه او برتر از همه چ 
الله و نام sl‏ علی و عظیم می‌باشد که اول نام‌های اوست و بر 

[۳۰۵] لابن بینان گوید: از حضرت BLS‏ پرسیدم: نام خدا چیست؟ 


است. معنای آنه 


از همه چیز است. 


فرمود: صفت برای موصوفی است. 
[۳۰۶] ۴۔امام Sole‏ فرمود: نام خداوند, جز خود اوست و هر چیزی که نام 


بر آن صدق نماید. آفریده شده است جز خدا؛ ولی آنچه با زبان‌ها تعبیر شود 


(کلمۂ اه که به زبان آید) يا با دست‌ها انجام كيرد (با خط نوشته شود) آر 


شدہ است و خداوند هدفی از اهداف ارست و صاحب هدف» جز هدف است؛ 


Gee de A‏ َال يُستَى أ 


وت IK‏ اشتقاقها 


زیرا هدف توصیف می‌شود و هر چیز که توصیف گرد ساخته شده است. ولی 
سازند؛ همه چیز با حدی که قابل ذکر باشد توصيف نشود. پدید آوردہ نشده تا 
چگونگی پدید آمدنش با ساخته شده‌ای جر او شناخته شود مردم در شناخت أو 
به هر پایانی كه رسند او جز آن است. کسی که این حقيقت را بفهمده نلفزد. این 
است توحید ناب؛ بس با موافقت خداونده آن را بجويبد و باور كنيد و درست 
بفهمید. هر که بپندارد که خدا رابا حجاب يا شکل يا مثال شناخته اسث» او شرك 
ورزیدہ است؛ چرا که حجاب. مثال و شکلش جز خود اوست. همانا او یگانه و 
یکناست. پس چگونه او را شناخته باشد کسی که گمان کند او را با دیگری جز او 
شناخته است و هماناکسی که خدا را با خدا شناسد. او راشناخته است و کسی که 
او رابا خود او نشناسدء او را نشناخته استء بلکه جز او را شناخته است. ميان 
آفریننده و آفریده شده چیزی نیست و خدا آفریدگار همه چیز است بدون ماده. 
خداوند با نامهايش خوانده شود و او جز نام‌هایشتونام‌هایش, جز اوست. 
بابى دربارة معانی نامها و اشتقاق آنها 

[۳۰۷] ١-عبدالله‏ بن سنان كويد ارتام اوق BB‏ تفسين آیذ «به نام خداوند 
بخشاينده مهربان» را پرسیدم: فرمود: [حرف] باء,بهاء (روشنی) خدا و سین؛ 
سناء (رفعت و شرف) خدا و میم مجد (کرم و بزرگواری) خداست؛ بعضی 
روایت کرده‌اند: ميم ملک خداست و خداوند. معبود هر چیزی است. مهربان 


(رحمن) به تمام آفریدگانش و مهربان (رحیم) ففط نسبت به مؤمنان است. 
[ra]‏ ۲-وشام کم از امام صادق ن درباره نام‌های خداوند و اشتقاق آنها 
پرسید که الله از جه مشتق شدہ است؟ فرمود: ای هشام! الله از له» مشتق است 
واله. مألوهی (پرستش شونده) لازم دارد و نام جر صاحب نام است. کمبی كه نام 
را بدون صاحب نام پرستدہ کافر و چیزی پرستش نکرده است و کسی که نام و 


صاحب نام را پرستد شرك ورزیدہ و دو چیز پرستش .رده است و هر که 


صاحب نام و نه نام را پرستد. ابن یگانه پرستی است. ای هشام! فهمیدی؟ عرض 
کردم: مطلب را برای من بیشتر روشن سازید. 
فرمود: همانا برای خداوند. نود و نه نام است. اگر هر نامی همان صاحب 


۰۱ علق son‏ 
الاي بن pe‏ قالّ: 


ga و الأزض» فَقَالَ:‎ olsen الرضَا ظا عن ول ونر‎ Ie 
jit Soc رة لوق‎ Boe اد ِل‎ 5 ola BN 


eA یہ‎ 


Hise ۵۔أختد‎ my 


7 نی وا تین لین وین ما 


و 


باشد, لازم آید هر کدام از نامها معبودی باشند؛ ولی خداوند معنائی است که اين 


نامها بر او دلالت کنند و هر یک از آنها جز او باشند. ای هشام! (وازة امی 
برای خوردنی و (واڑۂ) آب. نامی برای آشامیدنی و لباس: نامی برای پوشیدنی و 
آتش نامی برای سوزنده است. ای هشام! مطلب را طوری فهمیدی که بتوانی 
دفاع كنى و در مبارزه با دشمنان ما و کسانی که همراه خدای بزرگ و والا چیز 
دیگری پرستند. پیروز شوی؟ عرض کردم: آری. فرمود: ای هشام! خدایت بدان 
سود دهد و استوارت دارد. هشام گوید: به خدا سوگند. از زمانی که از آن مجلس 
برخاستم نا امروز کسی در بحث‌های توحید بر من غلبه نکرده است. 

[۳۰۹] "از حضرت موسی بن جعفر Hh‏ درباره معنای الله پرسیدہ شد 
فرمود: خدا بر هر چیز کوچک و بزرگ تلط داد (و همه جيز تحت سيطرة 


[۳۱۰] ۲-عباس هلال گوید: از امام BLS‏ د 
نور آسمان‌ها و زمین است؛» پرسیدم فرمود: (خدا) هدایت کننده اهل آسمان‌هاو 


فرمایش خداوند که «خدا 


هدایت کننده اهل زمين است. در روایت برقی آمده است: هدایت کرد هر که در 
آسمان و در زمين است. 

[۳۱۱] ۵۔ابن ابی یعفور گوید: از حضرت صادق# دربارۂ فرمايش خحدا 
که :او اؤل و آخر است؛ پسرسیدم و گفتم: معناى اول را فهميدم؛ ولی تفسیر 
آخر راشما برایم بیان فرمایید. حضرت فرمود: هر جيز جز پروردگار جهانیان 
نابود شود یا دگرگون گردد ہا یک نوع دگرگونی و زوال بر او راہ يابد یا از 
رنگی به رنگی و از شکلی به شکلی و از صفتی به صفتی دیگر عوض شود و 
:ی به کمی و از کمی به زيادى گراید. تنها او است که هميشه در یک 


حالت بوده و حواهد بود. او ال و پیش از هر چیزی و آخجر برای هميشه است. 
صفات و ام‌های مختلف به خود نگیرد همان طور که بر جر او وارد شود؛ 


2G ash‏ اة 


hes [vi] 


مانند انسان که كاهى خاک و گاهی گوشت و خون و زمانی استخوان پوسیده و 
نرم شده است و مانند غورة خرماكه كاهى نيم رس و زمانی بُسر (خار ک) و گاهی 
خرمای تر و نازہ و گاهی خرمای خشک است که به نام‌ها و صفات مختلف 


تبدیل می شود و خدا 


ند بزرگ و والا به حلاف آن است. 

[۳۱۲] ع يمون البان گوید: از امام صادق 18 دربارۂ اؤل و آخر پرسیدند. 
حضرت فرمود: اۆلی که بيش از او اۆلی نبوده و آغازی بر او پیشی نگرفته است 
و أخرى است ہی آنکه نهایت و پایانی داشته باشدہ چنان كه از صفت آفریدگان 
فهميده می‌شود؛ ولی خدا قدیم. اوّل و آخر است. بدون آغا 
هميشه بوده و هميشه خواهد بود. يديد آمدن شامل او نشود و از حالی به حالی 
نگردد و او آفریدگار همه چیز است. 

[۳۱۳] ۷۔ابو هشام جعفری گوید: خدمت حضرت جواد ا بودم که مردی 
از آن حضرت پرسید: به من بفرمایید آيا نامها و صفت‌هایی که در قرآن برای 
پروردگار فرخنده و فرازمند ذکر شد» آن نامه و صفت‌هاه خود پروردگارند؟ 
حضرت فرمود: اين سخن۔ دو معنا دارد: اگر مقصود تو که گویی اینها خود 
او هستند اين است که خدا از تعّد و 
باشد و اگر منظورت این ات که آین صفت‌ها و نامها 
دن (ازلی) دو معنا دارد: اول اين كه اگر بگویی 
خدا هميشه به آن‌ها علم داشته و سزاوار آنها بوده» درست است؛ دوم این که اگر 
بگویی تصویر آنهاو الفباى آنها و تک تک حروف آنها همیشگی بوده است: پس 
به خدا بناه می‌برم که با خدا چیز دیگری بوده باشد» بلكه خود بود و آضریدہ 
شده‌ای نبود؛ سپس این نامها و صفت‌ها را پدید آورد تا میان او و آفریدگانش 
واسطه باشند و با آنها به درگاه خدا تضرّع و زاری کنند ‏ او را عبادت کنند و آنها 
ذکر او باشند [نا مردم او را فراموش نکنند] خدا بود و ذکری نبود و آن که با ذکر 
ياد شود خداوندِ قدیم است که هميشه بوده و نام‌ها و صفت‌ها آفریدہ شده‌اند و 
معائی آن‌ها و آنچه از آنها مقصود است. همان خدایی است که جدایی و به هم 
پیوستگی سزاوارش نیست. چیزی که جزء دار جدایی و به هم پیوستگی دارد؛ 
پس نمی توان كفت که خداوند به هم پیوسته است. خدا اندک است. زياد است» 


بدون یابان, 


برخوردار است که خداوند برتر 


بلکه او در ذات خود قديم است؛ زیرا چیزی که ES‏ نباشد, تجزیه‌پذیر است 


اد تج و اف اج ی و لت با 


و خدا یکتاست و تجز نيست و باکمی و زیادی تصوّر نشود و هر چیز که 
تجزیه پذیرد يا باکمی و زیادی تصور شود آفریده‌ای است که بر آفریدگار 
خبر داده‌ای که چیزی او را 
ای و ناتوانی را جز او 
قرار داده‌ای ون که كوبى خدا دانا است؛ هماناب این واژه نادانی را از او دور 
ساخته‌ای و نادانی را جز او قرار داه‌ای. وقتی خداوند همه چیز را نابود گرداند؛ 
صورت. تلفظ و تک تک حروف راهم نابود کند و هميشه باشد آن که علمش 
همیشگی است. 
آن مرد گفت: BWI SD‏ از بين رود) پس چگونه پروردگار خود را شنوا 
می‌نامیم؟ 
فرمود: زیر آنچه باگوش دریافت شود بر او بوشيده نباشد؛ ولى او رابا 
گوشی که در سر فهميده می شود توصیف نمی‌کنيم. هم جنين أو را بینا می نامیم 
از آن جهت که آنچه با چشم درک شود مانندازنگ و شخص و جر اينها بر او 
پنهان نباشد؛ ولی او را با بینابی نگاه چشم تو طاق نکلیم و هم چنین او را لطیف 
نامیم؛ جراكه به هر چیز لطیفی (کوچک و G9‏ تالا است. مانند پشه و کوچکتر 
از آن و محل رشد او و شعور و شهوت تيت یو دیب نوزادانش و سوار 
شدن بعضی بر بعضی دیگر و حمل خوراک و پوشاک برای نوزادانش در کوه‌هاو 
کویرها و رودخانه‌ها و خشک زارها. 
از اینجا دانستیم که آفریدگار آنهاء لطیف است بدون 
برای آفریدگان است که چگونگی دارند. هم 
نامیم نه از جهت نیروی مشت کوبی که در ميان آفریدگان معروف است. اگر 
نیرومندی او نیروی مشت کوبی معمول میان آفریدگان باشد به آفریدگان تشبیه 
می شود و امکان زیادی دارد و آنچه امکان زیادی دارد ممکن است کاهش یابد و 


آنچه کاسنی دارد قديم نباشد و چیزی که قدیم نباشد ناتوان است؛ پس پروردگار 
0 و فرازمند مانند. ضدہ همتا چگونگی و پایان ندارد و با چشم دیده 
بر دا تحویم شدهاست که تشببهش نمايند و بر خاطرهاكه محدودش 

از ابزار آفر یدگانش و نشانه‌های 


یدش رز و بر کنار است و از آن بسیار برنری دارد در نهایت برتری! 
[۳۱۴] ۸ مردی خدمت امام صادق لے عرض کرد: «خدا بزرگتر است». فرمود: 


shes 22 2 


۹و رَوَاهُ SEG‏ بْنُ یخی عَنْ al‏ بن شک 


airs 
ائفة بل.‎ NGG عَنْ سبحان الله‎ Mall a 


Sn 
بن هران‎ دَمخا-١‎ 


خدا از جه بزرگتر است؟ عرض کرد: خدا از همه جيز بزرگتر است. فرمود: خدا 
را محدود ساخنى. عرض کرد: بس جه بگویم؟ فرمود: بكو خدا بزرگتر از آن 
است که به وصف آید. 

[۳۱۵] 4 جُمَیٔع گوید: امام صادق 3 از من پرسید: معنای «خدا بزرگتر 
است» چیست؟ عرض کرد: خدا بزرگتر از همه چیز است. فرمود: آنجا چیزی 
بود که خدا بزرگتر از آن باشد؟ گفتم: بس معنایش چیست؟ فرمود: خدا بزرگتر 


از آن است که به وصف آید. 


ciate ۳۱۶‏ حکم گوید: از حضرت صادق 1 درباره «پاک و منژه است 


خداوند» پرسیدم فرمود: عار داشتن خداست (بعلی بر كنار داشتن خدا از مر 
نقص و عيبى). 

ced) [ry]‏ جوالیقی گوید: از حشرت سادق معنای گفتۂ خدای 
بزرگ و والا «خداوند پاک و منزه است» را پرسیدم؛ فرمود: او را بر كنار داشتن از 
هر عيب و نقص است. 

ابو هاشم جعفری گوید: از امام Bal ye‏ برسيدم: معنای یکتا 
چیست؟ فرمود: اتفاق همه زبانها بر یکتایی اوست. چنانچه فرماید: «اگر از آنا 
ببرسى چه کسی آنھا را آفريده, محققاًگویند: خداوند. [سورة ژخرف (۴۳): آية ۸۷]. 

بابی ديكر که از باب اول است, جز اين که فرق ميان معانی نام‌های خدا 
ونام‌های آفریدکان را افزون بر آن دارد 


١ ]114[‏ فتح جرجانی گوید: شنیدم که حضرت ابوالحسن 8 می‌فرمود: 


لسن Gla‏ جييعاًعَن الع 


لله اج و انا 


2g ch a 
dis ےت‎ 


خدا لطیف: آگاہہ شنواء بيناء يكتاء یگانه» بی نیاز است و نزاده و زاده نشده و هیچ 
کس همتای او نیست. 

اگر او چنان باشد که مُشبهه گویند آن‌گاهآفریدگار أ و يديد آورنده‌از 
پدیدار شناشته نشود؛ ولی او بديد آورندہ است. ميان او و کسی که كالبدش داده 
و صورتگری کردہ و پدیدش آورده فرق است؛ زیرا چیزی مائند او نیست و او 
به جيزى نمائّد. عرض کردم: آری. خداوند مرا قربانت گرداند؛ ولی شما 
فرمودید او یگانه و بی نیاز است. و نیز فرمودید: چیزی مانند او نیست در 
صورتی که خدا یکتا و انسان هم يكتا است؛ مگر یکتابی او به یکتابی انسان شبیه 
نیست فرمود: ای فتح! محال گفتی» خداوند استوارت دارد؛ مان تشبیه در 
معناهاسث ولی در نامها همه یکی هستند و بر صاحب نام دلالب کمند. ترضیح 
اینکه وقتى گفته شود انسان یکی است» خبر دادن از این است که انسان یک پیکر 
می باشد نه دو پیکو؛ ولی خود انسان هم از نظر معنا یکی نیست؟ زپلرا اعضا و 
رنگ‌هايش مختلف است و کسی که رنگ‌هایش مختلف باشد یکی نيسث» 
اجزایش قابل تقسیم است و یکنواخت نیست. خونش جز گوشتش و گوشتش 
جر خونش و عصبش جز رگ‌هایش و تسويش جبز پوستش و سیاهیش جز 
سفیدی او باشد و همان طور آفریدگان دیگر؛ پس LT‏ نامش یکی است» 
معنایش یکی نيست و خداوندِ شکوهمند یکتاست و یکتایی جز او نیست؛ در 
أو اختلاف, تفاوت. فزونی و کمی نیست؛ ولی انسان آفریده شده, ساخته شده 
واز اجزای مختلف و مواد كوناكون ترکیب شدہ جز این که با جمع اجزا 
یک چیز است. عرض کردم: قربانت كردم گره مرا گشودی» خداوند كشا 
و آسودگیت نصیب فرماید. فرمودی خدا لطیف و آگاه است؛ آن را برایم تفسیر 
کن, همان طور که یکتایی او را توضیح دادی. من می‌دانم كه لطف او به جهت 
فرق (ميان آفریدگار و آفریده) جز لطف آفریدگان است؛ ولی دوست دارم برایم 
شرح دهید. 

حضرت فرمود: ای فتح! اين که گویم خدا لطیف است به جهت آفریدن 
چیز اطیف و دانایی او به چیز لطیف است. خدایت توفیق دهد و استوارت 


دارد مگر اثر ساخت أو را در گیاه لطیف و غير لطیف و در آفرینش لطیف و 
جاندار کوچک و پشه و کوچک آن و کوچکتر از آں نمی بینی که به چشم نیایندہ 


ان یش نیز خن تشن 
ve‏ ایو محمد Sesh‏ 


> لا رَأَى دك من شنائہ SH‏ 5 امک 


evs عنم‎ HES له ولا شین ال في ڪاله‎ tt 


بلكه به واسطه کوچکی نر و ماده و نوزاد و پیر آن ت 
کوچکی این حيوان را با لطافتش ديديم و نيز رهبرى شدنش به نزديكى با ماده و 
گریز از مرگ و گردآوری منافع خويش و جاندارانی كه در گرداب‌های دریا و 
پوست‌های درختان و کوبرها و بيابانها و فهمانیدن بعضى از آنها سخنش را به 
دیگری و آنچه به بچه‌های خود می‌فهماند و خوراك برایشان مىبرد وبا 
آمیزی آنهاء سرخ با زرد و سفید باسرخ و این که از ُردی اندام به چشم ما 
ند چشمان ما آن را نبیند و دست‌های ما آن را لمس نکند, از ملاحظه 
تمام انها دانستیم که آفریدگار اين آفریدگان لطیف در آفرینش آنچه نام بردیم» 
بدون رنج بردن و ابزار و OV‏ لطافت به کار بردہ است و نیز دانستیم که هر که 
چیزی سازد از ماده‌ای سازد؛ ولی خداوند آفریدگار لطیف و شکوھمند 
آفرینش و ساختنش از ماده‌ای نبوده است. 

[۳۲۰] ۲-حضرت امام Mls‏ به یکی از اصحاب خود فرمود؛ خدایت خير 
آموزد. بدان که حدای فر خنده و فرازمند قلبیم اس ت و قدیم بودن. صفت اوست 
که خردمند را راهنمایی کند به این که چیزی او نبوده و در همیشگی 
بودنش: شریک ندارد. بس با اعتراف عموم خر دمندان. معجزه بودن این صفت 
(قدیم بودنی كه از درک ان عاجزند) برای ماروشن گشت که چیزی بیش 
نبوده و در دوامش (باقی بودنش) هم چیزی با او نيست و RS‏ آن که معتقد است 
چیزی بيش از او با همراه او بوده است, باطل شد؛ زیرا اگر چیزی در بقاء ہا او 
باشد. درست نیست خدا آفریننده او باشد؛ چرا که 
چگونہ خدا آ یننده چیزی باشد که هميشه با او بوده است و اگر چیزی پیش از 
او باشد. او اوّل خواهد بود نه این و آنکه اول است سزاوارتر است که آفریننده 
دیگری باشد. آن كاه خدای فرخنده و فرازمند خود را با نام‌هایی معرفی کرد که 
وقتی آفریدگان را يديد آورد و آنها را به اطاعت خواند و آزمايششان کرد. 


خدا 


خدا بوده است و 


آفریدگان را دعوت نمود نا او را با آن نا )ھا بخواننده يس خود را شنوا :بیناء تواناء 
برپاء كوياء نمايانء نهان, لطیف. آگاہ نیرومند گرامی, حکیم» داناو مانند اينها 
نامید و وقتی افراط كرانٍ تكذيب کننده‌ای نامها را ملاحظه کردند و (از طرفی) از 
ما شتيذه بودند که از خداوند خبر می‌دهیم که چیزی مانند | نیست و آفریده‌ای, 
حالش چون او نباشد, گفتند: شما که معتقدید خداوند, و نظیری ندارد: 


بس چگونه خود را در اسمای حُسنای او شریک قرار داديد و همه آن نامها را برای 
.خود به کار گرفتید؟ این خود دليل است که شما در تہام یا بعضی از حالتها مانند 
خداهستتید چراکہ نا‌های خوب را برای خودتان فراهم آوردید و په ار كرفتيد. 


ساخته است؛ چنان که ا دو معنای 
مختلف دارد و دليل آن.گفتۀ خود مردم اسبت که نزد آنها بذيرفته و رائج می‌باشد 
و به همین جهت. خداوند آفریدگانش رابا همان گفته خطاب کرده و با آنچه 
می‌فهمند, .سخن گفته امت تالسبت به آنچه ضايع کردند حجت بر آنها تمام 
باشد. گاهی به مردی گفته می شود: سگ: خر كاو. شکر تلخ و شبر؛ تمام ایٹھا 
خلاف حالت‌های مرد لست و اين ام‌ها به معناهایی که برای آن‌ها نهاده شده به 
کار نرفته است؛ چون انسان نه شير ونه سگ است. این را خوب دریاب» خدایت 
مورد رحمتش قرار دهلة 5 
خدا هم که دانا نامیدہ شد به واسطة علم بديدٍ آمدەای نيست كه چیزهارابه 
بداند و بر نگهداری امر آیندەاش و اندیشه در آنچه آفریند و تبه کند آنچه را 
از آفریدگانش نابود کرده کمک بخواهد که اگڑاآین جلم نزدش حاضر نبود و از 
او غیبت کرده بود نادان و ناتوان می‌شد؛ هم کان کة اگر مىبينيم دانشمندان 
آفریدگان, دانشمند (عالم) نامیده می‌شونا به آجهت دانش پلدید آمدۂ آنها است؛ 
چراکه پیش از آن نادان بو دند و جه بسا دانش به وسیله چیزهایی از آنها جدا شود 
و به نادانی برگردند؛ ولى این كه خداوند, عالم نامیده شد؛ چون به چیزی نادان 
نیست, پس آفریدگار و آفریده در نام عم شریک شدند و همان طور که دانستی 
معنا مختلف بود. 
پروردگار ما ڈ | نامیدہ شد نه این که دارای سوراخ كوش است که با آن صدا 
را می شنود و با آن چیزی نبیند؛ مانند سوراخ كوش ماكه با آن می‌شنویم؛ ولی 
توانایی دیدن با آن را نداریم؛ ولی خدا خود خبر داده که هیچ آوازی بر او پوشیده 
نیست و این طبق آنچه ما خود را شنوا می‌نامیم نیست؛ بس او هم در نام شنیدن با 
ما شریک است؛ ولیمعنامفاوت می‌بشد. هم نين دیدن او با سوراخ چشم 
ان که ما با سوراخ چشم ببينيم و از آن استفاده دیگری نکنیم؛ ولی 
Beg een OE‏ ادان نیست؛ پس در نام بینایی با 
هم هستیم و معنا متفاوت است. 
او ریا لقانم ات ه این معتاکه و راست ایستاده و سنکینی روی ساق ا 
انداخته است. همان طور که چیزها ایستند. بلکه معنایش این است که خدا 


486 سیب‎ BS 


._نگه‌دار است؛ مانند کسی که كويد فلانی قائم به امر ماست و خداوند بر هر جانی 
نسبت به آنچه انجام دادهاند. قائم (نگه دارنده) است و نیز قائم در زبان مردم به 
معنای «باقی» می‌باشد و معنای «سرپرستی» هم می‌دهد؛ مانند مسخن کسی که 
گوید: به امر فرزندان فلانی قيام کن؛ يعنى رسیدگی و سریرستی آنان رابه عهده 
بگیر و قائم از ماکسی است که روى ساق پا ایستاده است؛ پس در نام یکی و در 
معنا مختلف شديم. 

اما لطيف بودن به معناى کمی ب نازکی و حُردی نيستء Sh‏ به معناى باریک 
این که به مردى گویی: این امر 
ارش لطیف است: به او خبر 


از من لطيف شد و فلانى در راه و روش و 
می‌دهی که جرد در آن در مانده و طلب آن از دست ر رفته و طوری ژرف و بارک 
گشته است که انديشه درکش ASS‏ و هم جنين خداوند فرخنده و فرازمند از این 
جهت لطیف است که با اندک: درک و با وصف. محدود نشود و لطافت ما به 
معنای مُردی و کمی است؛ بس در نام شریک او شدیم و در معنا غير او هستيم. 

اما آگاء و < : 
است. (آگاه بودن خدا) رای آزمایش و عبربت گرا 
آزمایش و عبرت باشند بداند و اگر نباشنده تان 
است؛ ولی خداوند هميشه به آفریدگانش AST‏ انث وآكاء از دیدگاہ مردم کسی 
است که می‌خواهد اطلاعاتی از سطح تادان کان موختہ بة دست آورد. پس در 
نام شریک او شدیم و در معنا غير أو هستیم. 

Lal‏ نمایان بودن خدا از آن نیست که روی چیزها برآمده و سوار شده و 
برآمده باشد. بلکه به سبب چیرگی» تسلط و 
دشمنانم نمایان شدم و نخدا مرا 
بر دشمنم نمايان ساخت» که این نمایان از پیروزی و غلبه خبر می‌دهد. هم چنین 
است نمایان شدن خداوند بر چ ها. معنای دیگر این است که برای کسی که او را 
بخواهد. نمايان و آشکار است و چیزی بر او پوشیدہ نیست و اوست تدبیرگر هر 
چیز که آفریده است. بس AUS‏ آشکاری از خداوند فرخنده و فرازمند نماین‌تر و 
روشن‌تر است؛ زيرا هر سو که بنگری؛ ساختة او موجود است و (حتی) در 
وجود خودت از آثار او به حذ کافی وجود دارد؛ ولی نمایان و آشکار بودن ما آن 


اش معین باشدہ يس در نام شریک او شدیم 


است که خود شخص آشکار و اندا 
و در معنا غير او هستیم. 

اما نهان بودن به معنای دروا 
بلكه به این معناست كه علم و 
چنان كه کسی كويد: ار 


چیزها بودن نيست كه به درون آنها رود. 
دارى و تدبیرش به درون چیزها راہ دارد؛ 
HE‏ يعنى خوب آگاه شدم و راز پنهانی او را فھمیدم 


0 اسغلي شود ی 


لی في عو کن 


و نهان در ميان ماكى است که در چیزی نهان و بوشيده گشته است. پس در نام 
شریکیم و در معناه. 

ll‏ چیره گر بودن به معنای نفوذ اراده بدون حرکت» خستگی در اثر برنامه‌ریزی. 
چاره اندیشی, دشمن زدایی و نیرنگ گستری نیست؛ چنان که بعضی از بندگان بر 
بعضی تسلط يابند و مغلوب گشته غالب آید و غالب گشته مغلوب گردد؛ ولی 
مسلط بودن خداوند فرخنده و فرازمند این است که تمام آفریدگان در برابر 
آفریدگار لباس خواری و زبونی پوشیدهاند و از آنچه خدا نسبت به آنها اراده 
کند نوان سربيجى ندارند. به اندازہ چشم به هم زدنی از حکومت او که گوید: 
باش, پس می‌باشد. بیرون نروند و چیره گر در ميان ما آن گونه است كمه بیان و 
وصف کردم بس در نام شریکیم و در معنانه,هنم چنین است ت ام نام‌های خدا و 
اگر ما تمام آن‌ها را بیان نکردیم برای آن که به She UIT‏ که گفتیم برای پند گرفتن 
بسندہ باشد. ياور من و تو در ره یافتگی و به دست آوردن توفیق: خداست. 

باب تأویل صفت صمد 

١ ]۳۲۱[‏ داو قاسم جعفری گوید: به حضرت جوادلية عرض کردم: 
قربانت گردم معنای صمد چیست؟ فرمود: سَروّری که در هر کم و زياد مور د 
توجه قرار می‌گیرد. 

[۳۳۲] ۲- جابر بزيد جُغفی گوید: از امام باقر HB‏ مطلبی از مطالب توحيد را 


پرسینم؛ فرمود: همانا خداوندی كه نام‌هایش که با آن‌ها خوانندش؛ فرخنده و 


مبارک است و در فرازمندی ذاتش برتر است؛ یکتاست و در حال یکتایی 
خحودش به يكانه دانستن خود بی همتا بود. سپس این توحيد را ميان آفریدگانش 
جاری ساخت؛ يس أو یکتا۔ بی نیاز و پاک أس ت. همه چیز او را بپرستند و به 


سوی او نیاز برند و علم او همه چیز را در بر گرفته است. 


Je‏ دوه تال عن نی و أغظم dels‏ ین 


هو she‏ صَجیع he 5B all JOG‏ دیس gut gh aS‏ اله 
اه Sidi‏ في ai‏ قال بر بت G‏ 


(کلینی فرماید:) معنای درست در تفسیر صمد 
معتقد شدءاند که صمد: تویری است که ميان خالی نيست؟ زیرا توئرى صفت 
جسم می‌باشد و خداوندی که یادش باشکوه است از آن برتر است. او بزرگتر و 
والاتر از آن است که خاطرها به وصفش رسد يا حقيقت عظمتش را دريابد و اگر 
تفسیر صمد به عنوان صفت خدای بزرگ و My‏ توثر باشد خلاف فرمایش 
خدای عرّتمند و والاست که: «چیزی مانند او نیست»؛ چرا که توپُری صفت 
اجسامی است که توپُرند و ميان خالی نيستند. مانند سنگ» آهن و چیزهای دیگر 
توپُر و بدون ميان خالی. مقام خدا از این صفت. بسیار بلند است. 

آخباری که در این باره وارد شده است Bolo ge‏ داناتر به گفته خویش 
است و این که فرمود: همانا معنای صمد. سَروّر مورد نیاز است. معنایی درست 
و موافق گفته خداى عرّتمند و والا است ی مانند او نیست» و در لغت. 
مَضمُود به معنای مَمُصُود مى باشد. ابوطالب در بعضتی از اشعارش که پیامبر BB‏ 
راستوده» گفته است: «به جَمْرَۃ عقبه سوگنذ! زقنانی که انگاختن سنگ‌ها به سر آن 
را قصد نمايند». 

صمدژالها؛ یعنی به سوى او متوجه گردند PRG‏ زنند: جنادل سنگ‌های 
ریزی است که جمار نامیده شود. 

یکی از شاعران زمان جاهليّت گوید: «گمان ندارم در اطراف مکمه: خانه 
آشکاری برای خدا باشد كه متوجهش شوند» ابن زیژقان گوید: igh‏ جز سَرور 
و آقای مورد نیاز نیست. (رهیبه نام مردی است و صمد: شاهد مثال می‌باشد که به 
معنای مورد توجه آمده است). 

شاد معاویه درباره حُذیفة بن بدر گوید: «شمشیری روی سرش بلند کردم و 
گفتم: ای حذیفه! آن را بگیر که توبى مهتر مورد توجه واقع شده» سائند اين 
مثال‌ها زياد است و خداوند عزّتمند و والاسّروّر مورد نیازی است که تمام 
آفریدگان از J‏ انسان در نیازها آهنگ او کنند و در گرفتاری‌ها به او يناه 


آوردند و از او Leal‏ گشایش استمرار نعمت داشته باشند تا آن گرفتاری و 
سختی‌ها را از آنان برطرف نماید.[پاسخ آيت الله حسن زاده آملی به مرحوم 
کلینی دربارة معنای صمد: «هزار و يك کلمه 1۹۶/۵:] 


اب انحرکة وَالإنتقالٍ 
diy‏ عن محمد ن شاعي ل برعي Bis‏ 


5 3 


مع - 


we Sh 


SW ae اتراميم‎ 


hee ee 
et 664559 
5 


مدا ودا 


بابی دربارة حرکت و انتقال 

١ ]۳۲۳[‏ جعفری گوید: در خدمت حضرت موسی بن جعفر BE‏ گفته شد: 
مردمی عقیدہ دارند که خدای فرخنده و فرازمند به آسمان دنيا فرود آید. 
حضرت فرمود: همانا خداوند فرود نيايد و از فرود آمدن بی نیاز است (زیرا) 
دیدگاه او نسبت به نزدیک و دور یکسان است. هيج نزدیکی از أو دور و هیچ 
دوری به او نزدیک نیست. او به چیزی نیاز ندارد بلكه نیاز همه به اوست و او 
عطا کننده است. شايستة پرستش جز خدای پیروزمند و سنجیده کار نیست. 

ام گفت؛ وصف کنندگائی كه گویند: خدای فرخندء و فرازمند فرود آید 
(درست نیست) و این سخن را کسی كويد که خدا را به کاهش و افزايش نسبت 
دھد؛ افزون بر آنء هر حرکت کننده‌ای به محر ک و وله حرکت نیاز دارده پس 
کسی که این گمان‌ها رابه خدا رد هلاک گزدد.پرهیزیید از این که درباره صفات 
خدا در حد معینی توقّف نمایید و او را بهکاهشن با افزایش یا تحریک و تحر یا 
انتفال يا فرود آمدن یا برخاستن یا نشستن محدود سازید؛ پس همانا خداوند از 
رصف توصیف کنندگان و ستایش ستايش کنندگان و تخیّل خيال پردازان, والاو 
گرامی است و بر خدای عزیز و مهربانی توکل کن كه نو را هنكام ایستادن و 
گشتنت میان سجده OLS‏ می‌بیند. 
که ار 


[rr]‏ ۲-امام کاظم چ1 فرمود: این که گویم: خدا برپاست؛ نه 
رااز جایش جدا سازم و او را به مكان معینی که در آن باشد محدود نكنم 
وبه حرکت اعضاو جوارح محدودش نسازم ويه تلقُظ از شکاف دهان 
محدود ننمايم؛ ولی چنان گویم که خدای فرخنده و فرازمند فرمود: باش» 


پس‌باخواستش وجود يابد بدون تردید در دل. او بی نیاز است و یگانه 


عب وه ول JI Seba fhe‏ عَنْ کان اشْتَفْلَ 
SOLE‏ تلا ذري في اکن ال ضار هط في اكان gh‏ 


کان فيه أا له الم اش ال لین فلا بل له کان ولا 4 
10ت 
ste. soniye ۶‏ 


و به شریکی نياز ندارد که امور سلطنتش را یادآور شود و درهای دانشش رابه 
رویش گشاید. 

[۳۲۵] ۳.عبسای يونس گوید: ابن ابی العوجاء در ضمن بحثهايى که با امام 
Bole‏ داشت به آن حضرت عرض کرد: شما نام خدا را بردید و به ناپیدایی 
حواله دادید. حضرت فرمود: وای بر توا چگونە ناپیداست کسی که نزد 
آفریدگانش pale‏ است و از رگ كردن به ایشان نزديكتر است. سخنان‌شان را 
می‌شنود کالبدشان را می بیند و را ان را می‌داند. ابن ابی العوجاء گفت: آیا او 
در همه جاهست؟ وقتی در آسمان است. چگونه در زمین باشد و هنگامی که در 
زمین استه چگونه در آسمان باشد؟ حضرت فرمود: آفریده‌ای را تو صیف 
کردی که وقتی از جابی ہرود جایی او را در بر كيرد و جایی از او خالی ماند و در 
جابی كه آمد از جایی که بوده و آنچه پدید مؾآید ب خبر باشد؛ ولی خداوند 
والا مقام و سلطان جرا بخش هیچ جا از او تھی نیست و هيج جا او را در بر 
نگیرد و به جايى نزدیک‌تر از جاى دیگر نیست, 

SUT ۴۔محمّدِ عیسی گوید: به حضرت امام على النقى 3 نوشتم؛ ای‎ [TTF] 
من» خداوند مرا قربانت گرداند؛ برای ما روایت کرد‌ند که: همانا خداوند در‎ 


جای معینی از عرش قرار دارد و در نیمة آخر هر شب به آسمان دنيا فرود می‌آید 


و (نیز) روایت شدہ است که: خدا در شب عرفه فرود می‌آید و سپس به جای 


شود بر می‌گرد. 
یکی از دوستان شما در این بارء گوید: اگر خدا در جای معينى باشد در 
مجاورت هوا قرار كيرد. در حالی که هوا جسم دقیقی است که هر چیز را به 
اندازہ خودش فرا گیرد بس چگونه در این صورت هوا به خدا احاطه بيدا می‌کند؟ 
حضرت توشت: خدا خود آن رامی‌داند و اوست که نیکوتر آن را اندازه گیری 
کند. بدان که او اگر در آسمانٍ Lis‏ باشد. هم چنان در عرش است و علم و توانایی 


و سلطنت و احاطه‌اش بر همه چیز یکسان است. 


۷ م عَنْكُ عن 


bi ons Sts‏ من تجویٰ 
J‏ 


في قؤله لخن علَى Gal‏ اشتوی. 


436 درب‎ BE 


اين روایت از طریق دیگر نيز وارد شده است. 


دربار؛ فرمایش خداوند که فرمود: دھیچ گفتگوی محرمانه‌ای ميان سه تن 
نيست مگر اينكه خدا چهارمین آنهاست». 
[TV]‏ ه امام صادق ا دربار؛ فرماي 


خداوند که دهيج گفتگوی 
محرمائهاى ميان سه تن نباشدہ جز این که خدا چهارمین آنهاست و نه ميان بنج 
تفر جز این که او ششمین آنهاست [سورة مجادله AION)‏ ۷] فرمود: او یکت و 
ذاتش يكانه است و از آفریدگائش جدامی‌باشد و این گونه خود را توصیف کرده 


است. او به همه جيز به صورت زیر نظر داشتن» فراگرفتن و توانایی احاطه دارد. 


هم وزن ذره‌ای, نه در زمين و نه در آسمان‌ها از غلم او پنهان نیست و نه کوچکتر 
ونه بررگتر از آن چیزی نیست. از نظر اجاطه ple‏ وه از نظر ذات و حقیقت: 


زیرااماکن محدودند که چهار Le‏ آنها زا دز بر.دارد و اگر از نظر ذات و حفیقت 


باشد بايست که در بر گرفته شود 


«دربارة فرمايش خداوند: خداى مهربان بر عرش اِستوا دارده 
[PTA]‏ ۶ از حضرت صادق"3 دربارة گفته خدا که «خدای مهربان بر عرش 


استوا داردہ [سورۂ طه (۲۰) أيه ۵] پرسیدند. حضرت فرمود: او بر همه چیز 


مسلط است و چیزی به او از چیز دیگر نزدیک‌تر نیست. 


[۳۲۹] ۷۔از امام صادق 3 دربارة كفتة خداکه «خدای مهربان ہر عرش استوا 


داردہ پرسیدند: فرمود: نسبت به همه چیز برابر است و جيزى از چیز دیگر به أو 


نزدیک‌تر نیست. 


[۳۳۰] ۸ عبدالرحمن بن اج گوید: از حضرت صادق ل درب # فرمایش 


ال اشتوی في AB‏ شرب 
م یب له قريب LE pct‏ 
[TT]‏ عنعن مج 


i‏ سوب ری 
ts‏ تخط ورن igs‏ على مق te‏ مثو 
في قزله E 5 HAs Je‏ 
Bee ۷‏ بن | 


ےت کناب توحيد 2 


خداى فرازمند که «خدای مهربان بر عرش استوا داردہ برسيدم: فرمود: او در همه 


زی به او از جيز دیگر نزدیک‌تر نيست. هیچ دورى از او دور 


چیز برابر است. 
نیست و هیچ نزدیکی به أو نزدیک نیست. نسبت به همه چیز برابر است. 


[۳۳۱] 4-امام صادق 49 فرمود: هر کس معتقد شود که خداوند از چیزی يا 


در چیزی يا روی چیزی قرار گرفته کافر است. عرض کردم: برایم توضیح دهید, 


فرمود: مقصودم این است که چیزی أو را فرا گیرد يا ار رانگه دارد يا چیزی بر او 


در روايث دیگر آمده است: هر که گمان کند خداوند از چیزی است. او را پدیده 

قرار داده است و هر که گمان کند او در چیزی است. او را به حصار در آورده 

است و هر کس بپندارد که او روی چیزی ایتا ارا قابل حمل قرار داده است. 
دربار؛ فرمايش خدای برتر كه «اوسٹ که لار آسمان سعبود و در زمین 

معبود است.» 

plate ]۳۳۲[‏ کم گوید:ابو SUE‏ دیصانی گفت: در قرآن آيهاى است که 


گفته مارا می‌رساند. گفتم؛ آن چیست؟ گفت: «اوست که در آسمان سعبود و در 
زمین معبود است.»[سورة زخرف (۴۳) آبة ۸۴] (هشام گوید) من ندانستم که 
چطرر پاسخش گویم و مفلوب شدم [سپس به حجٌ رفتم] و به أمام صادق 9 
گزارش آن را دادم. حضرت فرمود: این سخن زندیق يليد است. وقتی به سویش 
بازگشتی به او بگو: نام تو در کوفه چیست؟ او می‌گوید: فلان؛ سپس بگو: نام تو 


در بصره چیست؟ أو گوید: همان فلان. آن كاه بگو: هم چنین است خداوند و 


پروردگار ماکه در آسمان معبود و در زمین معبود است و در درياها معبودو در 
بيابان معبود و در همه جا معبود است. هشام گوید: من بازگشتم و اين پاسخ را به 
ابو شاکر گفتم. او گفت: اين پاسخ دستاورد حجاز است! 


ور احْمَر مِنْهُ ial‏ ور ا 
oh 2‏ هو abl‏ مه Sb‏ | سره و ور isl‏ 
و نور اضفر 


KEE sili, 
7 ا‎ ta sh تا :3 ول‎ 7 
و و الم ِي فا‎ Jota] Jac) یه‎ Gal اضترّت الصفرة و نور‎ 
له‎ cai یهاش و مُو الم‎ 
فالتا‎ 
job من في لش‎ 


ال 


بابی درباره عرش و كرسي 

[TTT]‏ ۱- جائلیق از امیرمزمنان 38 پرسید: به من بكو آيا خداوندِ عزتمند و 
والا عرش را حمل می‌کند یا عرش او را؟ حضرت فرمود: خدای عرٌتمند و والا 
حاصل عرش آسمان‌هاء زمین و آنچه در آنها و ميان آنهاست» مىباشد و این 
فرمایش خداوند بزرگ و شکوهمند است که: «همانا خداوند. آسمان‌ها و زمین را 
نكاه می‌دارد تا نیفتند و اگر بيفتدد بعد از او هیچ کس آنها را نگاہ نمی داردہ اوسث پردبار 
آمرزنده» [سورۂ فاطر (۳۵), آية ۴۱] جائلیق گفت: پس برایم بكو چگونه خدا 
فرماید: ادر آن روز هشت فرشته, عرش پروردگارت را بر سر خود بسردارنند» [سورة 
حاقه (۶۹) أيه ۱۷] و شما گفتید که خدا عرش و آسمان‌ها و زمین را حمل کند؟ 
BOL jo gal‏ فرمود: همانا خداوند فرازمند عرش را از چهار نور آفرید: نور 
شرخی که هر شرخی از آن شرخی كرفت و نور سبزی که هر سبزی از آن سبزی 
بافت ونور زردی که هر زردی از آن زردی كفت و نو سفیدی که هر سفیدی از 
آن سفيد شد و آن دانشی است که خداوند يه حاملان عطا فرموده است و أن 
نورى از عظمت اوست. بس خداوند به سب عظمت و نورش, دل‌های مؤمنان 
را بين كرده و به همان سبب. ثادانان با او دشمن شدہ و به همان سيبء تمام 
آفریدگان او که در آسمان‌ها و زمين اند با کردارهای گوناگون و دین‌های همگون 
به سوی أو وسیله جویند. پس هر محمولی را خدا با نور عظمت و توانايي‌اش 
بردارد و آنها بر زيان و سود و مرگ و زندگی و برخاستن از گور توانابی ندارند. 
همه چیز محمول است و خداوند فر .هو فرازمند آسمان و زمين و آنچه آن‌ها 
رافراگیر د از افتادن نگه دارد و خدازندگی هر چیز و روشنی هر چیز است. منز 
است و پرتوي بزرگی دارد از آنچه گویند. 

جائلیق گفت: برایم بگو که خداوند بزرگ و شکوهمند کجاست؟ 
امبرمؤ BOLL‏ فرمود: او آنجا و آنجاست. بالاو پایین و فرو گرفته ماراو 
عمراء ماست و اين فرمایش اوست: «گفتگوی محرمانه‌ای ميان سه نفر نباشد 
جز این که خدا چهارمین آنهاست و نه ميان ب 
ونه کمتر از آن و نه بیشتر باشد, جز این که هر کجا باشند خدا با آنهاست.»: 


prices 


ENE 


بنابراین كرسى به آسمان‌ها و زمين و ميان آنها و زیر خاک احاطه دارد و اگر با 

صدای بلندبگویی, او راز و پنهانت را می‌داند و همین معنای سخن خدای برتر 

است: «كرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته و نگهداری آنها بر او دشوار نیست و 
زرگ». [سورة بقرہ (۲). ية [YOO‏ 


آن‌ها ارزانی داشته است و آنچه خداوند در ملکرتش 

خلیلش eal!‏ نشان داده از اين چهار نور بیرون نیست که فرمود: «و این 

كونه. ملکوت آسمان‌ها و زمين را به ابراهیم نمایاندیم تا از اهل يقين باشد» [سورۂ انعا 

آیۂ ۷۵] و چگونه حاملان عرش خدا را بردارند با آن که به سبب زندگی او 
گشته و با نور او به شناختش راهنمایی شده‌اند. 


امام رضا 8 ببرم. از حضرت اجازه خواستم و ايشان به من اجازه داد. ابو 05 
خحدمت امام رسيد و از مسائل حلال و حرام cee‏ سپس عرض کرد: شما قبول 
دارید که خداوند حمل شدنى است؟ any PO pam‏ حمل شدنى؛ کاری 

او واقع شده که به دیگری نسبت دارد و نیازمند است و محمول؛ اسمى است که 


در تعبير بر کمبود دلالت دارد و حامل: انجام دهنده مي‌باشد که در تعبير بر مد 
دلالت دارد و چنین است سخن آن که گوید: زبر و زیر و بالا و بايين (که زبر و بالا 
بر مدح و زیر و پابین بر کمبود دلالت دارد) و خداوند فرموده است: دو خدا را 
نام‌های نیکوست يس او رأ با بخوائیدہ [سورة اعرافء أيه ۱۸۰] 

و در کتاب‌های آسمانی‌اش نفرموده است که او محمول است» بلکه گفته 
است: همائا او در خشکی و دریا بردارنده و نگه دار آسمان‌ها و زمين از افتادن 
است و جز خدا محمول است و هيج كاه از کسی که به خدا و عظمتش ايمان 
دارد شنيده نشده است که در دعای خود گوید: ای محمول. ابو قرّه گفت: نخدا 
خود گوید: هدر آن روز عرش پروردگارت را هشت فرشته در بالایشان بردارند» 
و نیز فرماید: «آنانی که عرش را حمل کنند». حضرت BLS‏ فرمود: عرش که 
خدا نیست. عرش تعبير از علم و توانابی است که همه جيز در آن است: سپس 
کار حمل رابه غير خود که آفریده‌ای از آفریدگانش باشدہ نسبت داده است؛ 
بدان جهت كه از آذ 5 برداشتن عرشش عبادت حواسته است 

و آنان بردارندگان علم خداوند و آفریده‌ای هستند که گرد عرشش تسبیح گویند 
و با عام او کار کنند و فرشتگانی هستند که ک کردره ای iS‏ را توبند 


ار اف 
و 


و از اهل زمین به سبب طوافِ گرد خانەاش عبادت خواسته است و خداوند بر 
عرش نسلّط و استیلاء دارد چنان چه فرمود. 
عرش و بردارندگانش و آنهاکه گردش باشند. خداوند حمل كثئدة آنها و نگ 
دارنده آنهاست؛ نگه دارنده و برپا دارنده هر جان و بالای هر چیز و روی هر چیز 
می‌باشد و (نسبت به خدا) واژ؛ محمول (برداشته شدہ) و اسفل (پایین) به تنهابى 
بدون اين كه به جيز (واژه) دیگری بچبد, نباید كفت تا لفظ و معنا تجاه شود 
(مثلاً می‌توان گفت: عرش خدا محمول است یا زمین خدا پایین آسمان است). 
پس آن روایت را دروغ می‌شمارید که می‌گوید: وقتی خداوند 
خشم کنده فرشتگانی كه عرش را حمل می‌کنند از سنگینی آن بر دوش خود 
شم او را دریابند و به سجده افتند و وقتی حشم خدا فروکش کند. دوش آنها 
سبك شود و به جایگاه خویش برگردند؟ حضرتِ فرمود: برایم بكو از زمانی که 
خد! شیطان را لعنت کرده و بر او خشمگین شد م است تا امروز کی از او خشنود 
گشنه است؟ در حالی که طبق بیان تو که UE‏ هستیشه بتر شیطان و دوستان او 
خشمگین است (باید از آن زمان تا حال بردارندگان عرش در سجده باشند) 
چچگونه جرأت می‌کنی پروردگارت را به دگرگونی از حالتی به حالتی نسبث دهی 
و بگوبی آنچه بر آفریده رخ می‌دهد بر او هم رخ می‌دهد. او منژه و والاست. با 
نابود شوندگان, از بین نرود وبا دگرگون شدكان» دگرگون نشود و با عوضص 
شوندگان» عوض نشود و هر چیز جز اوست. در دست او و زیر تدبير اوست و 
همگی به او نیازمند و او از غير خودش بی نیاز است. 
يسار گوید: از امام صادق :4# دربار؛ فرمایش خدای بزرگ و 
شکوهمند که «کرسی خدا آسمان‌ها و زمين را در بر دارد» پرسیدم فرمود: ای 
لا همه جيز در کرسی است. آسمان و زمین و همه چیز در کرسی است. 
[۳۳۶] * زراره گوید: از امام صادق*1# دربارة سخن خدای عرّتمند و 
والاكه «کرسی خدا آسمان‌ها و زمين را در بر دارد» پرسیدم که آیا آسمان‌ها 


و زمين کرسی را در بر دارند یاکرسی آسمان‌ها و زمین را در بردارد؟ فرمود: 


ہت sollte,‏ 
الأَرْضٌ» Eset‏ اش یفن ال ی أو دیس وع الشتاوات و 


بلکه کرسی آسمان و زمين و عرش را در بر دارد و کرسی همه چیز را فراگیرد. 
[۳۳۷] ۵۔زرارہ گوید: از حضرت صادق 48 دربارة فرمايش خدای بزرگ و 

شکوهمند که «کرسی او آسمان‌ها و زمین رادر بر دارد», پرسیدم که آیا آسمان و 

زمين کرسی را در بردارند یا کرسی آسمان‌ها و زمين را در بردارد؟ فرمود: همانا 


همه چیز در کرسی گنجانده شده اسث. 


phe ۶۔امام صادق :4 فرمود: بردارندگان عرش -و عرش به معنای‎ [NTA] 
است -هشت نفرند: چهار کس از ما و چهار کس از آنهایی که دا خواهد,‎ 


[۳۳۹] ۷.داود ری گوید: از امام صادق 32 دريارة فرمایش خدای بزرگ و والا 


که ہو عرش خدا بر آب بود برسيدم؛ حضرپتا فزمود در اين باره چه می‌گویند؟ 
گفتم: می‌گویند که عرش روی آب و پروردگاز بالای آن‌قرار دارد. فرمود: دروغ 
می‌گویند. هر کس چنین گوید. خداوند را محمول قرار داده و او را با صفت 
آفریدگان توصیف کردہ است و لازم آید چبزی که خداراحمل می‌کند. نیرومندتر از 
أو باشد. عرض کردم: قربانت گردم! بس (حقیقت مطلب را) برایم بیان کنید. فرمود: 
بيش از آن که زمینی یا آسمانی ياجنّ و انسانی یا خورشید و ماهی باشد, خداوند 
دینش و علمش رابه آب ارزانی داشت؛ وقتی خدا حواست آفریدگان را يديد 
آورد ایشان را در برابر خویش پراکنده ساخت و به آنها فرمود: پروردگارتان 
کیست؟ يس نخستین کسانی که سخن گفتند. رسول خداء اميرمؤمنان و امه 
-درود خداوند بر آنها باد بودند که گفتند: توبى پروردگار ما؛ آن گاه خدا به ایشان 


دانش و دين ارزانی کرٹ سپس به فرشتگان فرمود: اینان حاملان دين و علم من 


أذ ade‏ ونما أشرك 
از یقولوا: Lily‏ اضرا 
المبطلون » 9515515( 


من SG‏ هي روځ افو مخلوا 


[۳۴۲] ۳۲ محمد بی يَخْيَى عن 


ےر ها 


۱ رعش اي و شي resis‏ 
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و امانت دارآن من در ميان آفریدگانم و مسؤول هستند؛ سپس به فرزندان آدم 
فرمود: به پروردگار بودن خداو ولایت و پیروی این اشخاص اقرار کنید. گفتند: 
آری ای پروردگار ما اقرار كرديم. آن گاه خداوند به فرشتگان فرمود: گواه باشید. 
فرشتگان گفتند: گواهی دهیم. این پیمان برای آن بود که مباداروز ق 

مااز آن آگاہ نبودیم يا بگویند: «پدران ما از پیش مشرک شدند و ماهم نسل پس از آن‌ها 
بودیم. آي ما را به خاطر آنچه باطل اندیشان انجام داه‌اند هلاک می‌کنی؟» [سورةٌ اعراف 
(۷ آية ۱۷۳] ای داود! ولایت ما در هنكام پیمان بر ایشان تأکید شده است. 

بابى دربارۂ روح 

[۳۴۰] ۱ آخل كويد: از حضرت صادق 18 دربار؛ روحى كه در آدم دمیده 
شد پرسیدم كه خدا فرماید: «چون او را برابر ساختم و از روحم در او دمیدم» [سورۂ 
جر (۱۵) آیۀ ۲۹]. حضرت فرمود: أنتروح آفریده شده است و نیز روحی که 
در عیسی بود آفریده شده بود. 

[۳۴۱] !هران گوید: از حضرت صادق 30 دربارۂ فرمایش خدای بزرگ و 
شکوهمند که «روحی ازاوہ پرسیدم فرمود: آن روح آفریده شده است که خدا آن 
رادر آدم و عیسی خلق کرد. 

[۳۴۲] ۳۔ مُحمّد مُسلم گوید: از امام Boole‏ دربارة سخن خدای بزرگ و Wy‏ 
كه «واز روح خود در او دمیدم» پرسیدم که آن دمیدن چگونه بود؟ فرمود: همانا روح 


مانند باد در جنبش است و از آن جهت روح نامندكه نامش از ريح (باد) مشتق است و 


چون ارواح هم جنس باد باشند. آن را از لفظ ربح بیرون آورد و آن را به خود نسبت 


داد؛ چراکه آن رأ بر ارواح دیگر برگزید؛ همان طور به خانه‌ای از ميان همه خانه‌ها 


رح تچ ae‏ 


کل لك خرن ضوع 


۳۴0 نیع 


ae‏ ره 
الا ان امير الم 


الحند الواجد اعد wt‏ اي لا من شیم كان و ste‏ 


روخ في ale‏ عیبر و حال دو 


2 ید 


فرمود: خانة من (كه کعبه است) و نسبت به پیغمبری از ميان پیامبران فرمود: 
خلیل من و مانند ایٹھا و همه اینها آفریدہ ساخته شدہ يديد آمدہ پروریده و 
تدبیر شده هستند. 

[۴]۳۴۳۔محمّدِ مسلم گوید: «از امام باقر پرسیدم دربار؛ آنچه روایت 
کنند که: خداوند آدم را به شکل خود آفریده است.» حضرت فرمود: آن شکلی 
پدید آمده و آفریده شده است و خداوند آن را انتخاب کرده و بر شکل‌های 
مختلف دیگر برگزیده است. پس أن را به خود نبت داده است؛ چنان که کعبه و 
روح را به خود نسبت داد و فرمود؛ «خانة منة و ہو در او از روحم دمیدم». 

بابی دربارة کلیات توحید 

[۳۴۴] ۱ حضرت Gabe‏ فرماید:امیرم زمنان 16 برای مرتبة دوم مردم را 
به جنگ با معاویه برانگیخت. وقتی مردم Gee‏ شدند. برخاست و فرمود: 
ستایش خدای راکه یکتاو يكانه و ہی نیاز و تنهاست که بود او از چیزی نیست و 
آفرینشش از چیزی نبوده است. فقط با نیرویی آفزیاده گه به سبب آن از همه چیز 
جدا شده و همه او جداگشته است:نه برای sl‏ صفتی که بدان بتوان رسید, 
ath,‏ و نه حدّی که برای آن مثال بتوان آورد. 

آرایش لغت‌ها از می ل ا آنجا 
سرگردانند. راءهاى زرف انديشه نبت به ملکوت او حيران است و تفسیرهای 
کامل از نفوذ در علمش ناتوان است. نوس یقت ler‏ حایل 
شدہ و نجزدهای تندرو و تیز بین نسبت به مطالب دقيق در پایین‌ترین مراتب 
حضرتش گم گشته‌اند, 

فرخنده و برتر است خدایی که اندیشه‌های زرف نكر به گنو شناخت او نرسد 
و حدس زیرکی‌ها حقیقت او را دز نیابد۔ فرازمند است آن که در زمان نگنجد و 


مدت نبذيرد و صفاتش حذپذیر نباشد. 


مره است أن که آغازی ندارد که از آ آن شروع شود و انجامی ندارد که به آن 


پایان بابد و آخری برای او نیست که به نیستی MS‏ 


5 ل ا ره 
ای إلى Sa oA‏ ِكل شیم مِنْهاحَافِظوَرَقِيبٌ کل منم لها 
َي له Gh bul bets‏ اواج الأَحَدُ لسع الذي St‏ 


صُرُوفُ از و وا 


ua‏ عفن وم tol sh 65h‏ اواج الْأحدُ atu‏ اميد ِلد 


او نرسند و خدابی که همه چیز را هنكام آفرینش محدود ساخت تا از همالندی 
خودش جدا باشند و او از همانندی آنها جدا باشد. در چیزها وارد نشده تا 
كفت در آنها جا دارد و از آنها دور نگشته تابتوا 
سای تشد نون كنت در Se yeas‏ مولع Ube teh‏ 
فراگرفته و نعش آنها را محکم سا و یادش آنها را شمرده است. پنهانی‌های 
هواى نابيدا و پوشیده‌های نهان تاریکی شب و آنچه در آسمان‌های بالا نا 
زمین‌های پایین است از او نهان نیست. برای هر چیزی از آنها (از طرف او) 
نگهبان و گماشته‌ای است و هر چیزی از آنها به جيز دیگر احاطه دارد و آن که به 
همه احاطه کنندگان احاطه دارد. خدای یکتای يكانة ہی نیازی است که گردش 
روزگان دگرگونش نسازد و ساختن هيج چیز او را خسته ننماید؛ تنها به آنچه 
خواهد گوید: باش» يس باشد (موجود شود). أ 
و بدون رنج و تلاش پدید آورده است. هرکه چیزی سازد از ماده‌ای سازد و 
خداوند آنچه پدید آورد بی ماده ساخته است. هرخانایی بس از نادانى دنا گشته و 
خدارند نه نادان بوده و نه دانش آموخته اسېٹ: 

علمش همه چیز را پی پیش از آفرینش آنها فراكرفته وبا پیدایش آنهاه عملمش 
افزایش نیافته است. علمش به آنها پیٹن از دید آمدنشان» همانند علمش به آنها 
پس از پدید آوردنشان است. چیزها را آفرید نه برای افزودن قدرت و سلطه خود و 
نه به bE‏ بیم از نابودی و له برای بارى جستن در دفع مخالفی ستیزہ گرو نه همتایی 
افزون خواه بلکه همه ای ن آفریدگانه پروردگان او هستند و بندگانی حُرد و ناچیز, 

منزه است أن كه نه آفرینش آن جه آفرید بر او دشوار بوده ونه تدبیر کار 
آفریدگان او را خسته نموده. از ناتوانی و سستی نیست که به همین اندازه که 
آفریده بسنده کرده است. آنچه را آفریدہ دانسته و آنچه را به صلاح دانسته, 
فریده است. نه بر اثر انديشه و علم تازه بوده است و نه در آفرینش خطا کرده و 
آنچه را نيافريده به سیب تردیدش نبوده استء بلکه آفرینش او قضایی استوار و 
دانشی محکم و فرمانی ثابت می‌باشد. او به پروردگار بود يكانه كنت و خودرا 
به یگانگی ویژء گردانید و بزرگواری و از خود کرد. به توحید و 


مخصوص است BAB‏ ن است که او را فرزندی باشد و از آن است که با 
ھمسایگی انبازان را يذيرد. 

یھ جه مالک شدہ همانندی ندارد و هيج كس در ملک 

وى شریک او نباشد. يكتاء یگانه بی GU‏ روزگار برانداز ھمیشگی و جای‌گزین 


پایان است؛ آنکه هميشه بوده و هميشه باشد. یگانه و همیشگی است از 
آغاز روزگار و پس از گردش امور باشد؛ آنكه نه بر افتد و نه بايان پذیرد. بدین 
گونه پروردگارم را می‌ستایم» پس شايستة پرستشی جز خدا نیست. 
شگفتا!از بزرگی که جه بزرگ و از شکوهمندی که چقدر با شکوء و از فرازمندی 
كه جه اندازه فرازمند است و از آنچه ستمگران درباره‌اش گوینده بسی والاتر است. 
[مرحوم کلینی فرماید:] اين خطبه از خطیه‌های مشهور آن حضرت است تا 
آنجابی که (از زیادی شهرت) مردم آن را کوچک شمردہاند و این خطبه برای 
کسی که خواهان علم توحيد است بس است. اگر در آن بينديشد و به عمق آن 
ہبرد؛ زيرا اگر نمام جن و انس جر 
آنچه آن حضرت ۔پدر و مادرم قرب 
بیان آن حضرت 1 نبود مردم نمی‌دانستند چگونه راه توحید را پیمایند. مگر 
نمی‌بینی که می‌فرماید: ہاو از چیزی بوذ نشدء و آنچه بوده از چیزی نیافریده 
است: که با گفته او از چیزی بوڈ نشده»؛ معنای جادث شدن خدا را نفی کرده 
است و نمی‌بینی كه چگونه بر آنچه خدا بلايدا آورده؛ صفت آفریدگی و اختراع 
بدون ماده و نمونه ثابت کرده است نا سخن کسانی راکه گویند هر چیزی از چیز 
دیگر يديد آمده» نفی کند و گفتار دو گانه برستان را که اعتقاد دارند خدا چیزی را 
ہی مادهنیافریده و بدون نقشه گیری ایجاد تکرده باطل کند. آن حضرت با جملة 
«آنچه بوده از چیزی نیافریده» همه دلیل‌ها و شبهه‌های ثنويّه (دو كانه پرستان) را 
رد کرده است؛ زیر دلیل مهم‌تری که ثنويه در يديد آمدن جهان هستی بدان تکیه 
دارند. این است که می‌گویند: از دو حال خارج نيت که خدا چیزها را یا از 
چبزی آفریده با از هیچ آفریده است. از چیزی آفریدن را 
آفریدن هم تناقض و محال است؛ زیرادازه Cop)‏ 
«هیچ» (لا شیء) آن را نفی می‌کند. ولی امبرمزمنان له این واژه رابا رساترین و 
درست‌ترین تعبير ادا کرده و فرموده است: «آنچه بوده از چیزی نیافریدہہ (و 


و چیزی را هم نفی کرده است! زیرا آنچه 
را خد! يديد آوردہ از مايه و ماده افریده است؛ چنان که نویه گویند: خدا 


چیزها را از ماد‌ای قدیم آفریده و تدبير چیزی بدون نقشه برداری امک 
نیست. نير آن حضرت می‌فرماید: «برای او صفتی که بدان بتوان رسیدہ ذ 
و حدّى که برای آن مثال آورند نیست. آرايش لغت‌ها از توصیف او درمانده 


اغراض الکو دفي الما ال على ی اش و ees‏ 
weg a‏ «لکن حاط بها عة ر Wail‏ 
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با این جمله. كفتههاى Es‏ را باطل کرده است که گویند خدا مانند نش و 
بلور است و گفته‌های دیگری كه درازی قامت و جایگزینی برايش ثابت کنند و 
نيز گویند تا دل‌ها چگونگی را از او درک نکنند و شکلی ثابت نشود چیزی 
نفهمند و سازنده‌ای البا + بس امیرمزمنان ا تشریح کرد که: او بدون 
چگونگی بگانه است و lads‏ بدون تصویر و فراگرفتن به او شناخت دارد. 

سپس گفتار آن حضرت را بنگر که: «اندیشه‌های زرف نكر به گنه شناخت او 
نرسد و حدس زیرکی‌ها حقیقت او را در نیابد. فرازمند است آن که در زمان 
نگنجد و مدت نپذیرد و صفانش حدّپذیر نباشد.» 

آن حضرت راکه: «در چیزها وارد نشده تا بتوان كفت در آن‌ها جا دارد و از 
آن‌ها دور نگشته تا بتوان كفت از آنها جداست؛ با این دو جمله دو صفت 
اعراض و اجسام را از خدانفی کرده است؛ زیرا صفت اجام دوری و بر SHS‏ 
از یکدیگر و صفت اعراض» بودن در اجتتام به طتوربی نماس وارد شدن و 
فاصله گرفتن و دوری از آنها است. بعد از این syed‏ «ولی خدای پاک و مه 
علمش همه چیز را فرا گرفته و صُنعش آنها را محکم ساخته؛ یعنی بودن او در 
چیزها به معناى در بر گرفتن علم و تدبیر او بدون تماس جسمی است. 

Wy فرمود: همانا خداوند که تامش فرخنده و یادش‎ RA ”امام صادق‎ [FO] 
وستایشش شکوهمند است. منژه و مقدس و تنها و یگانه است؛ هميشه بوده و‎ 


همیشه باشد؛ او اول و آخر و ظاهر و باطن است. يس برای اول بودنش آغازی 


نیست؛ در بالاترین درجة بلندی والا مرتبه است» ارکانش بس والاه دستگاهش 
رفیع» سلطنتش بزرگ: نعمت‌هایش فراوان و ببزرگواریش درخشان است که 
وصف کنندگان از حقیقت صفتش ناتوان گشته و توانایی تحمّل شناخت خدایی 


او را ندارند و نتوانند او رامحدود سازند؛ زيرابابيان چگونگی به او نتوان رسيد. 


[۳۴۶] ۳.فتح جُرجانى گوید: در بین راه بازكشتم از Ke‏ به خراسان و رفتن 


مني و أبا لسن وه الق في gt‏ بن مك إلى زان و ُو 
اب إلى رای یه Bias) oi‏ اله گی و من أطاع اله pat‏ 


8 سرب‎ HE 


دیدار یافتم وازاو شنیدم که 


حضرت ابوالحصن ڑل به عراق با آن حضرت 
می‌فرمود:ه رکه حرمت خدارا نگهدارد حرمت او نگه دارند و هر که از خدا اطاعت 
نماید از او اطاعت می‌کنند. در اين هنكام من با ملايمت به سویش رفتم و وقتی 
نردیکتر شم سلام کردم و حضرت پاسخ مرا گفت و سپس فرمود: ای فتح! هر که 
آفریدگار را ردکندہ بايد از خشم آفریدگان باك نداشته باشد و هر که افریدگار 
را به حشم آورد سزاوار است که خداوند خشم آفریدگان را 
همانا آفریدگار جز به آنچه خود را ستوده؛ وصف نشود 
آن که حواس از درکش, خیال‌ها از رسیدنش: خاطرها از محدود کردنش و بینایی‌ها 
از در خود گنجانیدنش وامانده‌اند. از آنجه توصیف کنندگان او را ستوده‌انده بزرگ‌تر 
راز آنچه مدحش کنند, بر تر است. دور است در عبن نزدیکی و نزدیک است درعین 
دوری؛ بس با وجود دوری۔ نزدیک و با وجود نزدیکی, دور می‌باشد. چگونگی را 
ایجاد کرده است؛ بس به او نتوان گفت: چگونه است و مکان را پدید آورده استه 
پس نتوان گفت: در کجاست؛ زيرا چطور بودن و در کجا بودن او قابل طرح نیست. 

[MY]‏ ۴۔ حضرت صادق ا فرمود: در SOIT‏ امیر م منان ۸# در کوفه بر 
فراز منبر سخنرانی می کرد مردی که نامش لب بد برخاست. او مردی 
سخنور و خطیبی تواناکه رساو سخان م‌گفت:وذر قدرتِ دل شجاع بود 
گفت: ای امیرمؤمنان, آيا پروردگارت زادیدهای؟ فرمود: وای بر توء ای NES‏ 
من پروردگاری که ندیده‌ام نپرستم. ای cleo ja pal‏ او را چگونه دیده‌ای؟ 
فرمود: ای ذغلّب, وای بر توا دیدگان سر به مشاهده او را نديدءاند و لیکن دله او 
رابه حقايق ایمان دیده‌ند. ای Ed‏ وای بر توا پروردگارم در لطافت به گونه‌ای 
لطیف است که نمی توان او رابه صفت لطافت وصف کرد و در عظمت به قدری 


عظيم است که نمی توان او رابه صفت عظمت تو صیف نمود و در بزرگی آنچنان 
بزرگ است که نمی‌توان وى را به بزرگی توصیف کرد و در جلالت به She‏ 
جلیل است که نمی‌توان وی را به درشتی و غلظت وصف نمود. او پیش از هر 
چیزی وجود داشته استء بس نمی توان گفت که چیزی پیش از وى بوده است. و 
بعد از هر چیزی خواهد بود. پس نمی‌توان كفت که چیزی بعد از او خواهد بود 
او اشیاء را به وجود می‌آورد بدون تصمیم و عزم و بسیار تيز فهم است و بی 
نیرنگ و حیله. ۔ در همه چیز است بدون آن که با آنها در آفیزد و بدون آن که از آنها 
فاصله بگیرد. نمایان است نه به گونه‌ای که با بازگشتِ مباشرت به وى بتوان به او 
است نه به كونهاى که با به کارگیری رژیت دیدگان بتوان او را 
دید از اشياء دور است نه از نظر بعد مسافت و نزدیک است نه از نظر همجواری. 
آن که از عدم به وجود آمده باش 


لطیف است نه لطافت جسمانى. موجود است 


انئد او را محدود سازند 


ورام .. وى موجودی است که 
ہت 5 


وبا يديد آوردن آفرید 

همتا ود رهم راد 
أت و علامات خود را گواه قدرتش گر کے ےہ 
نایی‌ها و فرا گرفتر خاطرها و اندیشه‌ها از أو امتناع دارند. 


اجب و اْججا 


لانیتاعه مما SI‏ ذَوَاتِهِمْوَ لاشکان گا 


teal Bs لا بعفتی‎ BE 
tl بممامة و‎ 


الْأْكَارِ وم رذع nat‏ 


ون JB‏ فيم 
1 ۶ وروا مدب این 
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بودنش راسر آغازی و دوامش را انجامی نیست. مشاعرو حواس او را فرا نگیرد 
و پرده‌ها و را مستور نتواند sol‏ پردة ميان او و آفریدگانش, همان آفرینش 

0 تو مت جح میب 
أفريدكان را سزاوار مىباشد و فيز به جهت جدایی 


آنچه نسبت به وى ممتع است» 
ما تم بقل وبا 
خداوند یکتاست نه به معنای عدد آفریننده‌ای است نه به معنای جنبش اعضا 
و استفاده از ابزار, بیناست بی آن که ابزار 
بدانگونه که كوش گشاید و حاضر است نه این كه ب 
نه این که در پرده باشد و نمایان و جدا از هر چیزی است نه آن که مسافتی در ميان 
آید. ازلی بودنش؛ جلوگیر اندیشه‌هاست (هر جه اندیشند آغازی برایش 
نیابند) پایدار بودنش مانم جردهاى سرکش و تندرو است. حفيقت او دیدگان 
را درمانده کرد و وجودش اندیشه‌ها و Gla bE‏ نیزرو راريشه کن نمود. 
هر كس خدا را توصیف LS‏ محدودش کرده و هر که محدودش کند او را به 
شمار در آورده و هر که او رابه شمار در آوردہ ازلی بودنش را باطل کرده است و 
هر که گوید: كجاست,. پایانی برایش قرار داده و فر که گوید: روی چیست: جایی 


است. 


بينابى برايش باشد و شٹراست نله 


درباره توحید پرسیدم. حضرت با خط خود برایم نوشت: ستاب 
ستایشش را به بندگانش الهام کرد. -و همان رواب ھل بر آزیاد یعنی روایت 
پیشین راتا جمله دوجودش, أنديشهها و خاطرھای تیزرو را ريشه کن نمود» ذکر 
کرده میس سر لوحة اعتقاد به خدا: شنا 
که ا کے کت ترا تن ای زدودن صفات (ز 
اوست. زیرا هر صفتی گواه كمال يكانه دانستن او. زدودن صفات (زائد) از ذات 
اوست. زیرا هر صفتی گواه بر این است که غير از موصوف است و هر موصوفی 
گواء بر این است که از صفتٍ خود جداست. و هر دو با هم (صفت و موصوف) 
گواه بر اين هستند که دو تایند که چنین چیزی در وجود SF‏ امکان ندارد. پس 
هر که خداوند را به صفتی زايد بر ذات وصف کند. او رابه چیزی محدود ساخته 
است و هر که محدودش US‏ او رابه شما در آورده است و هر که او رابه شمار د 
آورد ازلی Woy‏ را باطل کرد است و هر که گوید: چگونه است؛ خواسته وصفش 
نماید و هر که گوید: در چیست. او را در چیزی گنجانیده و هر که گوید: روی 
چیست. او رانشناخته و هر که گوید: کجاست. جایی را از او تھی کرده و هر که گوید: 
ذات او چیست, تعریفش نموده و هر که گوید: تاکی باشد. پایانی برايش قرار داده 
است. داناست آن‌گاه که دانسته‌ای نبود و است زمانی که آفریده‌ای نبود 
و پروردگار است وقتی که پروریده‌ای نبود. اینگونه پروردگار ما توصیف شود 


ابا Sule‏ اي لنٹ هي 


ونان 


[ro]‏ حارث غور گوید: 2 ن عصر یکی از روزها خطبه‌ای 
خواند که مردم از حوب ستودن و یادآوری که در بزرگ انگاشتن خداوند 
شکوهمند فرمود. در شگفت شدند. ابو اسحاق گوید: به حارث گفتم: آن خطبه 
را به خاطر سپرده‌ای؟ گفت: آن را نوشتەام يس آنگاه آن را از روی نوشته‌اش 
برایمان دیکته کرد که: سپاس خدای را که نمیرد و شگفتی‌هایش تمامی ندارد؛ 
چرا که هر روز در کار تازه‌ای است آن هم از پدید آوردن چیزهای تازه‌ای که 
پیش از ان نبوده است؛ أن خدايى که نزاده تا در گرامی شدن شریک داشته باشد و 
زاده نشده تا در حال نابودی (مردن) ارث گذارد. وهم‌ها او را اندازه نتوان كرفت 
تابه صورت دورنمایی ناپیدا برایش همانندی پنداشته شود و بینایی‌ها او را در 
نیابد نا پس از برگرفتن دیده از وی» دگرگون شود؛ خدایی که در اول بودنش: 
انجامی و در آخر Bay‏ حدٌ و كرانهاى نیست؛ خدایی که وقتی بر او پیشی 
نگرفته و زمانی از او جلوتر نبوده است. 
دستخوش افزونی و کاهش نگردد و «باکجا»و راو توصیف نشود و مکانی 
هم ندارد؛ خدایی که در امور پنهانی نفوذ دارد و به سب نُشانه‌های تدییری که در 
آفربدگانش مشاهده می‌شود. در خجرّدها آشکار است؛ خدايى که او را از 
پیغمبران پرسیدند و ايشان به اندازه و جَزء توصیفش is SS‏ بلکه او را به 
كارهايش ستودند و به وسيلة آیه‌هايش او نشان دادند. جژدھای مردم 
اندیشمند, نوناد ابی انکارش ندارند؛ زیراکسی که آسمانها و زمين و آنچه درون 
آنها و ميان آنها (فضا) است. اویند و او سازندة آنها است. در برابر 
توانابی اش نتوان ایستاد؛ خدایی که از آفریده به دور است لذا چیزی مانندش 
نیست؛ خدایی كه آفریدگانش را برای پرستش آفرید و به وسیله ابزاری که به 
ایشان داد آنها را بر اطاعتش توانا ساخت و با در دسترس گذاشتن دلیل هابى 
(عقل و بيامبران و امامان) راه هر گونه عذر و بهانه رابر آنها بست؛ يس آنکه ناود 
روشن نابود گر گردید و ان که نجات يافت با احسان و لطف خدا 
بخشش بی بايان از OT‏ خداست. سپس خداوند که 
کردو pl‏ دنیاو مکان آخرت رابا 
ید و فرمود: ہو ميان آنها به حقٌ داوری می‌گردد و گفته 
پروردگار جهانیان است |زمرد (۳۹)ء آي ۷۵]. 
سپاس خدای را که لباس بزرگی و کبریایی در پوشید بی‌آنکه دارای تن باشد 


لِعُلطایه و رد رش 


۳ 
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لها و تشتهدیه عراش CA‏ و وه من يتات أغمالتا و نیز 


یا ایک 


موف و انوا عَن SU‏ و اغرقُوا لذَوِي | 


و لباس شکوه و oie‏ رادر برکردبی‌آنکه صورتی داشته باشد و بر عرش تسلّط 
يافت بدون أنكه نابودى به او راه بابد و بر آفریدگانش فرا زمندگشت بدون اينكه 
از آنها دور باشد. برای او نتوان اندا اشت: 

مانند و نظیری برایش نباشد تابا آن کرد خرچ ار فرت تما 
کند خوار گردد و هر که جز او كردن فرازی نماید خرد شود. همه چیز در برابر 
عظمت او فروتن است و خوار. و در برابر اقندار و عرّت او سر فرود آورده و رام 
است. گردش دیدگان از درک او ناتوان و اندیشه‌ها و عاطرهای آفریدگان از 
نزديك شدن به صفات او کوتاه است. آن که اول است و پیش از هرچیزی بوده و 
آخر است و پس از هر چیزی خواهد بود؛ نه چیزی پیش از او بوده و نه پس از او 
خواهد بود. به واسطة چیرگی خود برهمه چیز غلبه یافته است و همه مکانها را 
بدون حرکت به سوى آنهاء مشاهده نمابید و در آنها حضور دارد .هیچ لمس‌کنندهای 
او را لمس نکند و هیچ حسّی او را در نيابد. «اوست که در آسمان خداست و در زمين 
خداست و هموست سنجیده کار داناہ [سور زخرف۔(۴۳)ء آ؛ ۸۴] آفرینش هرچیز 
راکه ارادہ كرد بی‌آنکه نمودار و نمونەای داشته باشد در كمال استحکام و اتقان 
آفرید. ۔ له لمونه‌ای در کار بود و نه خستگی دراو پدریدار . آنچه را خواست آغاز 
باشد. اول آن را افرید و آنچه را خواست از ادوتقل هستی که جن و انس اند آ 

تا به سبب این آفرینش به پروردگار بودن او پی ببرند و فرمانبرداری او در آنان 
جای گیرد. او را باستایشی بس بلند و SLB‏ مىستابيم و بر تمام نعمت‌های او به 
طوری که یکی از آنها از نظر دور نباشد ساس می‌گزاریتم و از او درخواست 
م ىكنيم كه ما را به اموری كه موجب رستگاری است راهنمایی فرماید و ما از 
کردارهای ناشایست خويش به او می‌بري و نسبت یه گناھائی که از ماس زده 
از او آمرزش می‌خواهیم و گواهی می‌دهیم که شايان پرستشی جز خداوند 
نيسث و همانا محمّد بنده و فرستادۂ اوست, او رابه برانگیخت تانشائش 
دهد و همه را به سوى او هدايت نماید. بس خداوند به برکت بيامبر ما را از 
گمراهی به رديافتكى آورد و از نادانی رهائيد ده رکه خداو پیامبرش را فرمان برد قطعاً 
به رستگاری بزرگی نايل آمده است.» [سورة احزاب TOT)‏ ۷۱]و به شواب 
شایانی دست يابد و هر که خدا و پیامبرش را نافرمانی نمايد. قطعاً دستخوش 
زیان آشکاری شود و سزاوار عذابی دردناک گردد. در انجام وظیفه خود که 
شنیدن و فرمان بردن و خیرخواهی خالصانه و همیاری نیکو باشدء به طور جد 
بکوشید و با جدا نشدن از راہ راست و ترک کارهای زشت. خود را يارى كنيد. 
Ge‏ رامیان خود جاری سازید و به خاطر من با آن یکدیگر را یاری كنيد و دست 
ستمگر نادان را بیندید و امر به معروف و نهی از منکر نمایید. اهل فضل را قدر 
بشناسید. خداوند مأو شما رآ در راه هدایت نگه دارد و ما و شمارا بر پرهیزکاری 
ثابت قدم بدارد. برای خود و شما از خداوند آمرزش می‌خواهم. 


ا لذ قارا زا لیم عتی بلق 
[۳۵۲] عِدَة بن شتا 
شحو بن أب ضر be‏ م 
de‏ کل میم الد إلا رجه قال: 
ره نع مرو slit si‏ هل و 


US‏ ال جمن بطع اسول فق أظاع أنه». 
age [ror]‏ دب محمد بن tae‏ عن مش 


sable sleet الْحْسَين بن محمد الأشْعرِيٌوَمُحَمَدبنُيَختَى‎ "> [vor] 
بن مار‎ ga شم عن‎ SIRE بن | شحاق. عن‎ 
قَادْعُو بها قال‎ et قولِ الله عر و جل وه الأشهاء‎ 
Hee iI dl الد‎ 


EN 


[۳۵۵] م-تُحتْدُ بن ابي 


بابی دربارة احادیث تادر 

[۳۵۱] ۱. حارث نصری می‌گوید: از امام صادق 18 دربارة ضرمایش خدای 
فرخنده و فرازمند كه «همه جيز جز وجه خدا ابو است» [سورة قصص, آیۂ ۸۸] 
پرسش شد. حضرت فرمود: در این باره جه می‌گویند؟ عرض كردم: می‌گویند 
همه چیز جز وجه نخدا ابود شود فرمود: خدارند منژه است. همانا سخن 

شتی گفته‌اند. مقصود از وجه. راهی است که به سوی خداوند رهسپار شوند. 

[FOV]‏ ؟ امام صادق MB‏ دربارۂ فرمایش خداوند عزٌتمند و وال که اهمه چیز 
جز وجه خدا نابود است؛ فرمود: هر که از راه فرماذبری محمد با انجام آنچه 
دستور داده شده است به سوی خدا رود آن همان وجهی است که نابود نگردد؛ 
چنانکه فرماید: اھر که پیغمبر را فرمان برد. خدازندرا قران برده است.» [سورا 
(۴) آیڈ fre‏ 


[PON]‏ ۳. حضرت باقر ل فرمود: مایم ST‏ عثانی که خداؤند به بسبر ما 


محمد MB‏ ارزانى كرده است و ماييم وجه خداوند كه در زمين ميان شما 


مىكرديم. ما چشم خداوند در ميان آفریدگانش و دست باز رحمت او بر 
بندگانش هستیم, شناحت» هر كه ما را شناخت و هر كه مارا نشناخت: پیشوابی 
تقواپیشگان را نشناخت. 

[FOF]‏ ۴۔امام صادق #8 راجع به فرمایش خدای گرامی و شکوهمند که 
«نامهاى نیک به خدا اختصاص دارد پس او را با آنها بخوائیده [سورة اعراف (۷ یذ 
۸۱]فرمود: به خدا سوگند آن نام‌های نیک ماييم که خداوند کرداری را از 
بندگان نپذیرد مگر أينكه شناخت ما باشد. 


[۳۵۵] ۵ حضرت صادق 8 فرمود: همانا خداوند ما را آفرید و آفرینش ما 


ale uae‏ کون ی اکن و 


را نیکو ساخث و مارا صورتگری کرد و نیکو صورتگری کرد و ما را در ميان 
بندگانش, چشم خویش در ميان آفریدگانش, زبان گویاو دست محبّت و رحمت 
گشودہ بر سر بندگانش قرار داد و وجه خود ساخت که از آن به سوی او آیند و ما 
را دری قرار داد که بر او ره نماید و گنجوران ميان آسمان و زمینش کرد به 
وجود ماء باران از آسمان ببارد و گیاء از زمین بروید و به وسیل عبادت tha‏ 
خداوند پرستش شد و اگر ما نبودیم» خداوند پرستش نمي‌شد. 

[POF]‏ ۶۔امام صادق دربارة فرمایش خدای گرامی و بزرگ که «پس چون ما 
را به خشم و افسوس آوردند از ايشان انتقام گرفتیم؛ [آسورة زخرف (۴۳ آیۂ ۵۵] 
فرمود: خداوند عرّتمند و والا همانند ما افسوسناک و خشمناک نشود؛ او برای 
خود دوستانى آفرید كه آنها به عشم و افسوس درآیند و خشنود گردند و ایشال 
آفریدگان و پروریدگان هستند؛ پس خشنودى آنهارا حشنودی خود و خشم آنها 
را شم خود قرار داد؛ زيرا ایشان را دعوت کنندگان برای خود و راهنمايان به 


سوی خویش مقرّر داشت و از این جهت SEM‏ آن تبقأمرادارند. معنای آيه این 


نیست که مخشم دامن خدا را گیرد چنانکه Kale‏ آفریتگان شود بلکه معنای آن 
چنان می‌باشد که در این باره گفته است هر که یکی دوشان مرا خوار شمارد 
به پیکار من آمده و مرا به مبارزہ خوانده است» و فرمود: «هر که پیامبررا فرمان برد 
خدا را فرمان برده است» [سور؛ نساء STF)‏ *۸] و نیز فرمود: «هماناكسانى که با تو 
بيعت كنند با خدارند بيعت کردہاند۔ دست خدا بالای دستهای آنان است» [سور؛ فح 
TPA)‏ ۱۰] بس تمام اين عبادت‌ها و مانندآنها معنایش همان است که برایت 
گفتم و نيز خشنودى و خشم و صفت‌های دیگر و سانندآنها به جز این دو 
همچنین است. اگر روا باشد که افسوس و دلتنگی دا را فرا گیرد در حالی 
و پدید آورندة آنهاست» روا باشد کسی بگوید: روزی 

ابود شود؛ زیرااگر خشے و دلتنگی بر او در آیدہ او 

دستخوش دگرگونی گردد و چون دگرگونی او را فراگیرد نابود شود؛ زیرا اگر 
خشم و دلتنگی بر او درآیده او دستخوش دگرگونی گردد و چون دگرگونی او را 
فراگیرد از نابودی ایمن نباشد؛ افزون برآن ميان پدید آورنده و پدید شونده 
ومیان نواناو آنچه زیر توان است و میان آفریدگار و آفریدگان فرقی نباشد. 


لخن ولاه را 
3 اللو 
[ro‏ 0 
بده 


خداوند از این گفتار (ناهنجار) برتری بسیار دارد او بدون نیز آفریدگار همه 
چیز است و چون بی یاز است هرگز اندازه و چگونگی در او راہ نيابد. مطلب را 
نیک بفهم اگر خداوند فرازمند بخواهد. 


[YOY]‏ ۷ اسود سعید گوید: حدمت امام HB Be‏ بودم که حضرت بدون آنکه 


من چیزی بپرسم» سخن آغاز کرد و فرمود: ما دلیل و در خداییم؛ ماز 


ما وجه خداییم؛ ما دیدۂ خدا در ميان آفریدگانش باشیم و ما سرپرستان امر خدا 
در ميان بندگانش به شمار آييم. 

[۳۵۸] ۸ ابرعماره ple‏ گوید: از امیزمۋاقنان م ُبنیدم که می فرمود: منم 
چشم خدا! منم دست خدا؛ منم كنار خداو منم در خدا. 

[۳۵] ۹۔امام موسی بن جعفر BE‏ دربار؛ فرمایش SUE‏ عزتمند و والا که 
«دریغا برآنچه در كنار خدا کوتاهی ورزیدم» [سور؛ زمر (۳۹) آیۀ ۵۶] فرمود: كنار 
خداء امي رمؤمنان است و همچنین اوصیای بعد از او تا آخرین آنها در مقام بلندی 
thy‏ 

[۳۶۰] ١٠۔برید‏ عجلی گوید: شنیدم که امام باقر RB‏ فرمود: خداوند به وسيلة 
ما پرستش شد و به وسيلة ما شناخته شد و به واسطۂ ما خدای فرخنده و فرازمند 


یگانه دانسته شد و محملہ پرده‌دار خداى فرخنده و فرازمند است. 


بت bs‏ يقُولُ: Wn‏ کم اله و رش وله و 


را هم يطلخون» iby gd‏ 


[PY] 


[۳۶۱] ۱۱-زراره گوید: از امام باقر دربارۂ فرمايش خدای بزرگ و والاکه 
«به ما ستم نكردند. بلکه به خودشان ستم گردندہ [سورة بقره (6۲: آیڈ [OV‏ پرسیدم؛ 
فرمود: همانا خداوند فرازمند بزرگ‌تره كرامىترء برتر و ارجمندتر از آن است 
كه مورد ستم واقع شود؛ ولی مارا به خودش پیوسته و از این رو ستم به ماراستم 
به خود دانسته و ولایت ما را ولایت خود قرار داده است» آنجا که می‌فرماید: 
«همانا ولي شما تنها خداست و پیغمبر او و کسانی که ایمان دارند» [سورة مائده (۵)ء أية 


[OF‏ که مراد از آنها امامان از خاندان ما هستند؛ سپس در جای دیگر (ستم به مارا 


ستم به خود شمار آورده و) فرمود: «به ما ستم نکردند بلکه به خو دشان ستم 


کردندہ. سپس مانند آن را در قرآن ذکر کرد, 
بابى دربازة بدا 

١ ]۳۶۲[‏ زراره از یکی از دو امام (پنجم يا ششم) نقل می‌کند که فرمود: 
خداوند با چیزی مانند بدا پرستش نشده است. 

پدر روایت دیگری ابن ابی عُمَیْر از هشام بن سالم روایت می‌کند که امام 
صادق 98 فرمود: خداوند با چیزی مانند بدا بزرگ شمرده نشده است. 

[۳۶۳] ۲.امام صادق 980 دربارة آیۀ «خداوند آنچه را خواهد از بين برد و آنچه را 
خواهد اثبات کندہ [سورة رعد (۱۳) آیڈ ۳۹] فرمود: MEU‏ بین برد مگر آنچه را 
که بودہ و اثبات نمودہ مگر چیزی که نبودہ است؟ 

[۳۶۴] ۳۔امام صادق ا فرمود: خداوند هيج پیامبری را برا جز 


اینکە سه چیز ویژه را از أو بيمان گرفت: اعتراف به بندكى خداء دل DES‏ 


«Bits مُحَمَدُ‎ ۴ ]۳۶۵[ 


ن جن ن الط َم يكن ينا مذ کورآه فک 


و حون ما بَا و بذ 


stl Wig dew seine‏ موو diate‏ ما سا 
rit‏ 00۳ 
[۳۶۹] ۸-عد 


از بئها (که برای خدا همتا و شریک قرار دادماند) و اینکه خداوند آنچه را خواهد 
پیش دارد و آنچه را خواهد پس اندازد. 

[۳۶۵] ۴۔حُمران گوید: از امام SB BL‏ دربار؛ فرمایش خدای عرّتمند و والا 
که «مدتی را مقرر داشت و مدت معينى (هم) نزد آوست» [سورۂ انعام (۶ آیۂ ۲] 
پرسیدم» حضرت فرمود: مقصود دو مدت است؛ مدت حتمی و مدت مشروط. 

[۳۶۶] مالك جُھّنی گوید: از امام صادق BB‏ درباره فرمايش خدای فرازمند 
که «مگر انسان به ياد نداردکه ما اوراز بيش آفر یدیم و چیزی نبوده [سورة مریم (14): 
یه ۶۷] پرسیدم. فرمود: نه اندازه گیری و نه ایجاد شده بود. جهنی گوید: دربارة 
سخن خداکه «آیا بر انسان زمانی از روزگار آمدكه چیزقابل ذکری نبودہ [سورۂ دهر 


WY)‏ آية ۱] پرسیدمء فرمود: اندازه گیری شده بود؛ ولی قابل ذکر نبود. 


[rey]‏ نی يسار گوید: شنیدم ما ار می‌فرموه: علم دو گونه 
است؛ علمی كه نزد خدا در گنجینه است و هیچ يك از آفربدگانش از آن علم آگاه 


نیست و علمی که خدا به فرشتگان و ب ياد داده است. این علم تحقق 
شواهد یافت؛ زيرا خدا نه خودش را تکذیب نماید و نه فرشتگان و پیامبران 
خود را تکذیب کند و علمی که نزدش در گنجینه است, هرجه را خواهد پیش 
دارد و آنچه را خواهد تأخیر اندازد و هرجه را خواهد اثبات می‌کند. 

[TFA]‏ ی گوید: شنیدم که امام RB BU‏ می فرمود: 
op‏ خدا مشروط است که هرجه از آنها خواهد. بيش دارد و آنچه از آنها خواهد. 
تأخير اندازد. 


[۳۶۹] امام صادق ا فرمود: همانا خداوند دو علم دارد: علم نهفته و در 


dl Ss شمه ال مو. من ذَلِكَ‎ TS 


0 


erage, یرن‎ ne GAME peal AGEN ۳۷ 


eds قلت‎ a 


llc‏ مل ا 
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‘ 4 عن خمد بن‎ Gaal yee [rv] 


Buje malas ممثث ابا‎ 


خزانه که جز أو نداند و بدا از این عام به شمار آید و علمی که به فرشتگان و 
فرستادگان و پیامبرانش ياد داده است که ما از آن علم آگاهیم. 

[Ve]‏ ۹۔امام صادق 8 فرمود: برای خدا نسبت به چیزی بدا حاصل نشد 
جز اینکه پیش از آنکه بدا اید. خدا OT‏ را می‌دانست. 

[۳۷۱] ۱۰ امام صادق فرمود: همان بدا نسبت به خداوند سرچشمه‌اش 
ادانی نیست. 

[۳۷۲] ۱۱-منصور حازم كويد: از امام صادق #8 برسيدم: آيا سمکن است 
امروز جيزى تحقّق یابد که ديروز در علم خذا نبوده باشد؟ فرمود: نہ هر که 


جنين اعتقادی داشته باشد رسوايش سازد. عرض کردم بر Stabe‏ آنجه تحفق 


يافته و آنجه نا روز قیامت Gad‏ مىيابد آيا در علم خدا نیست؟ فرمود: آری» 


پیش از آنكه آفريدكان را يديد آورد (همه جيز را می‌دانست). 

١١ ]٥۷۳[‏ مالک جُھُنی كويد: شنیدم كه امام Bedale‏ می‌فرمود: اگر مردم 
می‌دانستند جه پاداشی در اعتقاد به بدا هست از سخن گفتن دربارۂ آن سستی 
نمی‌کردند. 


[IVE]‏ ۱۳ امام صادق يق فرمود: هرگز هیچ كس پیامبر نشد تا اينكه به بنج 


Bod gh عن أ‎ tay, 5-۴ ]۲۷۵[ 


ویژگی برای خدا اعتراف کرد: بدا مشیت. سجود بندگی» فرمانبری. 
[۳۷۵] ۱۴-امام oye dB Gabe‏ همانا خداوند بزرگ و شکوهمند به 
محمد BE‏ خبرداد آنچه را از اول Glos Loo‏ یافته و آنچه را تا پایان دنيا تحقق 


استشناكرد ( که حتمی نبود و به مشيت او مربوط است). 

[۳۷۶] ۱۵-حضرت رضاء4 فرمود: هرگز خداوند پیامبری برنینگیخته جز با 
حکم حرمت شراب و اقرار به بدا براي خدا, 

١ [FW]‏ معلای محمد گوید: از امام #8 پرسیدند: خدا چگونه داند؟ 
فرمود: خدا بداند, بخواهد. اراده کند, ple‏ سازد حکم نماید و امضا ضرمایدء 
پس آنچه را حکم كرده. امضا کند و آنچه را مقر ساخته» حکم نماید و آنچه را 
اراده کردہ مقدر سازد؛ بنابرایین از علم خداء شیت و از مشیتش, اراده و از 
ارادەاش تقدیر و از تقدیرش: حکم و از نکم امضنا خيزد و علمش پیش از 
مشیت و مشیت در مرتبه دوم و اراده در مرتبه سوم است و تقدیر برحکم زديك 


به امضا Gly‏ شود. برای خداوند فرخنده فرأزمند با اتتا تلبت به آنچه پداند 
هرگاه بخواهد و نسبت به آنجه برای تقدیر چیزها اراده کند؛ ولی اگر حکم به 
مرحله امضا و اجرا رسدہ دیگر بدا نیست. علم نسبت به معلوم. بيش از بودن آن 


است و مشیت نسبت به خواسته شده» پیش از وجود آن است و اراده نسبت به 


اراده شدہ پیش از بر پا شدن آن است و تقدیر اين معلوم‌هاء پیش از آن است که 
بعضی از بعضی جدا شوند و پاره‌ای از آنه به پاره دیگر همراه با امضاء محکم و 
درهم بافته است که قابل تبدیل و تغییر نمی‌باشد و آنچه که دارای جسماند و با 
حواش درک شوند؛ مانند آنجه رنكه بو و وزن دارد وبيمانه شود و به وزن در آید 
و آنچه از انسان و جنٌ و پرندگان و درندگان و جز اینها در زمین روان گرده و 
بخواهد و غير آن از آنچه به حواسی در یافت شود که برای خدای فرخنده و فرازمند 
در هریک از آنهاكه در خارج وجود ندارد بدا می‌باشد. هرگاه عين مفهومی که 
دریافت می‌شود در خارج واقم گردد بدا اشد و خداوند آنچه خواهذ انجام دهد. 


باب في ibe‏ 
'عَنْأحْمَدَبنِ ڪڍ ن اد یه وَمُحَكدُ 
ee‏ 


ايوپ عن ڪڍ ن 
DG Maal 0‏ 


[TVA]‏ اوَرَوَاةأضا uel‏ عن کی 
J‏ قال: 


ايكون شَي٤‏ في السَّمَاوَاتٍ و لا في الْأرْضٍ إل 


سب 436 


خدا با علم خود چیزها را پیٹ از پدید آمدنشان دانسته وبا مشیت خوده 


صفت‌ها و حدود آنها را شناخته و پیش از اظھارشان, آنها را يديد آورده و به 


وسیله ارادہ برای آنها رنگ و صفت نعيين کرده و با تقدیره روزی‌شان را 
اندازه گیری و معیّن نموده است. آغاز و پایان آنها را شناخته و باامضاء علت‌های 
آنها را بیان کرده و امرشان را آشکار نموده است. این (امور ششگانه) تقدیر 
خدای چیره گر و دانامی‌باشد. 


بابی دربارة اینکه چیزی در آسمان و زمین نباشد جز با مفت ویژگی 


[TVA]‏ ۱-امام صادق :844 فرمود: چیزی در مان و زمین نباشد جز با این 


هفت ویژگی: مشیت, اراد قدر, قضاء اذن (اجازہ)ءکتاب و اجل (زمان). هر کس 


گمان نمايد كه می‌تواند یکی از ایٹھا رانقض كند, به طور قطع كافر است. ابن 
روايت از طريق دیگری هم وارد شده است. 

[۳۷۹] ۲-موسی بن جعفر ب فرمود: جيزى در آسمان‌ها و زمین: جز باهفت 
ویژگی نباشد؛ قضاء قدر, اراده. مشیت؛ کتاب. اجل و اذن؛ هر كس جز اين گمان 


ہر خداوند دروغ بسته است یا (فرمود) سخن خدای عرتمند و والا را رة 


E 
کرده است.‎ 


hereon [AY] 


یابی دريارة مشیت و اراده 
[۳۸۰] ۱ علی بن ابراهیم هاشمی گوید: شنیدم که موسی بن جعفر BB‏ 
فرمود: چیزی نباشد جز آنچه خدا خواهد و اراده نماید و اندازه كيرد و حکم 
دهد. گفتم: معنای خواست خدا چیست؟ فرمود: آغاز كار اشت, عرض کردم: 
معنای اندازه گیری چیست؟ اندازه گرفتن درازا و پهنای چیزی است. گفتم: 
معناى حکم کند چیست؟ فرمود: هرگاه حکم دهد امضا HS‏ و أن است که 


برگشت‌ناپذیر است. 


[۳۸۱] ۲-ابو بصیر گوید: به امام صادق 98 عرض کردم: خدا خواسته؛ اراده 


کردہ اندازه گرفته و حکم را جاری ساخثه است؟ فرمود: آری. گفتم: و دوست 


هم دارد؟ فرمود: نه. گفتم: چگونه خواشته» اراد کزده انلازه گرفته و حکم را 


جاری ساخته ولی دوست نداشته است؟ فرمود: این چنین به ما رسیده است. 
[YAY]‏ "امام صادق 30 فرمود:حداوند دستور داد و نخواست و خواست و 
دستور نداد. به شیطان دستور داد که به آدم سجده گند و خواست که سجده نکند 
واگر می خواست: سجده می‌کرد و آدم را از خوردن درخت بازداشت و خواست 
که از آن بخورد و اگر نمی خواست او نمی خورد. 
[FAY]‏ ۴۔امام کاظم RB‏ فرمود: همانا خداوند دو أراده و دو مشیت دارد: راده 


حتمی واراده عزمی [و مشیت حتمی و مشیت عزمی] خدا باز می‌دارد و می خواهد 


ی زمیج 
2 هي he‏ 


2 | ۲ 5 
فول شاء وارد ولم wi‏ 
کون Heat‏ وليه و راد یف لك و لم یت أن 


قال ابر Wao gosh‏ 
وس ینید 


کتاب توحید 


و دستور می‌دهد و نمی‌خواهد. مگر نمی‌بینی که او آدم و همسرش را بازداشت 
که از آن درخت نخورند؛ ولی خوردن ایشان را خواست و اگر نمی‌خواست که 
بخورند. خواست آنها بر خواست شدای فرازمند چیرہ نمی‌گشت و به حضرت 
ابراهیم ا دستور داد که اسحاق (و به قول مشهور؛ اسماعیل) را سر ببرد؛ ولی 
نخواست که سر او را ببرد و اگر می خواست, خواست ابراهیم بر خواست خدای 
فرازمند چیره نمی گشت. 

[TAY]‏ ۵ امام صادق 19 فرمود: خدا خواسته و اراده کرده ولی دوست 
نداشته و نپسندیده است. خواسته است که چیزی نباشد مگر اينكه او بداند و 
اراده او هم چنین بود و دوست نداشت که او را سومين سه گویند و کفر را برای 
بندگان خود نپسندیده است. 

[TAQ]‏ ع امام WLS,‏ فرمود: خداوند فرماید: ای پسر آدم! با خواست من 
است که تو هر چه برای خود خواَ::توالی خواست و پا نیروی من است که 
واجبات مرا به جا می‌آوری و با نعمت من است که بر نافرمانی من توانایی 
مى يابى. من تو را شنواء بیٹاء نیرومند ساختم. هر نیکی كه نصیب تو شود از طرف 
خداست و هر بدی که تو را فراگیرد از نفس تواست و این برای آن است که من به 
اعمال نیک تو از خودت سزاوارترم و تو به اعمال زشت و گناهانت از سن 
سزاوارتر هستی و به این دلیل که من از آنچه می‌کنم بازخواست نشوم؛ ولی مردم 
بازخواست شوند. 

بابی دربارة امتحان و آزمایش 
[۳۸۶] ۱-امام صادق ا فرمود: هیچ تنگی و فراخی نباشد جز آنکه شدا 


نسبت به آن, خواست و حکم و آزمایش دارد. 


[FAY]‏ ۲ امام صادق اا فرمود: | خدا به آن فرمان داده یا از آن بركئار 


۳ 


او ے2 وط ار اش 
إِنّه لیس Ja ated‏ از glans‏ مر 


sida) [TAA]‏ تین 


۲ ملق hee‏ سوک 


بابی درب 

١ ]۳۸۸[‏ حضرت امام صادق 8ڈ فرمود: بی‌شک خداوند خوشبختی و 
بدبختی را آفرید پیش از آنکه آفریدگان را بیافریند. خداوند هر کس را 
خوشبخت آفرید. هرگز او را دشمن ندارد و اگر بدبخت باشد» هرگز او را 
دوست ندارد و اگر کار خوبى انجام دهد کردارش را دوست دارد و خردش رابه 
جهت سرانجامی كه به سوی آن رهسپار است» دشمن می‌دارده بس چون خدا 
چیزی را دوست داشته باشد, هرگز آن را دشمن ندارد و وقتی با چیزی دشمنی 
ورزد؛ هرگز دوستش ندارد. 

[YAN]‏ ۲-ابوبصیر گوید: حدمت حضرٹ سادق بشسته بو دم که شخصی 


از او پرسید: جانم به فدایت. ای بسر رسول حاب چ جهت بدبختی دامنگیر 
گناهکاران شد تا خداوند در علم خود بر گردار ایشان ILE Ly‏ حکم کرد؟ 
حضرت فرمود: ای پرسشگرا هیچ كس از بندگان خداى عرٌتمند و شکوهمند به 
حق و شایستگی نتواند نسبت به حکم او قیام كند و چون به آن حکم کرد به 
دوست داران خویش, نیروی شناختن را بخشید و سنگینی عمل را از یشان 
برداشت به طوری که سزاوار آن بودند و به گناهکاران» نیروی گناہ کردٹ: بخشید 


برای آنچه از پیش نسبث به ایشان می‌دانست و ایشان را از توانایی پذیرش از 
خود باز داشت و با آنچه در علم خداگذشتہ هم آهنگ شدند و نتوانستند 
وضعيتى بيش آورند که ایشان را از عذاب او برهاند؛ جراكه علمش به باور 
حقیقی سزاوارتر است و این است معنای «خدا خواست هر جه را حواست؛ و 
اين راز نهانی اوست. 

[۳۹۰] ۳۔ امام صادق 8 فرمود:گاهی شخص خوشبخت به راہ و روش بدبخت 


[۳۹۱ سابع شین شش 


عق بن Kall‏ عن 2H‏ وَهْب َال 


کتاب توحید 
پیشگان گام گذارد تا آنجاکه مردم گویند: چقدر مانند آنھاشدہ بلکه او هم از آنها 
است؛ سپس خوشبختى او را در برگیرد و گذشته او را جبران نماید و گاهی 
شخص بدبخت راہ و روش خوشبخت پیشگان را در پیش كيرد تا آنجا که مردم 
گویند: چقدر مانند آنها شده بلکه او هم از آنهاست؛ سپس بدبختی او را فراگیرد 
و اعمال نیک او را از 


ببرد. همانا هر که را خداوندہ خوشبخت نوشته است» 


پایان كارش به خوشبختی انجامدہ اگر جه از دنيا به اندازۂ فاصله ميان دو بار 


دوشيدن ماده شتر باقى نمانده باشد. 
بابی دربارة نيكى و بدی 
[۹۱] ١۔امام‏ صادق 428 فرمود: از جمله آنچه خداوند به حضرت موسی 876 
وحى كرد و در کتاب تورات بر او فروفرستاد اي بود: هماناكه جز من شايان 
پرستشی نیست. 
آفریدگان را آفریدم و نیکی را پدید آوردم و آن رابا دست کسی که دوست 


داشتې به اجرا در آوردم» بس خوشا به حال کسی که نیکی را با دست او به اجرا 
درآوردم. منم خدایی که جز من شايستة پرستشی نیست. آفریدگان را آفریدم و 
بدی رادید آوردم و آن رابادست کسی که خواستم به اجرا در آوردم. 

[۳۹۲] محمد مسلم گوید: شنیدم که امام باقر فرمود: مانا در یکی 
از plo ls‏ كه خداوند فروفرستاده؛ اين مطلب آمده است که: همانا منم 


شدای ی که جز من شايان پرستشی نیست: یکی را آفریدم و بدی را پدید آوردم» 
پس خوشابه حال آنکه یکی را با دست او به اجرا درآوردم و وای بر کسی که 
بدی را با دست او به اجرا درآوردم و وای بر آنکه بگوید: چرا این طور و چرا 
آن‌طور است. 


[۳۹۲] "امام صادق 8 فرمود: خداوند عزّتمند و والا فرماید: منم خذایی که 


[۳۹۴] ا عن JEM‏ 


رفغو قال: 


اف 3 
إلى gai‏ الشّامأ 


جل wie‏ ما عنم bb‏ ولا 


ؤثان و خضتاء ab DN‏ وَحِرْبٍ الب 


شایان پرستشی جر من نیست. آفریدگار نیکی و بدی هستم؛ پس خوشا به حال 
آنکه نیکی را با دست او جاری ساختم و وای بر کسی که بدی با دست او به 
اجرا گذاشتم و وای برآنکه بگوید: جكوئه این و چگونه آن شد؟ يونس گوید: 
یعنی وای بر کسی که موشکافانه آن را انکار كند. 
ہاہی دريارة جبر و قدر و امر بین الامرين 

١ ]۳۹۴[‏ اميرمؤمنان 9 پس از بازگشت از جنگ صفین در کوفه نشسته بود 
كه پیرمردی جلو آمد و در برابر آن حضرت زانو زد و سپس به حضرت عرض 
کرد: ای امير lee fa‏ بفرمایید که آیا رفتن ما به جنگ شامیان به قضا و قدر خدا 
بود؟ امیرممنان #8 فرمود: آری ای پیرمرد؛ جز با فضا و قدر خدا از هیچ تپه‌ای 
بالا نر فتيد و به هیچ درّه‌ای فرود نيامديد. پیرمرد گفت: ای اميرمؤمنان! رنجی که 
در این باره بردم به حساب خدا گذارم؟ فرهود: ای aie‏ د! ساکت باش, به خدا 
سوگند که خداوند پاداش بزرگی به شما داد ات نستبت به حرکتتان آن گا که در 
حال حرکت بودید و به توقف در آنجا در gle‏ که خود رقف نمودید و به 
بازگشتن شما در صورتی که خود بازكشتيد و شما نسبت به هيج یک از 
حالت‌هایتان مجبور و ناجار نبودید. پیرمرد گفت: چگونه در هیچ يك از حالت‌ها 
مجبور و ناچار نبودیم با آنکه رفتن و حرکت‌ها و بازگشت ما به قضا و قدر خدا 


بوده است؟ pam‏ فرموه: تو پنداشته‌ای که آن. قضای حتمی و قدر لازم بود 
(به طوری که اختیار از تو برداشته شود)؟ اگر چنین بود همانا پاداش» AS‏ امره 


تھی و بازداشتن از سوی خدا بیهوده بود و معنای وعده‌های نويد بخش و 
هشدارهای بیمناک بیهوده می‌شد و گناهکار سزاوار سرزنش و نیکوکار شابان 
ستايش نبود. بلکه گناهکار از لیکوکار به نیکی سزاوارتر و نیک IS‏ از گناهکار به 
این سخن, كفتار بسرادران و ممفکران بت پرستان و 

دشمنان خدای مهربان و پیروان شیطان و قدریان و مجوسیان این اقت است. 
بی‌شک خداوند فرخندہ و فرازمند. تکلیف کرده با اختیار و با بیم دادن بازداشته 


1 


ات 
یو اب کے “tha‏ 
يول لیس فا هل الج 
: 


لهذا و ماتا gasp‏ ول أن NCB‏ و قال 


و برکردار اندک, پاداش بسیار بخشيده است. نافرمانی از او از روی چیرگی بر او 
دہ و فرمان‌بری از او اجباری صورت نپذیرفته و اختیار راهم دربست به مردم 
واگذار ننموده است و آسمان‌ها و زمین را و آنچه ميان آن دو است بیهوده 


نیافریدء است و پیامبران را بدون جهت بشارتگر و انذارگر برنینگیخته است. 


این عقيده کافران است: بس وای بر کافران از آتش دوزخ. پیرمرد (در آن حال 


یک رباعی) بدین مضمون سرود: «تویی آن امامی که به سبب پیروی از او از 
خدای مهربان در روز نجات, اميد آمرزش داریم. آنچه از امر دين ما بر ما 
اشتباه شده بود روشن ساختی, پروردگارت در برابر این نیکی؛ به تو پاداش 
نیک عنایت فرماید». 

[۳۹۵] ۲-امام صادق ال فرمود: هر کس معتق ل باشد که خداوند. آفربدگانش 
رابه زشت کاری فرمان می دھد به خدا دروغ ينه اسبت و هر که معتقد شود که 
کار نیک و بد از طرف اوست» پس به خدادروغ یسته است, 

[۳۹۶] ٣۔حسن‏ وشاء گوید: از امام BLS‏ پرسیدم: خداوند کار را به بندگان 
واگذاشته است؟ فرمود: خداوند تواناتر از آن است. عرض کردم: پس آنان را بر 
گناہ وادار کرده است؟ فرمود: دادگرتر و داناتر از آن است» سپس فرمود: خداوند 
فرماید: ای بسر آدم! من به کارهای نیک تو از تو سزاوارترم و تو به کارهای 
زشتث از من شایسته‌تری. گناهان را به سبب نیرو یی انجام دادی. که من در وجود 
تو gal‏ 

[FAY]‏ ۴ يونس بن عبدالرحمن گوید: حضرت رضائة به من فرمود: ای 
یونس! گفتار قدریان fal)‏ تفویض) را مپذیر؛ چرا که قدریان نه به گفتار بهشتیان 
قائل شدند و نه به گفتار دوزخیان و نه به گفتار شیطان. همانا اهل بهشت گفتند: 


«ستایش خدابی راكه ما را بدین راہ هدايت نمود و اگر خدا ما را رهبری نمی کرد ما خود 


شتا 
۳۹۸ مُحَمدُ 


هدایت نمىيافتيم.» [سورة اعراف (/0: آية ۳۳] و دوزخیان گفتند: :ای پسروردگار: 
شقاوت ما بر ما چیره گشت و ما گروهی گمراه بودیم» [سورة مؤمنون (1۳): آيةٌ ۱۰۶] و 
شیطان گفت: :پروردگارا, به سیپ آنکه مرا گمراه ساختی» [سورة حجر (۱۵): أيه 
٩‏ عرض كردم: به خدا سوگندہ من به گفتار ايشان قائل نيستم؛ ولى می‌گویم: 
جبزى نباشد جز به وسيله آنچه خدا خواھد اراده كند و تقدير و حکم نماید. 
فرمود: ای يونس! جنين نيست. چیزی نباشد جز آنچه را خدا خواهد. ارادہ كند 
و تقدير حكم نمايد. ای Belin‏ تم نه. فرمود: آن ذكر 
اول است. می‌دانی اراده چییست؟ گفتم: نه. ذ تضمین است برآنچه 
خواهد. می‌دانی قدر چیست؟ گفتم: نه. فرمود: آن اندازه گیری و مرزبندی است؛ 
مانند مقدار دوام و زمان از بین رفتن. سپس حفرنت فرمود: و قضا (حکم) محکم 
ساختن و وجود خارجی دادن است. يونسيل گاید از OF‏ حضرت اجازه خواستم 
که سرش را ببرسم و عرض کردم: گرهی برايم گشودی که از آن غافل بودم. 

[۳۹۸] ۵ امام جعفر Gale‏ فرمود: همائا خذاوند آفریدگان را آفرید و 
دانست که آنها به جه راهی می‌روند و OUT‏ را امر و نهی نمود؛ يس ابشان را به 
چیزی دستور نداد مگر اينكه راهی برای ترک آن نیز مقرر داشت و آنان گیرنده و 
ترک کننده نباشند مگر به اذن خدا۔ 

]44[ ۶ امام صادق ٹڈ از قول رسول BBLS‏ فرمود: هر کس اعتقاد پیدا 
کند که خداوند به بدى و هرزگی فرمان داد» به طور قطع به نخدا دروغ بسته است 
وه رکه لدعا نم/يدكه نیکی و بدی بدون خواست خداصورت كيرد بی شک خدا 
را از ساطنتش بیرون دانسته است و هر کس قائل باشد که انجام گناهان بدون 


نیروی خدا تحفق می یابد به طور قطع به خدا دروغ بسته است و هر کس به خدا 


دروغ ey‏ خدا أو رابه آتش اندازد. 


[۴۰۰] ۷ اسماعیل جابر گوید: مردی در مسجد مدینه نشسته بود و دربار؛ قدر 


قالا: عم نع مما gu‏ السّمَاءِ و PSN‏ 
pale ٣‏ محمد ن جیسی, غن RL‏ 
۳ 1 


پر یڈ یں روہ Soe‏ 
silat)‏ من مالعا 
١ ۴‏ علي راهم عن محئ عن يونس Bee‏ 


JG wail 


سخن می‌گفت و مردم گر دش را گرفته بودند. من گفتم: ای فلانی! پرسشی دارم 


گفت: ببرس. گفتم: آیا در ملک خدای فرخنده و فرازمند چیزی هست که با اراده 
او نباشد؟ اسماعیل جابر كويد که ان مرد مدتی دراز سر به گریبان فرو برد و 
سپس سرش رابه طرف من بلند کرد و گفت: ای فلانی!اگر بگویم در ملک او جر 
آنچه اراده ګند نیست. اقراری خواهد بود براينكه كناهان نيز به اراده او انجام 
پذیرد. اسماعیل كويد: به امام جعفر صادق لچ عرض کردم: از این قدری مذهب 
چنین پرسیدم و او اين گونه پاسخ داد. حضرت فرمود: او به سود خویش 


اند 


يد كه [برخلاف مذهب خود كفت و]اگر جز اين م ىكفت هلاک می‌شد. 


[۴۰۱] ۸ مردى گوید: به امام صادق Bi‏ عرض کردم: آيا خداوند بندگان رابه 
انجام كناهان وامی‌دارد؟ فرمود: نہ كفتم: پین کار را به آنها واگذار می‌کند؟ 
فرمود: نه. گفتم: پس حقيقت چیست؟ فرموة کار ظتریف و لطیف است از 
پروردگارت ميان اين دو موضوع (جبر و انختیار): 

[Foy]‏ ۹۔امام HSL‏ و lel‏ صادق #8 فرمودند: همانا خداوند به آفریدگانش 


مهربان‌تر از أن است که آنها را برگناهان وادار کند و سپس به جهت آن عذابشان 


نماید و خداوند والاتر (عزیزتر) از آن است که چیزی را بخواهد و انجام نشود. 


آن دو حضرت سؤال شد: آيا بين جبر و تفویض: منزل سوّمی هم 


راوی گو, 


هست؟ فرمودند: آری۔ منزلی گسترد‌تر از ميان آسمان و زمين وجود دارد. 


jlo ]۴۰۳[‏ حضرت صادق 19 دربارة جبر و تفویض پرسیدنده حضرت 
فرمود: نه جبر است و ه تفويض. بلکه منزلى ميان آن دو می‌باشد که حقٌ 
آنجاست و آن منزلی را نداند جز عانم SU‏ که عالم آن رابه وی آموخته باشد. 


[Ft]‏ ۱۱-مردی به امام Gale‏ عرض کرد؟ قربانت گردم؛ آیا خداوند 


و 


[۴۰۵] ۱۲ مڪ نابي عبر اللہ غير عن 


۲ 


أمْرَيْن قال: فلث: و ما أئژ بین 


که آنها را بر گناهان وادارد و سپس به آن جهت عذابشان کند. آن مرد گفت: 

قربانت گردم؛ پس خداوند کار را به بندگان واگذار نموده است؟ فرمود: اگر به 

ایشان واگذار نموده بود با امر و نهی كردن آنان را در تنگنا قرار نمی‌داد. گفت: 
نت گردم؛ پس منزلی ميان آن دو است؟ فرمود: آری. منزلی گستر 

آسمان و زمین است. 

[۴۰۵] ۱۲-محمد بن ابی نصر گوید: به حضرت رضا 8 عرض کردم: بعضی 
از ياران ما به جبر و برخى دیگر به استطاعت معتقدند. فرمود: بنویس: به نام 
خداوند رحمتگر مهربان. على بن حسین فرمود که خداوند عرّئمند و والا 
فرماید: ای بسر آدم!آنچه برای خود می خواهى به خواست من است و با نیروی 
من, واجبانم را انجام می‌دهی و با نعمت من بز نافرمانی من یرو یافته‌ای. من تو 
رأ شنوا و بینا قرار دادم. هر نیکی كه به ئو رسد از جانب خداست و هر بدى به تو 
رسد از نفس توست؛ چرا که من به نیکی‌هایت از خودت سبزاوارترم و تو به 


بدی‌هایت از من شایسته‌تری؛ بدان جهت که من از آنچه کنم؛ بازخواست نشوم 


ولى مردم بازخواست شوند. هرجه می خواستی, برایت به رشته در آوردم. 
[۴۰۶] ۱۳-حضرت جعفر صادق 448 فرمود: نه جبر است و نه تفویض» بلکه 


امرى است ميان این دو امر. راوی گویدہ عرض کردم: امر ميان دو امر چیست: 
فرمود: مَك أن مرد اين است که او را در حال انجام گناه بینی و او را از آن نهی 
نمایی و او دست باز ندارده سپس تو او را به حال خود رها کنی و او آن گناہ را 
انجام دهد؛ بس چون او از تو نبذيرفته و تو او را رها کرد‌ای, نباید كفت تو او را 
به انجام گناه دستور داده‌ای. 

VE ]۴۰۷[‏ امام Gale‏ فرمود: خداوند كريمتر از آن است که مردم را به 
آنچه توان ندارند, تکلیف کند و خداوند تواناتر از آن است که در عرصة 


فرمان‌روایی او چیزی باشد که آن را اراده نکرده باشد. 


الاش ميو 52-5 قال: وک سب 


رو 


ان وغل یب اة و Bloat‏ 


کتاب توحید 


بابي دربارۂ استطاعت (توان بندگی) 

lo) ]۴۰۸[‏ أسباط گوید: از امام رضاطية درباره استطاعت پرسیدم؛ قرمود: 
استطاعت بنده» بس از چهار ویژگی حاصل می‌شود: اينكه راهش باز باشد, 
تندرست باشد. اعضایش سالم باشد و برای او سببی از طرف نخدا برسد. 


جانم به فدایت. اين موضوع را برایم توضیح دهيد. فرمود: پس از آنکه بنده 
راهش باز و تندرست و اعضایش سالم باشدء می‌خواهد زنا کند و زنی را بيدا 
نمی‌کند و سپس به آن دست مى يابد. آن گاه یا خود را نگه می‌دارد و از انجام آن 
خودداری می‌کند. همان طور که حضرت Bade gy‏ خوداری نمود يا خود را 
تسلیم خواستش کرده و زنا می‌کند و زنا کننده نام می‌گیرد. (و در صورت 
خوداری از زنا) خداوند را اجباری اطاعت نکرد و (در صورت زنا) با نافرمانی 
خود براو جيره نگشت. 

[۴۰۹] ۲-مردی بضری گوید: از امام مادق دربارۂ استطاعت پرسیدم. 
حضرت فرمود: آيا می توانی کاری انجام دهي که نبوده است؟ گفت: نه. فرمود: 
می‌توانی مود را از کاری بازداری که تَعقَق SL‏ است؟ گفت: نه. حضرت 
فرمود؟ بس کی می توانی؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: همانا خداوند آفریده‌ای 
آفرید و ابزار استطاعت را در آنها قرار داد ولى کار راب آنها واگذار نکرد؛ پس 
آنان وقتی کار را انجام دهند. هنكام كار و همراه کار. توانایی انجام کار را دارند. 


اگر کاری رادر زیر سلطه خدا انجام ندادندہ توانابی نداشته‌اند و کار انجام نشده 


استطاعت آن معلوم نیست؛ زیرا خداوند عژتمند و والاء عزیزتر (تواناتر) از آن 


است که کسی در حوز؛ فرمان‌روایی‌اش با او به رقابت پردازد. مرد بصری گفت: 
پس مردم مجبورند؟ فرمود: اگر مجبور بودند. معذور می‌شدند. گفت: پس به 
آنان وا گذارده است؟ فرمود؛ نه. گفت: پس حقیقت چیست؟ فرمود: (پیش از 
آنکه خدا آنها را ببافریند) کار آنها را دانست» پس ابزارش را در وجود آنها نهاد و 
وقتی کاری را انجام دهند. همراه با انجام كار استطاعت دارند. مرد بصری گفت؛ 
شما خاندان نوت و رسالت هستید. 


گواهی دهم که این Sm‏ است و به طور یقین» 


کم ۳ 0 5 
مد تدش 


بن مق لدب a‏ عن مد ن محئ eggs‏ عن GEE‏ لسن 
Kohl‏ عن ضالح اي 36 

اعد لول 
Galt as‏ كَانُوا مُسْمَطِيعِينَ با 


[۴۱۰] ۳ صالح نیلی گوید: از حضرت صادق 38 برسيدم: آيا بندگان از 
استطاعت سهمی دارند؟ حضرت به من فرمود: زمانی که كار را اننجام دا 
توانایی (استطاعت) بيدا می‌کنند با توانایی که خدا در آنها قرار داده است. 
آن چیست؟ فرمود:ابزار است. مانند زناکار که وقتی زناکند هنكام زناء توانایی آن 
راداشته است و اگر زنارا ترك کند و مرتکب نشود؛ هنكام ترک توانایی ترک زنا 
را داشته است. سپس فرمود: او را پیش از انجام کار هیچ‌گونه توانایی نه كم و نه 
زياد نباشد. بلک با انجام و ترک توانایی بيدا می‌کند. عرض کردم: بس جيرا 
زناکار را عذاب می‌کنند؟ فرمود: به سبب برهان رسا و ابزاری که در بندگان 
ترکیب كرده است. همانا خداوند هيجكس را به نافرمانیش وادار نساخت و از 
هیچ‌کس, کفر را با اراده (حتمی) نخواسته است؛ ولی هنگامی که کافر شود (بى 
می‌بریم كه) کفر او در ارادۀ خدا بوده است و نیز در آوادہ و علم خداست که JUS‏ 
به طرف خوبی نگرایند. عرض کردم: ME‏ نسبت به OLA‏ خواست که کافر 
شوند؟ فرمود: من جنين نمی‌گویم» بلکهمی‌گویم: خدا دانيبت که آنها کافر 
می شوندہ بس کفر را خواست به جهت آنچه نسبت به آنان می‌دانست و این 
اراده اراد حتمی نیست. بلکه اراد اختیاری (بنده) است. 

[۴۱۱] ۴ حمزه حُمران گوید: از حضرت صادق 4 دربار؛ استطاعت 
پرسیدم پاسخم نداد. بار دیگر به خدمت حضرت رسیدم و عرض کردم: 
خداوند سامانت دهد» همانا مطلبی دربارة استطاعت در دلم به وجود آمده که جز 
آنچه از شما بشنوم؛ بیرونش نکند. فرمود: آنچه در دلت باشد به تو زیان نرساند. 
گفتم: خداوند سامانت دهد من می‌گویم: همانا خداوند فرخنده و فرازمند 
بندگانش را به چیزی تکلیف نمی‌کند که استطاعت ندارند و تکلیف نم ىكند جز 


آنچه طاقت دارند و OUT‏ چیزی را جز با اراده و خواست و قضا و قدر خدا 


انجام ندهند. فرمود: ابن» همان دين خداست که من و پدرانم بر آن هستیم! یا 


مائند این تعبیر را قرمود. 


الهَمَهَا فجُورَها و تقؤاها» 
یلو ۳۳ 


و ا کہ 


دوخن 


بابی دربارة بیان و معرفی خداو اتمام حجّت وی 

[۴۱۲] ۱-امام صادق 3 فرمود: خداوند بر مردم با آنچه به آنها داده و معرفی 
کرد احتجاج کند. 

الاين روایت از طریق دیگر نیز وارد شدہ است) 

[۴۱۳] ٢۔محمّدِ‏ حکیم كويد: به امام صادق ےڈ عرض کردم: 
کیست؟ فرمود: ساخت خداست و برای بندگان در ساخت آن بهره‌ای نيست. 

[FY]‏ حمزة طبار كويد: امام صادق 36 دربارۂ فرمایش خداوند عزٌتمند و 
والا که «خداوند بر آن نیست که گروهی را پس از آنکه هدایتشان نمود بی راہ يكذارد, مگر 
آنکه چیزی راکه بايد از آن پرواکنند برایشان بیان کرده باشدہ [سورة توبه (۹): آية 
۵ فرمود: يعنى تا به آنها بشناساند آننچة او را جشنود کند و آنچه او را 

سازد و در تفسیر دراه خلافکاری و پرهیژکازی را به نفس بشر الهام کرد 

[سورۂ شمس )٩۱(‏ آبة ۸] فرمود: یعنی براش بیان کرد که چنه چیز را به جا آورد 
و جه چیز را ترک کند و در تفسیر «ما راہ را به انسان نشان دادیم پا سهاسگزار خواهد 
بود یا ناسپاسگزار» [سورة انسان (۷۶): آیۀ ۳] فرمود: راہ را به او شناساندیم؛ يا 
می‌گیرد يا ترک می‌کند. (طیّار) از فرمايش خدا که دو اما قوم ثمود را هدایت كرديم؛ 


ولی آنها کوردلی را بر هدایت پرگزیدنده [سورة فصّلت (۴۱): آیۀ ۱۷] پرسید. امام 


فرمود: به آنان شناساندیم و آنها کوردلی را بر هدايت برگزیدند در حالی كه 


می شنامختند. در روایت دیگر است: برای آنها بیان کردیم. 
[۴۱۵] ۴ حمز؛ طبار گوید: از امام صادق Be‏ دربارة فرمايش خدای عزّتمند 
و والاکه :انسان را به هر دو راه راهنمايى نموديمة [سورة بلد (۹۰): آیڈ ۱۰] پرسیدم 


فرمود: یعنی راه نیکی و بدی۔ 


-۵ [VIF] 


ي 8 گر 


ل 28 SH scl Sg‏ قال: على افو الاب 
يكذ 0ئ رلا كلك اتن تا انان 


[۴۱۶] ۵ عبدالاعلی گوید: به امام Bedale‏ عرض کردم: خداوند سامانت 
دهد. آیا در مردم ابزاری نهاده شده که با OT‏ به شناخت دست یابند؟ فرمود: نه, 
گفتم: یا برای به دست آوردن شناخت تکلیف شدءاند؟ فرمود: نه. برای 
خداست که بیان کند. #خداوند هیچ کس را جز به اندازۂ توانش تکلیف نکند» By ge]‏ 
بقره (۲): آبۀ [TAP‏ «خداوند هیچ کس را جز به آنچه داده است, تکلیف نکند؛ أسورة 
طلاق (۶۵): آية ۷] 

از آن حضرت دربارة فرمایش خداوند که «خداوند بر آن نیست که گروهی را پس 
از آنکه هدایتشان نمود بی راہ بگذارد. مگر آنکه چیزی راكه بايد از آن پرواکنند برایشان 
بیان کرده باشد» [سورة توبه (۹): آية ۱۱۵] برسيدم فرمود: بعنی تابه آنها 
بشناساند آنچه او را حشنود کند و آنچه او را خشمگین سازد. 

[FAV]‏ ۶۔امام صادق 30 فرمود: به طور قطع: خداوند به بنده‌ای نعمتی ندهد 
جر آنکه نسبت به آن thee‏ همراهش تمایلء بس کسی که جداوند بر او مت 
گذاشت و نیرومندش ساخت؛ حجتش بر او انجام تکالیف الهی و به دوش 
کشیدن بار کسانی که از او اتوان‌ترند و خداوند هر كس راكه بر او لطف کرد و 
مال او را گسترش داد همان مالش بر او حجّت است و بايد با بخشش خود به 
فقرا رسیدگی کند و هر که خداوند بر او منت نهاد و در ميان خویشانش, شریف و 
خوش سیما فرار دا حجّت خدا بر او این است که خدای فرازمند را نسبت به 
آن نعمت سپاس كويد و بر دیگران گردن‌فرازی نکند و به واسطه شریف و 
خوش سیما بودنش از حقوق ناتوانان جلوگیری ننماید. 


بابى دربارة اختلاف حجّت خدا بر بندگانش 


[PNA]‏ ۱-امام صادق ل فرمود: شش چیز است كه بندكان رادر سازندگی آن 


كارى نيست: شنانخت, نادانی, خشنودی» خشم» خواب و بيدارى. 


Ese ]۴۱۹[ 


ele‏ با عبر افو تن 
[۴۲۱] ۳ ۔ُحََدُبِن يَْبي 
7 


اق زار 
قال: Bones ah eles‏ 


a ٭و‎ 


بابی دربارة خجت‌های خداوند بر بندگانش 


[۴۱۹] ۱-امام Bole‏ فرمود: خداوند بر آفریدگان حقی ندارد که او را 
بشناسند بلکه آفریدگان بر خدا حق دارند که به آنها بشناساند و خداوند به 
آفریدگان حق دارد که وقتی به آنها شناساند ببذيرند. 

[۴۲۰] ۲- عبدالاعلی گوید: از امام صادق ا پرسیدم: کسی که چیزی را 
نشناسد مسئولیتی دارد؟ فرمود: نه. 

[۴۲۱] ۳.امام صادق 486 فرمود: آنجه را حداوند از سندگان بوشيده داشت 
تکلیف آن از دوش آنها برداشته است. 

[۴۲۲] ؟ حمزة طيّار گوید: امام صادق Bh‏ به من فرمود: بنویس؛ سپس برایم 
دیکته کرد: از باورهای ما این است که خداوند بزبنذكآن!تمام حجت آوری نماید با 
آنچه به آنها داده و شناسانده است؛ سپس پیامبران رابهسلوی ایشان گسیل داشت 
و برایشان کتاب فرو فرستاد که در آن فرمان داد و بَازداشته لمت در آن به نماز و 
روزه فرمان داد. (یک روز) پیامبر راز انجام نماز خواب ربود. يس خدا فرمود: 
من تو رابه خواب می‌برم و من بیدارت می‌کنم. هروقت بیدار شدی, نماز بخوان 
تا مردم بدانند وقتی از نماز خوابشان ربود جه بايد بکنند. چنان نیست که ایشان 


گویند: چون پیامبر از نماز خوابش برد. هلاک كشت و روزه نیز چنین أست. من 


تو را مریض می‌کنم و من تو را بهبود می‌بخشم؟ پس وقتی شفایت دادم روزه را 
قضاکن. سپس امام صادق 38 فرمود: و هم چنین هنگامی كه در هر چیز بنگری؛ 
هیچ كس را در تنگی و فشار نمی‌بینی و کسی رانمی‌پینی جز اينكه خداوند بر او 
حجت و در کار او مشیت دارد. من نمی‌گویم: مردم هرجه خواهد بکنند. سپس 


فرمود: همانا خداوند به راه آورد و گمراه کند و نیز فرمود: مردم به کمتر 


نء یمرن له هو HEL oy‏ 
اش لا خر فیه ثم تلاة: دلیش all Je‏ ول عیالوضی و 
ن حَرَج» وضع عنم «ماعلیاْخییین ین 

وال عَتُور رَحِيمٌ وَلاعَلَى | لِتَخِلهُم» قال 


7 


کا 
مَلَكا یْسَدده و اد رَد 
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از توانشان فرمان داده شده‌اند و نسبت به هر چیز که فرمان داده شده‌انده توا 


دارند و هرجه از توانشان بیرون است از آنها برداشته شدہ است؛ ولی در سردم 
خیری نیست. سپس (این أيه را) خواند:«برناتوان و بیماران و کسانی که مالی ندارند 
تا انفاق کنند. تکلیفی نیست» [سورة توبه (4): آبۂ ]٩۱‏ پس, از ايشان (جهاه) 
برداشته شد «بر نیکوکاران اعتراضی نیست و خداوند آمرزند؛ مهربان است و بر کسانی 
كه وقتی بيش تو آمدند تا سوارشان کنی (براى اعزام به جهاد) تکلیفی نیست» [سورة توبه 
[AY TCA)‏ بس (جهاد) از آنها برداشته شد؛ چون وسیله سواری نداشتند. 

بابي دربارة اينكه هدایت از جانب خدای عزْنمند است 


[AT]‏ ۱ ثابت سعید گوید: حضرت صادق! فرمود: ای ثابت! شما رابا مردم 


چکار؟ از مردم دست بردارید و کسی را به امز خود(ولایت) فراخوانید. به خدا 
سوگندا اگر اهل آسمان‌ها و اهل زمین‌ها گرد آیند تا بندةاى راكه خداوند گمراهیش 
تابن و ]كر آسمانیان و زمینبان گردآیند تا 


را خواسته, هدایت کنند,نتونند هداب 


بنده‌ای را که خداوند هدایتش را خواسته. گمراه کنند. نتوانند گمراهش نمایند. از 
مردم دست بردارید و کسی نكوي 
همسا من است (و من نمی توائم آنها را در گمراهی ببینم)؛ زيرا خداوند نسبت 


:این عموی من, برادر من؛ پسر عموی من و 


به بنده‌ای خوبی خواهد روحش را پاکسازی نماید؛ بنابراین کار نیکی را نشنود 


جز آنکه آن را بشناسد و کار زشتی را نشنود جز آنکه انکارش نماید. 

يس از آن خدا در دلش مطلبی اندازد که كارش را فراهم آورد. 

[۴۲۴] ۲-امام MA Gale‏ فرمود: همانا خداوند عر تمند و شکوهمند چون خوبی 
بنده‌ای را خواهد اثری از نور در دلش گذارد و گوش‌های دلش را بكشايد و فرشته‌ای 
بر او بگمارد که نگەدارش باشد و چون برای بندەای بدی خواھدہ اثرى از سیاهی 
در دلش گذارد و گوش‌های دلش را ببندد و شيطانى بر او بگماردکه گمراهش کند. 


cael‏ و لک اث هدي من يشاك و قال: «أ قا 


ا و کو او ا يون ہو EE‏ 
acd‏ دروا لاش فا اناس خَدُوا عَنِ الاين و إن 
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سپس حضرت این آيه را خواند: «پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید, دلش را یه 
پذیرش اسلام می‌گشاید و هر که را بخواهد گمراه گند دلش را سخت و تنگ می گردائد, 


چنانکه كوبى به زحمت در آسمان بالا می‌رود؛ [سورة انعام (۶): آية 1۳۵] 

[۴۲۵] "امام صادق ل فرمود: کارتان (شیعه بودن) را برای خدا قرار دهيد 
نه برای مردم؛ زيرا آنچه برای خداستء به حساب او گذارده شود و آنچه برای 
مردم است به سوی خداوند بالا نرود. به خاطر دینتان با مردم ستیزه نکنید که 
ستیزه كردن دل را بیمار کند. خداوند فرازمند به پیامبرش فرمود: «تو نمی‌توانی 
کسی راکه دوست داری هدایت کنی؛ ولی خداوند کسی را که خواهد. هدایت MAS‏ [سورۂ 
قصص 0 آیۂ ۵۶] و فرمود:«مگر می توائی مردم راوادار نی که یمان آورندہ [سورۂ 
يونس (): آبۀ ۹۹] مردم را رها كنيد؛ زيرا اَٹهازَِمَردَم آبوختند و شما از رسول 
دا باد كرفتيد. من از پدرم شنیدم که می‌فرمود: همانا خدای عرّتمند و Wy‏ 
وفتى بر بنده‌ای بنویسد که در ابن اسر (تشیع) وارد شود از رفتن پرنده به 
آشیانه‌اش شتاب تر باشد. 
سار گوید: به امام صادق ا عرض کردم: مردم را به تشیٔع 


دعوت کنیم؟ فرمود: ای فضیل! نه. هرگاه خداوند خوبی بنده‌ای را خواصد به 


3۴ ]۴۲۶[ 


فرشته‌ای فرمان دهد که گردنش بگیرد و او را خواه یا ناخواه به امر تشیع وارد 


کند. 


کتاب عقل و علم و توحید از کتاب کافی تمام شد و کتاب «حجت» در بخش 


دوم از کتاب کافی؛ تأليف شيخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی در پی آن بيابد. 


pe 


و لا يلامشو قیباشرهم و يَُاشْرُوهُ و 
abled‏ و یْحاجوه uals [jib SHES‏ یعون Site‏ هو ماو 
be‏ بر ۲۳ 2 3 

هم على تصالجهم و متازیهم و 


کتاب حجّت 


به نام خداوند رحمتگر مهربان 


[ابو جعفر محمّدِ يعقوب كُلينى ملف این کتاب, خدایش بيامر زد گفته است:] 

[FV]‏ ۱.هشام KS‏ از حضرت صادق #8 روایت کرده که ایشان به زندیقی 
كه پرسید از کجا پیامبران وفرستادگان را شم فرمود: ما وقتی شابت 
كرديم که آفرینشگر و سازنده‌ای داريم که برتر از خودمان و همۀ آنچه آفریده 
است, می‌باشد. و این كه آن سازنده حکیم و والا ات جایز نیست آفربدگانش 
او راديده. لمسش کننلہ آن كاه او با آنان و آنان با أو در آميخته: با هم مباحثه کنند, 
ثابت می شود که بأيد درمیان آفریدگانش سفیرانی داشته باشد که او را برای آفریدگان 
و بندگانش روشن کرده به مصلحت‌ها و سودهاشان راهنمايى کند به آنچه 
ماندنشان به آن است و نابودی شان به وا گذاشتن‌اش, بس آمران و ناهیانی از سوی 
حکیم دانا در ميان آفریدگانش و روشنگران از او ثابت می شود و OUT‏ پیامبران و 
برگزید؛ آفریدگانش هستند. حکیمان حکمت آموخته و برانگیختگان به آن. که با 
مردم در آفرینش انبازند و در چیزی از احوالشان, نه. به حکمت يار ىشدكان از 
نزد حكيم دانا. سپس این در هر روزگار و زمانی, باانشانه‌ها و برهان‌هایی كه 


فرستادگان و پیامبران آورد‌اند, ثابت می شود تازمين خدا از حجتی که به همراهش 


3 و یھو 
MG‏ رَحِمَكَ الله. 
pe ]۴۲۹[‏ 


es‏ د بر در ہش 
ان بن اعیْن و محمد 


ASSES}‏ ز هو ماك 
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[FTA]‏ 7 منصورِ حازم گفت: به حضرت صادق لچ عرض کردم: خداوند 


بزرگ‌تر و گرامی‌تر از آن است که به سبب آفریدگانش شناخته شود بلکه اين 
آفریدگانند كه به سبب خداوند شناخته می‌شوند. فرمود: درست است. عرض 
کردم: کسی که فهميد پروردگاری داردہ سزاوار است که بداند برای آن پروردگار 
خشنودی و خشمی است. و خشنودی و شمش جز با وحی یا فرستاد» 
شناخته نمی شود و أن كه به او وحی نمی شود سزاوار است که فرستاده را بجوید. 
كه چون ایشان را دیدار کندہ در می یابد آنان حجّت اند و اطاعت كردن از ایشان 


واجب است. و من به مردم گفتم: می دائید که رسول مدا۔درود مدا بر او و 
برخاندانش همان حجّت خدا بر آفریدگانش بود؟ گفتند: بله. گفتم: و چون 


رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش مدز گذشت, جه کسی حجت او بر 


آفریدگانش بود؟ گفتند: قرآن. من به فرآن نگزیشنم او يدم شرجنه و فَدَرى و 


زندیقی كه به آن ايمان نياورده؛ به وسيلة آن با هم ستيز می‌کنند تا به کمک آن بر 


مردم غلبه کنند, بس دانستم که قرآن جز با یک مفشر که آنچه دربار‌اش گفت 
Go‏ باشد حجت نیست. پس به آنان گفتم: مفشر قرآن کیست؟ گفتند: بسر 
مسعودمی‌دانست ab‏ می‌دانست و خذیفه هم. گفتم: همه‌اش را؟ گفتند: نه, و 
من جز علی, کسی را نيافتم که دربا 
در میان مردم چیزی باشد که آن بگوید: نمی دائم. و این بگوید:نمی‌دانم. و آن 
دیگری هم» و این على ل گوید: من نمی دانم. پس من گواهی می‌دهم که على BE‏ 


مفتر قرآن بود و اطاعت از او واجب. و پس از رسول خدا - درود خدا بر او و 


بگویند: او همه‌اش رامی‌فهمد. و چون 


برخاندانش -او بر مردم حجّت بود. و آنچه او دربار؛ قرآن فرموده» همان حق 
است. حضرت فرمود: خدا تو را بيامرزد. 
[۹] "يونين یعقوب گفته است:گروهی از اصحاب از جمله مرا ین 


و گروهی که هشام کم جوان در میانشان بود 


و محم شمان و هشام سالم و 


مز قلت ناس یہ نال ید 
ah tod 15‏ با الضّوْتٌ؛ 
و به؟ قَال: ام کلم ورد علی مه 


ead 1‏ لاب شك 
Migs‏ وت 


ee aie,‏ تب 


من نمی‌گویی که با غمرو ید چه کردی؟ و چگونه از او پرسش کردی؟ هشام 
گفت:ای بسر رسول خداء بزرگی شما و شرم من نمی‌گذارد زبانم در پیشگاه‌شما 
بچرخد. حضرت صادق:48 فرمودند: وقتی به چیزی فرمانتان دادیم انجام دهید. 

: موضوع مرو بن مد و جلوسش در مسجد بصره راشنیدم و آن بر 
من بزرگ آمد بس به سویش رفنه» روز جمعه به بصره رسيدم. ان كاه به مسجل بصره 
آمدہ با حلقة بزرگی که مرو بن عُبید با جامة پشمینه سياه و AS‏ بسته در بر و 
عبا بر دوش در آن بود رو به رو شدم. که سردم از او می پرسیدند. از سردم راہ 
خواستم راهم دادند و آن كاه بشت مردم بر دو زانو نشستم و گفتم: ای دانشمندا 
من مردی غر يبم؛ به من اجازہ می دھی پرسشی بکنم؟ به من كفت: بله. من گفتم: 
و ہی این جه پرسشی امبت! از چیزی که آن رامی‌بینی» 


رت و رر وت 

ee‏ أبن اعضاو حواس وارد شود تشخیص می‌دهم. 
: نه. گفتم: چرا این گونه است و 

حال آن که تندرست و سالم‌اند؟ گفت: پسرم!این اعضا وقتی در چیزی که بوييده یا 

دیده یا جشيده با شنیدہ شک کنندہ آن رابه قلب باز می‌گردانند 

و باطل از بين برود. هشام گفت: من به او گفتم: بس خداوند قلب را برای شک اعضا 

نهاده است؟ گفت: بله. گفتم: و قلب ath‏ وگرنه اعضا 

گفت: بله. آن گاه به او ابو مروان خداوند پاک و والا اعضای تو را 

وانگذاشت چنان که برایشان بيشوابى گذاشت تا برایشان درست را تشخیص دهد 


اليه لامك ن كلام سول لو من SDs‏ قال یکلا وا 
اف زین لڍي ال عير اه dy pili css‏ زشول 


و با آن, آنچه در آن تردید شده بود يقينى شود ولی همة این آفریدگان را در 
سرگردانی‌شان و شک و اختلافشان وامی‌گذارد. برای آنان بيشوايى که شک و 
حیرتشان را به او بزگردانندهقرارنمی‌دهد و برای اعضای تو پیشوایی قرار مىدهد 
که شک و حيرت خود را به آن باز كردانى؟! او خاموش شد و چ 
من رو کرد و گفت: تو هشام KS‏ 8 گفتم:ن. کذ 
گفت: پس از کجا آمدەای؟گفتم اهل كوفهام. گفت: پس تو خود اوبی. سپس 
مرابه آغوش کشیدہ در جای خودش نشانده خود به كنارى نشست و چیزی نگفت 
تا من برخاستم. راوی گوید: حضرت صادق ا خنديد و فرمود: ای ہشام جه 
کسی اين را به نو آموحت؟ گفتم: جيزى بود که از شما گرفتم و تنظيمش کردم, 
فرمود: به خدا سوگند این در صحف ابراهيم و موسى نوشته است, 

A [PP]‏ يونس يعقوب كفت: من نزد حضرت ماوق بودم که مردی شامی 
به نزدش آمده؛ كفت؛ من مردی كلام و فقه و ANS‏ دائم و برای مناظرہ با اصحابت 
آمدهام. حضرت صادق 8 فرمود: کلام تو از کلام رسول خدا۔درود خدا بر او و 
بر خاندانش -است يا از نزد خودت؟ گفت: از کلام رسول BBS‏ و از نزد خودم. 
حضرت صادق ل فرمود: بس تو شریک رسول خدایی؟ گفت: نه, فرمود: از 
خداوند عزّتمند وحی شنیده‌ای که تو را آگاهت كرداند؟ گفت: نه. فرمود: اطاعت از 
از تو مائند اطاعت از رسول MBLs‏ واجب است؟ گفت: نه. آنگاه حضرت 
صادق ا به من رو کرد و فرمود: ای یونیں بعقوب» این شخص پیش از آن که 
سخن گوید. خودش را محکوم کرد. سپس فرمود: ای یونس!کاش کلام را به خوبى 
می‌دانستی وبا او به سخن می‌پرداختی. يونس گوید: گفتم: بسیار افسوس: سپس 
من عرض کردم؛ جانم فدایت من از شما شنيدم كه از کلام نهی می‌کنی و می فرمابى: 
وای بر اصحاب کلام که می‌گویند: این پذیرفتتی است و این نه. آن روا است 


و آن نہ این رامى فهميم و آن را نمى فهميم. حضرت صادق ل فرمود: من گفتم: 
وای بر آنان اگر گفتار مرا رها كرده. به سوی آنچه می‌خواهنده پروند. سپس به 
من فرمود: بیرون برو جه کسی از کلام دانان را می بینی و او را بیاور. 


کا رش فد ال مشام: Sed‏ رول 
Lesh‏ و اه 


ن را آوردم که خوب کلام می‌دانست و حول را آوردم که 
خوب کلام می‌دانست و ہشام سالم را آوردم که کلام را خوب می‌دانست. و قہیں 
pole‏ را آوردم که نزد من بهترين کلام دان بود و کلام را از حضرت سادا 
آموخته بود وقنى مجلس برقرار شد حضرت صادق ل سرشان را از چادر بیرون 
آوردند .حضرت صادق 900 چند روزی بيش از حح در کوهی کنار حرم در چادری 
که برايشان زده می‌شد, اقامت می کرد و ناگاه شتری را دیدند كه می‌دود. آنگاه 
فرمودند: به پروردگار كعبه. ہشام است. او گوید: ما پنداشتیم که هشام مردی از 
فرزندان عقيل است که ایشان بسیار دوستش دارد. او گوید: آنكاء هشام حکم آمد که 
تازه خط موی صورتش سبز شاه بود ودر ميان ماکسی نبود که از او بزركتر نباشد. 
او گوید: بس حضرت صادق برای او جا باز کرده» فرمود: هشام ياور ما با دل 
وزبان و دستش است. سپس فرمود:ای خُمران با آن مرد به سخن بپرداز؛ اوباوی 
به سخن پرداخته بر او چیره گشت. سپس فرمود: اي طاقى! تو ہا او سخن بگو, و او 
سخ ن گفته, بر او چیره شد. سپس فرمود: ای هیام الم تو با او سخن بگو. آن دوہ 
برابر آمدند. سپس حضرت صادق لا به قيس ماصر فزمود: تو هم با او به سخن 
پرداز, او به سخن پرداخت. و par‏ ضادق 38 را از سخنانشان خنده گرفت, از 
آنچه شامی كير افتاده و دچارش شده بود. آن‌گاه به شامی فرمود: با این جوان دیعنی 
هشام حکم ۔سخن بگو. او گفت: باشد و به هشام گفت: جوان دربار؛ امامت این 
مرد آز من بپرس, هشام خشمگین شد چنان که لرزید. سپسبه شامی گفت: ی مر 
1 پروردگارت به آفریدگائش خیر یش‌تر است یا تن 

پروردگارم برای آفریدگانش خیران 
برای آنان جه كرده است؟ كفت: برایشان حجّت و نشانه‌ای قرار داده تا پراکندہ 
نشوند با اختلاف نداشته باشند. OUT‏ راگرد آورّد و کجی هاشان راراست کند و به 
واجب پروردگار آگاهشان گرداند. او گفت: و او چه کسی است؟ شامی گفت: رسول 
خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش -هشام گفت: و پس از رسول خدا۔درود خدا 
بر او و بر خاندانش -؟ گفت:کتاب و سنّت. ہشام : آیا امروز کتاب و سّت در 
برطرف كردن اختلاف ميان ما سودمند است؟ شامی گفت: بله. او گفت: يس چرا 


من و تو اختلاف داریم و تو از شام به جهت اختلافمان با خودت به سوی ما آمده‌ای؟ 
راوی گوید: بس شامی خاموش شد. آن كاه حضرت صادق ا به شامی فرمود: 
چراسخن نمی‌گویی؟ شامی گفت: اگر یگویم اختلاف نداریم دروغ گغتهام. 


السَاعَة ig‏ ان ل إل إلا ال و hata Bh‏ رول 
1 


des dhs saa‏ الأَوصِياءٍ ثم 


A Gall‏ عن کی بل أت و الخ 


و اگر بگویم کتاب و سنّت اختلاف ميان ما را برطرف می‌کند. ياوه گفتەام؛ ز 
گمان چند صورت در این دو است. و اگر بگویم: با هم اختلاف داریم و هر کدام 
ما ادّعای حقّ می‌کند. دیگر کتاب و سنّت سودمند نیستند جز این که همین 


سرشارش می‌یابی. بس شامی گفت: ای مردا جه کسی به آفریدگان خیرا 
است. پروردگار با خودشان؟ هشام گفت: پروردگار به آنان از خو 
خیراندیش‌تر است. شامی گفت: و آیا برای آنان کسی که سخنشان را یگانه نماید. 
کجشان را راست گرداند و از So‏ و باطل آگاهشان کند گذارده است؟ هشام 
گفت: در زمان رسول خدا -درود خدا ہر او و بر خاندانش ۔یا 
در زمان رسول خداء ایشان بود اینک چه کسی است؟ هشام گفت: همین کسی که 
بار آسمان [و زسین] به 
ارٹی كه از پدر و جذش رسیدہ ما را آگاہ می‌کند. شامی گفت: من چگونه أن را 
بفهمم؟ هشام گفت: از او پپرس از آنچه که به نظرنت می‌آید. شامی' 
بریدی: پس بايد بپرسم. آن گاه حضرت مدقب فرموّد: ای شامى ابه تو بگویم 
که سفرت چگونه بود و راهت چه؟ چنین ہوک و چنا 
گفت: راست گفتی, اکنون به پیشگاه TE‏ اسنلام,آوردم, يضرت فرمود: بلکه 
اینک به حداوند ایمان آوردی, که اسلام پیش از ایمان است. با اسلام از هم ارث 
ھی ند و با هم ازدواج می‌کنند. ولى بنابر ايمان است که پاداش می‌گیرند. شامی 
گفت: راست گفتی. من هم اینک كواهى می‌دهم که خدابی جز الله نيست و 
محمد فرستادۂ اوست و تو جانشين جانشینان اويى. آن گاه حضرت صادق 8# 
رو به حُمران کرد و فرمود: تو كلام را به جای خود می‌رانی و به حقّ می رسی۔ 
آن‌گاه به هشام سالم رو کرد و فرمود: تو راہ را دنبال می‌کنی اما أن را شمی یابی۔ 
سپس به احوّل رو کرد و فرمود: تو بسیار قياس می‌کنی و از موضوع بیرون 
می‌روی. باطل را با باطل می‌شکنی, اگر جه باطل تو آشکارتر است. سپس به 
قيس ماصر رو کرد و فرمود: تو سخن می‌گویی ولی آنچه رابه روایتی از رسول 
خدا نردیک‌تر است. از أن دور می‌کنی. درست ی و حال آن 
كه اندکی از درست و حقٌ. از بسیاری نادرست بسنده است. تو و احول 


نشسته است و کاروان‌ها به سويش رهسپار شدہ از ا 


دو گنجشک پر جست و خیز ماهر هستید. يونس كويا 
کردم حضرت برای هشام هم چیزی نزدیک به آن جه به آن دو گفته بود. خواهد 
گفت. اما فرمود: ای هشم! تو با دو پای به هم پیچیده [به خاک ] نمی‌آفتی, 


عَنْأحْمََ بن شک os‏ 
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هنگامی كه خواستی به زمین بیفتی پر کشیدی. چون توبی: بايد با مردم سخن 

بگوید. پس از لغزش پرواکن که شفاعت به دنبال آن است اگر خدا بخواهد. 
[۴۳۱] ۵-آبان كويد آَخوّل به من گفت که زید پسر حضرت سجاد ا كه 


پنهان بود به دنبال او فرستاده است. او گفت: من به نزدش رفتم. به من گفت: ی 
ابو جعفر! اكر یکی از ما در حان؛ تو رابزند چه می‌گویی, آبابا او قيام می کنی؟ من 
به او گفتم: اگر پدر یا برادرت باشند با او قیام می‌کنم, آن كاه او به من گفت؛ من 
می خواہم قيام کردہ با این مردم جهاد کنم, بامن همراهی كن! من گفتم: ن جانم 
به فدایت این کار را نمی‌کنم. او گفت: آیا خودت رااز من دریغ می‌کنی؟ من به او 
گفتم: جانی بیش نیست. ام اگر در زمین برای خداوند پیشوایی باشد آن که از تو 
کناره كيرد. نجات يافته و آ نکه با تو قيام کند نابود شده است. و اگر برای خداوند 
پیشوایی در زمين نباشد آن که از تو کثارہ گرفت با آن که همراه تو قیام کرد برابر 
است. او گفت: ای ابو جعفرا من با ہدرم سیک pe‏ می‌نشستم و او برای 
محبت به من پاره‌های آبدار گوشت را برايم لقعه می‌گرفت و لقمه‌های داغ را 
برایم نک می کرد در چنین حالی آیا از از آتش دوزخ لوز من نبوده است؟ 
أو تو رازادین آگاه کرده و مرانه؟ من گفتم؛ جانم فدايت!به خاطر دلسوزی بر توه 
از تش دوزخ آگاهت نکرد ترسید که نبذيرى و اندر آتش شوى. و مرا آگاہ کرد 
که اگر بپذیرم نجات يافتهام و اگر نپذیرم. بر او باکی نیست که اندر آتش شوم. 
سپس به او گفتم: 
گفت: El‏ پیامبران. كفتم: يعقوب به بوسف لفقا ضرمود: ہس رکماقشۂ 
برای برادراتت مگ و که برايت نیرنگی می‌سازند.» چرا به آنها نگفت؟ تا برايش نیرنگ 
نکنند. پس أن را پنهان کرد همچنین پدر تو از تو پنهان کرد؛ چون بر نو ترسید. 
او به من كفت: بدان به خدا سوگند -اکنون که این راگفتی -رهبرت در مدینه به من 
كفت که در کناسه کشته شده و به درختی بسته می‌شوم. أو كفت که نزدش نوشته‌ای 


انم فدایت! شما برتر از پیامبران ھستید یا يشان برتر از شما؟ 


has‏ خوابت را 


است که کشته شدن و به درخته بسته شدنم در آن هست. [راوی گوید:] من به 
حج رفتم و گفتار زيد و آن جه را به او گفته بودم با حضرت صادق له باز گفتم 


[۴۳۳] ۲مُحَدْْ ال 


On 
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به من فرمود: تو راه او را از پیش رو و 
زیر Hh‏ بسته‌ای و برایش راہ برون رفت نگذاشته‌ای, 
طبقات پیامبران۔ فرستادگان و پیشوایان 2# 

[FT]‏ ۱-هشام سالم گفت که حضرت صادق 98 فرمودند: پیامبران و 
فرستادگان چهار دسته‌اند: 

بيامبرى که بيام برای شخص او دادہ می شود و به دیگری نمى رسد. 

بيامبرى که در خواب می‌بیند و صدایی می‌شنود. ولی در بیداری با او رو به رو 
نمی شود و به سوی هیچ کسی برانگیخته نشده است. و خودش بيشوابي دارد. 
چنان که ابراهیم بر لوط 2 پیشوا بود. 

- پیامبری که در خوابش می‌بیند و صدایش را می‌شنود و با فرشته روبه رو 
می‌شود. و به سوی كروهى. اندک یا بسیار فرستاده شده است. مانند یونس, 
خداوند دربار؛ يونس فرمود: و او را به سبوی تسد هنزاز یا بیشتر فسرستاديم. ) 
[صافات ATV)‏ ۱۴۷] حضرت فرمود:سی هزار تقر بیشتر بودند. و خود او امام 
و پیشوآیی داشت 

-کسی که در خوابش می‌بیند و صدا را می‌شنود و در بیداری هم با شخص او 
رو به رو می شود و این امام است. مانند اولوالعزم ابراهیم 48 پیامبر بود و امام نه. 
نا اين كه خداوند فرمود: من تو را برای مردم امام قرار می دھم. ابراھیم گفت: و از 
فرزندان من هم؟ آن كاه خداوند فرمود: (پیمان من به ستمکاران نمی رسد. 4 کسی 
كه بت يا غير خدا را پرستیدہ باشد امام نمی‌شود. 

[OT]‏ ۲-زید شخام كفت:از حضرت صادق Wh‏ شنیدم که می‌فرماید: خداوند 


پاک و والا ابراھیم را بندۂ خود ساخت بيش از آن که بيامبرش گرداند. و او را پیامبر 
[خود] کرد پیش از آن که فرستادەاش گرداند. و اورا فرستادة خود کرد پیش از ان که 
خلیل [خود] کند.و او را خلیل خود کرد پیش از آن که امام و پیشوا قرارش دهد. 
و آن گاه که همه اينها برای او گرد آمد. فرمود: من تو را برای مردم امام و پیشوا قرار 
مي‌دهم. 4 حضرت صادق #8 فرمود: و به جهت بزرگی مقام در چشم ابراهیم بود 


ي cial‏ قال کون السّفية إقام ال 
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کتاب حجت 
که گفت: ور از فرزندانم هم؟ فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد. ) حضرت 
فرمود: سفيه پیشوای پرهیزگاران نمی‌گردد. 

[PTF]‏ بسر ابو یعفور گفت: از حضرت صادق# شنیدم كه می‌فرماید: 
سرور پیامبران و فرستادگان بنج تن هستند که اولوالعزم فرستادگائند و بر 
[محور] OLY‏ آسیا می‌گردد: نوح و ابراهيم و موسی و عیسی و محمّد -درود 
خدا بر او و بر خاندانش -و بر همة پیامبران, 

[۴۳۵] ۴ جابر گفت: از حضرت بافرل# شنیدم که می‌فرماید: خداوند 
ابراهیم 8 را بندہ کرد پیش از آن که پیامبرش کند و پیامبرش ساخحت پیش 
از آن که فرستاده و رسولش گرداند. و فرستاده‌اش تخت پیش از آن که خليل 
[خود] کند و او را خلیل [خود] کرد پیش از آن کنه !مامش گرداند و چون 


این همه برای او گرد أمد ‏ حضرت دش Cy‏ کنرد -به او فرمود: ای 


ابراھیم من تو را برای مردم امام قرار مىدهم. و از بزرگی آن مقام در چشم 


ابراهیم بود که گفت: (پروردگارا از فرزندان من هم؟ فرمود: پیمان من به ستمکاران 
می رسد) 
دربارة فرق ميان فرستاده و پیامبر و محدّث (آن که با او سخن گفته شد) 
[۴۳۶] ١رراره‏ گفت: از حضرت باقر ## دربارۂ این آیة خداوند بزرگ و گرامی 
وا فرستاده و پیامیر بود. 4 پرسیدم که فرستاده چیست و پیامبر چه؟ فرمودند:پیأمبر 
آن است که در خوابش می بیند و صدا را می‌شنود اما با فرشته رو در رو نمی شود 


و فرستاده آن است که صدارا می‌شنود و در خواب می‌ببند و فرشته را رو در رو 
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مه وَيأتِيه الأوخ یله و 


می‌بیند. گفتم: جایگاه امام چیست؟ فرمود: صدا را می‌شنود اما فرشته را نه در 
خواب می بیند و نه در بيدارى. سپس اين آيه را خواند: و پیش از تو فيج فرستاده و 
پیامبری [و کسی که با او سخنی گفته شده باشد] نفرستاديم. ) [حج (۵۲:۲] 

[۴۳۷] ۲-اسماعیل مرّار گفت: حسن بن عباس معروفی به حضرت رفا 
نو ت: جانم فدایت! مرا به فرق ميان فرستاده و بيامبر و امام AST‏ فرما. راوی 
گوید: پس حضرت نوشت یا فرمود: فرق ميان فرستاده و پیامبر و امام این است 
که فرستاده کسی است که جبربیل بر او فرود می‌آید. او را می‌بیند و گفتارش را 
می‌شنود و وحی بر او نازل می‌شود. و چه بسا در خواب هم بہیند مائند رژبای 
ابراهیم 9 پیامبر گاهی سخن را می شنو د و گاهی شخص را می‌بیند و سخن را 
نمی‌شنود. و امام آن است که گفتار را می‌شنود و شخص را نمی‌بیند, 

[PTA]‏ آخول گفت: از SLO pam‏ 3 دربارڈافرستادہ و پیامبر و محدّث 
برسيدم. فرمودند: فرستاده کسی است که Pa Le‏ اید و با او رو به رو 
شود. او را ببیند و با او سخن بگوید. این فرستاده است. اما پیامبر کسی است که 
در خوابش می‌بیند. مانند رویای ابراهیم 4 و مانند آن جه رسول دا پیش از 
دریافت وحی اسباب پیامبری را می‌دیدند. تا جبرئیل از نزد خداوند رسالت را 
برای او آورد و هنگامی که پیامبری برای محمَد BE‏ فراهم شد و از نزد خدا 
رسالت آمد» جبرئیل به نزدش می‌آمد و با او رو در رو سخن می‌گفت. و از 


پیامبران کسانی هستند كه وقتی پیامبری برای او فراهم شد در خوابش مي‌بیند و 


روح به نزدش آمده ہا او سخن می‌گوید بی‌آنکه در بیداری بتواند ببیند. و اقا 


محدّث آن است که با او سخن گفته می شود و او می‌شنود ولی با او روبه رو 
نمی‌شود و در خواب هم نمی‌بیند. 
[۴۳۹] ۴۔بُرید از حضرت باقر و حضرت صادق #2 روایت کرده که دربارۂ 


وود ی نال 
خر لد en‏ ع 


harass‏ يد 


| عَنْأَحْمَد بن مُحَمّدِ عن‎ gos eet 


خداوند بزرگ و گراسی و پیش از تو هیچ فرستاده و يسيامبرى [و محذنی] 
نفرستادیم۔) روایت کرد که من گفتم: جانم فدایت!این به قرائت ما نيست. ولی 
فرستاده و پیامبر و محدّث چیست؟ فرمودند: فرستاده کسی است که فرشته بر او 
نمایان می شود و با او سخن می‌گوید. پیامبر کسی است که در خوابش می‌بیند. و 
جه بسا پیامبری و رسالت [هر دو]برای یک نفر گرد آید. و محدڈث کسی است که 
صدا را می‌شنود و صورت را نمی‌بیند. راوی گوید. من گفتم: خدا کارت را 
بسامان کند آن که در خواب می‌بیند. چگونه بداند که Gm‏ است و از فرشته؟ 
فرمود: توفیق داده می شود تا آن را بشناسد. خداول کتاب شما US‏ را بايان 
داد و با پیامبر تان پیامبران را 


حجّت خدا بر آفریدکانش ن ااام برپانمی‌شود 


١ ۰‏ داود ری از عبد صالح [امام کاظم Sly) [HB‏ کرده که فرمود: 


حجت خداوند بر آفریدگانش برای این که شناخته شود جز با امام برپا نمی‌شود. 
۲ ] -حسن بن على وشّاء گفت: از حضرت PALS‏ شنیدم که می فرماید: 
حضرت صادق 38 فرمود: حجت خداوند عرّتمند و شکوهمند بر آفریدگانش 
برای شناخته شدنش جر با امام برها نمی شود 


۷۲ ۲ محمّدِ عُماره از حضرت رضالة روایت کرده که فرمودند: حجّث 


ارند بر آفریدگانش برای شناخته شدئش جر با امام بربا نمی‌شود. 


تغلب كفت که حضرت صادق ا فرمودند: خدارند 


ي ومع اي بعد اللي 


باب ان (أزض لا تخلومن حُجّةٍ 


سيه يَُوُ: إن اض HBS‏ و pages‏ 
من نتشرا یه 
[۴۴۶] ”مُحَمد بْنُ ټی ع 
بن مخ ال عن 
قال: 
ما ات الأزش إل لہ فیا له Dod Set‏ و الخرام Bi‏ الاس 


J 


۷ ؟أختد مرا نشف نع سین 


اک ری وت ات 
ن ابي عبر JE Bal‏ 


پیش از آفریدگان بوده با آفریدگان هست و پس از آفریدگان هم خواهد بود. 


زمین از حجّت تھی نمی‌ماند 
١ ]۴۴۴[‏ حسین ابو علا گفت: به حضرت صادق ا عرض کردم: ممکن 
است زسین باشد و اسالمی در آن نباشد؟ فرمودند: نه. گفتم: ممکن است 
دو امام [در یک زمان] باشد؟ فرمودند: نه مگر اين كه یکی از آن دو خاموش 
باشد. 


[۴۴۵] ۲. اسحاي عمّار از حضرت صادف4#روایت کرده و گفته است: 
ي es‏ رواب 3 


ازایشان شنیلم كه می‌فرمایند: زمين تھی نمی‌ماند و هماره امامی در آن است. 


تااكر مومنان چیزی افزودند بازشان گرداند و اگر چیزی کاستند برايشان 
کامل کند. 

[۴۴۶] 7 عبدالله بسر سلیمان عامری از حضرت صادق ا روايت کرده که 
فرمودند: زمين همواره نپاید مگر این كه در آن برای خداوند راهنمایی باشد که 
حلال و حرام را بشناساند و مردم را به راه خدا بخواند, 

[۴۴۷] ؟ حسین ابو لا گفته است: به حضرت صادق ل به گفشم: 
ہی امام می‌ماند؟ فرمودند: نه. 


[۵]۴۴۸-ابو بصیر از یکی از صادقین 828 روایت کردہ که فرمود: خداوند 


و لولا تھا ظا 


۲ ؛۔الحْسَیُْبْن 
1 7 لح at‏ نمی بن محمد عبض اضعا 7 
ابي of BE‏ راب قال: 

َال أل eh‏ إن الأزش 


8# عبت 436 


بی‌عالم نگذاشت. و اگر چنین نبود درست و حق از نادرست و یاوه 


[۴۴۹] عابو بصیر از حضرت صادق ¥ روایت کرده که فرمودند: خداوند 
بزرگ‌تر و عظيمتر از آن است که زمین را بی امام عادل بگذارد. 
[۴۵۰] ۷ یکی از باران سورد اطمینان امیر Ska‏ روايت کرده که 
ايشان فرمودند: خداوندا تو زمينت را از phe‏ از جانب خود بر آفریدگانت 
تھی نم ىكنى. 
yl ALTON]‏ حمزه از حضرت باقر روت گرد که فرمودند: به خدا 
سوگند از هنگامی که آدم 488 درگذشت؛ AIM‏ زمین را فرق نگذاشت, همواره 
در آن امامی بوده که به وسیلۀ او به سوی خداوند راهنمایی شوند. او حجّت 
خداوند بر بندگانش بود. و زمين بىأمامى كه ححّت خداوند بر بندگانش 
باشد نمی‌ماند. 
[۴۵۲] ۹۔ابو علي راشد كفت که حضرت هادی اة فرمودند: زمین از حجّت 
تھی نمی‌ماند. و به خدا سوگند آن حجّت منم. 


[۴۵۳] ۱۰-ابو حمزه گفت: به حضرت صادق ا عرض کرد 


oi lly, 


ہی امام می‌ماند؟ فرمود: اگر زمین بی امام باشد از هم می‌پاشد. 


[Yor]‏ ١معَلِيُ‏ بن راهيم 
الْحَسَن 


و 5 4 ‘ 
عن من عي ۽ عَنْ أبي al ae‏ المُْمِنِ. عَنْ ابي 
suits Sie ater‏ 
و PENS‏ رُفِعَ من الازض CEI‏ 

٠" ]۴۵۶[‏ الْحْسَيْنُ نم 


05 


Peleg با الْحسَن‎ dh 


7 


sas [TOA] 


[FOF]‏ ١۱۔محمّدِ‏ فضیل گفت: به حضرت BLS)‏ گفتم: آیازمین بی‌امام 
می‌ماند؟ فرمود: نه. گفتم: ما از حضرت صادق Mb‏ روايتى داریم که زمين بی‌امام 
نمی‌ماند مگر این که خداوند فرازمند به اهل زمين يا به بندگان خشمگین باشد. 
حضرت رضائة فرمودند: نه نمی‌ماند. زمین بى امام از هم می ياشد. 

[۴۵۵] ۱۲-ابو هراسه از حضرت ME BY‏ روايت کرده که فرمود: اگر امام به 
اندازۂ یک ساعت از زمین برداشته شود با اهلش زیر و رو می شود چنان که دریا 
اهلش را زیر و رو می‌کند. 


[۱۳]۴۵۶-وشاء گفت: از حضرت رفا پکرییدم: آيا زمین بی‌امام 


می‌ماند؟ فرمودند: نه. گفتم: ما روایتی داریم گة ین [یی‌امام ] نمی ماند مگر این 


که خداوند گرامی و بزرگ بر بندگان خشمگین باشد. فرمود: نمی ماند بىامام 


زمين از هم می‌پاشد. 


اگر در زمین جز دو مرد نماند. یکی از آن ga‏ امام است 
١ ]۴۵۷[‏ بسر th‏ گفت: از حضرت صادق به شنيدم كه می فرماید:اگر در 
زمین جز دو نفر نماند یکی از آن دو امام است. 
[۴۵۸] ۲ حمزة طبار از حضرت صادق 3 روایت کرده که فرمود: اگر دو نفر 


[در زمین] بمانند یکی از آن دو حجت رفیقش است, 


ET 


(۴۵۹] ملمُحَمَدبْنُيحْتَى عَمنْذَكَرَمعَنٍ| 


ان لاش 


[۱)] ۵ من دمن شقن اسر 


سمغت يقُوُ: لولم يكن في oS‏ لكان الم 


محمد عیسی هم مانند اين را روایت کرده است. 
ASP ]۴۵۹(‏ روايت کرده که حضرت صادق 1 فرمود:اگر [همه ]مردم؛ دو 
ند یکی از آن دو امام بود. و فرمود: آخرين کسی که می میرد امام است تا 


کسی بر خداوند عزتمند استدلال نکند که او را بی‌حجتی بر اوء وا گذارده است. 


۶۰] ؟- حمزة طبار گفت: شنیدم كه امام صادق 48 می فرمايد: اگر در زمین 
جر در نفر نمائندہ یکی از آن دو حجّت است یا دوّمی آنها حجّت است. تردید از 


یکی از راویان است. 


۱ -بوئس يعفوب گفته است: از خضرت صادق 9 شنید سی فرمود: 


اگر در زمین جز دو تن نباشد یکی از OF‏ از امام Sa‏ بود. 


دربارف شناخت امام و رجوع به او 
[FFT]‏ ۱-ابو حمزه گفته است: حضرت باقرلڈ به من فرمود: آن که خداوند 
را بشناسد او را بندگی می‌کند. اما آن که حدارا نشناسد او راهمین طور گمراهانه 
بندگی می‌کند. گفتم: جانم فدایت! شناخت خداوند چیست؟ فرمود: تصدیق 
خداوند گرامی و بزرگ و تصدیق فرستادة أو و دوستی حضرت على ة و 
پیروی از او و از امامان هدایت گر و بیزاری از دشمن ایشان. خداوند گرامی و 


بزرگ این گونه شناخته می‌شود. 


[۴۶۴] ۳ حك پت 


و و 


تول فين بل ور 


[۴۶۳] 1 بسر أذينه گفت: چند راوی از یکی از صادقین 98 به سا روایت 
کردند که ايشان فرمود: بنده مزمن نمی شود مگر خداوند و فرستاده‌اش و همة 
امامان و امام زمانش (BR)‏ را بشناسد. و به او [امام زمانش] رجوع كند و 
تسلیمش باشد. سپس فرمود: [أو] چگونه آخرین را بشناسد در حالی که 
نخستین را لمی‌شناسد, 

۳ ]۴۶۲[ 


گفته است: به حضرت باقر عرض کردم: به من بفرمایید 
LT‏ شناخت امامی از شما بر همة مردم واجب است؟ فرمود: حداوند شکوهمنده 
محمد -درود خدا بر او و بر خاندانش -رابه عنوان رسول همة مردم و حجتی از 
سوی خداوند بر همة آفریدگان در زمين برانگیخت. پس آن که به خداوند و به 
محمد HE‏ فرستادة او ايمان آورد و از او پیروی کزده او را تصدیق کند. شناخت 
امامی از ما بر او بایسته است. اما آن که به نان leaked‏ ايمان نیاورده و از 


او پیروی نکرده و به او باور نيافته تاحق أن دو را بشناسد چگونه بر او شناخت 


امام واجب می‌شود در حالی که به خدا و فرستاده‌اش ایمان ندارد وحقشان را 
نمی‌شناسد. زراره گویدہ من گفتم: دربارة کسی که به خدا و فرستاده‌اش ایمان 


آورده و همة آن جه را خداوند به فرستاده‌اش نازل کرده باور دارد. جه 


می‌فرمایید. آیا بر آنان معرفت شما واجب است؟ فرمود: بله. مگر اینان فلان و 

فلان را نمی‌شناسند؟ گفتم: جرا. فرمود: آيا می‌پنداری خداوند شناخت آنان را 

در دل اینها گذاشته است؟ به خدا سوگند آ 

است. نه بخدا سوگند Go‏ ما را جز خداوند به مؤمئان الهام نفرموده است. 
[۴۶۵] ؟ جابر گفت از حضرت باقر #8 شنیدم می‌فرماید: خداوند شکوهمند 

راکسی می شناسد و بندگی می‌کند که او و امامش راکه از ما خاندان است, شناخته 

باشد. و آن که خداوند عر تمند و امامی از ما خاندان را نشناسد کسی جز خداوند 


| شناخته و بندگی کرده است و به خدا سوگند در گمراهی است. 


[۴۶۶] ۵-ذُریح گفت: از حضرت صادق ا دربار؛ اسامان يس از پیامبر 
گرامی پرسیدم. فرمودند: امير مؤمنان لا امام بوده سپس حضرت حسن RB‏ امام 
شدہ سپس حضرت حسین له سپس على بن حسین لاء سپس محمد بن 
على اؤہ هر که این را انکار کند مانند کسی است که شناخت خدای پاک و والاو 
شناخت فرستاده او را انکار کرده است. راوی گویدہ من گفتم: و سپس شما 
هستید. جانم به فدایت. آن گاه سخنش را سه بار برایشان باز گفتم. به من 
فرمودند: همان به تو گفتم تا از گوامان خداوند پاک و والا در زمینش باشى. 

[۴۶۷] ۶ ابو آیلی از حضرت صادق ا روایت کردء که فرمود: شما صالح 
نمی شوید مگر این که معرفت یابید و معرفت نمی‌یابید مگر اين كه باور داشته 
باشيد و باور نمی یابید مگر این که تسلیم شوید. چهار دز که جز به سبب 
آخرین‌شان کار نخستین در سامان نمی بابد. اصحاب آن سه گمراه شدند و بسیار 
دور افتادند. همانا خداوند پاک و Wy‏ جز عمل صالخ را نمی‌پذیرد. او جز وفابه 
شرط و پیمان را نمی‌پذیرد. بس هر که برای خداوند عژتمند به شرطش وفاکرد 
و آنچه را در پیمانش آمده بود به کار بست په آن جه نزداو است؛ می رسد و 
آنچه را وعده كرده بود به تمامی در می‌بابد. همانا خداوند پاک و Why‏ بندگان رابه 
راه‌های هذايث آگاه کرد و در آن راءها برایشان چراغ‌های فروزان گذاشت و به 
آنان كفت که چگونه بپیمایندہ فرمود: (و من بسیار آمر زنده کسی هستم که تويه کرده. 
ایمان آررد و عملی صالح انجام دهد و آن گاهراه را بيابد. ) [طه (۸۳:۵۲] و فرمود: 


(خدارند تنھااز برهيزكاران می پذیرد. 6 [مائده (۳۱:۵] پس هر که از خدا۔در آنچه 
که فرمانش داده بود پرواکردہ خداوند را در حالی دیدار می‌کند که به آن جه 
محمد -درود خدا بر او و بر خاندانش -آورده مؤمن می‌باشد. هيهات هبها 
مردمی در گذشتند و مردن از آن که هدایت شوند و خود پنداشتند که آیمان 
آورده‌اند در حالی که ا 

در به خانه بيايد هدایت شده و آن که جز آن را در پیش كيرد به راه نابود قدم 
گذاشته است. خداوند فرمانبری از ولی امرش رابه فرمانبری از ضرستادەاش و 


فرمانبری از فرستاده را به فرمانبری از خودش پیوسته است. بس هر که فرمانبری 
از ولى امر را فرو گذارد: نه خداوند را فرمانبری کرده و نه فرستاده‌اش را 


و این است اقرار به آن چه از سوی خداوند عرٌتمند فرود آمده است که: 
(زیورهانان را در مساجد به بر کنید. ‏ [اعراف (۳۱:0۷] و از خانه هایی بجویید که 
خداوند اجازه داد نامش در آنها گفته شود و بالا رود خدا به شما گفت که: (آنان 
مرداتی هستند که نه تجارت و نه هيج [خرید ] و فروشی ایشان را از ياد خدا و نماز 
گزاردن و زکات دادن سرگرم نمی‌کند. از روزی مي‌فراسند که در آن. دل‌ها و دیدگان 
دگرگرن می‌شود. ) [نور (۳۷:)۲۴] خداوند فرستادگان را برای فرمانش برگزید 
سپس آنان را در باورمندان به فرمانش و بیم‌های خود برگزید و فرمود: و هیچ 
اقتی نیست کہ در آن ييم دهندهاى نباشد. ) [فاطر (۲۴:۳۵] گمراه شد آن که نادانی کرد 
و راہ را یافت آن که دید و انديشيد که خداوند عزّتمند می‌فرماید: إجنين است که 
دیدگان کور نمی‌شوند اما دل‌هایی که در سینه است, کور می‌شوند.) [حج (۴۶:)۲۲] و 
چگونه راه بیابد آن که ندیدہ است. و چگونة deg‏ آن که دور نينديشيده است. 
فرستاد؛ خدا و خاندائش را پیروی كنيدو به آن چه از زد خداوند فرو آمده 
اقرار كنيد و به دنبال نشانه‌های هداب ت رواب که نان نتشانه‌های امانت و 
پرهیزگاری‌اند. و بدانید كه اگر مردم عیسای مریم را انکار کنند هر چناد به 
فرستادگان دیگر اقرار کنند ایمان نیاورد‌اند. با جستن چراغ‌های فروزان» 

بپیمایید و نشانه‌های بشت پرده را بجویید تا کار دینتان را کامل كنيد و به 


خداوند» پروردگارتان, ایمان آرید. 


[FPA]‏ ۷.ربعي عبدالله از حضرت صادق 8 روایت کرده که فرمود: خداوند 


نخواست که چیزها جز به واسطة اسباب جاری شوند پس برای هر چیزی سببی 
گذاشت و برای هر سبب فهمی و برای هر فهم دانشی و برای هر دانش دری 
گویا۔ کسی به معرفت رسید که آن رااشناخت و آن که آن را نشناخت نادان ماند. و 
SST‏ رسول شدا است و ما۔ 


.م كه حضرت صادق ا می‌فرمود: هر که 


عاق الاي Sti‏ ايها میا 
inital‏ 1 یو has‏ سور 


لاف نا ما ae‏ 


نل وا اا ادي لد و 
GS‏ اشقدت يه BRM‏ يدم غاب لا يرون یکا کپوا على 


0 


[tvs]‏ الس نہ مح ع هه 
خسن sod ty‏ ع مین محر tes‏ لمارا pen‏ 


با عبادتی خود را به زحمت اندازد تا از خدای عر تمند اطاعت کند در حالی که 
پیشرایی از سوی خداوند ندارده کوشش‌اش پذیرفته نیاید و خودش گمراه و 
سرگردان باشد. بلکه خداونداعمالش را دشمن می‌دارد. او همانند گوسفندی 
است که از چوپان و گله دور افتاده» روز را این سو و آن سو برود و چون شب 
همه جا را فرا گرفت, گله‌ای گوسفند و چوپانش را دیدہ با شوق به سویشان 
دويده و خود را با آنان بفریبد پس با آنان در خوابگاهشان بخوابد و هنگامی که 
چوپان بامدادان گله‌اش را CS‏ دهد نه چسوپان را بشناسد و نه گله را. پس 
حبران به جستجوی چوپان و گلەاش بدود. آن گاہ باز گوسفندانی را با چوپانش 
دیده با شوق به سویشان دویده خود را با آنان بفریبد Ul‏ چوپان به سرش فریاد 
کشد که به چوپان و كله خود بپیوند که تو حیرانی و از چوپان و گله ات دور 
افتده‌ای. پس او هراسان و پریشان و راہ گم کرده بدود. چوپانی ندارد تا او را به 
چراگاهش راهنمايى کند يا برگرداند. در ابسن مییان گرگ فرصت را غنیمت 
شمردہ او را بخورد. و ای محمد به خدا سوكثل نی است. از اين امت کسی که 
بامداد برخميرد و از سوی خداوند شکوھمند بای آشکار و عادل نداشته 
باشد كمراء و سرگردان صبح کرده است, و اگر بر آین حال بميرد به مرگ کفر و 
نفاق مرده است. ای محمّد بدان که پیشوایان ستم و پیروانشان از دين خدا بر 
کنارند. که آنان گمراه شدند و گمراه کردند. و اعمالی كه آنان انجام می‌دهند چون 
خاکستری است که در روزی طوفانی بادی سحت بر آن وزیده استء از آن چه به 
دست آورده‌اند: چیزی بر نم ىكيرند. این است آن گمراهی ژرف, 
[۹]۴۷۰۱۔از مقر روایت شد که گفت: شنیدم حضرت صادق 38 
می‌فرمود: بسر گرا نرد امیر مزمنان 16 آمد و گفت: ای امير مؤمنان (و بر اعران 
مردانی هستند که ھر کسی را با سيمايش می‌شناسند ) [اعراف(/:۴۶] چیست؟ فرمود: 
بر اعراف ماییم كه بارائمان را با سیمایشان مىشناسيم. ماييم اعرافی که خداوند 
جز از راء شناختن ما شناخته نمی‌شود. و ماييم ان اعراف که خداوند در 
روز رستاخیز بر صراط معرفی مان می‌کند؛ يس جز کسی که ما را شناختہ و ما او 
را شناختەایم به بهشت داخل نمی شود و کسی اندر دوزخ نمی شود جز کسی که 
ما را نشناخته و ما او را نشناخته‌ايم. خداوند پاک و والا اگر می خواست خودش 
را به بندگان می‌شناساند Jy‏ ما را دز و راه و جهتی نهاد تا از آن وارد شوند. 


ی جر با نع مزع سے 
نت برق الما هل بلق بطق الأزض. cA‏ تيك یل 
[۳۷۲] على 


7 


هَل عرفت saat‏ قَالَ: gl‏ و افو قبل أن ارج 


او مب 


پس هر که از ولايت ما روی گرداند يا جز ما رابه ما برتری دهد آنان با سر از 
صراط فرو بيفتند. بس برابر نیستند کسانی که مردم به آنان چنگ می زنندہ براہر 
ٹیستلد چنان که مردم به سوی چشمه‌های تیره‌ای می‌روند که از یکی به دیگری 
می ریزد ولی باورمندان به ماه به سوی چشمه‌های زلالی می‌روند که به فرمان 
پروردگارشان رواناند و پایانیافتنی و خشک‌شدنی نیستند. 

۷۱ ابو حمزه گفته است که حضرت باقر BB‏ فرمودند: ای ابو حمزه! 
از شماکسی چند فرسخی بیرون می‌رود و برای خود راهنمایی می‌جوید 


تو که به رامهاى آسمان نسبت بے راه‌های زسین نادان‌تری؛ برای خود 


۱۲ ابو بُصیر از حضرت صادق 8ل دربارَةسخن خداوند گرامی و 
بزرگ: (و کسی که حکمت داده شود به راستی که خب فراوانی داده شده است. ) 
[بقره(۲۷۳:)۲] روايت کرده که فرمود؛ [آن [USS‏ فرمانبرداری خداوند و 


شناخت امام است. 


(۷۳] ۱۲-ابو بصير گفته است: حضرت باقر BE‏ به من فرمود: آيا امام خود را 


شناخته‌ای؟ من گفتم: آری به خدا سوگند بيش از آن که از کوفه بیرون بيايم. 


حضرت فرمود: این تو رابس است. 


[IVE‏ ۱۴۔بُزید گفت: شنیدم که حضرت باقر ا دربار؛ سخن خداوند 
پاک و My‏ (آياكسى که مرده بود و ما زنده‌اش کرد بسرايش نسوری نسهادیم تبا با 
أن در مسیان سردم حسرکت کند. ) [انعام(۱۲۲:)۶] فرمود: صرده‌ای که چیزی 
نمی‌فهمد و «نوری که با آن در مردم حرکت کندہ امامی است که از او پیروی 


می شود. (مانند کسی است که در تاریک‌ها ست و راہ برون شدی ندارد. » فرمود: 


533 الاتر و Biche statis‏ وبا 


ای الط امد مغر 


436 عبت‎ BS 
کسی که امام را نمی‌شناسد.‎ 


[۴۷۵] ۱۴- عبدالرحمن کثیر از حضرت صاد ق روایت کرده که حضرت 


باقر فرمود است: ابو عبدالله IIE‏ به نزد امیر مومنان 362 آمد. حضرت 


به او فرمود: ای ابو عبدالله آیا تو را به این سخن خداوند عژتمند آگاهت نكنم 


که فرمود: Sap‏ نیکی آورد. برایش بهتر از آن باشد وهم آنان از هراس آن روز 
ایمن باشند. و هر که زشتی آورد به صورت در دوزخ افستند.آسا شما جز به آن چه 
انجام می‌دادیسد جزا داده ص ىشريد؟ ) [نمل ٩۱:)۲۷(‏ و ]٩۳‏ او گفت: چرا ای 
امیرمژمنان! جائم به فدایت. بس فرمود: نیکی, شنامحتِ ولایت و دوستی 
ماخاندان است. و زشتی, انکارِ ولايت و دشینی با خاندان ما. سپس أن آیبه را 
بر او خواند. 

واجب بودن فرمانبرباری ان آمامان [BRA]‏ 

[۴۷۶] ۱-ژراره از حضرت باقر روايت کبرده كه فرمود: والاشرین و 
شریف‌ترین کار و کلیدش و در همه چیز و خشنودی أن مهربان پاک و والا پس 
از شناخت او فرمانبرداری از امام است. سپس فرمود: خداوند پاک و Vy‏ 
می فرمايد: (ھرکس از رسول ما فرمانبردارى کند از خداوند فرمان برده و آ که سرپیچد, 
ما تو را به نگهداری شان نفرستاد:ایم. ) [نساء (۸۰:)۴] 

[۴۷۷] 1 ابوالصّباح گفت: گواهی می‌دهم که شلیدم حضرت صادق 18 
می‌فرمود: من گواهی می‌دهم كه على امامی است که خداوند اطاعتش را 
بايسته کرد و حسن امامی است که خداوند فرمانبرداری از او را بایسته کرد 


و حسین امامی است که خداوند اطاعت از او را واجب کرد و على بن حسین 


جو رت چھ 


امامى است که خداوند فرمانبرداری از او رابايسته ساخت و محمد بن على 


امامی است که خداوند اطاعت از او را بایسته كرد. 
۷۸] ۳۔بشیرِ عطار گفت: شنيدم حضرت صادق 9 می‌فرمود: ما گروهی 
هستبم كه خداوند اطاعت از ما را واجب کرد و شما از کسی پیروی می‌کنید که 
مردم برای نشناختن او بهانه ندارند. 


۹ - یکی از اصحاب ما از حضرت باقر 


این سخن خداوند 
شکوهمند ور به آنان حکومت بسزرگی دادیسم. > [نساء (۵۴:)۴] روایت کرده که 
آن, اطاعت بایسته است. 
۰ ] ۵-ابوالحسن عطار گفت: شنیدم خضرت صادق ا می‌فرمود: 
جانشینان و فرستادگان در اطاعت [بایسته] مشترک اند 


۱ ۶ ابوالصّباح کنانی گفت: حضرت صادق ا فرمود: ما گروهی 
هستیم كه خداوند عر as‏ اطاعت از ما را بايسته ساخت. انفال برای ما است و 
برگزید؛ مال برای ماست, راسخان در علم ماييم. ماييم کسانی که مورد حسد 
واقع شديم ان جاکه خدا فرمود: وآیا مردم به خاطر آن جه خداونداز احسانش به آنان 
داده. حسد می‌برند. ) [نسا(۵۴:)۴] 

[FAT]‏ ۷حسین ابوعلا گفته است: برای حضرت صادق ا باور خودمان 
دربار؛ اوصیا را که اطاعت از ایشان واجب است بیان کردم. فرمودند: آری آنان 
هستند كانى که خداوند فرازمند فرمود: از خدا فرمان بريد و از فرستادة او و از 
صاحبان امر از ميان خودتان. فرمان برید. 6 [نساء (۴): ]۵٩‏ و آنان هستند کسانی که 
خدای گرامی و بزرگ فرمود: إهمانا ولي شماء خداوندو فرستاد؛ أو و کسالی هستند که 


ایمان آوردند. ¢ [مائدہ (۵۵:)۵]. 


مگ 


۲ 
دی اوت on‏ عوگرندی قوف جات 
TIGA 1‏ عن مد بن محم عن فعگر ئن 


Bod رَبِهَذَْ شاد عن مرول ین مب عن‎ ١۰ [YAO] 
هاشم و لبهم‎ ibe he hike و‎ Sil py lod زاس‎ elu کل‎ 


إشحاق بن مُوسى بن جیتی JS ele‏ يَاإِسحَاق قبي أ اماس 


النّاسٌ 65,6 الا 


[FAP]‏ عل 


تن oh‏ ینا من گرا كان اراو صخ لم 
ان Nees BI‏ الْهدَى اي ا 


ae AL FAT]‏ بسر HE‏ گفت: مردی پارسی از حضرت کاظم #8 پرسید: 
فرمانبرداری از تو واجب آست؟ فرمود:بله. گفت: مانند فرمانبرداری از على بن 
ابی‌ طالب ؟ فرمودند: 

ui ۹۔ابو بصیر گفت: از حضرت صادق ا دربارة امامان پرسیدم که‎ [FAY] 
در امر امامت و اطاعت در یک جایگاهند؟ فرمودند: آری.‎ 

[۴۸۵] ۱۰ محمد بن زيد طبری گفت: من در خراسان نزد حضرت رضا فلا 
ایستاده بودم و نزدشان گروهی از بنی هاشم و در میانشان اسحاق بسر موسی بن 
عیسای عباسی بودند. بس حضرت فرمود: ای اسحاق! شنیدہام مردم می‌گویند 
ما می پنداریم كه مردم بندگان ما هستند. نه. سوگند به خویشاوندی‌ام با رسول 


خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش -هرگز آن ر!نگفتەام و از پدرانم نشنيدهام که 
آن را بگویند و از کسی نشنیده‌ام كه پدرانم آن را گفته باشند. ولی من می‌گویم: 


مردم در اطاعت بندة ما هستند و در دين elegy‏ حاضران اين سخن را به 
غایبان برسانند. 

[TAP]‏ ۱۱-ابو eels‏ گفته است: از حضرت صادق لہ شنیدم که می‌فرمود: 
ماییم کسانی که خداوند اطاعت از مارا واجب کرد برای مردم جز شناخت ما روا 
ليست و در نشناعتن مان بهانه ندارند. هر که ما ابشناسد مؤمن است و آن که 
انکارمان کند. کافر. و کسی که ما را نشناخت و انکارمان نکرد گمراه است تا به 
هدایتی كه عبارت از اطاعت بايستة ما است. با گردد. اطاعتی که خداوند بر او 
واجب کرده است. ولی اگر بر همان گمراهی اش بمیرد خداوند با او هر جه 
خواهد بکند. 

VY TAY]‏ محمّدِ Jed‏ گفت: از امام دربارة برترین چیزی که بندگان به 
3 خداوند شکوهمند نزدیک می‌شوند, پرسیدم. فرمود: برترین 
چیزی که به وسيلة آن بندگان به سوی خداوند عزتمند نزدیک می‌شونده 


فرماتبرى از اوہ فرمانبری از فرستادەاش و فرمانبری از صاحيان امر است. 


eee heey eli jog sleek [FAA] 


2 ave 
ايوپ عن ابان, عن‎ 


ae‏ نان فده لسن إتاماً 
بن اخسن ماما ZS‏ اله GAN Sb‏ 


[YAN]‏ ۱۴-عل نی ایم 


Sha ٠0 ۰1‏ بْنإسْمَاعِيلَ, ob‏ ضبن 
Bi‏ عَنْ منصور بن حازم قَالَ: 


fae 


حضرت باقر ڭا فرمود: دوست داشتن ما ایمان است و دشمنی با ما کفر. 

[۴۸۸] ۱۳-اسماعیل جابر گفت: به حضرت باقر 488 عرض کردم: آيا دينم را 
كه با آن از خداوند شکوهمند اطاعت می کم به شما عرضه بکنم؟ فرمودند: بگو. 
گفتم: گواهی می‌دهم كه حدایی جز الله نیست. يكتاست و انبازی ندارد و محمّد 


-درود خدا بر او و بر خاندانش -بنده و فرستادۂ او است و به آنچه از نزد خداوند 
آورده اقرار دارم و على :94 امامی است که خداوند اطاعتش را واجب کرده است. 
پس از ایشان حسن نت امامی است که خداوند اطاعتش را واجب کرده و بس از 
ايشان حسین 90 امامی است که خداوند اطاعت از او را واجب ساخته و يس از 
ایشان على بن حسین Bh‏ امامى است که خداوند اطاعت از او را بایسته کرده تابه 
خودشان رسید بس گفتم: و شماکه خداوند موزد رحمتش قرار دهد. فرمودند: 
این است دين خداو دين فرشتگان او۔ 

[۴۸۹] ۱۴-یکی از اصحاب امير مزمنان 18 گفته است که حضرت امیر مؤمئان 
فرمودند: بدائید كه همنشینی با عالم و پیروی آز او آیینی است که خداوند به 
وسيلة آن اطاعت می‌شود. اطاعت از او تأمین‌گر نیکی‌ها و محو کنند؛ زشتی‌ها 
است و مؤمنان است. در زندگانی سرافرازی و يس از مرگ زیبایی است. 

[۱۵]۴۹۰۔منصورِ حازم گفت: به حضرت صادق ا گفتم: خداوند بزرگ تر 

آن است که به واسطة آفریدگانش شناخته منی‌شوند. فرمود: 
درست است. گفتم: هر کنه دانست پروردگاری دارد سزاوار است بدانند که 
برای أن پروردگار خشنودی و خشمی هست و خشنودی و خشمش جز به 
واسطة وحی یا فرستاده‌ای دانسته نمی شود آن که وحیی به او نیامده سزاوار 
است که فرستادگان را بجوید و آن گاه که دیدارشان کند بفهمد که ايشان حجُتند 
و اطاعت بایسته از آنان است. من به مردم گفتم: آیا نمی دانید كه رسول خدا 


-درود خدا بر او و بر خاندانش از سوی خداوند حجّت بر آفریدگان بود؟ 


و و 


:کله قَالرا:لا فلم 


لح على الا بَغد مرل اوه اقا لبي | 


رَحِمَكَ ال فلث: إ٤‏ 


راهن لح 
۲ 


لغ على قزل خف 


هه على الخمين ہد هم مت على تر + ملك ين تین 


نه مْتَرضَ قال جنک اف یل رَأمَهُوَكُْتُوَأَشْهَدُعَلَى عل 
1 


گفتند: قرآن. به قرآن نگریستم ديدم اهل مرجئه و قدری‌ها و زندیقی كه به آن 
آیمان ندارد به وسيلة آن با هم می ستیزند تا به یاری آن بر دیگران چیره شوند. 
پس دانستم که قرآن جز با یک تفسیرگر حجّت نیست تا آن جه او درباره‌اش 
بگوید Go‏ و درست باشد. بس به آ, تفسیرگر قرآن کیست؟ گفتند: 
مسعود تفسیر می دانست: عمر می‌دانست و حذیفه هم. گفتم: همه آن را. گفتند: 
نه. و من جز على کسی را نیافتم که دربارء‌اش بگویند او همه قرآن را مى داند. 
هنگامی كه چیزی در ميان مردم رخ می دادہ این می‌گفت: نمی دانم. آن می 
نمی‌دانم و آن دیگری هم. و ایشان می فرمود: من می‌دانم. بس من گواهی مى دهم 
که على 8 نفسيركر قرآن بود و اطاعت از او بايسته. و پس از رسول نخدا -درود 
دا بر او و بر خاندانش -او pode‏ مردم بود. و آن جه او دربارۂ فرآن گفته حقّ 
است. حضرت فرمود: خداوند تو را بیامرزد. آن كاه گفتم: على FB‏ درنگذشت تا 
حجنی از پس حود گذاشت چنان که رسول دا گذاشته بود. و پس از 
علی, حسن بن على الفا بود و من گواهی مهم که جسن 88 از دنيا نرفت نا 
حجني از بس خود گذاشت چنان که در و جدّش گذاشته بودند و حجت پس از 
حسن, حسین بل اسث و اطاعت از أو راجب 

حضرت فرمود: محدا تو را بیامرزد. بس من سرشان را بوسیدم و گفتم: و من 
گواهی می‌دهم كه حسين [RB]‏ درنگذشت تا علی بن حسين فا را حجت پس 
از خودش گذاشت که اطاعت از او واجب بود. حضرت فرمود: خدا تو را 
بیامرزد و من سرشان را بوسيدم و گفتم: و من على بن حسین گواهی دهم که او 
در نگذشت تا محمّد بن على ابوجعف رل را حجّت بس از مود گذاشت که 
اطاعتش واجب بود. حضرت فرمود: خداوند تو را بیامرزد. گفتم: أجازه بدهید 
سرتان را بیوسم. حضرت خندید. گفتم: خداوند کارت را بسامان گرداناه و 


دانستم که پدرتان درنگذشت تا حجّت پس از خود را بر جای گذاشت. چنان که 


پدرشان گذاشته بود و خدا را گواه می‌گیرم TS‏ تویی و اطاعت از تو 
بایسته است. فرمودند: بس است خدا تو را بيامر زد. گفتم: اجازه بدهيد سرتان را 
ببوسم. آنگاہ سرشان را بوسیدم. حضرت امام صادق 8ڈ خندید و فرمود: هر جه 
خواهی بپرس که پس از این هرگز تو را بیگانهنمی‌شمارم. 


]141[ ۱۶ محمد بن یخی عن 


ری ی قال 
سیغث أبا عبد ال یل نم و الط اواب ال الاب eb‏ 


Mad مت‎ commis راشای و‎ le BS 


8# سد 436 


[۴۹۱] 1 حسين ابو علاكفته است: به حضرت صادق ل كفتم: اطاعت از 


اوصیا واجب است؟ فرمودند: بلهء آنان کسانی هستند که خداوند شکوهمند 


فرمود: خداوند را اطاعت كنيد و رسول و صاحیان ام از ميان خودتان را اطاعت کید ) 


[نساء (۶۳:)۴] و آنان کسانی هستند که خداوند عزّتمئد فرمود: (ولی شما خدا 
است و رسولش و کسانی که ایمان آوردند. آنان که نماز را به پا داشته ودر حال رکوع زکات 
دادئد.[ همانده (۶۱:)۵] 

[۴۹۲] ۱۷- عبدالاعلی گفت: شنیدم حضرت صادق 42 می‌فرمود: شنیدن و 


اطاعت كردن درهای خیرند. به زيان شنوای مطیع دلیلی یافت نشود چنان که به 


سود شنوای افرمان هم. و دلیل و برهان پیشوای متبلمانان در روزی که خداوند 
را دیدار کند. کامل است. سپس فرمود: خداوند پاک و My‏ می‌فرماید: (روزی که 
dae‏ مردم را با پیشوایشان بخوانيم. ) [اسراء (۱۷): ۷۱] 

امامان یلا کواهان خدای عرتمند بر آفریدگانش هستند 


]۴٩۳[‏ ۱ از شماعة روایت شده که حضرت صادق BB‏ دربار؛ این سخن 


خداوند شكوهمند (در آن روزکه از هر اقتی گواهی آوریم و تو راگواہ آنها قرار دھیم, 
چگونه باشد. 4 [نسإ(۴۱:)۴] فرمودند: اين آيه به ویژه دربارۂ ات محمّد -درود 
خدا بر او و بر خاندائش -فرود آمدء است. در ميان هر اقتی از ایشان امامی از مابر 


آنان گواه است و محمد يلق بر گواه است. 


[۴۹۲] 1 بريد عجلی گفت: شنیدم حضرت صادق 48 دربار؛ این سخن 


کم 
ناکم (hss‏ 
قا: تح ال نی و له تن شُهَدَاءُ او coe‏ 


قا تی hte ts‏ نیع ig Bip‏ عق هد 


في هَذَاه S295 Sey lial‏ هيدا که فرشول اف اة ال 


eaten, NU 


CLG] ر هو اجتباکم» قال:‎ Te: 


خداوند ad fe‏ (بدین سان شما را اتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید. )» 
[بقره (۱۳۳:)۲] فرمودند: ما ات میانەایم و ماییم گواهان دا بر مردم و حجّت 
هايش در زمين. گفتم: اين سخن خداوند شکوهمند چیست: Geil)‏ پدرتان 


ابراھیم است. )؟ فرمودند: دربارۂ ما است. (ار از پیش شما را مسلمان نامید» یعنی 


در کتاب‌های گذشته (ودر این ) یعنی قرآن تا رسول خدا بر شم گراه باشد.) [حجٌ 


(۷۸:)۲۲] پس رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش ہر ما گواه است بنابر 
آن جه از سوی خداوند عرّتمند به ما رسانده است. و ما گواه بر مردم هستیم. هر 
که ما را ہاور کرد روز رستاخیز تصدیفش می‌کنیم و هر که مارا باور نکند روز 
رستاخیز او را تکذیب می‌کنيم. 

[۲۹۵] ۳. احمد بن عُمر خلال گفت: از ابوالعسن 48 دربارۂ این سخن 
خداوند گرامی پرسیدم: آیاکسی که با دلبلى رشن سنوی پروردگارش بیاید و به 
دنبالش گواهی باشد. 4 [هود(۱۷:)۱۱] فرمودند: امیر مؤمنان درود خدا پر اوه گواه 
بر رسول BE‏ است و رسول‌خدا -درود خدا بر او و بر ILE‏ دلیلی 
روشن از پروردگارش داشت. 

[۴۹۶] ۴۔بُزید عجلی گفته است: این سخن خداوند پاک و والا را برای 
حضرت BY‏ اف خواندم: ور بدین سان شما را امت میائه قرار دادیسم شا ہر سردم 
گواہ باشيد و رسول خدا بر شما گواه باشد. ) فرمودند: ما امت ميانهايم و ماييم 

۔ گواهان خداوند پاک و والابر آفزیدگانش و حجت‌هایش در زمین. من امن 
a]‏ را خواندم: ای کسانی که ايمان آوردید رکوع كنيد و سجده كنيد و بسروردكارتان 
را بندگی كنيد و کار نیک كنيد. شاید که رستگار شوید. و در ay‏ به راستی 
بکوشید که او شما را بسركزيد. ) [حج WOT)‏ و ۷۸] فرمود: مقصود ماييم. 


و ماآن برگزيدگانيم و خسداوند پاک و والا در دين ت 


و حرج سخت‌تر از تنگناست. (آيين پدر شما ابراهیم است. ) خصو ص مارا قصد 
کرده است. و (شما را مسلمان نامید. ) خداوند ما را مسلمان نامید. از پیش 
درکتاب‌های گذشته و در این قرآن تا رسول خدا بر شما گواه sath‏ شما بر مردم AS‏ 
باشید که رسول خدا درود خدا بر او و بر خاندانش بر ماكواء است بنا بر آنچه 
از سوی خداوند پاک و والابه ما رسانده است. و مابر مردم گواه هستيم. و هر که 
ما راباور داشته باشد روز رستاخیز او راباور مىكنيم و هركه ما راباور نکند او را 
تکذیب می‌کنیم. 

poled [fv]‏ قيس ہلالی از امیر مزمنان -درود خدا بر او باد -روايت کرده 
که فرمود: خداوند پاک و والاما را پاک کرد و نگاهمان داشت و مارا بر 
آفریدگانش گواه و در زمینش حجّت قرار داد و ما ر تاق رآن و قرآن را اما همراه 
کرد که ما از او جدا نشویم و او هم از ما جدانشود. 

امامان BS‏ همان هدایتگراناند 

١ ]۸[‏ تُضَيْل گفت: از حضرت صادق 8 دربارة این سخن خداوند 
عرّتمند پرسیدم: و برای ضر قومی هدایتگری است 4 [سور؛ رعد (۱۳): ۷] 
فرمودند: هر أمامى هدایتگر امتی است که در ميان شان است. 

[۴۹۹] بريد عجلی از حضرت باقر MB‏ دربار؛ این سخن حداوند 


شکرهمند (همانا تو بیمدھندہای و برای هر مردمى. هدایتگری است. روايت کرده که 


فرمودند: رسول خداہیم دهنده است. و از ما برای هر دوره‌ای هدایتگری است 


که به سوى آنچه بيامبر خدا آورده هدایت می‌کند. و هدایتگران پس از او على ا 
است و سپس جانشینان او یکی پس از دیگری. 


[۵۰۰] ۳- ابو بصیر گفت: به امام صادق ا عرض کردم: مقصود از (همانا و 


coll fe 5 35‏ ابا شرا عل من یوقت بلی بولک 
داق ما رال منک مار بغ کاو ی فعث ِلك ال وجعل اله ا أبا مدا 


سول فرع ديا او اب 
US‏ 


ey: Cee‏ د 14 د 
باب ان الاه ج ةامر آله و 


هس 1 0.0 ۳ 
[1۵۰۲ محئ بی يَخْتى الط عن أَحْمَدَ بن أبی راه عن اخسن ئن 


پیم‌دهنده‌ای و برای هر مردمي هدایتگری است ) چیست؟ فرمودند: ای ابو محمدا 
رسول نمدا بيم دهنده و على هدایتگر است. ای ابو محمّدا آیا امروز 
هدایتگری‌هست؟ م: بله جانم به فدایت. پیوسته از ميان شما هدایتگری پس 
از هدایتگر دیگر بود. تا به شما سپرده شد. فرمودند: ای ابو محمّد! خحدا تو را 
بیامرزد. كر چنین بود كه وقتی آیه‌ای بر کسی فرو آید و آن شخص بمیرد و آیه 
هم بمیره همه کتاب می‌مرد در حالی که كتاب زنده است و دربارة کسی که مانده 
است جاری می‌شود چنان که دربارۂ کسی که در گذشته» جارى بود. 

[۵۰۱] ۲-عبدالر حیم قصیر از حضرت باقر 96 تربار این سخن خداوند پاک 


و والا (همانا تو بيمدهندداى و برای هر مردمی هدایستگری است.) روایت کرده که 


فرمودند: رسول خدا بیم دهنده است و علی 968 هداینگر تن به خدا سوگند که 


آن از ميان ما نرفته و تاکنون پیوسته در ميان ما بوده است. 


امامان :2:2 ولی امر خدا و کنجوران دانش اویند 
١ ]۵۰۲[‏ عبدالرحمن کثیر گفت: شنیدم که حضر صادق 300 می فرمايد: ولئ 
امر خدا و گنجوران دانش او و رازداران وحی‌اش ماییم. 
]1 سورة کیب گفت: حضرت باقر به من فرمودند: به خدا سوگند 
گنجوران خدا در آسمان و زمينش ماييم. نه بر زر و سیم بر دانش‌اش. 


[۵۰۴] ۳ شیر گفته است: به حضرت باقر HB‏ گفتم: جانم به فدایت! شما 


۶ ۵ خمد ئى إا یسیع ان 


کیستید؟ فرمود: ما گنجوران دانش خداييم. ما ترجمان وحی خداييم. مأييم 


cee‏ رسا بر آن که زیر آسمان و روی زمین است. 
[۵۰۵] ۴-ابو حمزه از BBLS Am‏ روايت کرده که رسول خدا فرمود: 
خدای پاک و والا می‌فرماید: کامل شدن برمان من برض بدان اقت تو از 


فروگذاردن ولایت على و جانشینان پس از تو [علیهم السلام اجمعین] است؛ زیرا 


روش تو و روش پیامبران پیش از تو در آنان است. آنان گنجوران دانش من پس 
از تواند. سپس رسول خدا -درود خدابر او و بر خاندانش -فرمودند: 
جبرئیل 40 نام آنان و نام پدرانشان را به من خبر داده است. 

[۵۰۶] ۵- عبدالله ابو يعفور گفت: حشرت ضاین 1 فرمودند: ای بسر 
ابو یعفورا خداوند یکتا است و در NESS‏ بگانه است. در فرمان تنهاست. تا 


آفریدگانی آفرید و برای آن فرمان قرار شان داد ای پسر ابو بعفور ایشان ما 


هستیم. ماييم حجت‌های خدا در ميان بند 


فیام‌کنندگان به آن. 


[۵۰۷] ۶ على بن جعفر از حضرت ابوالحسن موسی فيه روایت كرده كه 


حضرت صادق لا فرموده: خداوند بزرك ما را آفرید و نيكو آفريد. برایمان 
صورتى قرار داد و نيكو صورتى ساخت و مارا گنجوران در ميان أسمان و 
زمينش قرار داد. برای ما درخت به سخن آمد و با عبادت ما خداوند عبادت شد و 


اگر ما نبودیم خداوند عبادت نمی‌شد. 


نحل ال شتري, gt ites‏ شحگر, Sables‏ 


etl een 
و جل في أَرْضِيه.‎ 5é الله‎ ale لاب‎ 2 
عن یمان ن ماع‎ hak عن محمد بن‎ Seip itis ۹ 


ولام ما شرف الله عر 5 4 
[۵۱۰] التي نيمقر من ی 0 0000 


یمان ال: 

ساب عیاقو عن قول ال َل the‏ وعد ال این ما ينم و 
عَمِنُوا الضالخات تلهم في الأزض Es‏ الِّينَ be‏ قيلهم» قَال: 
high‏ 


بان مه ومع جز 


امامان 2# جانشینان خداوند عزتمند در زمین هستند 


و درهايى که از آنها به داخل می‌روند 

[۵۰۸] ۱- جعفری گفت: از ابوالحسن حضرت BBLS‏ شنیدم می‌فرماید: 
امامان [BR]‏ جانشینان خحدای شکوهمند در زمین اند. 

[۵۰۹]٢۔ابو‏ بصیر گفت: حضرت صادق #8 فرمود: اوصیا همان درهای 
خداوند عرّتمند هستند كه از آنها داخل می‌شوند. و اگر ايشان نبودند خداوند 
شکرهمند شناخته نمی شد. و با یشان خداوند بر آفریدگانش احتجاج می‌کند. 

[۵۱۰] ۳.عبدالّه سنان گفت: از حضرتانادق RB‏ دربار؛ اين سخن خداوند 
شکوهمند پرسیدم: (خداوند به کسانی از شماکهآیمان آورده, عمل صالع انجام دادند 
وعده داده است که آنان را جانشینان در زمين گرداند چنان که پیش از آنسان کسائی را 


جانشین کرده برد. 6 [نور (۵۵:)۲۴] فرمودند: آنان امامان [BEL]‏ هستند. 


امامان BDL‏ نور خداوند عزتمندائد 


[۵۱۱] ۱-ابو خالد LIS‏ گفت: از حضرت باقر BB‏ دربارة این سخن خداوند 


شکوهمند پرسیدم: ؤبه خداوندو فرستادەاش و نوری که فرو فرستاديم أيمان آورید. 4 


[تغابن (۸:۶۴] فرمودئد: ای ابو خالد به خدا سوگند مقصود از این نور تا روز 


قیامت, امامان از خاندان محمد درود خدا بر او و بر خاندانش -هستند. 


رنه ان 
اش ي هذا المؤجم ]یم 
fase ۵۱۳‏ | 5 


به خداء ایشانند نور خدا که oy‏ آمده است. به خدا آنان, نور خداوند در 
0 = ور قرو سور او سر 


آسمان‌ها و زمین اند. و به خداای ابوخالد نور امام در دل مؤمنان روشن‌تر از 
خورشید درخشان در روز است. به خدا سوگند آنان دل مومنان رأ روشن می‌کنند 
و خداوند عرٌتمند نور ایشان را از هر کس بخواهد باز می‌دارد تا دل هایشان thee‏ 
شود. به خدا سوگند ای ابو خالد هیچ بنده‌ای ما را دوست نمی دارد و از ما پیروی 
نمی‌کند تا خداوند دلش را پاک کند و خداوند دل بنده‌ای را پاک نم ىكند مگر 


خود را به ما بسپارد و با ما آشتی باشد؛ و چون باما در صلح با شد خداوند او 
را از سختی حساب‌رسی به سلامت برده و او را از هراس بزرگ روز رستاخیز 
ایمن می‌گرداند. 

[۵۱۲] علي ابراهيم با سند خودش از حضرت صادق 1 دربارۂ این سخن 
خداوند BLS) Vy‏ که از این رسول پیروی می‌کنند پیاتبری درس ناخوانده که او رادر 
تورات و انجیل نزد خودشان می‌يابند که به نيكى فرمان داه و از زشستی باز می‌دارد. 
پا کی هارا برایشان حلال کرد پلیدی‌ھا اج می‌کند تا آن جا کہ فرمود-و از توری که 
همراه او نازل شده پیروی کردند. آنان همان رستكارانند. ) [اعراف (۱۵۷:0۷] روایت 
کرده است که فرمودند: نور در این جاء امير مزمنان و امامان BR‏ هستند. 

[۵۱۳] ۳- ابو جارود گفته است: به حضرت BB GL‏ گفتم: به راستی خداوند 
خیر فراوانی به اهل کتاب داده است. فرمودند: و آن چیست؟ گفتم: برای این 
سخن خداوند Wy‏ کسانی که به آنان پیش ین کتاب دادیم به او ایمان می‌آورند نا 
آنجا که فرمود - آنان به DE‏ صبری که کردند دوبار پاداش داده می‌شوند. » [قصص 
(۵۲:۲۸ تا [OF‏ فرمودند: خداوند به شما هم داده است چنان که به آنان داد. 


سپس این آيه را خواند lp‏ کسانی که ایمان آوردید از خدا پرواکنید و به فرستاده‌اش 
ایمان آورید تا از رحمتش دو بهره به شما بدهد و برایتان نوری قرار دهد که با آن Sp‏ 
کنید.[ 4حدید (۵۷): ۲۸] یعنی امامی که به او اقتدا 
[۵۱۴] ۴-ابو خالد کابلی گفت: از حضرت باق رت دربار؛ این سخن خداوند 


۳ 


st 


ورو کیشکاق» 0200 tinh 5 ay‏ في رُجابة» 
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Wy‏ پرسیدم: (به خداوند و فرستادەاش و نوری که فرو فسرستاديم ايسمان آورید) 
فرمودند: ای ابر خالدا به خدا سوگند آن نور. امامان ف هستند. ای ابو خالد! 
همان نور امام در دل مؤمنان روشن‌تر از خورشید درخشان روز است و آنان 
کسانی هستندکه دل مؤمنان را روشن می‌کنند و خداوند نور آنان راز هر که 
بخواهد باز می دارد تا دل هاشان سياه شود و با آن پوشیده شود. 

[۵۱۵] ۵-صالح سهل همدانی گفت: حضرت صادق ا فرمود:مقصود از 
اين آيه که (خداوند نور آسمانها و زمين است. حكايت نور او چون شانوسی است » 
فاطمه 8 است که چراغی در آن است. ) حسن 844 است. (آن چراغ در سلوری 
است.» حسین 848 است. (آن بلور SUS‏ ستاره‌ای فروزان است. ) فاطمه 886 
ستار؛ فروزان زنان اهل دنیا است. از درخت پر برکتی افسروخته سی شود.) 
ابراهیم 44 است. «درخت زیتونی است که نه شرقى است و نه غربى. 6 نه بهودی 
است و نه نصرانی. «که لزدیک است روغنشن شعله ور شوّه. ‏ نزدیک است دانش از 
آن بجوشد. (واكر جه آتشی به آن نگیرد. نوری افزون بر نور دیگر است. » امامی پس 
از امامی دیگر از آن sh‏ است. (خداوند هر کارا بخواهد به تیوی نورش هداپت 
می‌کند. 4 خداوند هر که را خواهد به سوى امامان [BA]‏ هدايت می کند. (و 
خداوند اين مثالهارا برای مردم می زند. ) [سورۂ نور (۳۵:)۲۴] من عرض کردم: 
by‏ مائند سياهىها) چیست؟ فرمودند: ازلی است و رفیق او. (موجی او رافرا 
كرفت ) سومى است. (از بالايش موجی است ) دوشی است (سياهىهابى یکی به 


روی دیگری ) معاويه ‏ خدا او را لعنت کند و آشوب و فتنه‌های بنی اميّه است. 


(هنگامی که دستش را بیرون آورد 4 مزمنی در سیاهی فتنه‌های آنان (بعید است که 
آن را ببيند و کسی که خداوتد بسرايش نوری قرار نداد » یعنی امامی از فرزندان 
فاطمه ني (پس نوری نخواهد Cth‏ يعنى امامی در روز رستاخیز. و دربارۂ 
این سخن خداوند ونوری آنان پیشاہیش و در جانب راستشان مىشتابد. ) 


و در جانب راستشان می‌شتابد تا آنان را در منازل اهل بهشت فرود آورد. على بن 


[حدید (۱۲:)۵۷] فرمود: امام مئان در روز رستاخیز است که پیشاپیش مؤمنان 


جمفر #0 هم از برادرش حضرت موسی #6 مانند اين را روایت کرده است. 


بم مولعم هي الود ذلك SENS‏ 
هو زشولہ ورين قال: الور الا 


باب نامه مازعا الأزض 
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ژ الْموْمنِينَ صلوات الله عليه 
ls‏ رن اوق ابر وَُنَاصَاحِبُ 


[۵۱۶] ۶ محمد فُضيل گفته است: از حضرت ابوالحسن [موسی ]388 دربارۂ 
این سخن خداوند پاک و والا پرسیدم: (می‌خواهند با دهانشان نور خداوند را 
خاموش کنند. 4 [آصف(۶۱): ۸] فرمودند: می‌خواهند با دهان هاشان ولایت امير 
Bolin be‏ را خاموش کنند. گفتم: و خداوند نورش را کامل می‌کند. فرمود: یعنی 
و حداوند امامت و پیشوایی را به پایان می رساند و امامت همان نور است و اين 
سخن خداوند بزرگ است: به خدارند و فرستاداش و نوری که فرود آوردیم ایمان 


آورید.) فرمود؛ نور همان امام است. 


امامان ی استوانه‌های زمین هستند. 


Jit.) ]۵۱۷[‏ مُنر از حضرت Worle‏ روآیت کرده که فرمود: آن چه 


راعلى آورده بر مىكيريم و از OT‏ بتازداشتته, در م ىكذرم. برای او 
همان فضیلتی است که برای محمد - دروّد ASE‏ بر او و بر خاندائش -است. 
و محمد 5 بر همذ آن جه خداوند عرتمند آفریده فضیلت دارد. کسی که 
در یکی از فرمان هابش به او خرده‌گیری کند مانند کسی است که به خدا و 
فرستاده‌اش خرده گیری کند. و آن که مسأله کوچک يا بزرگی را از او نپذیرد 
در de‏ شرك به خداوند قرار دارد. امیر مؤمنان 8 دری بود که جز از آن به 
سوی خداوئدہ راهى نبود. و راهی بود که هر کس جز آن را پیمود نابو شد. 
و همین طور امامان هدایتگر یکی بس از دیگری خداوند آنان را استوانه‌های 
زمین قرار داد تا أهلش را پریشان نکند و حجّت رسایش بر هر کس که روی 
زمين و زیر خاک است قرار داد. امیر مؤمنان -درود خدا بر او ۔بسیار می‌فرمود: 


منم از سوى خدا قشمتگر بهشت و دوزخ. منم فاروق [جداکنندۂ] بزرگه 


yea‏ لاو 


: ابي وم يغ علي wg‏ 


ول كذ اش 2 


منم صاحب عصا[ى موسى] و میم [وسيلة نشانه گذاری] که همه فرشتگان و 
روح و فرستادگان مانند آن جه را برای محمّد درود خدا بر او و بر خاندانش - 
اقرار كردند به من اقرار کردند. من بر مرکبی همانند مركب او که مركب پروردگار 
بود نشانده شدم. همانا رسول خدا دعوت شده و جامه داده شود من هم دعوت 
می‌شوم و جامه داده می‌شوم. از او خواسته می‌شود که سخن بگوید و از من هم. 
و منبه همان اندازۂ سخن او سخن می‌گویم. و به من خصلت‌هایی داده شده که 
هیچ کس نسبت به آنها بر من پیشی نگرفته است. مرگ‌ها و بلاها و بهاو 
فصل الخطاب رابه من آموختند. بس آن جه پیش از من بوده از دستم نرفته و آن 
جه از من پنهان مانده؛ از من بوشيده نمانده است. به اذن خدا بشارت می دهم و از 
سوی او کار رابه انجام می‌رسانم هم اينهااز سوی خدا است که مرابا علم خود 
در آنها تواناکردہ است, 

[۵۱۸] ۲-سعید اعرج گفت: من و سليمانٍ خالد به نزد حضرت صادق 40 


رفتیم. ايشان با ما سخن آغاز کرد و فرنود: ای سلیمان! آن جه از امیر مژمنان 38 
رسیدہ بايد بركرفته شده و آن جه از آن بازداشته بايد وانهاده شود از آن فضیلت 


كه به رسول خدا رسیده به او هم رسیده است. و رسول خدا بر همۀ آن چه 
خداوند آفریده است فضیلت دارد. کسی که در یکی از فرمان‌های او خرده بگیرد 
مانند کسی است که به خداوند گرامی و فرستادۂ او خرده گرفته است. و کسی که 
در کوچک يا بزرگی او را نپذیرد در حدٌ شرك به خداوند است. امیر مؤمنان - 
درود خدا براو۔دری بود که جز از آن به خداوند نمی‌رسند و راهی است که هر 
کس جز آن را پیمود نابود شد. و امامان 12 یکی پس از دیگری نيز چنین بودند. 
خداوند آنان را استوانه‌های زمین قرار داد تا زمين اهلش را پریشان نكند 
وحجت رسایی بر کسی كه روی زمين و زیر خاک است. امیر مزمنان 3 
فرمود: منم قِشمّتگر بهشت و دوزخ. منم فاروق [جداکنند؛] بزرگ. و منم 
صاحب عصا[ى موسی] و میتم [وسيلة نشانهگذاری] و فرشتگان و روج 


۲ و لد غیت جال لم isl tbat‏ فلي 
Sale‏ عِلم تالایا نشاب و قطل الخطاب. فلز 


ord ot ۱ EERE psd [014]‏ 
fig‏ عب الله blip‏ عن أبى Ll‏ 
2“ ۳ 7 
gl‏ عن اي Be‏ 98 قالَ: 
el cad‏ زین ا شا اه BT‏ په وَمَانّهَى عَلۂُ 


وَاجِدا بَعْدَ واجد. جَعَلَهُمُ انه عَر وَ جل از GIS‏ الازض ان 
الاشلام وَرَابِطَةٌ علی شبیل دا لا 


همانند آن جه برای محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش -اقرار کرده بودند به 
من اقرار کردند و من پر مرکبی هماند مركب محمّد -درود خدا بر او و بر 

که مركب پروردگار بود ذ م محمّد -درود خدا بر او و بر 

دعوت شدہہ جامه داده می شود و از او خواسته مى شود که سخن 
بگوید و من هم دعوت می‌شوم و به جامهاى پوشاندہ می‌شوم و از من 
می خواهند كه سخن بگویم و من به همان اندازۂ سخن او سخن می‌گویم. 
حصلت‌هایی به من داده شده که پیش ازمن به کسی داده نشده بود. علم مرگ‌ها 
وبلاها و نسب‌ها و فصل الخطاب [سخن درست پایان‌دهند؛ گفتگو] را به من 
آموختند. آن جه بيش از من بود از دستم نرفت و آن جه از من پنهان بود بر من 
پوشیدہ نماند. به اذن خدا بشارت می دھم و از سوی او کار رابه انجام می‌رسانم. 
و در همه اینها خداوند به اذن خود مرا توانا ساخت. 

[۵۱۹] ۳۔اہو االضّامت خُلوانی از حضرت BSL‏ روایت کرده که فمرمود: 
فضیلت امیر مؤمنان ا است که آن جه آوزده بر می‌گټرم و از آن جه باز داشته در 
می‌گذرم. بس از رسول EL‏ اطاعت كه برای او بود ذربارۂ امير مؤمئان روا شد 
و فضیلت با محمد -درود خدابر او ویر خاندانش-است.کسی كه از أو جلو افتد 
مانند آن است که از معدا و رسولش جلو افتاده است و کسی که بر او اذعای برتری 
کند همچون کسی است که بر رسول نخدا ادعای برتری می‌کند و آن که در امر 
کوچک يا بزرگی او را نپذیرد در ح شرك به خداوند است. همانا رسول خدادری 
است که جز از آن به سوى خدا نمی‌روند. و راهی است که هر کس آن را 
به خداوند گرامی می‌رسد. و بس از او امیرمزمنان 4# چنین است و به امامان 8 
یکی بس از دیگری ر ه است. خداوند بزرگ ایشان را استوائه‌های زمین قرار 
داد تا آن اهلش را بر يشان نکند و آنان را ستون‌های اسلام و راهداران راه هدایتش 
قرار داد که هیچ راہ یافتەای جز به هدایت ایشان راہ نمی یابد و هيج بیرون از هدایتی 
جز به سبب کوتاهی در Se‏ ایشان گمراہ نمی شود ایشان امينان خداوند بر علم و 
عذر و بیم‌های فرو آمدہ هستند. و حجت رسایی هستند بر نان که بر زمين اند. از 
سوی خدا هماند آن جه به نخستین شان رسیده به آخرین نفرشان نیز می‌رسد. و 
هيج کسی ۔مگر به کمک خدا۔به آن نمی‌رسد. و امیر مؤمنان ل فرمود؛ منم قسمتگر 
بهشت و دوزخ که کسی جز بر اساس تقسیم من در آنها وارد نمی شود و منم 


لول hy‏ لَصَاحِبٌ اْعضَا و المیسم وال ا 


ot see اب نایز‎ 


[۵۲۰] ا أَبو محمد القایم و 


اه Gosh‏ الاس ف 


الوم و خیشرا عن آرانهم ول 


فاروق اکبر. منم پیشوای پس از خودم و به انجام رسانندة [کار ] از سوی پیش از 
خودم. جز احمد -درود خدا بر او و بر خاندانش -کسی بر من پیشی نمی‌گیرد. و 
من و او بر یک راہ هستیم» جز این که اوست که به نام خواندہ شده است. و به من 
شش چیز داده علم مرگ‌ها و بلایا و وصیّت‌ها و فصل الخطاب و منم صاحب 
حملهها[ى ميدان نبرد] و دولت دولت‌ها. و منم صاحب عصاو میسم و 
جنبندہای که با مردم سخن می‌گوید. 


باب نادر و جامع در فضيلت و صفات اماما 
١ ]۵۲۰[‏ عبدالعزیز مسلم گفت: ما در مو بارضا بودیم. روز جمعه‌ای 
در آغاز ورودمان, به [مسجد] جامع رفتيم. آن كاه آنان در موضوع امامت داخمل 
شده از اختلاف بسیار مردم در آن گفتند. من به نرد سرورم 18 رفته ایشان را از 
گفتگوی مردم در أن موضوع آگاه کردم.ایشان لبخ زد و فرمود: ای عبدالعزیز 
[مسلم]! این مردم نفهمیدند و آرایشان رنگارنگ شند. حداوند بزرگ جان 
پیامبرش را نگرفت تا دين او راکامل کرو قرآن را نازل. که پیان هر چیزی در آن 


است. حلال و حرام و حدود و احکام و همه آنچه مردم به آن نیازمندند را به 
صورتى کامل در آن روشن کرد و فرمود: (ما قطن فی SI‏ من شن,؛ ما در این 
ام(۳۸:)۶]و در حجّة الوداع كه در پایان عمر 


اسلام] و امام [أمَت] برایشان گمارد. و چیزی که امت به أن نیازمند باشند باقی 
که بيانش کرد. پس آن که گمان کرد خداوند عزتمند دینش را 

کامل نکردہ کتاب خدا را رد کرده است و هر که کتاب خدا را رد کند کافر است. 
آبا آنان منزلت و جایگاه امامت امت را می‌شناسند که انتخابشان در أن روا باشذ؟ 


1 


امامت گرامی ترو Soy‏ وبلندتر و محكوتر و ژرتر از آن استکه مرم باعقل 


پیشوای مردم قرار دادم. « وخلیل 

dey .)كه خداوند والا فرمود:‎ eae 

لبین؛ پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد. ) بس این أيه امامت هر ستمکاری 

را تا روز رستاخیز باطل کرده و به برگزیدگان, احتصاص داد. سپس خداوند 

فرازمند او را اكرام كرده و بر بزیدگان و پاکان را در دودمان او نهاد و نرمود: و 

sesh نش َو يأخر نا و‎ pote إشحاق ریوب ال 5 نا صایحین ٭ و‎ eg 

a pal‏ الخیرات 5 قاعاسلوو و إيتاءالركاوو WI SAS‏ عايدين؛ و اسحاق, و علاوه بر أو 

يعقوب را به وى بخشیدیم و همه آن‌ها را از صالحان قرار دادیم ٭ و آن‌ها را پیشوایانی قرار 

دادیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند و انجام کار های تیک و برپاداشتن نماز و ادای ASS‏ 
رابه آن‌ها وحى کردیم. و آنها فقط ما را عبادت Corsi‏ [انبياء (۲۱): ۷۲۔۷۳] 

و پیوسته در دودمان او بود. یکی از دیق یه اش می‌برد. قرن به قرن. تا 
خداوند والا آن را میراث پیامبر گرامی قرا داد فرمود: لا أؤلى الاين بالراهيم 
gual‏ 55 هذا الي و al‏ را وال لی الؤمنين؛ سزاوارترين مردم به ابراهيم 
کسانی هستند كه از او پیروی کردند. و این پیامبر و کسانی كه ايمان آوردند. و خداوند 
سرپرست مزمنان است. ) [آل عمران (۳): ۶۸] و ان مخصوص او بود. آن كاه به 
فرمان خداوند فرازمند بنابر رسمی که خود واجب کرده بود آن را به على 846 
واگذار کرد. يس برگزیدگانی که خداوند علم و ايمان به آنان داد در دودمان او 
raed‏ چنان که فرمود: ور قال plant gall‏ و الايمان أقذ یشم فى تاب اللہ 

ان داده شده می‌گویند: شما به فرمان خدا تاروز 
رستاخی درنگ كرديد) [روم M0)‏ ۵۶]و آن» تا روز رستاخیز: احتصاصاً در 
فرزندان على 4 است؛ زیرا پس از محمد پیامبری نیست. پس این جاهلان چگونه 
انتخاب می کنند؟ امامت منزلت پیامبران و ارث اوصیا است. امامت جانشینی 
خداوند و رسول است. و مقام امیر مؤمنان 3 و ميراث حسن و حسین BR‏ است. 

امامت ملاک دين و قوام مسلمين و صلاح دنياو عرّت مؤمنان است. امامت. 
اساس محکم و شاخۂ بلند اسلام است. باامام نماز و زکات و روزه و حج و جهاد 
کامل می‌شوند. غنيمت و صدقه بسیار می‌گردد و حدود و احکام اجرامی‌شود و 
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مرزها و نواحی مصون می‌ماند, امام خلال خداوند را حلال کرده و حرامش را 
حرام می‌کند. حدودش رابه اجرا می‌گذارد و أ حفاظت می‌نماید. و ہا 
حکمت و موعظة نیکو برهانی رسا به طریق پروردگارش می‌خواند. 

امام همچون آفتاب درخشانی است که با نورش همه عالم را فرا می‌گیرذه 
در حالی كه خود در آسمان است و دست‌ها و چشم‌ها به آن نمی‌رسند. امام ماه 
تابان و چراغ فروزان و نور گسترده و ستارۂ راهنما در تاریکی‌های شب و 
گذرگاه سرزمین‌ها و بيابانها و گرداب دریاها است. امام آب گوارایسی برای 
تشنگی و راهنمایی برای حق و رهابى بخش از نابودى اسث. امام آتش بر بلندا 
است گرمابخش کسی که با آن گرم می شود و نشانهاى در تاریکی پرتگاه‌هاست 
که هر کس از آن جدا شود نابوه گردد. 

امام: ابری بارنده و بارانی شتابنده» آفتابی فروزنده و آسمانی سایه ساره 
زمینی گسترده و چشمه‌ای جوشان و نهر و بؤستان است. امام همدمی مهربان و 
پدری دلسوز و برادری از پارۂ تن و مادری سرشار اژ محبّت به کودک و پناه 
بندگان, در گرفتاری‌های کمرشکن است. 

امام امین خداوند در آفریدگان و بر بندگان و جانشینش دربلاو 
دعوتگر به ار و نگهبان حرام‌های او است. امام پاک از گناهان و دور از عیب‌ها, 
مخصوص به علم و نشان شده به بردباری و قوام دين و عرّت مسلمانان و خشم 
منافقان و هلاکت کافران است. امام یگانڈ روزگار خويش است که کسی به پای او 
نرسد و هیچ عالمی با او برابری نکند. نه جایگزینی دارد و نه مانند و نظیری. به 
تمام فضیلت‌ها مخصوص است. بیآن‌که به جستجویش برود و آن را به دست 
آورد. پلکه امتيازى از سوی احسانگر بخشنده است. بس جه کسی به شناخت 
امام دست می یاہد یا می‌تواند او را انتخاب کند؟ هیهات و هیهات! که دل‌ها گمراه 
شدند و La fie‏ سرگردان. اندیشه‌ها حیران شدند و دیدگان خسته. بزرگان؛ حقیر 
شدند و حکیمان آشفته. آندیشمندان عاجز شدند و سخنوران درمانده. عاقلان 


نادان شدند و شاعران واماندہ. اديبان ناتوان و سخندانان خسته از این كه شأن و 
فضیلتی از او را به وصف آورند. و آنان به عجز و کوتاهی اقرار کردند. چگونه 
هم جوانب او یا حقیقتش به وصف درآید يا چیزی از شأنش فهمیده شود 
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چ عبت 486 
يا جانشینی برايش يافت شود و نیازها را همچون او برآورد. هرگز, چگونه و از 
کجا؟ در حالی که او از دسترس خواستاران و وصف واصفان در جایگاه 


جايكرين امام کنند و از آن جز دوری نیندوختند. [خدابُکشدشان, چگونه دروغ 
م ىكويند] به راہ دشراری رفتند و دروغ گفتند. به سختی گمراه شدند و به 
انی افتادند؛ زیرا آگاهانه امام را رها کردند. 5p‏ زین لهم السيطانٌ peel‏ 
دهم of‏ الیل وکانڑا Stra‏ 

«شیطان اعمالشان رادر نظرشان بياراستو با اين که آگاه بود: ن را از راه خدا 
بازداشت. 6 [عنکبورت(۲۹)-۳۸] برای انتخاب خو دشان از انتخاب خدا و رسول 
خدا و خاندان او روی گرداندند با اين که رآ به آثانمی‌گوید: (هروردگار تو هر 
جه بخراهد می آفریند و انتغاب به دست آن‌هبا نيّلات: خبداوند سئژّه و بس‌تر است از 
شریک‌هایی که برای او قرار می‌دهند. [قصص (۶۸۵)۳۸] و خداوند AS‏ فرمود: 
هیچ مرد و زن با ایمانی در کاری کہ خدا و وشن عکم FNS‏ اختباری (ls‏ 
[احراب (۳۳) -۳۶]و فرمود: (چه‌شده؟ چگونه داوری می‌کنید؟ مگر کتابی داريدكه در 
آن می‌خرانید؟ و هر جه بخواهيد در آن می يابيد. یا با ما پیمانی بستهايدكه تاروز رستاغیز 
می‌ماند؟ که به هر جه حکم کنید حق با شما باشد. از آنان پپرس کدامشان آن را تضمین 
می‌کند. یا شریکانی دارند؟ اگر راست می‌گریند شریکان خود را بیاورند. ) [قلم (۶۸): 
۶ ۴۱]و أن گرامی فرمود: (آيا در قرآن نمی اندیشند يا قفل هایی بر دلشان است) 
[محمّد ص (۴۷): ۲۴] Ly‏ خداوند بر دلضاشان شهر زده است که نمی‌فهمند.) 
[تفسیر آيهُ ۸۷ سورة توبه (۹)] یا گفتند: شنيديم اتا نمي شنوند. بدترین جنبندگان در 
نزد خداكر و لال هایی هستند که نمی‌اندیشند. اگر خدا خیری در آن‌ها سراغ داشت 
شنوایشان شنوایشان می‌کرد باز سرپیچی کرده و روی می‌گرداندند. ) [انفال 
يديم اما مخالفت كرديم. 4 [بفره(۲): 4۳] بلكه امامت 


XA)‏ ۲۱ تا [YT‏ يا (گفتند: 
(احسان خدا است که به هر کس ب 
[جمعه (۶۲): ۴] آنان را با انتخاب امام جه کار؟ امام عالمی ہی جھالت: نگاهبانی 
بی‌هراس و معدن قداست و پاکی و اطاعت و پارسایی و علم و عبادت است. به 
دعوت رسول گرامی مخصوص بوده و از فرزندان آن مطهّرة بتول است. 
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نه در نسب أو جای سرزنشی است و نه صاحب منزلتی به باي او می‌رسد. در 
شرافت از قریش: در بلند مرتبگی از هاشم و در طایفه از رسول گرامی و در 
رضای خداوند بزرگ است. شرافتِ اشراف و شاخه‌ای از عبد مناف» اصل علم. 
عقل کامل. توانای به پیشوایی؛ دانای به سیاست» واجب الاطاعه. به پا دارندۂ امر 
خداء اندرزگوی بندگان خدا و نكهبان دين خدا است. همانا خداوند به پیامبران و 
أمامان -درودهای خداوند بر OUT‏ -توفیق می‌دهد و از علم و حکمتش به 
آنان عطا می‌کند. چیزی که به دیگران نمی‌دهد. تا علمشان بالاتر از علم اهل 
روزگار شود. چنان که آن Vy‏ فرمود: (آيا آن که به حق هدایت می‌کند برای پسیروی 
سزاوارتر است یا کسی که هدايت نمی‌کند و خود هدایت می‌شود؟ شما را جه شده؟ چگونه 
داوری می‌کنید؟ » [یونس (۱۰): ۳۵] و آن‌جا که فرمود: (و آن که به ار حکمت داده 
شود به خير فراوانی دست يافته است. ) [بقره (1): ۲۶۹] و سخنش دربار؛ طالوت: 
(گفت خداوند او را ہر شما برگزیده و به دانش و قدرتش افزوده است. خداوند سلک 
خویش را به هر کس بخواهد می‌بخشد. و خداوند Lalas SET‏ است. ) [سفره )10 
۷و آن جا که به پیامبرش فرمود: (و کناب حکمت را بر تو نازل کرد و آنچه را 
نمي‌دانستی به تو آموخت و احسان خداوند به تو رگ است. ) [برگر فته از نساء (۴): 
۳ دربارة ائمّه که از خاندان iS ey‏ نت بارش اسلام حدا بر آنان ۔ 
هستند. فرمود: (یا به آنان که خدا از کرمش بهره‌مندشان کرده است حسد می‌ورزند؟ ما 
به خاندان أبراهيم کتاب و حکمت دادیم و حکومت بزرگی در اختیارشان نهادیم. که کسانی 
از آنها به آن ایمان آورده و کسانی راہ بر آن بستند و آتش فروزان دوزخ به قسدر ALS‏ 
هست. ) [نسام (۴): OF‏ و ۵۵] و به راستی وقتی خداوند گرامي بنده‌ای را برای 
امور سندكانش اننتخاب کرد سینه‌اش را برای آن گشایش داده و در قلبش» 
چشمه‌های حکمت را به وديعه می‌گذارد. و علم را به او الهام مىكند تا پس از آن از 
پاسخ پرسشی باز نماند و دربارة آن نظر درست راگم نکند. او معصوم: باری شدہ و 
صاحب خیر استواری است که از DUALS‏ و لغزش‌ها و بدی ايمن است. خداوند 
احتصاص داده تا حجّت رسایش بر بندگان و شاهدش بر آفریدگان 
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گویا که نمی‌دانند در حالی که هدایت و شفا در کتاب خدا است. به کتاب خدا 
عمل نکرده و از هوس‌هاشان پیروی کردند. آن گاء خداوند آنان را نكوهيد و 
دشمنشان داشت و هلا کشان کرده و فرمود: (و آیاگمراہتر از کسی که پیروی هوای 
نفس خويش کرده و هیچ هدایت الهی را نپذیرفته, بيدا می‌شود؟ به رأستى خداوند سردم 
ستمکار را هدایت نمی کند. ) [قصص (۲۸): 00[ و فرمود: که مرگ ہر آنان و نابود باد 
اعمالشان, ) [محمّد ص (۳۷) ۸] و فرمود: نزد خداو نزد کسانی که ایمان آورده‌اند از 
جهت اپسندی بزرگ است. خداوند این گونه بر دل هر متكبر سی رحصمى شهر مي‌زند. 
[مؤمن (غافر ۳۰): ۳۵] و درود و سلام فراوان خداوند بر محمّد و خاندان او. 
[۵۲۱] ۲. اسحاق بسر غالب خطبه‌ای از حضرت صادق 4# روایت کرده که 
احوال و صفات أثمّه درود بر SLT‏ در OT‏ بیان شده است: همانا خداوند 
گرامی به واسطة امامان هدایت که از خاندان پیامبرمان هستند د 
کرده و راہ روشنش را آشکار ساخت و با آنان تلق علم راکرد 
پس هر کسی از امت محمد - درود خدا بر اؤو بر انِائش ۔حق بایستة امامش 
راشناخت مزه شیرین ایمانش را يافته و برترى قبول اسلام را می‌فهمد؛ زیرا 


خداوند پاک و والا امام را همچون بیرقی برای آفریدگانش برافراشته و او را 
حجتی بر اطرافیان و عالمش قرار داد و تاج آرامش بر سرش نهاد و لباسی از 
نور جيرهكر به او پوشاند كه با سببى تا به آسمان گسترده است. احسنان هايش 
ازا قطع نمی شود و ب جه نزد خداوند است جز به جهت اسبابش دست 
افته نمی شود و خداوند اعمال بندگان را جز به واسطۂ معرفت به او نمی‌پذیرد. 


او به مشتبهات تاریک و سدّتهاى بوشيده و فتنههاى بيجيده آگاه است. 
پس خدای باك و والا آنان را از فرزندان حسین ۔درود بر او - پیوسته و دنبال 
یدگانش انتخاب می‌کند. آنان را برای پیشوایسی بر سی‌گزیند و 
اب می‌کند. آنان را برای آفریدگانش می‌پسندد و مورد پسند قمرار می‌دهد. 
هرگاه امامی از ایشان درگذشت برای آفریدگانش به دنبال او اسامی رهنمای 
روشنگره هدایتگری تابان امامى راهبر و حجتی دانا نصب می‌کند. امامائی 
از سوی خداوند که به 
خداوند و دعوتگران و حاکمان او بر آفریدگانند. بندگان با هدایت نان اطاعت 
می‌کنند و بلاد با نور آنانمی‌درخشند و به بركت ایشان گنجیٹەھا افزايش 
مىيابد. خداوند آنان را حيات مردمان و جراغهايى در تاريكى و كليدهاى 
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سخن و ستون‌های اسلام قرار داد كه تقدیرات خداوند در ميان مردم به واسطة 
آنان در جایگاهش جاری دشه است. يس امام همان برگزید؛ مورد پسند و 
هدايتكر اختصاص يافته به نجواهای الهی و قیام کنند؛ مورد اميد است. خداوند 
او را به این جهت برگزید. أن گاه که در عالم ذز از جانب راست عرش خود 
سایەاش را پیش از خلق روحش در این عالم می آفرید در حالی که در علم غيب 
محضر حکمت‌آموز گشته بود او را در برابر دیدگانش پرورش داد و در ميان 
مردم توجه ویژه‌ای به او نمود و او رابه علم خودش انتخاب کرد و به جهت پاکی 
اش برگزید. بقیه‌ای از آدم سدرود بر او-بهترین فرزندان نوح -درود بر او -و 
برگزیده‌ای از خاندان ابراهیم و و شاخه‌ای از درخت اسماعیل و برگزیده‌ای از 
عترت محمّد ۔درود خدا بر او و خاندانش ۔است, پیوسته در برابر ديدكان 
خداوند است تا او را با جفاظ خود حفظ و حراست کند. دام‌ها و سربازان را 
ابلیس از او رانده و سای شب‌های سياه و نفس هر فاسقی از او مانده. ميل به بدی 
به او رو نمی‌کند و از آفات جسمی و روحی به دوزاست. از لفزش‌هاه معصوم و 
از همه بدی‌ها: مصون است. در سال‌های آغازین به برکباری و نیکی معروف 
بوده و در هنكام بايان زندگانی به پاکدامنیٰ و علم و فضیلت منسوب است. در 
حالی که امامت پدرش به او سپرده زام دد از سخن گیفتن در حیات او 
خاموش است. بس وقتی دوران پدرش که مقدّرات حداوند به سوی خحواسته 
هايش بايا سپری شد و ارادۀ خداوند او را به سوی محبتش رسانید و 
بايان دوران پدرش فرا رسید و در گذشت و امر خدا بس از او به ايشان منتقل شد 
و دینش را به او سپرد و او را حجت بر بندگانش و حاکم بر بلادش قرار داد و با 
روح‌القدس تقویتش کرد. و علمش را بە او داد و از گفتار Go‏ آگاهش ساخت و 
سرش را به او سپرد و برای امر بزرگ خود از او دعوت کرد و از فضیلت بیان علمش 
آگاه ساخت و او راهمچون پرچمی برای آفريدكانش برافراشت. و برای اهل جهان, 
حجُت و برای اهل دین؛ نور و بر بندگانش حاکم قرارش داد. خداوند او را برای 
پیشوایی شان پسندیده: رازش را به او سپرد و او را نگاهبان علم خود سانعت و 
حکمتش را در جان او پنهان نموده, نگاهبان دینش کرد و برای امر بزرگ خود از 
او دعوت نمودو با او راء و فرایض و حدردش را آشکار ساخت. آن گاه او هنگام 
سركردانى اهالى جهل و سخن آرابی اهل جدل با نوری فروزان و درمانی سودمند و 
حقّی روشن و بيانى آشکار از هر جھت: بر طریق روشنی که پدران صادة تس 
آن را پیموده بودند به عدالت به پا خاست. پس به حقٌ این عالِم جز شقی: 


باب أن ایب وله ار و هم ناش الْمَحْسُودُونَ 
لین ذَكْرَهُمُ الله 352 Jo‏ 


سات ابا عق we‏ غن قول al‏ 5% :ویو لهو جرا ول و 
yt‏ الأ من ان th tis‏ تر إلى Ashe eile‏ 


و So tl‏ یرون AB Ly Gail‏ أفدیٰ من الّذِينَ 


bate‏ ا ttn‏ :ما ای مه 
Sted gain‏ الثّارِ: هؤلاء أمدئ بسن آل 
لو الدعاو | ء coal‏ بسن آل 


َة یش اس تقيرأ طن 


في phe sills‏ شون الاش 


جاهل نمی ماند و جز فرورفتة در گمراهی کسی انکارش نمی‌کند و جز گستاخ بر 
خداوند بزرگ و بلند کسی از او روی بر نمی‌گرداند. 


ائه Beh‏ صاحبان امر پیشوایی‌اند و مردم 

مورد حسد واقع شده‌ای هستند كه خداوند گرامی در قرآن فرموده است 

[OV]‏ ١۔بُزید‏ عجلی گفت؛ از حضرت باقر 366 دربار؛ اين سخن خداوند 
عزتمند: از خداوند و رسول و صاحبان pl‏ اطاعت كنيد. » [نساء (۴): 04[ پرسیدم.و 
جوابشان ابن بود: آیا نديديد کسانی را که بهره‌ای از کتاب به آنان داده شده به 
جبت و طاغوت ايمان می‌آورند و دربارۂ کافران میگویند: (آنان هدايت Badly‏ از 
کسانی هستند که ايمان آورد‌اند. ) [نساء (۴): ۵۱] آنان دربارۂ پیشوایان گمراھی و 
OLS yoo‏ به دوزخ می‌گویند: اينان هدايت يافتهتر از خاندان محمّد [درود خدا 
پر او و بر خاندانش] هستند. (آن‌ها کسانی هستند گم خُباوند از رحمت خود دورشان 
ساخته است و هر که را خدا از رحمتش دور سار یاززی برای او تخواهی يافت. آیا آنها 
سهمی از ملک دارند؟ 6 یعنی از امامت و تلافت. در حالی که از بذل نقیر به مردم 
دريغ می ورزند؟) [نساء (۴): ۵۲و [OF‏ ما آن مردمی هستیم که خداوند فرمود و 
نقیر نقطة ميان هستة [خرما] است. «یابه مردم بنابر آنچه خدا از احسانش به آنان 
داده است حسد می‌ورزند.» ما آن مردمى هستيم كه بابر امامتی كه خداوند از 
میان تمام مردم به ما داده مورد حسد واقع شدہایم۔ ما به خاندان ابراهيم کتاب و 
حكمث داده و ملکی عظیم در اختیارشان نهاديم.) [نساء (۴): ۵۴] مىفرمايد: ما 
فرستادگان و پیامبران و امامان را از OUT‏ قرار دادیم. بس چگونه در خاندان 
ابراهیم 8 به آن‌ها اقرار کرده و در خاندان محمّد -درود خدا بر او و بر خاندائش۔ 
انکار می‌کنند. (ازآنان کسانی به او یمان آورده و کسانی از او روی گردانند و آتش 


دوزم به قدر کافی هست. کسانی که به آیات ما کافر شدند. به زودی آن‌ها را در آتشی وارد 


میکلیم' که فرگاه بوست هأى تنشان بریان گردد پوست‌های دیگری به جای آن قرار می دھیم 
تا کیفرش را بجشند.كه خداوند توانمندى فرزانه است. 6 [نساء (۴): ۵۵و [OF‏ 


‘ خسن 39 في ول لله تبارق و عا 
ن الثاس على ما آناهم الله من فطله» قَالَ: تح pb hb‏ 


bah‏ ټی عن َخمد بن ied‏ غن ال 


POH]‏ ا محمد نشب از حضرت ابوالحسن 428 دربارة این سخن خداوند 
پاک و والا: (یابه مردم بنا بر آنچه خدا از احسانش به آنان دادہ است. حسد می ورزند ) 
روایت کردهقمفرمود: ما آن کسانی هستیم که مورد حسد قرار كرفتهايم. 

[۵۲۴] “ال BI OLAS‏ گفته است, به حضرت صادق ا گفتم: مفصود از 
خداوند فرازمند: «همانا به خاندان ابراهیم کتاب دادیم چیست؟ فرمود: 
نوت گفتم: مقصود از حکمت؟ فرمود: فهم و داوری. گفتم: دو به آنان (SLA‏ 
بزرگ دادیم.»؟ فرمود: اطاعت. 

[۵۲۵] ۲-ابوالصبّاح گفت: از حضرت صادق 1 دربارة سخن خداوند 
گرامی: «آيا به مردم بنابر آنچه خداوند از اڈ سای ینان داده است: حسد 
می‌ورزند؟؛ پرسیدم فرمودند: دای ابوالصباح به خدا سوگند OF‏ سردم سورد 
حسد قرار گر مایم 

[۵۲۶] م بريد عجلی از حضرت باقر دربارۂ سخن خداوند پاک و My‏ 


(همانا بهخاندانابرهیم كتاب و حکمت داده و ُلکی بسزرگ در اختیارشان نسهاديم. » 


روایت کرده که فرمودند: فرستادكان و بيامبران و امامان رااز ایشان قرار داد پس 


چگونه ذربار؛ خاندان ابراهیم 1 اقرار کرده و آن را در خاندان محمّد -درود 
خدا بر او و بر خاندانش -انکار می‌کنند. راوی گوید. گفتم: Sp‏ شلکی بزرگ در 
اختیارشان نهادیم] چیست؟ فرمود: مُلک بزرگ این است كه در ميان آنان امامانی 
قرار داد. هر کس از ایشان اطاعت کرد از خدا اطاعت کرد و هر کس بر آنان 


شورید به خداوند شورید. ملک بزرگ این است. 


رل ها ال عَزوَجَل فِي tots‏ 


ory]‏ عن ی gle tad ot‏ داد 


مغ ابا ع :ر عَلأماتٍ و tL‏ هم يدون قال الم 


رول الله 
٣ [ava]‏ این مخت عنم ىمحي ناوشا امب 
سالم JU‏ 
ال wale pag‏ و petite‏ قول له عرد onde‏ لمات و 
باجم مغ عدون ال سول فو اخم و العلاماث [مُم] لب 
1 .سین بن مد Sin ys‏ بن Eo ates‏ قالّه 


DUDE gn 4‏ و باتهم هُمْ يَهْتَدُونَ» 
قال: خی العلاعاث و الم زشول الو 3 . 
بَابُ أن لیات التي 
[ore]‏ الین 


ی 


[Ory]‏ مدیم هران عوبر 


ائمّه:2:8 همان نشانه‌هایی هستند که خداوند در کتابش فرموده است 

[۵۲۷] ۱-داود جضاص گفت: از حضرت Bedale‏ شنیدم که دربارة آبذ و 
علاماتی قرار داد و آنان با ستاره هدایت می‌شوند. ) [نحل (۱۶): ۱۶] فرمود: سستاره» 
رسول Ble‏ و علامات, امامان 924 هستند. 

[۵۲۸] ۲-آسباط سالم گفت: من نزد حضرت Gale‏ بودم كه میٹم دربارۂ 
سخن خداونا. فرازمند فو نشانه‌هایی قرار داد و آنان با ستاره صدایت سی شوند. )» 
پرسید. حضرت فرمود؛ رسول خحداء ستاره است و علامت‌هاء امامان یل 

[019] ۳۔ وشاء گفت: از حضرت رضا# دربارة اين سخن خداوند والا a)‏ 


علاماتی قرار داد و آنسان با مستاره صدایت منی‌شوند. 6 پرسیدم. فرمودند: ما آن 


علامت‌هايیم و ستارہ رسول خدا صلی الله عليه و آله -است. 


مقصود از آیات که خداوند گرامی در کتابش ذ کر کرده ائقه كا هستند. 

[۵۳۰] ۱ داود 35 گفت: از حضرت Bedale‏ دربارة این سخن خداوند 
پاک و والا (واين آیه‌ها و بیم‌ها به حال کسائی که ایسمان نمی‌آورلد سودی 
نبخشد. 6 [یونس )20.0 ۱۱] پرسیدم. فرمودند: آیه‌ها امامان 880 و بیم‌هاء 
پیامبران 8¥ هستند. 

[01] - يونس يعوب روایتی مرفوعه از حضرت باقر دربارة این 
سخن خداوند گرامی (آنان همة آيات مارا تکذیب کردند. » [قمر (۵۴): [PY‏ آورده 


است که: یعنی همذ اوصیا را [تکذیب كردند. ) 


wet‏ ی 


نَكَ عَنْ شفییر و الب مَمٌ 


heed‏ ذلك آي إذ وك الحبرئهم و إن فلت لم 


8 


ا و ا عد 
ماله عرو جل Al gil‏ و لاو من نبا 


اب ما قزض ان عزو 55 وله ص من اون مع له 


ofa 1-لحسَینْبُنمُحَمّد.‎ ]۵۳۳[ 


الشاوقیخء قَالَ: الصَادقُونَ هلو سیون ly‏ 


peas ۳.حَد بی محئ‎ [ora] 


قال زشول seal‏ من أحبٌ أن 


SE 8# 


[OY]‏ ۳ ابو حمزه گفته است. به حضرت باقر HB‏ گفتم: جانم به فدايت. 


شیعیان از شما تفسیر اين آیه را می‌پرسند: (آنان از چه چیز از یک‌دیگر پرسش 


می‌کنند؟ از خبر بزرگ و پر اهمّت. ) [نباء HVA)‏ ۱ و ۲] فرمودن 
می‌گردد: اگر خواستم آگاهشان می‌کنم و اگر نخواستم آگاهشان نمی‌کنم. سپس 
فرمود؛ اما تو رااز تفسیر آن آگاه می‌کنم. گفتم: داز جه چیز از یکدیگر پرسش 
می‌کنند؟» فرمود: این أيه دربارۂ امیر مؤمنان -درود خداوند براو-است. امیر 
مومنان -درود نمدا بر او ۔می فرمود: برای خداوند آیەای که بزرگ تر از من باشد, 
نیست. و برای خداوند خبری عظیم‌تر از من نیست. 
خداوند گرامی و رسولش همراهی با اه زا راج کردهاند. 

١ [OPT]‏ بريد بن معاویه عجلی كفت است؛ از حضرت باقر دربارۂ این 
سخن خداوند گرامی از خدا پروا كنيد و با صدافت پیشگان باشيد. ) [نوبه (4): 
٩‏ پرسیدم؛ فرمودند: مقصود ماییم. 

[۵۳۴] ٢۔پسر‏ ابونصر گفت: از حضرت ابوالحسن BMS,‏ دربارة این سخن 
خداوند گرامی (أى کسانی که ایسمان آوردهايد. از خدا بسر وا كمنيد وبا صادقان 
بساشید. ) پسرسیدم. فسرمودند: صادقان و راست کرداران در اطاعت» همان 


امامان ِا هستند. 


[۵۳۵] ۲ سعدٍ طریف از حضرت BSL‏ کرده که رسول خدا 


-درود خدا بر أو و خاندانش -فرمود: هر كس دوست داشت همانند زندگانی 


پیامبران بزید و همانند مرگ شهیدان بمیرد و در باغ‌هایی که حضرت رحمان 


0 ILA 
15.93 1 1 
ضلهم وَطا‎ / 
ای لب‎ 
"0 ne ق3‎ 
ج‎ [la] وك و ژوخك‎ 
5536 +0 
علاط‎ 55 Dakin sale 
| fees Sie ے‎ 
جا من أَحْبّهُمْ و والامغ و سلم لِفَضْلِهِمْ‎ 


هو stad‏ 3583 و سل لیام من تعدو EG‏ 
aisle‏ هي و لمي. لیاف AAS‏ 


ae 


کاشتہ, خانه کند بايد ولایت على را بپذیرد و دوستدار او را دوست داشته باشد و 


از امامان بس از او پیروی کند. انان عترت منند که از طينت من آفریده شده‌اند. 
خدایا به OUT‏ فهم و دانش مرا روزی کن. و وای بر BUS‏ از امت من که با آنان 
مخالف باشند. خداوندا شفاعت مرا به آنان نرسان. 

[۵۳۶] ابو حمزۂ تمالی گفت:از حضرت باقر RB‏ شنیدم که به نقل از رسول 
خدا می فرمود: خداوند پاک و والامی‌فرماید: حجّت من بر اشقیای امت تو کامل 
است. کسانی اشقیاءاندکه ولایت على 488 را واگذاشته و دشمنانش را یاری کرده 
و برتری او و اوصیای بس از او راانکار کردند. برای اينكه برتری تو؛ برتری آنان 
است و اطاعت توء اطاعت آنان. و Ge‏ تو Sm‏ ایشان است. و معصیت‌ات 
معصیت آنان. و ایشان پیشوایان هدایت بس از تو هستند که روح تو در کالبد آنان 
است و روح تو همان است که از سوی پزوردگارت در تو جاری شده است و 


تت از طينت و گوشت و خون تو هستند و خداوند گرامی سنّت تو و 


سنّت پیامبران پیش از تو را در ميان OUT‏ جاری کرده است. آيشان خبزانه داران 
علم من بس از تو هستند که pao‏ است بر عھدۂ من. آنان را برگزیدء و انتخابشان 


کردہ و پسندیدم. و آن که ایشا را دوست بداشت و يارى کرد و به برتری شان 


سر فرود آورد, نجات یافت. جبرئیل## نام‌های ایشان و نام پدران و دوستداران 
و سرفرود آورندگان به برتری شان را نرد من آورده است. 
[۵۳۷] ۵۔ابانِ تب گفت: شنیدم که حضرت صادق 4# به نقل از رسول خدا 


-درود خداوند بر او و بر خاندانش -می‌فرمود: هر که خواست همچون زندگانی 
من برید و چونان مرگ من بمیرد و به باغ جاودانهاى كه پروردگارم خداوند به 
دست خود کاشته است» وارد شود بس على بن ابی طالب و ياور او را دوست 
بدارد. با دشمنش, دشمنی AS‏ و از اوصیای يس از او پیروی کند. که آنان عترت 


من و از گوشت و خون منند و خداوند فهم و دانش مرا به آنان داده است. 


8: وَإِنَ الوَوْعَ Sighs‏ 
فا sal‏ والٹشری و الوضران رب رز 


لمن تولی YATE‏ ری من 


ave MS 


از امم كه انکارگر برتری آنان و قطع کنندگان پیوند من با ایشان ھستند به 
خدارند شکایت می‌کنم, و به خدا سوگند که آنان پسرم را خواهند کشت. خدا 
شفاعت مرا به آنان نرساند. 

[۵۳۸] 6 جاہر جُغفی از حضرت باقر روایت کرده که رسول خدا -درود 
خدابر او وبر خاندانش -فرمود: هر که دوست دارد که چون زندگانی من زیسته 
و جونان مرگ من بميرد و به بهشتی که پروردگارم به آن وعده کرده است وارد 
شدہ به شاخه‌ای که پروردگارم به دست خودش کاشته در آویزد بس على ہن 
أبى طالب لا و ارصیای پس از او را دوست دارد كه آنان شما را به در گمراهمی 
نبرده و از در هدایت بیرون نمی‌کنند. و به آنان تعلیم نکنید که عالمتر از شمایند. 
و من از پروردگارم خواستم که ميان ایشان و کتاب جدایی نیندازد نا هر دو در 
كنار حوض نرد من آیند. این جنين و دو انگشت راه هم جسباند. و پهنای آن 
حوض فاصلة ميان صنعا (در یمن) و آیله (در اطراف مضر) است و جام همایی 
سیمین و ززین به شمار ستارگان دارد. 

[۵۳۹] مُضَيْلٍ يسار گفته است: حضرت باقر فرمود: همانا نسیم بهشت 
و آرامش و بيروزى و باری و غلبه و برکت و کرامت و مغفرت و دقع ناپسندی‌ها 
و آسایش و بشارت و خرسندی و قرب و نصرت و توانمندی و امیدواری و 
محبّت خداوند عزّتمند برای کسی است که على را دوست بدارد و از او پیردی 
کرده از دشمنش بیزاری جوید و به برتری او و اوصیای بس از او سر فرود 
ie 1‏ است بر عهد؛ من که آنان را در شفاعتم داخل كنم و حقّی است بر 


bye‏ پروردگار پاک و فرازمندم که شفاعت مرادربارۂ آنان بپذیرد. که آنان پیروان 


منند. و هر که از من پیروی کرد از من است. 


اهل ذکری که خداوند آفریدگان را به پرسش از آنان دستور داده. 
امامان BZ‏ هستند 
[۵۴۰] ۱ عبدالله بن جلان از حضرت باقر دربارة این سخن خداوند 


لا تَغلمون» [قال]: 
ال رش ول Ci iy ated‏ و الأب َل ال ره و FI‏ وَجَلٌ: وق 


ابر Be‏ رای تحن قوم و لخن 


ak 
عن ڪون اورمد عن‎ ats 


الڈکڑو 
se J pede‏ هل ال کر 


شکوهمند (از اهل ذکر بپرسید اگر نمی دانید) [نحل (۱۶): ۴۳] روایت کرده که 
رسول خدا۔درودخداہر او و بر خاندانش-فرمود:ذکر منم وائمّه اهل ذکرند.و 
دربار؛ این سخن آن گرامی و آن. ذکری برای تو و قوم تواست و به زودی سوال 
خوامید شد ) [زخرف (۴۴:)۴۳] حضرت بافر BB‏ فرمود: ما قوم او هستیم و ماييم 
كه مورد سوال قرار مىكيريم. 

[۵۴۱]٢۔عبدالزحمان‏ كثير كفته است: از حضرت صادق 2 دربارة از اهل 
ذكر پپرسید اگر نمىدانيد. 4 برسيدم. فرمود: ذکره محمّد ‏ درود خدا ہر او و بر 
خاندائش -است و ماه اهل او که مورد سؤال قرار می‌گیریم. او كويد گفتم: و این 
أيه (و آن ذکری برای تو و قوم تر ست و به زودی سوال خواهید شد ) فمرمود: 
مقصودش ماییم و ما اهل ذكريم و ما مورد سوال قراز مي‌گيريم. 

[۵۴۲] "ل وشا گفت: به حضرت رضال1 گفتم: جانم به فدایت! مقصود از 


این آيه از اهل ذكر بپرسید اگر نمی‌دانید ) چیست؟ فرمود:ما اهل ذکریم و ماييم 
که مورد سزال قرار میگیریم. گفتم: پس شما سوال شونده‌اید و ما سوال کننده؟ 
فرمود: بله. گفتم: این So‏ ما است که از شما بپرسیم؟ فرمود: بله. گفتم: Pm‏ 


است بر عهد؛ شماكه به ما جواب بگویید؟ فرمود: نه» این به ما باز می‌گردد اگر 


اسخ می‌دهیم و اگر نخواستیم نه. آيا این سخن خداوند پاک و والارا 

نشنیده‌ای: این عطاى ما است. يس ببخش یا دریغ کن, بدون حساب ‏ [ص (0۳۸: ۳۹] 
[۴]۵۴۳۔ابوبصیر از حضرت صادق :2 دربارة این سخن خداوند گرامی BD‏ 

آن ذکری برای تو و قوم نو است و به زودی سؤال می‌شوید. ) روايت کرده که رسول 
خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -ذکر وخاندانش 92 کسانی هستند که 


سوال می‌شوند و آنان» اهل ذکرند. 


436 wis _ 


[OFF]‏ دیمح 


ِسْمَاعِيلَ 


خسن :على الآ 


al ا‎ 


[OFF]‏ ۵۔فضَیْل از حضرت Bale‏ دربار؛ اين سخن خداوند پاک و 
فرازمند (و أن, ذکری برای تو و قوم تواست و به زودی سزال می‌شوید )) روایت کرده 
که فرمود: ذکره قرآن است و ما قوم اوبیم و ماییم سؤال شوندگان. 

[۵۴۵] ع.. ابوبكر حضرمی گفته است: من نزد حضرت باقر بودم که وزد 
برادر کُمّیت آمد. آن كاه گفت: خدا مرا فدای شماکند هفتاد سوال آماده کرده 
بودم که از شما ببرسم و حالا یکی از آن‌ها در خاطرم نمانده است. حضرت 
فرمود: ای ورد حتّی یکی؟ گفت: چراء یکی از آن‌ها به خاطرم آمد. فرمود: و آن 
چیست؟ گفت: این سخن خداوند پاک و والا: ؤاز اهل ذكر بپرسید اگر نمی دائید.) 


آنان کیستند؟ فرمود: ما. راوى گوید: گفتم: بر ما يت که از شما بپرسیم؟ فرمود: 


بله. گفتم: بر شما است که به ما پاسخ گویبد؟ فرمود: آن به ما باز می‌گردد. 


BS محمد مسلم گفته است به حيرت باقر ا عرض کردم:‎ -۷ [OFF] 
هستند كه گمان می‌کنند مقصود از سخن خداوند گرامی (از اهل ذكر بپرسید اگر‎ 
OUT نمی دانید۔ همانا بهود و نصرانیان هستند. حضرت فرمود: يس به دين‎ 
دعوتنان می‌کنند. راوى گوید: حضرت در حالی که با دستش به سینه‌اش اشاره‎ 
می‌کرد: فرمود: ما اهل ذکریم و ماییم كه سؤال می‌شویم.‎ 

[۸]۵۴۷-وشام گفته است: از حضرت رضائكة شنیدم که به نقل از 
حضرت Bho‏ می فرمود: بر امامان واجبی است که بر شیعیانشان نیست 
و بر شیعیانمان واجبی است که بر ما نیست. خداوند عرّتمند به آنان فرمان 
داد که از ما پپرسند آن جا که فرمود: از آهل ذكر بپرسید اگر نمی‌دانید. ‏ پس به 


آنان فرمان داد که از ما بپرسند در حالی که جواب بر ما واجب یست. 


َل من انبم مراف 
Bala AS USE‏ و من أضل he‏ نع را 


55 .ز 
باب أن i‏ ضفة اه ای في eats‏ بانجلم هم ا 


كر خواستیم پاسخ می‌دهیم و اگر خواستیم دریغ میکنیم, 

[۵۴۸] ۹۔محمّد ابو نصر گفت: به PALS os pe‏ نامه‌ای نوشتم که برخي از 
آن جنين است: خداوند گرامی فرمود: از اهل ‏ کر بپرسید اگر نمی دانید و باز 
فرمود: لإشايسته نیست مؤمنان همگی کوچ کنند؛ چرا از هر گروهی, طايفهاى نمیکوچند 
تادر دين آگاهی يافته هنكام بازكشت به سوی قوم خود آنها را ہیم دهند؟ شاید که بترسند 


و خوددارى کنند. ) [توبه (۹): ۱۲۲] بر مردم پرسش واجب شد» ولى ہر شما پاسخ 


واجب نشده؟ فرمود: خداوند پاک و والا فرموده است: Sip‏ پیشنھاد تو را نوذيرند 

بدان که آنان تنهااز هوس‌های خود پیروی مىكنند و گمراہتر از کسی که از هوسش پیروی 

کرد کیست؟ ) [قصص (۲۸): ۵۰] مقصود این است که گاهی پرسشگران 
اد ما را نپذیرفته و به فضیلت ما اعتراف زمؿکنند. ) 


کسانی که خداوند فرازمند در کتابش به علم وصفشان کردہ, 
انمه #4 هستند. 

١ ]۵۴۹[‏ جابر از حضرت باقر 4# دربارة این سخن خداوند گرامی: وآیا 
کسائی که می‌دائند با کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟ تنها خردمندان پند می‌گیرند. ) [زمر 
(] روايت كرده كه فرمودند: همانا کسانی که می دائندہ مایم و كسانى که 
نمی‌دانند, دشمنان‌مان هستند و شیعۂ ما خر دمندانند. 

[۵۵۰] ۲ جابر از حضرت باقر #8 دربارة این سخن خداوند عرّنمئد: وآیا 
کسانی که می‌دانند با کسانی كه نمی‌دانند یکسانند؟ ) تنها خردمندان پند می‌گیرند. 
روایت کرده که فرمودند: ماييم کسانی که می‌دانند و دشمنانمان کسانی هستند که 


نمی‌دانند و خردمندان, شیعیان ما هستند. 


راسخان در علم ائقه BB‏ هستند 
[001] !-ابو بصیر از حضرت Bedale‏ روایت کرده که فرمود: ما راسضان 


در علم هستیم و ماییم که تأویل قرآن را می‌دانيم. 
[۵۵۲] ٢۔بُریدِ‏ معاویه از یکی از صاوقین له دربارۂ اين سخن خداوند 
گرامی: (و تأویلش را جز خدا و راسخان در عام نسمىدانند. ) [آل عمران (6۳: ۷] 


روایت کرده که رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -افضل راسخان در 


علم است که خداوند گرامی ترتیب و تأویل هم آنچه را نازل کرده به او آموخته 


است. و خداوند چیزی بر او نازل نکرد که تأویلش رانیاموخته باشد. و پس از اوه 
اوصیایش هم آن را می‌دانند. و کسانی که تأویلش را نمی‌دانند هرگاه عالمشان از 
روی علم. چیزی بگوید می پذیرند خداوند بااین سخن (می‌گویند ما به همۀ آن 
ایمان آوردیم. همه از سرى پروردگار ما است.) hr ci]‏ (۳): ۷] به آنان پاسخ 
می دھد. و قرآن خاصٌ و عام و محکم ومتشابه يناخ و منسوخ دارد که راسخان 
در علم هم آن‌ها را می‌دانند. 

[۵۵۳) ۳- عبدالرحمانِ کثیر از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمود: 
راسخان در علم امیر مزمنان و مه پس از او ## هستند. 

همانا به ple ail‏ داده شده و در سینه‌هاشان تثبيت شده است 

۴ -ابو بصیر گفت: از حضرت باقر IB‏ شنیدم که این آیه را می‌خواند: 
Shy‏ آن آیه‌های روشنی است در سینۀ کسانی که علم داده شده‌اند. ‏ [عنکبوت (۲۹): 


٩‏ وبا دست به سینه‌اش اشاره می‌کرد. 


[۵۵۵] ۲-عیدالعزیز عبدی از حضرت صادق 39 دربا 


Jbl بن‎ ie 36 ia بن‎ sd 


1 


= ا 
نات في she‏ لین ارو Wahi‏ 


بَابٌ فی أن ga‏ اضعلفاء ین 
]004[ ال 


عرّتمند: (بلکه of‏ آیه‌های روشنی است در سینڈ کسانی كه علم داده شده‌اند. » روایت 


کرده كه فرمود: آنان, BEA‏ هستند. 
[۵۵۶] ۳۔ابوبصیر گفته است: حضرت باقر دربارة اين آیه: (بلکه آن 


آیه‌های روشلی است در سيئة کسانی که علم داده شده‌اند... ) سپس فرمود: ای ابو 


محمد به خدا سوگند. نفرمود ميان دو جلد قرآن است. گفتم: فدایت شوم آنان 


کیستند؟ فرمودند:انتظار می رود است جه کسی جز ما باشد. 


Shy‏ آن 


[۵۵۷] ۴-هارون حمزه گفته است: شنیدم که حضرت صادق 446 آي 


تنها 


آیه‌های روشنی است در سینۀ کسالی كه علم داذه شد هان | خواند و فرمود: آ: 
BORG‏ هستند. 


[۵۵۸] 6 محمد نُضَيل كفت: از حضرت دربار؛ این سخن خداوند 


شکوهمند: (بلکه آن آیه‌های روشنی است در سينة کسانی که علم داده شدءاند. » 
پرسیدم. فرمودند: آنان» تٹھا مهللا هستند. 


کسانی که خداوند از ميان بندگانش بركزيده 


و کتابش را ارث آنان قرار داده BAA‏ هستند 


این سخن خداوند 


[۵۵۹] ۱-سالم گفته است. از حضرت باقر # دربار 


عر تمند پرسیدم: سپس اين کتاب را به گروهی از بندگان بركزيدة خود به أرث دادیم؛ 


ایا ین باون ِنَم طاع یه و ینیم منود و منز سايق بال 
ذ تام و SG tah Leith‏ للاتام و 


لام 


yt ۳ 1۵۶۱[‏ حاب کل wt‏ عن الکن عَنْ حم 


از ميان آن‌ها lade‏ به خود ستم کردند و عده‌ای ميانه رو بودند و گروهی به اذن خدأ در 
نیکی‌ها پیشی گرفتند. ) [فاطر(۳۵): ۳۲] فرمودند: شتاب كنندة در نیکی‌ها امام 
است و میانه‌رو کسی كه امام را شناخته است و آن که به خودش ستم کرد کسی 
است که امام را نمی‌شناسد. 

[۵۶۰] ۲-سلیمان خالد گفته است: از حضرت صادق 4# دربار؛ اين سخن آن 
والا سپس این کتاب را به گروهی از بندگان برگزید؛ خود به ارث دادیم.) پرسیدم. 
فرمودند: شما چه می‌گویید؟ گفتم» ما مىكوييم آن در ميان فرزندان فاطمه‌است. 
فرمود: چنان است که تو معتقدی کسی که به شمشیرش اشاره کرده و مردم را به 
اختلاف دعوت کرد در ابن مسأله داخل نیست. يم پس ستمکار به خویشتن 
کیست؟ فرمود: کسی که در خانه‌اش نشسته» تق امام زا نشناسد و مقتصد کسی 
ست که Ge‏ امام را می‌شناسد و شتابند؛ به یکی ها مامت 


[۵۶۱] ۳ احملٍ عُمّر گفته است: از حضرت BLS)‏ از این سخن خحداوند 


پرسیدم: سپس این کتاب را به بندگان برگزیده خود به ارث دادیم ) تا آخضر 


. فرمودند [آنان] فرزندان فاطمه 488 هستند و شتابند؛ به نيكىهاء امام است و 
میانه رو عارف به أمام است و ستمکار به عویشتن کسی است که امام را 
نمی‌شناسد. 

[۵۶۲] ۴۔اہو ولد گفته است: از حضرت صادق## از این سخن خداوند 


شكوهمند پرسیدم: (آنانكه کتابشان داده‌ایم و آن را به راستی می‌خوانند به آر 


باب أَْ ال في ِت 


رَسُولَ افو شت ple}‏ الاين كلهم ا 
ia i 2‏ 
زشول افو إلى الَا اجنو 


من ال بتي, يَقومُونَ في الاس في 


ی على اس ین اله 
3 و اسلا 
پا وی scan Brae stare‏ فو east O‏ 
GEE‏ من والاهم و اتهم و صَدفهم فَهُوَ مني وَ معي و نيلفاني الاو من 
5 5 4 

سی رس فلس با 


محمد 


دون تناها انا شون أخر ال قبل رم و کم الہ قبل 


GE ست‎ 8 


امامان در كتاب خدا دو دستەاند: امامی كه به خدا می‌خواند 


و امامى كه به آنش دعوت می‌کند 
١ ]۵۶۳[‏ جا 


روزي كه هر گروھی را با پیشوایشان بخوانيم. ) [اسرا,(۱۷): ۷۱] نازل شد, 


از حضرت باقر څا روایت کرد که فرمود: هنگامی که اين آيه 


مسلمانان گفتند: ای رسول خدا آيا تو امام همة مردم نیستی؟ رسول خحدا6 
فرمود: من رسول خدا برای همه مردم هستم ولی بس از من و از خاندان من از 
سوی خداوند امامانی بر مردم خراهند بود که در ميان مردمقیام می‌کند و تکذیب 
می‌شوند و پیشوایان کفر و گمراهی و پیروانشان به ایشان ستم می‌کنند. بس هر 
کس OUT‏ را دوست داشته, پیروی‌شان کردہ تصدیقشان کند او از من و با سن 
است و به زودی مرا دیدار می‌کند. هان! و هر کین په آنان ستم کردہ تکذیبشان 


کند از من و با من نيست و من از 


بیزارم. 

[۵۶۴] ؟-طلحة بن زید از حضرت صادق 36 روایت کر ده که فرمود: امامان 
در کتاب خداوند AS‏ در دسته‌اند. خداونذ باك و Wy‏ نرمود: (و ازآن‌ها 
پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند. ) [سجده (۳۲): ۲۴] نه به فرمان 
مردم, pl‏ خدارا بر امر مردم مقدّم می کردند و حکم خدا را بر حکمشان. و 
فرمود: (و آن‌ها رااز پیشوایانی قرار دادیم كه به آتش دعرت می‌کنند.) [قصص (۲۸): 
۱ کہ امر OUT‏ رابر امر خداوند و حکمشان را بر حکم خداوند مقدم کرده و به 


خلاف آنچه در کتاب خداوند عرّتمند است از هوس هاشان پیروی می‌کردند. 


همانا قرآن به سوی امام هدایت می‌کند 


١ ]۵۶۵[‏ حسن محبوب گفت: از حضرت رضاللا از این سخن خداوند 
شکوهمند پرسیدم: (و برای هر کس ارث ټرائی قرار دادیم كه از به جا ELS‏ يسدر و 
مادر و نزديكان ارث ببرند و کسانی که با آن‌ها بيمان بستدايد. ) [نساء (۴): ۳۳] 


6 7 :ابال فوا را ل شول لظا وغ لوا عن 


فرمودند: مقصود انمه BE‏ هستند که خداوند گرامی به واسطة آنان 
پیمان‌های شما رابست, 

[۵۶۶] ۲ علاء بن سيابة از حضرت صادق 188 دربارۂ این سخن أن My‏ 
(همانا این قرآن به آنجه استوار تر است هدایت مىكند. ) [اسراء (۱۷): ]٩‏ روایت کرده 


که فرمودند: قرآن به سوى امام هدایت می‌کند. 


نعمتی که خداوند شکوهمند در کتابش ذکر کردہ, ائمّه با هستند 


[۵۶۷] ١-أضبغ‏ ثباتهگفته است: امیر مؤمنان 4 فرمودند: چگونه خواهد بود 


حال گروه هایی كه سنّت رسول خدا۔درود خداپر او بر خاندانش ,را دگرگون 
کرد» از وصیت او سر برتافتند. آيا نمی تسه که عاب بر آنان فرود آید؟ سپس 
این آیه را خواندند: UT)‏ ندیدی کسانی راكه نعمت خدارابه كفران تبديل كرده. قوم خود 
را به سرای نابردی, دوزخ, كشائدئد؟ ) [ابراهیم (۱۴): [YA‏ سپس فرمود: ماييم آن 
نعمتی که خداوند به بندگانش انعام کرد و به وسیلۂ ما است که در رستاخیز 
کامیاب می‌شوند. 

[OFA]‏ ٢۔از‏ مُعلّی بن محمّد حدیثی که سندش را به امام رسائده دربارة اين 
سخن خداوند عزٌتمند: پس كدامين نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می کنید. ۷ 
روايت شدہ که UT‏ پیامبر را تكذيب مىكنيد يا وصى اش را؟ این آیه در الرحمن 
[(۵۵): ۱۳] نازل شدہ | 

[۵۶۹] ابو يوسف باز گفته است: حضرت Gale‏ این آيه را خواند (پس 


نمست‌های خداوند را به یاد آرید. 4 [اعراف (۷): ۷۴] و فرمود: آیا می‌دانی نعمت‌های 


8 نعم او عَلَى‎ ht هي‎ JET LH 
كالْحُسَيْنُبنُمُحَمدعَنْ‎ [Ove] 


se عن‎ les 


٤ 
:ناًرهمبدَمخا١‎ )۵۷۱( 


lied غن حت‎ Abi سَلَمََ بن‎ 3s ahs acer [ove] 
ا‎ 


11 HOE 
تالم قال‎ hes! 


اله ما تفول في قول له عرو بل 
المتوسَمُونَ و لبیل قينا مُقيم. 
[۵۷۳] مالمُحَمَّدبْنإسْمَاعِيلَ. 


خداوند کدام است؟ گفتم: نه. فرمودند: آن بزرگ‌ترین نعمت‌های خداوند 
برآفریدگان است و آن ولایت ما است. 

[۵۷۰] ۴ عبدالرحمان کثیر گفت: از حضرت صادق ا از این سخن خداوند 
گرامی: (آیا ندیدی کسانی رأكه نعمت خداوند را به کفران دگرگون کردن... 4 پرسیدم. 
فرمودند: مقصوده همه قريش است. کسأنی که با رسول خدا -درود خداوند بر او 
و بر خاندانش -دشمنی کرده» جنگ به پا کردند و وصیّت درباره وصى اش را 
انکار کردند. 

هشیارانی که خداوند وال در کتابش ذکر كرده. ائمه ال هستند 
و راہ در ميان آنان cally‏ 


[۵۷۱] ۱-آمسباط فروشندۂ لبس هلق گفته است: من نرد حضرت 


صادق‌بودم که مردی از این سخن خداوند شکوهمند پرسید: (در آنء نشانه هایی 


برای مُشیاران است. و آن بر سر راہ برقرار است. ) [حجر (۷۵:)۱۵ و ۷۶] راوی كويد 
حضرت فرمودند: آن هشیاران ماییم و راہ در ميان ما برقرار است. 

[۵۷۲] ۲-آسباط سالم گفته است: من نزد حضرت صادق 8 بودم که مردی از 
اهل ate‏ (سرزمینی بر ساحل فرات) وارد شد و به ایشان عرض کرد: اصلحک 
al‏ دربارة این سخن خداوند گرامی جه می‌گویی (در aT‏ نشانه ابی برای 
مُشياران است, ٩6‏ فرمودند: آن هشیاران ماييم و راه در ميان ما برقرار است. 


[۵۷۳] ۳۔محمّدِ مسلم از حضرت باقر 18 دربارۂاین سخن خداوند عرتمند: 


سس :اید قال سول Ped‏ 
5% جل في قل الو bp he‏ هي 


eel LI LT له ای« بي ذلك‎ gas pal قال‎ 


از كان زشرل او تیم وب مئ فيو 5 BRA‏ 


الأغمال على زشول eal‏ تال ی نا أ رارقا gad‏ 
قاخذ رها ول او ths haw, Je‏ ملك و yell ty‏ سكت 
[OW]‏ دض أدبن egies‏ لین بن سوي عن 


(همانا در آن نشانه هابي برای هشیاران است. ) روایت کرده که ضرمودند آنانء 
ائمّه 95 هستند. رسول خدا ۔ درود خداوند بر أو و بر خانداتش دربارة سحن 
خداوند والا: (همانا در آن نشانه هایی برای هشیاران است. 6 ضرمود: از هشیاری 
مزمن پروا کنید. که او با نور خداوند شکوهمند نظر می‌کند. 

[۵۷۴] ۴ عبداللهِ سليمان از حضرت صادق اة دربارۂ سخن خداوند گرامی: 
(همانا در آن نشانه هایی برای هُشیاران است » روایت کرده که فرمود: DUT‏ امه 8 
هستند. و دربارۂ و آن پر سر راہ بر قرار است ) فرمود: هیچگاه از میان ما 
بیرون نمی‌رود. 

[۵۷۵] ۵ جابر از حضرت باقر ا روایت کرده که امیرممنان لج دربارة 
این سخن آن والا: (همائا در آن نشائه هابی بزای مشنیاژان است. » فرمود: هشیار 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-است و پس از او من و ائمّه از 
فرزندان من هشیارانیم. 

و در نسخة دیگری از ابراهیم ایُوب که سندش را به امام رسانده سائند 


همین روایت فده است. 


عرضه شدن اعمال بر پیامبر و ائقه اا 
[OVP]‏ ۱-ابو بصیر از حضرت صادق.38 روایت کرده که فرمود: اعمال ہر 


رسول دا عرضه می‌شود. عرضة اعمال بندگان ۔نیکوکاران و بدکارانشان ۔ 


در هر صبح صورت می پذیرد پس از آن پروا کنید. و این معنی همان سخن 


خداوند والا است: (عمل کنید که خداوند و رسولش عملتان را مي‌بینند. » [نویه (۹): 


۵] و سکوت كرد. 


[۵۷۷] 1 يعقوب شُعیْب گفتہ | حضرت صادق 48 از این سخن 


yt gtd‏ رَسُولَ لو و وود 
(۵۷۹] "غلك یه ال 
بان ات وکان كينا JOBE‏ 


5 0ھ 


i383 5 


خداوند عزتمند پرسیدم: (عمل کنید که خداوند و رسولش و مؤمنان عملتان را 
می بینند.)) ‏ فرمودند: آنان, ام لا هستند. 

[۵۷۸] ۳ سماعه گفته است: از حضرت صادق شنیدم که می فرماید: 
بر شما چه پیش آمده كه رسول خدا۔درود خداوند بر او و بر حاندائش ۔را 
gl‏ هكين می کنید؟ مردى گفت: چگونه ايشان را اندوھیگین می‌کنیم؟ فرمودند: 
آیا نمی دانید که اعمالتان بر ایشان عرضه می شود و هنگامی که در آن‌ها معصیتی 
دید او را اندوھگین می‌کند؟ پس رسول نمدا را آندوهگین نكنيد و او را 
شاد كنيل. 

[ova]‏ ۴- عبداللّه بن آبان روغن فروش که نزد حضرت رض #1 صاحب 
منزلت و احترام بود. گفته است: به حضرت زضا8 عرض کردم: برای من و 
خانوادہام به درگاه خداوند دعا بفرمایید! فرمودند: مگر نمی‌کنم. به خدا سوگند 


اعمالتان هماره در هر شب و روز بر من عرضه می‌شود. او گفته است: من این 


موضوع را بزرگ شمردم. بس به من فرمود: آیبا کتاب خداوند عزتمند را 
نمی خوانی. (و بكو عمل کنید که خداوند و رسولش و مؤمنان عملتان را می بینند. 4 [؟] 


به خدا سوگند او على ابن ابی طالب غ است. 


[۵۸۰] ۵-یحیی بن مساور از حضرت باقر روایت کردہ که ایشان این أيه 
را که خداوند و رسولش و مؤمنان عملتان را می‌بینند. ) ذكر کرد و فرمود: او به خدا 
سوگند على ابن ابی طالب ا است. 

[۵۸۱] ع وشّاء گفته است: از حضرت رضا# شنیدم که می فرمود: همانا 
اعمال بر رسول نخدا -درود خداوند بر او و بر خاندانش -عرضه می شود هم از 


خوبان وهم از بدان. 


و کي وشی 
بن محر عن برش بن SEIS SEBS NI OA‏ 
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[OAT]‏ اسي بن محر عن 


: عن کین‎ flog tits 
pas IJ 5s sedi 


aH 3‏ واج بعد واج رل 


راهی که به پایداری بر آن ترغیب شده. ولایت عل است 

١ [OAT]‏ حضرت باقر ## دربارة این سخن خداوند فرازمند: (اگر پایداری 
کنند. به آب فراران سیرابشان می‌کنيم. 4 [جنّ (۷۲): ۱۶] فرمودند: مقصود این است 
که اگر بر ولایت على ابن ابی طالب امیر مؤمنان و اوصیای از فرزندانش ۔سلام بر 
آنان ۔پایداری کرد فرمانبری در امر و نهی شان را بپذیرند. به آب فراوان 
سیرابشان می‌کنيم. )می فرماید: هر آينه دل هاشان را از ایمان سيراب می‌کنيم. و راه 
همان ایمان به ولایت على و اوصیای او -درود بر آنان -است. 

[OAT]‏ ٢۔محمّدِ‏ مسلم گفته است: از حضِزك مادق 8 از ابن سخن خداوند 
شکوهمند پرسیدم: (آنان که گفتند پروردگاز ما خداق یکتا است, سپس پایداری 
کردند.[ #فضلت (۴۱): ۳۰] حضرت فرمودن: بر امه یکی پس از دیگری 
پایداری کردند. و(فرشتگان بر آنان ازل می‌شوند که نترسید و غمگین مباشيد و بشارت 


باد به شما به بهشتی که وعده داده مى شديد. > 


اثمه. معدن ple‏ و درخت نبوت و فرودكاه فرشتكان هستند 
١ ]۵۸۴[‏ ابوجارود گفته است: حضرت سجادية فرمودند: مردم چه عيبى 
از ما می‌گیرند؟ مابه خدا سوگند. درخت نبت و خاندان رحمت و معدن علم و 


فرودگاه فرشتگانيم. 


[۵۸۵] ۲-اسماعیل ابو زياد از حضرت صاد قله به تقل از پدرشان روايت کرده 


otis‏ شحف 


که امير Be po‏ فرمودند: ما اهل بيتء درخت نبوّت و جایگاه رسالت و 
شتگان و خانة رحمت و معدن علم هستیم. 

[۵۸۶] ۳ یتمه گفته است: حضرت صادق 4968 به من فرمودند: ای خیلمه! ما 
درخت نبّت, BLE‏ رحمت. کلیدهای حکمت. معدن علم؛ جایگاه رسالت, آمد 
و شدگاه فرشتگان و جایگاه سر خداونديم. ما وديعة خداوند در ميان بندگان و 
حرم بزرگ خداونديم. ما حقٌ و پیمان خداونديم. بس هر که به پیمان ما وف کرد 
به راستی به بيمان خداوند وفاکردہ است و ه که آن را شکست. حقٌ و پیمان او 


راشکسته است. 


ائقه ال وارثان علمند که یکی پس از دیگی غلم را به ارث می‌برند 
١ [OAV]‏ محمد مسلم از حضرت صادق ل روايت کرده که فرمودند: 


على 9/8 عالم بود و علم به ارث می‌رسد. و هرگز عالمی نمی‌میرد جز این که پس 


از او کسی هست که علم او یا آنچه راخدا خواست بداند. 


[۵۸۸] ٢۔زُرارہ‏ و فُضیل از حضرت باقر روایت کردہاند که فرمود: علمی 
که با آدم 19 فرود آمدہ بالا نرفت. و علم به ارث می‌رسد. على BR‏ عالم این ات 
بود و همان از ما هیچ AS‏ عالمی نمی‌میرد جز اين که از خاندان او کسی 
جانشین اش شود که مانند علم اويا آنچه راخدا خواست. بداند. 


[۵۸۹] ۳- محمّدِ مسلم گفته است: حضرت باقر فرمودند: عام به ارث 


می رسد و عالمی نمی میرد جز این كه کسی رابه جاى خود می‌گذارد که مانند علم 


او یا آنچه را حدا خواست, دارد. 

fF ]۵۹۰[‏ يسار گفت: از حضرت صادق ‏ شنيدم که می‌فرمود: همانا 
در علی ا سنت هزار پیامبر است و علمی که با آدم ا فرود آمد, بالا نرفت. و با 
مرگ عالم علم از ميان نرفت. که علم به ارث می‌رسد. 

[۵۹۱] ۵- تمر بن OU‏ گفت: از حضرت باقر HB‏ شنیدم كه می‌فرمود: علمی 
که با آدم# فرود آمدہ بالا نرفت و با مرگ عالم علمش از ميان ثرفت. 

[۵۹۲] ۶ علي Ulead‏ حديثى که سندش را به حضرت باقر رسانده 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: مردم ثمی زا شي‌مکند و نهر عظیم رارها 


می کنند. پرسیدند: نهر عظیم چیست؟ فرمودند: رسول مدا -درود خداوند بر او 


و بر خاندانش و علمی که خداون دبا واه بود خداوند عرّتمند برای 
محمد Bi‏ سنت‌های پیامبران از آدم تا محمّد -درود خدابر او و بر خاندانش ۔را 
جمع کرده است. پرسیدند: و أن سنّت‌ها دام است؟ فرمود: تمام علم پیامبران 
Bot},‏ منتقل 


کرد مردى پرسید: ای پسر رسول خدا! امیر مؤمنان دانناتر است یا برخی 


ورسول خدا درود خداہر او وہر خاندائش ۔ھمۂ آن را به | 


پیامبران؟ حضرت باقر 36 فرمودند: بشنوید چه م ىكويد! خداوند كوش کسانی 
راکه بخواهد باز می‌کند. همانامن به او گفتم خداوند علم پیامبران را برای محمّد 
-درود خدا بر او و بر خاندائش -جمع کرد و او همة آن را نزد امير مومنان ا 


جمع كرد و او از من می‌پرسد كه آيا او داناتر است يا برخى پیامبران۔ 4 
[۵۹۳] ۷۔محمّدِ مسلم گفته است: حضرت باقر 48 فرمود: علم به ارث می‌رسد. Co‏ 


E 1 
ae wl و‎ 


SB للم‎ ie fe JIG 
عليه أو ما اء اله‎ 


]۵۹۴[ 


پس غالمى نمی میرد جز این که کسی را به جامی‌گذارد که مانند علم او يا آنچه را 
خداوند حواست. می‌داند. 

[۸]۵۹۴۔ حارث مغیرہ گفت: از حضرت صادق 42 شنیدم که سی فرماید: 
علمی که با آدم 38 فرود آمد بالا نرفت. و عالمی نشرد جز اين كه علمش را به 


ارث گذاشت. که زمین بی‌عالم نمی‌ماند. 


امه اَل علم بيامبر گرامی و تمام پیامبران و اوصیایی که 
بيش از ايشسان بوده‌اند را بەارٹ برددائد 


١ [040]‏ عبدالّه EH‏ كفته است: حضرت PRLS)‏ به او نوشت: اما بعد 
همانا محمّد ‏ درود خداوند بر او و بر خانذانش Gal‏ خداوند در آفریدگانش 
بود. و آن گا که درگذشت ما اهل بيت وار نانش بودیم. پس ما امینان خداوند در 
زمیئیم که عالم بلایاو مرگ‌ها و نسب‌های عرب و جایگاه اسلام [در ميان انسانها] 
نزد ما است. و ما هر مردى راببینیم» حقيقت ایمان و حقیقت نفاق رادر أو می دائیم و 
شیمیان ما با نام هاشان و نام پدرانشان ثبت شده‌اند. خداوند از ما و از آنا 


گرفته است که در طریق ما رفته» از روش ما پیروی کنند. جز ماو ایشان کسی بر 


yal‏ اسلام نیست. ماييم والاتباران رهایی بخش. ماییم سبقت كير ندكان از پیامبران. 


ماييم فرزندان اوصيا. ماییم ويزكان در کتاب خدای شكوهمئد. ماييم سزاوارترین 
مردم به کتاب خداوند و به رسول خدا -درود خداوند بر او و بر خاندائش و ماییم 
کسانی که خداوند دینش را در کتابش برای آنان قرار داد: آیینی را برای شما (ای 


خاندان محمد -دروه خدا بر أو و بر خاندانشس) مقژر داشت كه نوح را بدان سفارش كرد. 


3 اور جَمَاعة 
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(مارابه سفارشی که به نوح کرده بود.سفارش کرد.) و آنچه رایه تو (ای محمّد) وحی 


س به ما آموخت و دانش آنچه 


کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش كرديم 
را آموخت به ما رساند و علم آنان را به ما سپرد؛ مابیم وارثان فرستادگان اولوالعزم) 
اين است که‌ای خاندان محمّد دين را برپا دارید و در آن تفرقه نکنید. (و یگانه 
باشید.) بر مشرکان كران است (آن که به ولایت على يلق شرك ورزید) آنچه بدان 
دعوت می‌کنید (كه ولایت علی‌است.) ای محمّد (همانا) خداوند کسی راكه به سوی 
او بازگردد هدایت می‌کند. ) [شورا (۱۳:)۴۲]کسی که ولايت على RB‏ رااز تو ببذيرد. 

[۵4۶) ۲- عبدالرحمان کثیر از حضرت باقر روایت کرده که رسول دا 
ن هبة الله آدم 


۔درود خدابر او و بر خاندانش ‏ فرمود: نخستین وصی بر روی زه 


(شبیث) بود و پیامبری درنگذشت جز اینکه وصی‌ای داشت و تمام پیامبران 
۰ تن بودند و از ایشان بنج تن اولوالعزم بودند: نوح ابراهیم: موسى؛ و 
محمد ۔درود بر انان -و همانا على بن ابی طالب موهیت و بخششی است که 
خداوند به محمّد [درود خدا بر او و بر نخاندانش] عنایت کرده است. و او علم 
اوصیا و علم آن که 
خداوند ہر او و بر خاندانش] علم پیامبران و فرسنادگان بيش از خود را به ارث 


از او بود را به ارث برد. هان! به راستی محمد [درود 


برد. بر ستون عرش نوشته است: حمزه» شير خدا و رسول او و سرور شهیدان 
است. و بر پیشانی عرش است که: على نل امیر مؤمنان است. و اين حجّت ما است 
بر کسی که de‏ انكار کرده»میرئمن انفی كرد. و چه چیزی ما را از سخن 
گفتن باز می‌دارد در حالى که یقینی پیش روی ما است و چه حجتی رساتر ازاین, 

[oay]‏ ۳ مفضل pb‏ گفته است: حضرت صادق لچ فرمود: سلیمان وارث 


داود بود و محمد -درود خداوند بر او و بر خاندانش -وارث سلیمان, وما وارثان 
محمدیم. علم تورات و انجیل و زبور و بیان آنجه در الواح (موسی) بودہ نزد ما 
است. راوی گوید؛ من گفتم: ان علم [كامل] همین است؟ فرمود: آن علم؛ اين 


نیست. آن, علمی است که روز به روز و ساعت به ساعت يديد می‌آید. 


ps SF ]۵۹۸[‏ کرناسی گفت: نزد حضرت صادق 8ڈ بودم و ابو بصير هم 
بود. پس حضرت صادق #8 فرمود: داود وارث عام ball‏ بود و سلیمان وارث 
داود و محمّد [درود خداوند بر او و بر خاندانش] وارث سلیمان. و ما وارثان 
محمّدیم و شحف ابراهیم و الواح موسی BB‏ ما است. آن كاه ابو بصیر گفت: 
آن علم کامل همین است. حضرت فرمود:ای پدر محمّد! آن علم این نیست. علم 
آن است که شبانه روز روز به روز و ساعت به ساعت پدید می‌شود. 

[044] ۵۔ابو بصیر گفته است: حضرت صادق ا به من فرمود ای ابو محمد 
خداوند عژتمند چیزی به پیامبران نداد جز این که به محمّد -درود خدا بر او و 
ہر خاندانش -داد. و تمام داده‌های به بيامبران رابة:محمّد [درود خدا بر او و بر 
خاندانش] داد. و آن مُخُفی که خداوند شكو هتمذ فترمود: (ضحف إنراهيم و 
وسی ) [اعلی AV)‏ ۱۹] نزد ما است: من گفتم: جانم به فدایت! اين همان الواح 
است؟ فرمود: بله. 

[۶۰۰] ۶ از عبدالله سنان است که از حضرت صادق له دربا 
خداوند گرامی پرسبد: (در زبور بس از ذ کر (تورات) نوشتیم که زمين را بندگان صالح 
من به ارث می‌برند.) [انبيا (۲۱): ۱۰۵] که زبور و ذکر چیست؟ و حضرت 
فرمودند: ذکر نزد خداوند است. و زبور آن است که بر داود [RB]‏ نازل شده 
است. و هر کتابی که نازل شده نزد اهل علم است و آنان ماييم. 


[۶۰۱] ۷-ابو ابراهیم گفته است: به ابوالحسن اوّل (حضرت کاظم) 38 


عرض کردم جانم به فدایت به من بفرمایید آيا بيامبر -درود خدا بر او و بر 


خاندانش - وارث همة پیامبران است؟ فرمود: بله. گفتم: از روزگار آدم تا خودش؟ 


وحن تفرف الما تخت الا تب | لاب ما رابا مر 
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فرمود: خداوند پیامبری برنینگیخت جز این که محمّد [درود خدا بر او و بر 
خاندانش] عالم‌تر از او بود. راوی گوید. گفتم: همانا عیسای مریم به اذن خداوند 
مردگان را زنده می‌کرد. حضرت فرمود: راست گفتی و سلیمان داود زبان 
پرندگان را می‌فهمید و رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانٹر 
شیوه‌ها توانابود. راوي گوید. آن گاه حضرت فرمود: سليمانٍ داود هنكامى كه 


هدهد را یافت و دربارەاش تردید کرد گفت: (چرا هدهد را نمىبينيم؟ آيا ايب 
است؟) [نمل (۲۷): ]۲٢‏ وقتى او را نیافت بر او خشمگین شد و فرمود: لإقطماًاو 
ASL‏ شدیدی خواهم کرد يا او را یع مىكنم مگر دليل روشنی برایم بیاورد.) [نمل 
(۲۷: ۲۱] او خشمگین شد؛ زيرا هدهد او را به آب راهنمایی می کرد بنابراین به 


آن پرنده چیزی داده شده بود که به سلیمان داده نشده بود. در حالی که باد و 
مورچه و آدمیان و جنیان و شیاطین [و] سركشان فرمانبرش بودنده به آپ در 
سین زمين علم نداشت و پرنده آن را می‌دانست:,و همانا خداوند درکتابش 
می فرماید: (و اگر قرآنی بود که کودھا را به جرکت دز آورة پا زمین را شکاف دهد یسا 
مردگان را به سخن در آررد. ) [رعد (۱۳): ۳۱] و مان قرآن SL‏ با آن کوه‌ها به 
حرکت در می‌آید و سرزمین‌ها قطعه نظعه کی شود و با ردگان سخن گفته 
می شود به ارث بردیم. و ما به آب در سین زمين عالم هستیم. همانا در کتاب 
خداوند, آیاتی است که با آن چیزی خواسته نمی شود جز اين كه خداوند به آن 
اجازه می‌دهد. علاوه بر آنجه خداوند از چیزی که 
است که خداوند آن را در قرآن برای ما نهاده است. خداوند می‌فرماید: (و هیچ 
پنهانی در آسمانها و زمین نیست جز این که در کتاب روشنگری است. ) [نمل (۷۵:)۲۷] 
سپس فرمود: (كتاب را به کسائی میراث دادیم که از بندگان بركزيدة ما بودئد. ) [فاطر 
(۳۲:۳۵] و pale‏ کسانی که خداوند شکوهمند آنان را برگزیدہ و این راكه در آن 
بیان هر چیزی در آن است» میراث داد 


ن نوشته‌اند اجازه داده 


تمام pd‏ که از نزد خداوند كرامى نازل شده نزد انقه تا است 
و ایشان آن‌ها را بەھر زبانی که باشد می‌دانند 

[۶۰۷] .از هشام کم در حدیث پُرڼه است که وقتى با أو نزد حضرت 

صادق 4 می‌آمد به ابوالحسن؛ موسای جعفر -درود بر OUT‏ ۔برخوردئلہ 


هشا» حکایت را به ایشان گفت. وقتی به پایان رسيد. ابوالحسن 486 به بريه 
فرمود:ای بُريه! دانش تو به کتابت چگونه است؟ عرض کرد: من به آن عالمم. 
حضرت فرمود: اعتمادت به تأويلش چگونه است؟ گفت: به دانشم در آن 
اعتمادی خوب دارم. [هشام] گوید: يس ابوالحسن 362 شروع به خواندن انجیل 
کرد. آن كاه بُربه گف: پنجاه سال است تو يا همچون توبی رامی جُستم. [هشام] 
گوید: بس بريه ایمان آورد -و نیکو ایمانی آورد -و زنی که با او بود ایمان آورد. 
سپس هشام و بُربه و آن زن به خدمت حضرت صادق لچ رسیدند و هشام 
سخنانی را که ميان ابوالحسن موسی 38 و بُریه رفته بود باز گفت. حضرت 
صادق ا فرمود: (دودمانی است‌ک برخی از برخی دیگرند و خداوند شنواو دانا 
است.[ )آل عمران (۳۴:۳] آن كاه پُریه گفت: تورات و انجیل و كُتب پیامبران از 
کجابه شما رسیده است؟ حضرت فرمود: از آنان به ارث به ما رسیده است. چنان 
می خوانیم که OUT‏ خواندند و چنان بيانش می کی که OUT‏ بيان کردند. خداوند 
حجنی بر زمين قرار نمی دهد که وقتی از از چیزی بر سند بگوید «نمی‌دانم». 

[۶۰۳] ٢۔مفضُل‏ عُمر گفت:ما به در Up‏ حضرّت ضادق څل رفته خواستیم 
اجاز؛ ورود بگیریم كه شنیدیم حضرت بة کلغاتی غیر عرب سخن می‌گوید, 
گمان کردیم که زبان سریانی است. سپس گریست و ما به كرية ایشال گریستیم. 
جو جم واه سو مر وی 
آصلحک الله به نزد شما آمدیم می‌خواستیم 
قير از مر سخن م‌گوئی و گمان کردیم 
کردید و ما به كرية شما گريستيم. حضرت فرمود: بله به ياد الیاس بيامبر افتادم 
-او از پیامبران عابد بنی اسرائیل بود -و آنچه را او در سجدەاش می‌گفت: 
گفتم. سپس به زبان سریانی شروع به خواندن آن کرد به خدا سوگند هیچ کشیش 

لیقی در آن زبان فصیح‌تر از او نبود. سپس آن رابرای مابه عربی تفسیر کرد 

و فرمود: او در سجده هايش می‌گفت: آیاباور كنم كه تو مرا عذاب می‌کنی 
در حالی که من درگرمای سخت برای تو تشنه ماندم؟ آيا باور كنم که تو مرا 
عذاب می‌کنی در حالی که من برای تو صورتم رابه خاک مالیدم؟ آيا باور نم 
که تو مرا عذاب می‌کنی در حالی كه برای تو از گناهان دوری کردم؟ آیا باور 
کنم که تو مرا عذاب می‌کنی در حالی که من برای تو شیم را بیدار ماندم؟ 


eee‏ و gb‏ أَحَد ین 
ردب وما جَمَعَهُ و Saas‏ له اه Flas‏ 


حضرت فرمود: آن كاه خداوند به او وحى فرستاد که سرت را بلند کن من تو را 
عذاب نمی‌کنم. و او عرض کرد: اگر گفتی عذابت نمی‌کنم؛ سپس عذابم کردی 
چه؟ آبا من بندۂ تو یستم و تو پروردگار من؟ حضرت فرمود: آن كاه خداوند به 
او وحی کرد که سرت را بلند کن» من تو را عذاب نمی‌کنم. من وقتی وعده‌ای 
بدهم به آن وفا می‌کنم. 
همانا تمام قرآن را جزانته لا جمع تكردمائد و ایشان 
تمام دائش آن رادارایند 


١ ]۶۰۳[‏ جابر گفت: از حضرت باقر 46 شنیدم كه می‌فرمود: کسی از عردم 


اذعا نکر دکه تمام قرآن را چنانچه نازل abd‏ جمع کردةاست جز اين که دروغزن 


باشد. و آن را چنان که خداوند والا فرو فرستاد جمع و حفظ نکره جز 
علي ابو BIW‏ و امامان بس از BR‏ 

[۶۰۵] ۲ جابر از حضرت باقر #8 روایت کرده که فرمودند: کسی نمی‌تواند 
اعا کند که تمام قرآن, همه ظاهر و باطنش نزد او است مگر اوصیا. 

[۶۰۶] ۴۔ سلمة خرز گفت: از حضرت BIG‏ شنیدم که می فرمود: از 
علومی که به ما داده شده تفسبر قرآن و احکام آن و تغيير زمان و حوادث آن 
است. خداوند وقتی نیکی گروهی را بخواهد. شنواشان می‌کند. و اگر کسی را که 
نمی شلود شنوا کند؛ روگردان يشت می‌کند گویا که نشنیدہ است. سپس اندکی 
سکوت کرده فرمودند: و اگر ما دل‌های آسوده‌ای مي‌يافتيم, از آن‌ها بیان 


می‌کرديم. و حداوند یاری‌رسان است. 


او یو و الل يلم تا 
ماکان و با WG GS‏ 


۵ مكدب 


[۶۰۷] ۴- عبدالاعلی غلام خاندان سام گفته است: از حضرت صادق شنیلم 
که می‌فرمود: به خدا سوگند من به AS‏ خدا از ال تا خرش عالمم. گویا که 
خبرهای آسمان و زمین و خبر آنچه بود و خواهد شد در کف دست من است. که 
خداوند عزتمند فرمود: بیان هر چیزی در آن است. ولا لیک الکتاب igs‏ 
لكل َنِي) [نحل(۸۹:۱۶] 

[۶۰۸] ۵ عبدالرحمان كثير از حضرت صادق 3 روایت کرده که ایشان این 
آیه را حواند: کسی که دانشی زا کتاب داشت گفت: پیش از آن که چشم بر هم زنی. آن را 
لزه تو خواهم آورد. ) [نمل (۴۰:)۲۷] راوی گوبل؛ آن گاه ميان انگشتانش را باز 
کردہ بر سینه گذاشت و فرمود: به دا سوگند همه دانش کتاب در نزد ما است. 
[۶۰۹] برد معاویه گفته است؛ برای BUC ple‏ این آيه را خواندم: 
(بكوكافي است که خداوند و کسی که علم وكتاب نزد ار است ميان من و شما گواهباشند.) 
[رعد (۴۳:)۱۳] فرمودند: مقصود مابیم. و على #8 نخستین و افضل و برترین 


ما بس از پیامبر -درود خدا بر أو و بر خاندان 


آنچه از اسم اعظم خداوند به امه له داده شده است 
[۶۱۰] ۱-جابر از حضرت BBL‏ روایت کرده که فرمودند: اسم اعظم 
خداوند هفتاد و سه حرف است. و یک حرف از آن نزد آصف بود که آن را به 


زبان آورد و زمين ميان او و تخت بلفیس ناپدید شد تا تخت به او رسید. 


aay tl‏ عَادتٍ Pi‏ کم 


مت 


bd بن‎ DAS! مُحَمّد بن َخیی, عَنْ‎ ۲ Py 


side scat 


]۶11[ ۱ ا نت 


8# ا 436 


سپس زمین چنان که بود شد. سریع‌تر از چشم بر هم زدنی. و از اسم اعظم 


هفتاد و دو حرف آن نزد ما است. و یک حرف دیگر نزد خدای والا است که 
در علم غيب مخصوص به او است. و هیچ حرکتی و توانایی جز با خدای 
والاى بزرگ نیست. 

[۶۱۱] ؟-هارونٍ جَهم گفته است: مردی از اصحاب حضرت صادق له 
که نامش در خاطرم نمانده گفت: از حضرت صادق ا شنیدم که می‌فرمود: 
به عیسای مریم دو حرف داده شد که با آنها عمل می‌کرد. و به سوسی چھار 
حرف و به ابراهیم هشت حرف و به نوح پانزده حرف و به آدم بيست و بنج 
حرف داد. و خداوند والا همه آن‌ها را برایمحمّد -درود خدا بر او وبر 
خاندانش -جمع کرد و اسم اعظم خداند هغتاد و به حرف است که هفتاد و دو 
حرف آن به محمّد -درود خدا بر او وبر خاندانش -داده شد و یک حرف از او 
نهان ماند. 


gle ]۶۱۲[‏ بن محمّد نوفلی گفت: از ابوالحسن عسکری 3 شنیدم که می 


فرماید: اسم اعظم خداوند هفتاد و سه حرف است. یک حرف از آن نرد آصف 
بلقیسر 


بودکه آن را به زبان آورد و زمین ميان او و سبا در نور دیده شد تابه 
دست یافت و به نزد سلیمان آوره سپس در کمتر از چشم به هسم زدنی زمين 
گسترده شد. و نزد ما از آن, هفتاد و دو حرف است ویک حرف دیگر نزد 


خداوند است. که در علم غيب به او مخصوص است. 


آنچه از نشانه‌های پیامبران +952 نزد انقه BR‏ است 


[۶۱۳] ١۔محمّد‏ فيض از حضرت باقر روایت کر ده که فرمود: عصای موسی 


te 
dal 71 


[۶۱۶] مدب یی 


برای Meal‏ بود. آن كاه به شعیب رسید. سپس به موسای عمران منتقل شد. و آن 
اینک نزد ما است. و اندکی بيش از این بامن بود. و آن سبز است. په همان صورت 
که از درختش جدا شده است. و به سخن در می‌آید وقتی برسش شود برای 
قائم ]398 ما آماده شده است تا با آنء آنچه موسی می کرد بکند. آن می‌ترساند و 
آنچه را به نیرنگ در انداخته‌اند به سرعت بر می‌چینند و آنچه فرمان داده شود 
می‌کند. چون رود تا آنچه را در انداخته‌اند, برچیندہ برابش دو شاخه باز 
می‌شود یکی درزمین و دیگری در سقف [آسمان] و ميانشان چهل ذراع [بیست 


متر] فاصله است که با زبانش آنچه را درانداخته‌ند. برمی چیند. 


[۶۱۴] 1 ابوحمزة تُمالی گفت: از حضرت دق MB‏ شنیدم که می‌فرمود: 


الواح موسی 8 نزد ما است و عصای موسی نزد ما اس و ما وارثان پیامبرائیم, 

[۶۱۵] "ابو سعید خراسانی از حضرت سادق روایت کرده كه حضرت 
باقر فرمود: قائم [MB]‏ وقنی در مکّهفیام کرد و خواست به سوی BS‏ رودہ 
منادی اش فرياد مىكند: ان اکسی از شما با خود خوردنی و آشامیدنی بر ندارد. 
و سنگ موسای عمران که به اندازة بار يك شتر است با ايشان است. در منزلى 
فرود نمی‌آبند جز این که از آن چشمه‌ای می‌جوشد. هر كه گرسنه بود سیر 
می شود و هر که تشنه بود سیراب. و آن توش آنان است تا در نجف که در بشت 
کوفه است: فرود آیند. 

[۶۱۶] ۴- ابو بصیر از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: امیر مؤمنان اڈ 
شبی بيش از نیمه شب بیرون آمد. در حالی که می‌فرمود: همهمه و همهمه است 


وشبی مظلمة (تار) امامی بر شما قيام کرده که پیراهمن آدم در بش و انگشتر 


مام ale‏ قییش آدع و في oa‏ حَاتَم شلیتان ز ها 


مش 


۳ 


إشحا على i‏ لما ولد وف ا عله یه 


E 0,0‏ و و 
جَدَ Do‏ یه و هو قزل إني لاجد ربع برش لؤلاان 


اب ماع aa‏ مِنْ سلاج زشول الا و مقاجه 


cen 


1 


سلیمان و عصای موسی 998 در دست او است. 


[۵]۶۱۷۔ مر گفت: از حضرت dole‏ شنیدم که می‌فرمود: آيا 


می دانی بيراهن یوسف کڈ جه بود؟ عرض کردم نه. فرمود: وقتى برای 
أبراهيم ل[ آتش افر وختند جبرئیل 8 لباسى از لباس‌های بھشت آورد و اور با 
آن بوشاند. كه با آن نه كرما و نه سرما به او زيان نمی‌رساند. هنگامی که مرگ به 
سراغ ابراهیم 4 آمد آن را در حرزی نهاد و به اسحاق آویخت و اسحاق, أن را په 
بعفوب آوبخت. و وفتی بوسف "1 متولّد شد بعقوب #8 آن را به او أویخت. و 

وی او بود تاكارش چنان شد که شد. آن‌گاه وقتی یوسف آن را در مصر از 
حرز بيرون آوردہ يعقوب بوى آن را دریافت چنا که گفت: من بوی یوسف رادر 
می یاہم اگر مرا به پیری و بی‌عقلی نسبت ندهید. 4 وس (4۴:)۱۲] و این همان 


پیراهن بود که خداوند از بهشت فرود آوزده بود. گفتم: جاثم فدایت! آن پیراهن 


به چه کسی رسید؟ فرمود: به اهلش. سپس فرمود: هر پیامبری که علم یا جز آن را 


به ارث گذاشت به خاندان محمد ۔درود خدا بر او و بر خاندانش -رسید. 


آنچه از سلاح و وسایل رسول خدا ۔درود خدا بر او و بر خاندانش - 
نزد انمه 254 است 


١ ]۶۱۸[‏ سعيدٍ سَمّان گفته است: نزد حضرت Hh Gale‏ بودم که دو مرد از 
زیدیه وارد شدند و به حضرت گفتند: آيا امامى واجب الاطاعه در ميان شما 
هست؟ راوی كويد حضرت فرمود: نه. آن دو گفتند: كسان مور د اطمینانی از توبه 
ما خبر داده‌اند که همانا تو به آن فتوا دادہ به آن اقرار داشته ومعتقدی. و نام آنان 


این‌ها است که برایت مىكوييم: فلانی و فلانی. و آنان اصحاب ورع و کوشش اند 


و کانت وَ 


۴ 'ِالْحُسَيْنُبْنمُحَمّدٍ اش 


و از كسان ى اند که دروغ نمی‌گویند. حضرت صادق## خشمگین شد و فرمود: 
آنان را به اين کار فرمان ندادءام. آن دو وقتی خشم را در چهر؛ حضرت دیدند 
بیرون رفتند. آن گاه حضرت به من فرمود: آيا این دو را می‌شناسی؟ گفتم: بله آن 
دو اهل بازار ما و از زيديّهاند و گمان می‌کنند که شمشیر رسول خدا۔دروہ خدا 
بر او و بر خاندانش ۔نزد lhe‏ حسن است. حضرت فرمود: دروغ می‌گوینده 
خدا لعنتشان كند. به خدا سوگند dine‏ حسن آن رانه با دو چشم و نه با یک 
چشم ندیده است. پدر او هم آن را ندیده است. مگر این كه آن را نزد على ہن 
حسین لا دیده باشد, اگر اینان راست می‌گویند نشانی از دسته‌اش بدهند. و 
اثری از تیغه‌اش. همانا شمشیر رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندائش .و نزد 
من است عام رسول Ble‏ و زره و جوشن و کلاهخودشان نزد من است. اگر 
راست می‌گویند نشانی از زره رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش - 
بدهند. همانا عم ظفرمند رسول PRB‏ با من تبت. الواح موسی و عصای او 
نزد من است. انگشتری سلیمانداود AF oh‏ که موسی با آن تقدیم 
قربانی می کرد نزد من است. اسمی که وقتی رتوّل لا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش ۔آن را ميان مسلمانان و مشرکان می‌نهاد؛ تیزی از سوی مشرکان به 
مسلمانان نمی رسیدہ نزد من است. نظیر آن‌چه فرشتگان برای او آوردندہ نزد من 
است. حکایت سلاح در نزد ما مائند حكايت تابوت در بنى اسراییل است. در بنی 
اسراییل چنان بود که تابوت بر در هر خاندانی يافت می‌شد. نبوت به آنان داده 
شده بود و از ماهر که سلاح به او رسید امامت به او داده شد. پدرم زره 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -را بوشيد و دامنش ہر زمين خط 
کشید. و من آن را پوشیدم و چنان بود و شد و قائم [38]ماکسی است که چون ان 


را پوشید به اندازة قامتش باشد. ان شاء الله 

٢ ]۶۱۹[‏ عبدالاعلای obi‏ گفت: از حضرت صادق کڈ شنیدم که می فر 
سلاح رسول خدا-درود خدابر او و بر خانداشن-نزدمن است که‌کسی دربارة آن با 
من نزاع نمی‌کند. سپس فرمود: سلاحی است آسیب‌ناپذیر که اگر نزد ہدترین خلق 
خدا نهاده شود بهترین آنان می‌شود. سپس فرمود: همان این امر [امامت ]به کسی 
می‌رسد که گردن‌ها برايش خم می شود و چون مشيّت او دربارەاش تحقّق یابدہ 


[۶۲۱] لین 


وکا فش في اأجدار 5 
انعر زيب زت بترو ths A‏ نت sie‏ مشتاء قر 


شما إلا basting‏ عن الس 


[۶۲۳] ۷ محمد بن یی 


oh عبت‎ BS 


قیام می‌کند. آن كاه مردم می‌گویند: عجب واقعه‌ای| و خداوند برای او دستی بر 


سر تروم فرار می‌ دهد 


[۳]۶۲۰-اب بصیر از حضرت صادق 18 روایت کرده که فرمود: رسول خدا 


-درود خدا بر او و برخاندانش ۔از وسایل: شمشیر و زره و نيزءاى کوناه و زین آشٹر 
و استرش شهبا رابه جا گذاشت و همه آن‌ها را ارث على ابن اہی طالب قرار داد 

]۶1[ *فضیل بسار از حضرت Boole‏ روایت کرده که فرمود: پدرم زره 
ذات الفضول رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -را پوشید به زمين 
کشیدہ شد. و من آن را در برکردم و بلند آمد. 


[۵]۶۲۷۔احمدِ ابو عبدالله گفت: از حضرت RLS‏ دربار؛ شمشیر رسول 


دا -درود خدا بر او و بر -«ذوالفقاز» pry‏ که از کجا آمده است؟ 
فرمود: جبرئیل 9 آن را از آسمان فرود آوزد. هه تقره زينت شده بود و أن نزد 
من است. 

1 ] ۶ محمد حكيم از ابو ابراهیم [حضرت موساى کاظم BBL‏ روایت 
کرده که فرمود: سلاح نزد ما است که آسیب ناپذیر است. اگر نزد بدترین خلق 
خدا نهاده شود بهترین آنان می‌شود. پدرم به من فرمود وقتی با زن ثقفی ازدراج 


کرد. روز عروسی چشمش به دیواری که برای شمشیر شکافته؛ سپس تزيين 


شده بود افتاد و دید که بر روی أن پانزده ميخ است. نگران شد و به عروس گفت: 
مرا تنها بگذار كه می‌خواهم برای حاجتی غلامان را بخوانم. آن كاه روی شکاف 
را باز كرد. میخی نبود که نوكش از شمشیر برنگشته باشد. هيج کدام از آنها به 
شمشیر لرسیده بود 


Wha Sp دربارة آنچه مردم صحبت‎ RB BLO pam ۷۔حُمران گفت: از‎ [PYF] 


سا عقا بدت اقاس هت إلى له جيف له ققال إن 
سول او ما يض رت stale 49 Ye‏ سلاعه و Sloe Dah‏ 
الْحَسَنٍ نصا إلى شین بوم OG‏ یت أن تفقَى اشتودعها ام ملع 
Had proses i‏ 

التهَى dsl‏ و صار بعد ذل a‏ 


tan [P10]‏ عن دب خگر, عن تین ئن سويد عَنْ تالا 


ےھ 


تال تئیہ ا ال ائے۔ م 0 ۳ 
ها نم ضار إلى اسن SSE‏ ند قالَ: قُلتُ: نم ضار إلى 
0020 0 : 1 

علي بن gab‏ م ای 


[PYF]‏ بالخ 


که نامۀ مهر شده‌ای به ام سلمه داده شده» پرسیدم: فرمودند: رسول خدا - درود 
خدا ہر او و بر خاندانش ۔وقتی در گذشت دانش او و سلاحش و آنچه را بود 
على ا به ارث برد. سپس به حسن رسید و سپس به حسین فو . آن گاه که 
ترسيديم بر ما غلبه کنندہ آن رابه ام سلمه سچردند و بس از آن على بن حسین BB‏ 
آن را تحویل گرفت. راوی كويد من گفتم: بله» سپس به پدرتان رسید. سپس به 
شما منتهی شد و به شما رسید؟ فرمود: بله. 

[۶۲۵] ۸۔غُمر آبان گفت: از حضرت صادق ا از آنچه سردم می‌گفتند كه 
نامه‌ای مهر شده به امٌ سلمه سپرده شده» پرسیدم. فرمودند: رسول خدا - درود 
خدا ہر او و بر حاندانش -وقتی در گذشت علم و سلاحش و آنچه را بود ارث 


على #6 گذاشت. سپس به حسن رسید. سپس به بجسین 1 رسید. راوی گوید. 


من گفتم: سپس به علي بن حین رسیدہ سپس ابه پسرش و سپس به شما منتهی 


شد. حضرت فرمود: بله. 

[PYF]‏ ٩-آبان‏ عثمان از حضرت Gale‏ روایت کرده که فرمودند: چون 
وفات حضرت رسول فرارسید, عبایں عبدالمطلب و امیر ممنان 3 را خواند, 
آن كاه به عاس فرمود: ای عموی محمّد! آيا ميراث محمّد را می‌گیری و قرضش 
را پرداخته به وعدہ هايش وفا می‌کنی؟ او نپذیرفت و گفت: ای رسول خدا! پدر 
و مادرم به فدايث! من پیرمردی عیالوار و ندار هستم. چه کسی توان برابری با تو 
دارد كه با باد مسابقه می‌دهی [در بخشش] حضرت لختی سر به زیر انداخت 
و سپس فرمود: ای عباس! آیا میراث محمّد را می‌گیری و به وعدہ هایش وفا 
کرده» قرض‌هایش را می‌پردازی؟ و او گفت: پدر و مادرم به فدایت! پیرمردی 
عیالوار و ندارم و تو با باد مسابقه می دھی. حضرت فرمود: هان آن را به کسی 
می‌دهم که حقّش را به انجام رساند سپس فرمود: ای علی» ای برادر محمّد! آیا 


به وعده‌های محمّد وفنا می‌کنی و قرضش را ادا کرده: ميرائش را می‌گیری؟ 


َب بآ لشرد وت 


یم یوم و الْجِمَارٍ 


ال شَيْءٍ مسن الوب 


و او عرض کرد: بله» پدر و مادرم به فدایت! این‌ها به كردن من و برای من است. 
امیر مزمنان گوید: آن گاہ به او نگریستم که انگشترش را از انگشت در آورد و فرمود: 
این را در حیات من به دست كن. امیر مؤمنان گوید: هنگامی که انگشتر را به دست 
می‌کردم به آن نگریستم و از هم آنچه حضرت به جا گذاشته بود آن را ارزو کردم. 
سپس حضرت رسول فریاد زد: ای بلال! کلاهخود و زره و يرجم و پبراهن و 
ذرالففار و عمام؛ تحاب و عبای بُرد و شال آبرقه و عصا را برایم بياور. امير مؤمنان 
گوید: به خدا سوگند آن را جز در آن ساعت ندیده بودم. و مقصودش ابرقه بود. 
آن گاه نکه لباسی آوردند که چشم‌ها را خبره می‌کرد و معلوم شد شال بهشتی است. 
أن كاه حضرت فرمود: ای علی| این را جبرئیل برایم آورد و گفت: ای محمد آن 
رادر ميان حلقۂ زره بگذار و کمرت را محکم ببند. سپس دو جفت تین عربی» 
که یکی وصله دار بود و جفت دیگر بی وصلہہ و دو پیراهن که با یکی به معراج 
رفته بود وبا دیگری به جنگ آخد. و سه عرفچین راک براى سفر برای عیدهای 
فطر و قربان و جمعه‌ها و برای استفاده در جعع اصحابش بوده خواست. سپس 
فرمود: ای بلال! دو استرم شهبا و لد و دز كنم غضبا و فصوا و دو اسبم جناح 
۔اسبی كه برای نيازمنديهاى حضرت بر در مسجد نگاه داشته می‌شد. تا وقتی 
مردی را به سوى کاری می فرستد بر آن سوار شد پی حاجت حضرت برود. - 
و خیژوم همان اسبی که حضرت می‌فرمود: حیّزوم به بيش. -و الاغ عفر نام را 
پیاور-آنگاه فرمود: آن‌ها را در حيات من دریافت كن. و امرمزمنان 9 گفته 
است: اوّلین چارپایی که مرد. مفیر بود. در ساعتی که رسول خدا -درود خدا بر او 
و بر خاندانش -درگذشت: ته افسارش را پاره کرده؛ تاخت تا به چاه بنی خطمه در 
قبا رسید, آن گاه حودش را در آن انداخت و همان جاگورش شد. وروایت شده 


که امیر مزمنان 8 فرمود: همانا این الاغ با رسول RB‏ سخن پرداخته, و آن 
الاغ گفته است: يدر و مادرم به فدایت. پدرم از پدرش و اواز جدش و او از 
پدرش نقل کرده که در کشتی با نوح بوده است. که نوح به سويش رفته, دستی به 
کفلش كشيده. سپس گفته است: از يشت این ZG‏ می‌آید که سرور پیامبران 


و خاتمشان بر آن سوار می‌شود. بس خدارامپاس که 


tds‏ داز ابوت دار شفك یا دار EEN‏ فیا ار 


: ‘ 
g‏ الْحْسَيْنِء غن صَفوان, غن بي 
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حکایت سلاح رسول خدا. حكايت تابوت در بنی‌اسرائیل است 
١ [FIV]‏ سعيدٍ سَمّان گفت: از حضرت صادق 39 شنیدم که می فرماید: همانا 


حکایت سلاح در ميان ماء حکایت 


ت در بنی اسرائیل است. در بنی اسرائیل 
چنان بود که تابوت بر در هر خاندانی يافت می شدہ پیامبری به آنان داده شده بود. 
و از ما هر که سلاح به او رسیده» امامت به او داده شده است. 

[۶۲۸] ٢۔عبداللِ‏ ابویعفور گفت: از حضرت صادق 8 شنیدم که می فرماید: 
همانا حكايت سلاح در ميان ما حكايت تابوت در بنى اسرائیل است. هر کجا 
تابوت می‌گشت» حکومت هم می‌گشت و دز بیان با هر کجا سلاح بگرددہ 
علم نيز می‌گردد. 

[۶۲۹] ۳۔صفوان از حضرت رضا# روایت کرده که حضرت باقرمی‌فرمود: 
همانا حکایت سلاح در ميان ماء حکایت تابوت در بنى اسرائیل است. هر کجا 


تابوت گشت. نبوت داده شد و در ميان ما هر کجا سلاح گشت, امر [امامت] آن 
بو هر ح امر 


جا است. من گفتم: بس سلاح از علم جدا است؟ فرمودند: نه. 

[۶۳۰] ۴-ابو نصر از حضرت رضا## روایت کرده که حضرت باقر ا 
فرمود: همانا حکایت سلاح در ميان ما حکایت تابوت در بنی‌اسرائیل است. 
كه هر کجا تابوت گشت حکومت نیز كشت و در ميان ما هر کجا سلاح گشت. 


ple‏ هم گشت. 


ابا كك 
5 


گفتاری دربارة صحیفه و جَفْر و جامعه و مُضخف فاطمه :ا 


[۶۳۱] ۱-ابو بصیر گفته است: به خدمت حضرت صادق ا رفتم و عرض 
کردم: جانم به فدایت! می‌خواهم از مسأله‌ای پرسش کنم. آيا این جاکسی است 
که سخنم را بشنود؟ او گوید: حضرت Bedale‏ پردة ميان او و اتاق دیگر رأ به 
کناری زدہ نگاهی به آن جا انداخت. سپس فرمود: ای ابو محمّد! 
برایت پیش آمدہ اسست. او كويد من كذ فدایت! شیعیان شما می‌گویند 
كه رسول خدا -درود خدابر او و بر خاندانش -بابی از دانش به على 48 أموخت 
كه از آن هزار باب دیگر باز می‌شود. او گوید بس حضرت فرمود: ای ابو محمّد 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -به على 8 هزار باب آموخت که از 
هر کدام؛ هزار باب باز می‌شود. او گوید من گفتم: به خدا سوگند آن علم این 
است. حضرت ساعتی با انگشت خود بر روی زمين خطوطی در حال GAG‏ و 
Bat‏ کشیدہ و سپس فرمود: این, TT cele‏ نیست. سپس فرمود: ای ابو 
محمّدا جامعه نزد ما است. و آنان جه می انتذاكة haar‏ چیست؟ او كويد سن 
:: دقتری است به طول هفتاد ذراع -با 
ذراع رسول خدا -درود خدا بر او وہر خانذانشل-با املای شفاهی ايشان و خط 
على ال با دست راستش که هر حلال و حرام و هر آنچه مردم به آن نیازمندند 
حتی ديه خراش در آن است. آن كاه با دست به من اشاره كرد و فرمود: ای ابو 


س از آنچه 


گفتم: جانم به فدایت. جامعه چیست؟ فرمو 


یه این نيز در أن ذکر شده است. وگویا حضرت خشمگین بود. او كويد من گفتم:به 
خدا سوگند آن علم این است. حضرت فرمود: این, علم هست اما آن [علم حقیقی 
و کامل ]نیست. سپس ساعتی خاموش شد و آن كاه فرمود: همان جفر نزدما است 
و آنان جه می‌دانند كه جفر چیست. او كويد من گفتم: و جفر چیست؟ فرمود: 
ظرفی چرمین است که علم پيامبران و اوصیا و علم علمای دركذشتة بنیاسرائیل 
در آن است. او كويد من گفتم: آن علم همین است. حضرت فرمود:این, علم 
است اما آن نیست. سپس ساعتی خاموش ماند و أن كاه فرمود: و مصحف 
فاطمه ته در نزد ما است و آنان جه می‌دانند که مصحف فاطمه غا چیست؟ 


1 
الال 
وَالْحَرَام 39 

و مضحف G‏ 

3 ما‎ dab 

زا 


| حت 00 


:و مصحف فاطمه Bit‏ چیست؟ فرمود: مصحفی است به اندازۂ 


او كويد من گفتم: 
سه برابر قرآن شماء و به خدا سوگند در آن از قرآن شما یک حرف هم نیست. او 
كويد من گفتم: به خدا سوگند آن علم این است. حضرت فرمود: این: علم است 
اما آن نیست. سپس ساعتی خاموش ماند و آن گاه فرمود: همان علم آنچه بوده و 
آنچه می‌شود تابرپایی رستاخيز نزد ما است. او گوید من گفتم: جانم به فدایت!به 
خدا سوگند آن علم همین است. حضرت فرمود: این, علم است اقا 
كويد من گفتم: جانم به فدای al‏ علم [حقیقی و واقعی] چیست؟ فرمود: 
علم به آنجه در شب و روز حادث می شود:امری بس از امر دیگری و چیزی پس 
از چیز دیگری تا روز قیامت. 

glint ]۶۳۲[‏ عثمان گفت: از حضرت صادق #8 شنيدم كه می فرماید: 


آن‌نیست. او 


زندیق‌ها در سال صد و بيست و هشت ظاهز می‌شنوند. و این را در مصحف 
فاطمه لل دیدم. او كويد من گفتم: و مصحف فاطمه فنا چیست؟ فرمود: 
خداوند والا وقتی جان پیامبرش کل را گرفتر از وفانش اندوهى به فاطعه رسید 
که آن را جز خداند عرٌتمند نمی‌داند. پس خداوند فرشته‌ای به سويش فرستاد تا 
اندوهش را تسلیت دادہ با او سخن بگوید. ايشان از این موضوع به امير 
Mikey‏ کوه کرد و او فرمود: وقتی آن را احساس کردی و صدا را شنیدی به 
من بگو. و ايشان از آن خبر داد. و امیر Boke be‏ شروع کرد به نوشتن هر آنچه 
از آن مصحفی درست شد. او گوید: سپس حضرت فرمود: هانا همانا در 


آن چیزی از حلال و حرام نیست.امّا علم آنچه می شود در آن است. 
[۶۳۳] "ال حسین ابو علاگفت: از حضرت صادق ا شنیدم که می فرماید: 
همانا جفر سفيد نزد من است. او كويد من گفتم: جه چیزی در آن است؟ 


فرمودند: زبور دأود و تورات موسی و انجیل عیسی و صحف أبراهيم و 
حلال وحرام و مصحف فاطمہ 8۴ که گمان نمی‌کنم در آن چیزی از قرآن 


باشد. و آنچه مردم به آن نیازمندند در آن است و ما به کسی نیاز ندارییم. 


52% 5 جل و «قأئوا يلاب 
as E‏ 
من Si ole‏ ضاوقين». 
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یعون عا تریدون و BG 50h FIGS‏ كقث بغذ زسول اله اغ 
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حتی مجازات یک تازيانه و نصف تازیانه و يك چهارم تازیانه و دية خراش در 
آن است. و نزد من است جفر سرخ. او كويد من گفتم: و در جفر سرخ جه چیزی 
است؟ فرمود: سلاح است. و آن برای خونخواهى گشوده می‌شود. صاحب 
شمشیر [حضرت مهدی ؛38] آن را برای کشتن می‌گشاید. عبداللِ ابویعفور به 
ایشان عرض کرد اصلحک الله آیا فرزندان حسن این را می‌دانند؟ و حضرت 
فرمود: بله به خدا سوگند چنان که شب و روز را می شناسند اما حسد و دنیا 
خواهی آنان را به انکار وا می‌دارد. و اگر & [آخرت] را به همراه حق [محبت 
امام] می خواستند برایشان بهتر بود. 

[۶۳۴] ۴۔سلیمانِ خالد گفته است: حضرت صادق 94 فرمودند: همانا در 
جفری که آنان می‌گویند چیزی است که آنان را خوش نمی‌آید.؛ زيرا So‏ در آن 
است و آنان حق را نمی‌گویند. اگر راست slags sho ste Sipe‏ علی 8# و احکام 
میرائش را در أوردند. از آنان از [میراث] الهاو مها بپرسید و مصحف 


فاطمه تلا را بیرون آورند كه وصیّت فاطمة PBT‏ دز آن است و سلاح رسول 
خدا۔درود خدا بر او و بر خحاندانش-با آن SNES‏ هد می فرماید: (ا گر 
راست می‌گویید كتابى آسمانی بيش از این يا اثری علمي از پیشیتیان [برایم] بیاورید. 4 
[ر.ك: احقاف (۴:)۴۶] [حضرت آيه رانقل به معناكرده است.] 

[۶۳۵] ۵۔اہو عُبیدہ گفته است: برخی از ياران ما از حضرت صادق لا دربآرة 


جفر پرسیدند.و ایشان فرمود: آن, پوست گاوی پر شدهاز علم است. پرسیدئد:و 
جامعه چیست؟ فرمود: آن نامه‌ای است به طول فتاد ذراع به عرض بوستی 
همچون ران شتری بزرگ. که هر جه مردم به آن نیازمندند در آن است. و حکمی 
يست كه در آن نباشد حتی دية خراش. پرسیدند: و مصحف فاطمه [844] 
چیست؟ راوی گوید: حضرت مدّتی.دراز خاموش شد. سپس فرمود: شما از 
آنچه می خواعید و آنچه نمی خواهيد جستجو می‌کنید. همانا فاطمه چ8 يس از 
رسول خدا -درود خد بر او و بر خاندانش ۔ھفتاد و بنج روز [در دنیا] ساند. 
در حالی که برای پدرش» اندوھی سخت ہر أو رسیده بود. و جبرئیل ا 
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oh ds‏ ]إل و هور 


به نزدش می‌آمد و عزایش بر پدر رانیکو قرار می داد و جانش را تسکین 
داده. از پدرش و جايش خبر می داد و از آنچه پس از او در فرزندانش رخ 
مى دهد. آگاهش می‌کرد. و على :32 آن‌ها رامی‌نوشت. و این مصحف فاطمه ا 
است: 

SF ]۶۳۶[‏ بن كرب ضیرفی گفت: از حضرت صادق ا شنیدم که 
می فرمابد: نزد ما چیزی است که با آن به مردم نیازمند نمی‌شویم. و مردم 
به ما نيازمند می شوند. نزد ما کتابی است به خط علی 38 و اسلاه رسول خدا 
-درود خدا بر او و بر خاندانش -دفتری است که هر حلال و حرامی در آن 
است.شما برای احکام نزد ما می‌آیید و هینگافی که به آن عمل می کنید يا 
وامی‌می‌گذارید. می‌فهميم. 

[۶۳۷] ۷۔ عبدالملي iti‏ به حضرت صادق عرض کرد: زيديه و معتزله 
گرد محمّد عبدالله [نفس زكيه] را گرفته‌اند. آیا او به سلطه‌ای می رسد؟ و 
حضرت فرمود: به خدا سوگند نزد من دو کتاب است كه نام هر پیامبر و هر 


شهريارى که بر زمين حکومت کند در آن‌ها است. نه به خدا سوگند محم 


عبدالله در هيج کدام از آن‌ها نیست. 


[۶۳۸] ۸۔فُضیلِ شکرة گفت: به خدمت حضرت صادق 48 رفتم و حضرت 


فرمود: ای مُضيل می‌دانی اندکی پیش به جه چیزی نگاه م ىكردم؟ او كويد من 
عرض کردم: نه. فرمود: به کتاب فاطمه ل نگاه می‌کردم. شهریاری نیست كه بر 
زمين حکومت کند جز این که نام خودش و نام پدرش در آن نوشته است. و من 


چیزی از فرزندان حسن [3B]‏ در أن نيافتم. 


جا بل على ی متخ 


انا انزلناه في ليلة القدر و تفسير آن 
١ ]۶۳۹[‏ حسن بن عباس خریش از ابو جعفر دوم (حضرت جواد)روايت 
کرده که حضرت صادق 928 فرمود: هنكامى كه پدرم طواف كعبه می‌کرد؛ ناگاه 
مردی نقاب‌بر چهره دررسید شوط هفتم طواف رأ قطع کردہ ایشان رابه خانه‌ای 
در كنار صفا رساند. سپس lala‏ من فرستاد و سه نفر شديم. و او گفت: خوش 


آمدی ای بسر بيامبر. سپس دستش را بر سرم گذاشت و گفت: خداوند 


را 
در تو بايدار کند ای امین خدا پس از بدرانش. [آن گاہ روبه پدرم گفت:] ای ابو 
جعفر[#] اگر خواهی تو به من خبر ده و اگر خواهی من به تو خبر دهم. اگر 
خواهی تواز من ببرس و اگر خواهی من از تو پپرسم.اگر خواهى تو مرا تصدیق 
كن واگر خواهى من تو را تصديق کنم؟ حضرت فرمود:ھمۂ آن رامی‌خواهم. او 
گفت: مبادا در پرسش من از مسأله‌ای زبانت چیزی كويد که جز آن را در دل 
داری. [وپدرم] فرمود: کسی که در دلش دو phe‏ متخیالف هم دارد چنان می‌کند. و 
خداوند عز نمند از این که علمی داشته باشد که |ختلاقی در آن است. ابا دارد. او 
گفت: پرسشم همین است که شما بخشی از آن زا تفتتير كردى. از این علمی که 
اختلافى در آن نیست برایم بكو كه چه کین SI‏ زامی‌داند؟ فرمود: تمام علم نرد 
خداوند بزرگ یاد است و اما آنچه مردم از آن ناچارند, نزد اوصیا است. حضرت 
[صادق 4 ] می‌فرماید: يس مرد اندکی پارچه را از چهره برداشته» از شادی 
شکفت و گفت: این را می‌خواستم و برای این آمدہام گفتی علمی که اختلافی در 
آن نيست نزد اوصیا است. آن را چگونه می‌آموزند؟ فرمود: چنان که رسول نخدا 
-درود دا بر او و بر خاندانش -می‌آموخت جز این که آنچه رسول خدا -درود 
خدا بر او و بر خاندانش ۔می دید آنان نمی‌بینند؛ زیرا أو پیامبر بود و با اوصیا 
سخن گفته می‌شد. او نزد خداوند عرّتمند رفتہ وحى را می شید و OUT‏ 
نمی‌شنوند. آن كاه او گفت: رات گفتی ای بسر رسول خداا اکنون پرسش 
دشواری می‌کنم. از این علم برایم بگو که چرا چنان که با رسول خدا -درود خدا 
بر او و بر خاندانش -ظاهر می‌شد. ظاهر نمی شود؟ حضرت می‌فرماید: پدرم خندید 
و فرمود: خداود شکوهمند راضی نشد که بر علمش جز آن كه در ایمان به او 
امتحان شده آگاهی یابد. چنان که به رسول خدا -درود خدا بر ارو بر خاندانش - 
حکم کرد که بر آزار قومش شکیبایی ورزد و با آنان جز به امر او جهاد نکند. 


0 ۳ rit 
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چه بسیار راز داری کرد تابه او گفته ج 
از مشركان روی بگردان. ) [حجر(۱۵): :۰و به خدا سوگند اگر 
کردہ بود هر آينه ایمن بود. اما او به اطاعت نظر داشت ت وال تخالفت می‌ترسید. و 
برای همین خود دارى كرد. دوست داشتم چشمت به مهدى اين امت مىافتاد. 
در حالی كه فرشتگان با شمشيرهاى خاندان داود در ميان آسمان و زمين ارواج 
كافران مرده را عذاب کردہ ارواح زندگان همانندشان را به آنان ملحق می‌کنند. 
پس آن مرد شمشيرى بيرون آورد و گفت: این است یکی از آنھا, حضرت 
[صادق 4# ] می‌فرماید: و پدرم فرمود: بله. سوگند به آن که محمّد را [درود خدا 
بر او و بر خاندانش] بر آدمیان برگزید. حضرت می‌فرماید: آن گاه مرد رو پوش 
رابه کناری زد و گفت: من الیاسم. به امر تو [امامنت ]جاهل نبودم که دربارەاش از 
شما بپرسم. جز این که دوست داشتم این سخنان قؤتى برای اصحابتان باشد. و از 
آیه‌ای که خودتان آن را می‌دانید. برایتان بگویم که اگر آنان با آن به میدان دشمن 
برونده چیره می‌شوند. حضرت [9B Gale]‏ می فرماید: پدرم 45 به او فرمود: 
اگر خواهی آن را برایت می‌خوانم. او گفت:بله می‌خوّاهم. فرمود: اگر شیعیانمان 
به مخالفانمان بگوبند: خداوند عر تمند به رسول كرامئاش می‌فرماید: (ما آن را 
آخر سور آیارسول خدا-درود خداوند بر اوو بر 
خاندائش -چیزی از علم می دانست هن رد نشب ندال يا جہرئیل لا آن را 
در جز آن شب برايش بیاورد؟ آنان خواهند گفت: نه. پس به آنان بگو: آيا برای 
آنچه دانسته, چاره‌ای از اظهار بود؟ آنان می‌گویند: نه پس به آنان بگو: آیا در آنچه 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش از ole‏ خداوند گرامی ياد اظهار 
کرد اختلافی هست؟ اگر گفتند: نه. به آنان بگو: پس آیاکسی که در مخالفت با 
حکم خدا حکم کرده با رسول خدا درود خدا بر او و بر خاندانش -مخالفت 
کرده است؟ آنان می‌گو یند: بله چون !گر بگو یند: نه سخن آغاز ین کلامشان رانقض 
کرده‌اند. -پس به آنان بگو:تأویلش را جز خداوند و راسخان در علم نمی‌دانند.» اگر 
گفتند: جه کسانی راسخان در علمند؟ بگو: کسی كه در علمش اختلافی نیست. 
اگر گفتند: و او کیست؟ بگو: رسول خدا-درود خدابر او و بر خاندانش-صاحب 
آن علم بود. و آيا آن را به کسی رساند. اگر گفتند: البنّه که رساند. بگو: آيا او که در 
گذشت. پس از او علمی می‌دانست که اختلافی در باشد؟ اگر گفتندزنه. 
بگر: غليقة رسول علا ۔حرود نخدا بر ار وبر خاش -تأیید شل اسا 3 
رسول خدا -درود خدابراو و بر خاندانش -جز کسی راکه به حکم او فرمان دهد 
[و] جز کسی راکه غير از پیامبری همانند اوباشدہ به جانشینی نمی‌گذارد. 
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اگر رسول خدا اهرود داب ابر او و بر خاندانش -در علمش کسی رابه جانشینی 
البّه کسانی را که در يشت پدرانشان هستند و يس از او می‌آینده تباه کرده 
1 و N‏ 
قرآن بود.؛ بگو: حم. سوگند به این کتاب روشنگر که ما آن را در شبی پر بسرکت فسرو 
فرستادیم: ما همواره بيم دهنده بودهايم. در آن... همواره فرو فرستنده بوددايم. » [دخان 
(۱:۴۲ تا ۵] اگر گفتند: خداوند شکوهمند جز بر پیامبر فرو نمی‌فرستد. بگو: آیا 
این امر حکمتآمیز که در آن شب بیان می‌شود از سوی فرشتگان و روحی است 
كه از آسمانی به آسمان دیگر فرود م‌آیند یا فرشتگان و روحی که از آسمان به 

نازل می‌شوند؟ اگر آسمان به آسمان. در آسمان کسی نیست که از 
فرمانبری به نافرمانى برود. و اگر گفتند از آسمان به زمين [مى روند] و اهل زمین 
یازمندترین آفریدگان به آن هستند. بگو: و آيا آنان (اهل زمین) از داشتن بزرگی 
كه دعواهاشان را نزدش ہبرندہ ناچارنیستند؟ اگر گفتند: همانا خليفه داور ايشان 
است. بگو (خداوند ياور کسانی است که ایمان آوردهاند.كه آنان را از تاریکی‌ها به 
سوى نور بیرون می‌برد. و AS‏ كه كفر ورزیدند یاوراتشان طاغوت است که آنان را از 
نور به سوی تاریکی‌ها می‌برند. آنان اهل آنشند وآ آن جاودانه. > [بقرہ (۲۵۷:)۲] به 


جائم سوگند نه در زمين و نه در آسمان برآی SUE‏ -گرامی ياد ياورى نیست 
جز این که تأبید شده است و کسی که UMS IG‏ خطانمی‌کثلا. و در زمین دشمنی 
برای خداون۔ د گرامی ياد نيست جز ن که بی یاور است و آن که بی یاور شد به 
هدف نمی‌رسد. چنان که از فروفرستادن فرمان از آسمان چاره‌ای نيست تا اهل 
زمین با آن حکم كنند. همچنین جارهاى از والی و سرپرست نیست. آن كاه اگر 
گفتند: این را نمی فھمیم. [به آنان فی وی جع 

عزتمند راضی نشد يس از محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش 


يسو رسول خخداادر اه این جاموضوعی روشن نیست به من بفرمابیداگر آنانگفتند 
حجت خداوند قرآن است چه؟ فرمود: آن كاه من به آنان می‌گویم قرآن. ناطق 
نیست که لمر و نهی كند ولى برايش اغلی ig ASC‏ ومی گویم 
گاهی برخی از اهل زمین به مصیبتی دچار می‌شوند که در سنّت [رسول خدا] و 
Sh meen oni‏ نم‌شوند و رفن مزیست. Hone‏ 
جود علمش به آن امتحان. راضى تشد كه 
باس در فر ماش بر آن و کارگشایند‌ای برای گرفتاران به آن نباشد. آن كاه 
الباس عرض کرد:ای بسر رسول خد در این جاشما چیره می‌شوید. گواهی می دهم 
که خداوند -گرامی یاد -می‌دانست در زمین جه مصیبتی به آفریدگان می رسد 


يا از مسائل دینی و غير آن جه برايشان بيشامد می‌کند. پس قرآن را راهنما قرار 
داد. حضرت [صادق ڑا ] می‌فرماید: آن گاء آن مرد گفت: ای پسر رسول خدا! آیا 
می‌دانی قرآن راهنمای جه چیز است؟ حضرت باقر فرمود: بله. همة حدود 
در آن است و تفسیرشان نزد حُكم [امام معصوم 3 ] است. و او گفت: خدا 
راضی نشد که به بنده‌ای در دینش یا در جان و مالش مصیبتی برسد و در زمینش 
داوری از قرآنش دربارۂ آن مصیبت نباشد. آن گاه ادامه داد: بله. در این باب شما 
به وسيلة دلیل چیره می‌شوید مگر این که مخالف شما به خدا دروغ بسته. بگوید: 
خداوند -گرامی یاد ۔حجّتی ندارد. اما از تفسير این آيه تا برای آنچه از دست 
دادید. افسوس نخورید. 4 [حدید (۲۳:)۵۷]که به على [1B]‏ اختصاص دارد. و به 
آنچه به شما داده است. شادمان نشويد, تا برای آنچه از دست دادید, افسوس نسخوريد. » 
برایم بفرمایید. فرمود: دربار؛ ابوفلان و ياران او است. یکی ممقدّمه است و 
دیگری مخره. (تا بر آنچه از دست دادید. افسوس نخورید ) از چیزهایی است که به 
على ال اختصاص دارد. (و به آنچه به شما داي شمان نشويد. ) فتنه و آزمایشی 
است که بس از رسول خدا درود خدا بر او وپ خاندانش -بر شما روی نموده 
است. پس أن مرد [الیاس] گفت: گواهی می دهم که شتا صاحبان حکمی هستید 
كه اختلافی در آن نیست. سپس برخاست ق she yd‏ زا ندیدم. 

[۶۴۰] ۲- [همو] از حضرت Wa Golo‏ روایت کرده که فرمود: پدرم نشسته 
بود و تنی چند نزدش بودند. ناگاه چنان به خنده افتادند كه چشمانشان از اشک 
پر شد. سپس فرمود: می‌دانید جه چیزی مرا به خنده آورد؟ گفتند: نه. فرمود: 
ابن عبّاس پنداشت که او از (کسانی است که گفتند: پسروردگار سا خداوند یگاله 
است. سپس پایداری کردند. )سن به او گفتم: ای بسر عبّاس! تو فرشتگان را 
دیده‌ای که از دوستی شان با تو در دنیا و آخرث و ایمنی از هراس و اندوه سن 
بگویند؟ او گفت: خداوند پاک و والا می‌فرماید: (مزمنان برادرند. ) [حجرات 
(۱۰:)۴۹] و هم امت در آن داخلند. يس من به خنده افتادم و گفتم: ای ابن عبّاس 
راست گفتی. تو رابه خدا سوگند می‌دهم آیا در حکم خداوند گرامی ياد 
اختلافی هست؟ او گفت: نه. من گفتم: دربار؛ مردی كه کسی با شمشیر 
انگشتانش را قطع کرده و انداخته. سپس فرار کرده است و مردی دیگر کف 
دستش را جدا کرده جه نظری مىدهى؟ اگر تو قاضی باشی و نزدت le‏ 
می‌کنی؟ گفت: به این قطم‌کننده می‌گویم: به او Las‏ کف دستش را بده 


و به دست بُریدہ می‌گویم:بنابر آنچه می‌خواهی با او آشتى كن. و به نزد دو عادل 
می‌فرستم. گفتم: در حکم خدای گرامی ياد اختلاف شد و تو سخن نخست را 
نقض کردی. خداوند -گرامی ياد نخواست که با آفریدگانش از حدود سخن 
بگوید و تفسیرش در زمين نباشد. دست بُرندۂ کف را قطع کن و سپس دید 
را بده. اين است حکم خداوند در شبی که امرش را نازل می‌کند. اگر 
تو آن رايس از شنیدنت از رسول خدا انکار کنی خداوند تو را به آتش می‌اندازد. 
چنان که دیدگانت را کور کرد روزی که علي ابوطالب [88] را انکار کردی. او 
گفت: يس برای همین چشمانم کور شد. و گفت: این را از کجا دانستی؟ به خدا 
سوگند چشمانم جز به جهت ضربة بال فرشته کور نشد. حضرت میفرمای 
به خنده افتادم و او را در آن روز به جهت اتوانی عقلش وا گذاشتم. سپس 
دیدارش کردم و گفتم: ای بسر عباس! مثل دیروز به راستی سخن نگفتی, علي 
ابوطالب لا به تو فرمود: شب قدر در هر سال است. و در آن pal‏ سال نازل 
می‌شود. و برای أن امر بس از رسول خدا سرپرستانی است. تو گفتی: آنان 
کیستند؟ فرمود: من و بازده نفر از فرزندانم که با همه سخن گفته می‌شود. نو 
گفتی:گمان نمی‌کنم شب قدر جز با رسول خداآً-درود خدا بر او و بر خاندانش - 
باشد. آن گاه فرشته‌ای که با او سخن می‌گفت آشکاز شد و گفت: ای عبدالّه دروغ 
. چشمان من آنچه را علی[38]با تو گفت» دبده ات -اگر چه چشمان او 
آن را ندیدہ اما داش آن را دریافته» در گوشش قرار گرفته است سپس با بالش به 
تو ضربهاى زد و تو کور شدی. حضرت می‌فرماید:آنگاه ابن عباس گفت: هنگامی 
که در چیزی اختلاف داشتیم حکمش با خدا است. من به او گفتم: آيا خداوند در 
موضوعی دو فرمان داده است؟ گفت: نه. من گفتم: این جا است که خود هلاک 
شدی و دیگران را هم هلاک کردی. [ابن عباس در خلافت امیر مؤمنان ا کور 
نشد. این در دور عبدالله زبير بود. و این از نشانه‌های ضعف روایت است.] 


[۶۴۱] "با همان سند از حضرت باقر BH‏ روایت شدء که خداوند عرّتمند 
در شب قدر فرمود: (در آن هر امر حکمت‌آمیزی بیان صی‌شود. 4 یعنی در آن هر 
pl‏ حکمت‌آمیزی نازل می‌شود. و آنچه دارای حکمت است دو جيز نیست. 
یک جيز است. بس آن که به چیزی بی‌اختلاف حکم کرد حكمش از حکم 
خداى شکوهمند است. و کسی که به چیزی که در آن اختلاف است حکم 
کرد آن كاه گمان کرد كه آن درست است. اوبه حکم طاغوت. داوری کرده 
است.همانا تفسیر امور سال به سال در شب قار به ولن امر نازل می‌شود. 
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کار خودش چنین و چنان فرمان دادہ می شود و دربارۂکار مردم 
به چنین وچنان. و همان برای ول pl‏ در هر روز ۔غیر از آنچه گفته شد ۔علم ویژه و 
پنهان و و نوشته شده بر لوح محفوظ خداوند شکوهمند بديد می‌شود. 
همان گونه که آن شب امر نازل می‌شود. سپس [اين [bel‏ خواند: و اگر همة 


در آن شب او 


درختان روی زمین قلم شود و دریا برای آن مرگب گردد و هفت دریا به آن افزوده شسود 
کلمات خداوند تمام نمی شود که خداوند شکوهمند و حكيم است.[ لتمان(۲۷:)۳۱] 
[۶۴۲] ۴-و با همان سند از حضرت صادق 3 روایت شده كه حضرت 
سججاد -درود دا بر او -می‌فرمود: (ما آن را در شب قدر فرو فرستادیم.) راست 
فرمود خداوند عرٌتمند که خداوند فرآن را در شب قدر فرو فرستاد. (و تو چه 
می‌دانی که شب قدر چیست. ) رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -فرمود: 
نمی‌دانم, خداوند گرامی فرمود: (شب قدر بهتر از هزار ماه است.) [هزار ماهی] که 
شب قدر ندارد. [و] به رسول خدا -درود خلا بر آو و بر خاندانش -فرمود: آیا 
می‌دانی چرا آن از هزار ماه بهتر ایت؟ عرض کرد: ه. فرمود: چون (در آن 
فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان از برای هر آصری نازل می‌شوند.) و وقتی 


خداوند عرتمند به چیزی اذن دھد به آن رآضی أنت. 

«آن تا سپیدەدم سلامت و ایمنی است.» می‌فرماید: ای محمّدا فرشتگانم و 
روحم از وقتی فرود می‌آیند تا سپیده دم سلام مرا به تو می‌رسانند. سپس در 
بخشی از HES‏ فرمود: (و از فتنەای پرواکنید که تنها به ستمکاران شما نمی رسد.) 
[انفال (۲۵:۸] که دربار؛ ) است. و در بخشی از کتابش 
فرمود: (و محمد جز فرستاده نيست و پیش از او فرستادگانی بودند. آيا اگر او بميرد یا 
كشته شود شما به عقب بر مي‌گردید. و هر کس به عقب باز گردد هرگز بسه خدا ضرری 
خواهد داد. » Ji]‏ عمران (۱۴۴:۳] 
درآية نخست مىفرمايد: وقتى محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش] بمیرد 
مخالفان امر خداوند شکوهمند می‌گویند: شب قدر با رسول خدا۔درود خدابر اوو 
بر خاندانش -سپری شد. و اين فتنه‌ای بودکه تنها به آنان رسيد و به سبب آن به عقب 
برگشتند. چون آنان اگر می‌گفتند ان شب سپری نشدہ است و ناچار در آن برای 


نمی‌زند. و خداوند به زودی سپاسگزاران را 


خداوند گرامی امری هست. وقتی به أمر اعتراف کردند حتماً صاحب امر نیز هست. 
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[۵]۶۴۳۔و از حضرت صادق SOB‏ على #8 بسیار می‌فرمود: [هر گاه] 
آن نمی و عَدُوی نرد رسول خدا -درود خدابر او و بر خاندانش -گرد می‌آمدنده 
ایشان oh‏ نرلَا رابا آه و گریه می‌خواند. أن كاه آن دو می‌گفتند: جه بسیار دل 
نازک هستى دربارة اين سوره. و رسول خدا -درود خدا بر او و بر حاندائش - 
می فرمود: برای این است که چشمم دیده و دلم دریافته است. و برای این که قلب 
این [علی #] بس از من می بیند آن دو [یعنی ابوبکر و عمر] گفتند: چبیست 

شما دیدی و آنچه او می‌بیند؟ و حضرت برای آن دو روی خاک می‌نوشت: 

ان و روح به أذن پروردگارشان از برای هر كاري نسازل سی شوند.) 

آیا پس از اين که خداوند عرٌتمند فرمود: fos‏ ره چیزی بافی 

می ماند؟ و آن دو می‌گفتند: نه. و ایشان مى فرمود: آیامی‌دانی چه کسی است که أن 

امر به او نازل می‌شود؟ می‌گفتند: شما ای رسول خدا. و ایشان می‌فرمود: بله, 

سپس می‌فرمود: آیاشب قدر پس ازمن هست؟ می‌گفتن: بله. مى فرمود: و آیا آن 

امر در آن شب نازل می‌شود؟ می‌گفتند:بله. می فرمود: به چه کسی؟ می‌گفتند: 

نمی دائیم, بس حضرت دست بر سر من می‌گذاشت ی می‌فرمود: اگر نمی دائیدہ 

بدانید که آن شخص بس از من همین است. JB]‏ 890 ] أمى فرمود: و همانا أن دو 

آن شب را بس از رسول خدا -درود خداب at‏ و بر خاندانش -می‌شناختند به 
جهت هراس سختی که به جانشان Sp‏ 

[۶۳۲] ۶ و ازحضرت باقر روایت شده که فرمود: ای شیعیان| به وسيلة 

سور: (انا ناه » [فى a‏ القدرِ]مبارزہ كنيد تا جيره شوید. به خدا سوگند آن 

خداوند پاک و Wy‏ بر آفریدگان بس از رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش -است. همانا آن فرمانروای دين شما است. همانا آن نهایت علم ما 
است. ای گر وه شيعه به وسيلة po)‏ سوكند به كتاب روشنگر. ما آن را در شبى پر برکت 
فرو فرستادیم, ما همواره بیم دهنده بودهايم. ) [سورة دخان (۴۴): ١‏ الى ۳]مبارزه کنید. 
كه آن مخصوص صاحبان امر پس از رسول خدا -درود خدابر او و بر خاندانش - 
است. ای گروه شیعه! خداوند پاک و والا می‌فرماید: (و هیچ ت مگر این که 
بيم دهندداى در ميانشان بوده است. ) [فاطر(1۴:)۳۵] کسی گفت: یا ابا جعفر! بيم 
دهندة اینان محمّد -درود خدابر او و بر خاندانش -است. فرمود: راست كفتى. و 
آیا بیم دهندهاى هست که در حالی که زنده است چاره‌ای از فرستادن کسی در 
بخش‌های مختلف زمين داشته باشد؟ پرسنده گفت: نه. حضرت صادق 19 فرمود: 
به من بگو آیا فرستادۂ او بیم دهندءاش نیست» چنان که رسول خدا۔درو خدا بر 
او و بر خاندانش-در برانگیختگی اش از سوی خداوند شكوهمئد بیم‌دهندء است؟ 


Shari gh‏ قال ا 


و ار گفت: جرا. فرمود: و همین طور محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش] در 
دهنده است. و اگر بگویی نه؛ پس 
رسول BBs‏ آنان راکه در يشت مردان ائتش ھستندہ تباه ساخته است. او گفت: و 
آبا قرآن کفایتشان نمی‌کند؟ فرمود: جرا اكر برایش تفسیرگری یافتند او گفت: و 
رسول خدا -درود خدا ہر او و پر خا را تفسیر نکرده است؟ فرمود: 
چراء أن را برای یک مرد تفسیر کرد و شأن و مقا آن مرد را برای امت تفسیر کرد. 
و او علي بن Boag‏ است. پُرسندہ عرض كرد: ابا جعفرا این موضوعی 
خحصوصی است وعامّۂ مردم زیر بارش نروند. فرمود: خداوند راضی نشد که جز 
در نهان بندگی شود تا وقت و قرار گاهی كه دینش را در آن آشکار م ىكند, برسد. 
چنان که رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -و حدیجه پنهان‌کاری 
می‌کردند تا فرمان اعلان آمد. پرسنده گفت: برای صاحب اين دين سزاوار است 
که [آن را] پنهان کند؟ فرمود: مگر على بن BM eg‏ در روزی که با رسول خدا 
درود خاا بر او و بر خاندانش -اسلام آرزد ET‏ پنهان ُساخت تاکار آشکار شد؟ 
گفت: جرا. فرمود: کار ما نیز چنین است تاهنگام وشتة [خداوند] برسد. 
[۶۴۵] ۷و از حضرت بافر BE‏ رواب شد که فرمودن؛ خداوند -گرامی ياد - 
در آغاز آفربنش دنیا شب قدر را آفرید. و در آن نخستین پیامبر و نخستین وصی 
را آفرید. و حکم کرد در هر سال شبی باشد که در آن تفسیر امور نا همان شب از 
سال آینده نازل شود. هر که آن را انکار کند علم خداوند عرٌتمند را نپذیرفته 
است؛ زیرا پیامبران و فرستادگان و محدّثان (سخن گفته شدگان) قیام نمی‌کنند 
مگر حجُتى داشته باشند که در آن شب برایشان آورده می شود و حجّتی كه 
یل #8 می‌آورد. راوی گوید. من گفتم: و برای سخن گفته‌شدگان هم جبرئیل 
بار پیامبران و فرستادگان -درود خداوند 
بر آنان که شکی نیست. دربار؛ کسانی جز ايشان از روزی که زمین آفریدہ شد 
ايان دنیا بايد بر اهل زمين حجّتی باشد که آن را در آن شب به کسی از بندگانش 


که دوست دارد نازل کند. و به خدا سوگند روح و فرشتگان آن اسر را در شب 


قدر بر آدم نازل کردند. و به خدا سوگند آدم در نگذشت جزاین که وصی‌ای داشت. 
و هر پیامبری پس از آدم در آن شب امر داده شد و او برای وصی يس از خودش نهاد. 
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و به خدا سوگند هر پیامبری از آدم تا محمّد -درود خدا پر او و بر خاندانش -در 
آن امری که در آن شب به او داده می‌شد. امر می شد که آن را به فلانی وصیّت کن. 
و خداوند شکوهمند درکتابش به صاحبان امر بس از محمّد -درود خدابر او و بر 
خاندانش ۔بہ خصوص فرموده است: #خداوند به کسانی از شما که ایسمان آورده. 
كارهاى شايسته انجام دادند وعدہ داده است که قطعا آنان را حکمران روی زمین گرداند. 
چان که به بيشينيان آن‌ها خلافت زمين را بخشيد ...6 [نور (۵۵:)۲۴] می‌فرماید: شما 
را برای علم و دين و عبادتم بس از پیامبرتان جانشین می‌کنم. چنان که اوصیای 
آدم ريس از او جانشین کرد تا پیامبری را به دنبالش برانگیزد. مرا می‌پرستند و 
برايم شریکی نمی‌گزینند. ) [نور (۵۵:)۲۴] می فرمايد: مرا با ایمان به اين که پیامبری 
بس از محمد -درود محدا بر أو و پر خاندانش ۔ئیست: بندگی می کنند. بس هر که 
جز أن را معتقد باشد (آنان فاسقانند ) بس به صاحبان امر يس از محمّد [درود 
خدا ہر او و بر خاندانش] سلطنت علم داد. و DUT‏ ماییم. از ما بپرسید و اگر راست 
گفتیم, اعتراف كنيد اما شما چنین نمی‌کنید: علم BIL‏ است و هنكام و وقتی 
که در آن دين به وسيلة ما آشکار می‌شود تا حتلافی ميان مردم نباشد زمانی در 


گذر شب‌ها و روزها است. وقتی رسد ظاهر می‌شود و pl‏ یگانه می‌شود. و به 
خدا سوگند امر چنان است که ميان من اعقلافی ES‏ و برای همین آنان را 
شاهدان بر مردم قرار داد. تا محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش -بر ماگواهی 
دهد و ما بر شیمینمانگواهی دهیم و شیغیانمان بر مردم گواهی دهند. خدای 
عزتمند راضی نشد که در حکمش اختلافی باشد يا ميان اهل علمش مخالفتی 
درافتد. سپس حضرت hal pe‏ فرمود: برتری ایمان مؤمن به جمله نا 
تفسیرش بر کسی که در ایمان به آن همچون او نيست,. مانند برتری انسان بر 
چارپایان است. و خداوند گرامی به سبب مؤمنان به آن از منکران آن در دنیا دفع 
می‌کند .به جهت کامل شدن عذاب آخرت برای کسانی که می‌داند از انکارشان 


توبه نمی‌کنند -آنچه را که به سبب مجاهدان از قاعدين دفع می‌کند. و من در این 
زمان جهادی جز fom‏ و عمره و همسایگی نمی‌شناسم. 

[۸]۶۴۶-و مردی به حضرت باق رش عرض کرد: ای پسر رسول خدا بر من 
خشمگین نمی‌شوید؟ فرمود: برای چه؟ گفت: برای چیزی که می خواهم از شما 
بپرسم. فرمود: بگو. گفت: خشمگین نمی‌شوید؟ فرمود: خشمگین نمی‌شوم. 
قدر می‌گویید که فرشتگان و روح بر او صیا نازل می‌شوند. 
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آيا برای آنان امری می‌آوردند که رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش-آن‎ 
- را نمی‌دانست يا امری می‌آورند که او می‌دانست؟ و من دانستم که رسول خذا‎ 
درود خدابر او و بر خخاندانش -درگذشت وچیزی از علمش نبود که على غا آن‎ 
را در نيافته باشد؟ حضرت باقر فرمود: ای مردا مرا با تو جه کاری است. چه‎ 
کسی تو رابه نزد من آورده است؟ او گفت: سرنوشت. مرا برای جستجوی دين‎ 
به نزد شما آورد. فرمود: بس دریاب آن جه را به تو مىكويم. همانا وقتی رسول‎ 
- خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -به معراج برده شد فرود نیامد تا خداوند‎ 
گرامی ياد علم آنجه را بود و آنچه رامی‌شود به او آسوخت و بسیاری از آن‎ 
علم» جمله هایی است که تفسیرش در شب قدر می‌آید. و همین طور على بن‎ 
ابی طالب 1 جملات علم را می‌دانست و تفسیرش در شب‌های قدر می‌آمد.‎ 
چنان که بارسول خدا -درود خدابر او و بر خاندانش -چنین بود. پرسنده گفت:‎ 
در آن جمله‌ها تفسیری نبود؟ فرمود: چرا اقا در شب‌های قدر امر از سری‎ Se 
کن. برای امری که آن را‎ Oba خداوند والابه پیامبر و به اوصیا می‌آمد که لن‎ 
می‌دانستند فرمان داده می شدند که دربارءاشچتگوثه تمل کنند. [راری كويد]‎ 
این را برايم تفسیر کنیدا فرمود: سول خلا- درود خدا بر او و بر‎ 
خاندانش ۔ در نگذشت جز این که جعلات علم و تفنتیرش زا دريافت کرد. من‎ 
پس آنچه در شب‌های قدر بر او می‌آمد جه علمی بود؟ فرمود: فرمان و‎ : 
زی که می‌دانستند. پرسنده عرض کرد: علمی غير از آنچه‎ 
آموختەاند برای آنان در شب‌های قدر پدید می‌آید؟ فرمود: این از چیزهایی‎ 
ان داشتنش فرمان داده شدند و تفسير آنچه را از آن پرسیدی جز‎ 
خداوند شکوهمند نمی‌داند. پرسنده عرض کرد: آيا آنچه را پیامبران نمی‌دانند‎ 
اوصیا می‌دانند؟ فرمود: نه. چگونه وصی جزعلمی راكه به او سپرده شده است.‎ 
بداند. پرسنده گفت: و آیا ما می‌توانیم بگوییم: یکی از اوصیا چیزی می‌داند.‎ 
که دیگری نمی داند؟ فرمود: نه. پیامبری در نگذشت جز این که علمش در‎ 
سینڈ وصی‌اش بود. و همانا فرشتگان و روح در شب قدر با حکمی که او با‎ 
آن ميان بندگان داوری می‌کرد فرود می‌آمدند. پرسنده گفت: و آن حکم را‎ 
نمی‌دانستند؟ فرمود: جراء آن را می‌دانستند اما نمی‌توانستند چیزی از آن را‎ 
اجراکنند تا در شب‌های قدر فرمان داده شوند که تا سال آینده جه بکنند.‎ 
پرسندء گفت: با ابا جعفرا می ثوانم اين را انکار کنم؟ حضرت باقر فرمود:‎ 


آسانی در آ 


است که به 
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هر که آن را انکار کند از ما نیست. پرسنده عرض کرد: يا ابا جعفرا بفرمایید آیابه 


پیامبر ۔درود نخدا بر او و بر خاندانش -چیزی در شب‌های قدر می آمد که آن را 
نداند؟ فرمود: اين پرسش برای تو روا نیست. اما علم آنچه بوده و آنچه می‌شود 
پیامبر و وصی ای نیست که درگذرد جز اين که وصی پس از او آن را می‌داند. اما 
این علمی که تو از آن می پرسی همانا خداوند عرٌتمند راضی نشد که اوصیا جز 
خودشان را بر ان آگاه گردانند. پرسنده گفت: ای بسر رسول خدا! چگونه بدانم 
که شب فدر در هر سالی هست؟ فرمود: وقتی ماه رمضان آمد در هر شبی صد بار 


سورۂ دخان را بخوا. بس آن گاه که شب بيست و سوم رسید درستی آنچه را 


پرسیدی؛: می‌بینی. 
۷و گفته است که حضرت باقر ## فرمود: آنچه از سربازان شیاطین و 
همسرانشان که خداوند شکوهمند برای شقاوت گمراهان فرستاده» می‌بینید 


بیشتر از فرشتگانی جانشین خدا است که یبن که برای عدل و درستی 
فرستاده است. پرسیدند: ای ابا جعفر! چگونه چمیزی از فرشتگان بیشتر 
می‌باشد؟ فرمود: چنان که خداوند گرامی جواست. پرسنده گفت: ای أبا جعفر 
اگر من اين حدیث را به شیعه‌ای باز گویم أن را انگار می‌کند. فرمود: چگونه 
انکارش می‌کنند؟ گفت: می‌گویند: فرشتگان ا بیشتر از شیاطین‌اند. فرمود؛ 
راست گفتی دریاپ که من جه مىكويم. همانا روزی و شبی نیست جز این که 
نمام tebe‏ و شنیاظین, پیشوابان گمراهی را زیارت می‌کنند. و به شمار آنان, 
فرشتگان پیشوای هدایت را زیارت می‌کنند. تا شب قدر می رسدہ بس در آن 
شب فرشتگان بر صاحب امر فرود آیند. خداوند عرّتمند به شمار آنان از شیاطین 
آفرید يا فرمود آمادہ کرد سپس صاحب گمراهی را زيارت کردہ دروغپردازی 
می‌کنند تا صبح شود. آن كاه او می‌گوید: چنین و چنان دیدم. و اگر از صاحب امر 
در این باره بپرسد می فرمايد: شیطانی دیدی که به تو چنین و چنان گفت. و برایش 
تفسیر می‌کند و از گمراهی ای که در آن است آگاهش می‌سازد. و به خذا سوگند 
هر كس شب قدر را بپذیرده می‌فهمد که آن مخصوص به ما است, برای سخنی که 
رسول خدا ۔درود خدا بر او و بر حاندانش-به علی 388 به هنكام رحلت فرمود: 
این صاحب و ولی شما پس از من است. اگر از او فرمان بردید. هدایت می‌شوید, 


[FFA] 
IE عن أبي عب الو‎ gs 
215 قال‎ sling tid aa ge إن کا‎ os یا با‎ 
أزقا‎ 3 82 Sas 


الْأوْصِيَاء قد هو 


انکار می‌کند. وکسی كه به 


اما کسی كه به آنچه در شب قدر است ايمان ندارد. 


شب قدر ایمان دارد و هم نظر ما نیست نمی تواند راستگو باشد جز این که 


بگوید: آن برای ما است. و هر که نگوید او دروغزن است. خداوند عرّتمند 


بزرگ‌تر از آن است که امر را با روح و فرشتگان بر کافری فاسق نازل کند. و اگر 
گفتند که آن بر خليفة گمراه ثازل می شود سخنی بیهوده گفته‌اند. و اگر گفتند که 
أن بر هیچ كس نازل نمی شود ممکن نيس تكه او چیزی رابر هيج جيز نازل کند. 


واگر گفتند [و] می‌گویند: اين سخن راست نیست. به گمراهی ژرفی افتادهاند. 


در شب جمعه به [علم] انه 12 افزوده می‌شود 
[FFA]‏ ١۔ابو‏ یحبی صنعانی گفت: حضرت صادق 4# به من فرمودند: ای ابو 
یحیی| برای ما در شب‌های جمعہ امر بزرگی ستاو گاید من گفتم: جانم به 
فدایت! جه امری هست؟ فرمود: به ارواح پیامبران گذشته و اوصیای درگذشته و 
روح وصی ای که در ميان شما است. اجازه داده می‌شود که به آسمان بالا بروند و 
به عرش پروردگار برسند. ان كاه ان را هفت بار طواف کرده؛ در پای هر یک از 


ستون‌های عرش دو ركعت نماز بگزارنده سپس به بدن هایی که بودند بازگردند. 


پس پیامبران و اوصیا صبح می‌کنند در حالی که سرشار از سرورند. و وصی‌ای که 
در ميان شما است صبح می‌کند در حالی كه بسیار به علمش افزوده شدہ است. 
[۶۴۹] 1 مُفضَل گفته است: روزی حضرت صادق به من فرمود: ای 


ابو عبدالله -و پیش از این مرا با گنه صدا نزده بود ۔گفتم: اسر بفرمایید. 


یڑ وہ ریہ 


a Bier 


باب لؤ لا ان ja Bea‏ 9515 5 لنفد ما عنذهم 


nae 0‏ 
¢ « 5 
ن ulated‏ اي ٽضي عن وا : 
ay‏ 1 7 2-0 جو ا 
۶۵۷ دنب gis‏ محم عَنٍ ال 
ی 
4 2 ن deal‏ 
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فرمود: همان برای ما در هر شب جمعه شروری است. گفتم: خدا 


بارش كند. و 


أن چیست؟ فرمود: وقتی شب جمعه می شود رسول خدا -درود خدا بر او و بر 


خاندانش به عرش می روند و ائمّه با او می‌روند و ما با آنان مىرويم. و 
نمی‌گردند مگر با علمی تحصیل شده. و اگر آن نباشد 
آنچه با ما است از ميان می رود 

[۶۵۰] ۳ يونس یا Pai‏ از حضرت صادق ا روا 


شب جمعه‌ای نیست جز اين که در آن برای اولیای خدا شروری است. گفتم: 


ارواحمان به بدنهامان 


کرده که فرمود: 


جانم به فدایت! چگونه است؟ فرمود: وقتی شب جمعه می‌شود: رسول خدا 


-درود خدا بر او و بر خاندانش -به عرش می‌زوند و المّه لا هم می‌روند و من 


نیز می روم و جر با علم مستفاد باز نمی‌گردم: و !كرابن لباشد آنچه نزد من است 


از ميان می رود 


اگر به [علم] ائه افزوده نشود آنچه نزدشان است 
از ميان می‌رود 


١ ]۶۵۱[‏ صفوانٍ یحبی گفت: از حضرت ابوالحسن WB‏ شنیدم كه حضرت 
صادق ال می فرمود: اگر به علم ما افزوده نمی‌شد. بایان می‌یافت. مانند این 


روايت را صفوان از ابوالحسن 4# روایت کرده است. 


[۶۵۷] 1 ذریح مُحاربى گفته است: حضرت صادق 168 به من فرمود: ای 


ذريح! اكر به علم ما افزوده نمی‌شد. از ميان می‌رفت. 


[۶۵۰۳] ۳-ژراره گفته است: از حضرت باقر شنيدم كه می‌فرمود: اگر به 


١ [F00]‏ عَلِنُ بن مُحَمَرَرَمْحَتَد 


. ہتخت 


علم ما افزوده نمی‌شد. از ميان می رفت او كويد من گفتم: آیا چیزی آفزوده 


می‌شود که رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش ۔آن را نمی‌دانست؟ 
فرمود: بدان! وقتی چنین چیزی باشد بر رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش ۔عرضه شده» سپس به اثمّه رسیده سپس این امر به ما می‌انجامد. 
[۶۵۴] ۴۔یونس عبدال حمان از یکی از یارائش از حضرت صادق 30 روایت 
کرد که فرمود: چیزی از نزد خداوند عزّتمند صادر نمی شود تابه رسول خدا 
-درود خدا بر او و بر خاندانش -آغاز شود سپس با امیر مزمنان 38 سپس 


[اننه 2 ] یکی بس از دیگری. تا آخرین‌مان عالمتر از نخستین نباشد. 


اثقه 8# تمام علومی را که برای فرشتکان و پیامبران 
و فرستادکان 2 صادرشده: می‌داننة 


[۶۵۵] ۱-سماعة از حضرت صادق له روایت کرده که فرمود: برای خداوند 
پاک و والا دو علم است: علمی که فرشتگان و پیامبران و فرستادگانش را بر أن 


آگاه ساخته است. و آنچه فرشتگان و پیامبران و فرستادگانش را به آن آگاه 


ساخته ما می‌دانيم. و علمی که به خودش اختصاص داده است: که وفتی برای 
می ‌داہیم۔ و کو اس ,شتی برا 


خداوند در چیزی از آن بدا حاصل شود ما رابه آن آگاه می‌کند. و بر امامان پیش 


ما نيز عرضہ می‌شود. مائند اين را علی بن جعفر از برادرش موسای جعفر ۵40 


روایت کردہ است. 


[FOF]‏ ۲-ابو بصیر از حضرت صادق 39 روايت کرده که فرمودند: 


دول قله يى من شیم تلم ev‏ 5 سل إلا تحن تخل اکا 
A‏ كك ا iat‏ 
الکو هر gd‏ عند ال رو ليام لکتاب إا َرَج SE‏ 
۵ 


[۶۶۰] المُحَمَدُبْنُ يَخْتى. 


خداوند شکوهمند دو علم است: علمی نزد خودش که کسی از آفریدگان را بر آن 


آگاه نساخته است و علمی که آن را به فرشتگان و فرستادگانش الا کرده که به ما 


منتهی گشته است. 

[POV]‏ ۳ صریس گفت: از حضرت باقر شنيدم می‌فرماید: برای خداوند 
گرامی دو علم است: علمی بذل شده و علمی حفظ 
نیست که فرشتگان و فرستادگان آن را بدانند مگر این که ما مىدانيم. و حفظ شده 


.اما بذل شده: چیزی 


چیزی است که در امٌ الکتاب نرد خداوند است. هر گاه صادر شود اجرا می‌شود. 

[۶۵۸] ۴۔اہو بصير از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: برای خداوند 
عرّتمند دو علم است: علمی كه آن را جز او نمیدائد و علمى که به فرشتكان و 
فرستادگانش آموخته است. و آنچه را به فرشتگان و فوستادگانش BO‏ آموخت, 


ما می دائیم 


«باب نادر در بیان غیب» 

[۵۹] عقر تاد گفته است: سردی از اهسل فارس از حضرت 
ابوالحسن پرسید: آیا شما غيب می دانید؟ و حضرت فرمود: حضرت باقر ا 
فرمود؛ اگر علم برای ما گشوده شود می‌دانيم و اگر از ما بازداشته شوده 
نمی‌دانيم. و فرمود: راز خداوند شکوهمند است که آن را به جبرئیل 48 آشکار 


آن را برای محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش] آشکار کرد و 


کردو 


محمد BE‏ به کسی كه خدا می خواست آشکارش ساخت. 


[۶۶۰] ۲-شدیر صیرفی گفت: شنیدم pad‏ از حضرت باقر دربارۂ 


٣ ]۶۶۱[‏ اخم بن مڪ عن مگ 


اعد مَجْلِمَۂ قا يَاعَجب لارام بڑغفرۃآنا 


(۱۶۱:۶] [و] حضرت فرمود: خداوند شکوهمند همه چیز رايا علمش پدید 
آورد. . بدون این كه پیش از آن نمونهاى داشته ته باشد. پس آسمان‌ها و زمین‌ها را 
يديد آورد در حالی که آسمان و زمینی پیش از آن نبود. مگر بای این om‏ 
آن والا را: (و عرش او بر آب قرار داشت. » [هود (۷:)۱۱] آن كاه حُمران گفت: از 
این سخن آن گرامی ياد بفرمایید: (دانای نهان است و کسی را بر نهانش آگاه 
نمی‌ساز.[ )جن(۲۶:)۷۲] و حضرت باقر فرمود: (مگر فرستادگانی که 
برگزیده است. 4 Bo]‏ (۲۷:)۷۲] و به خدا سوگند محمد [درود خدا پر او و بر 
خاندانش ] از کسانی است که او برگزیده است. و اما این سخنش دانای غيب و نهان 
همانا خداوند گرامی به آنچه از آفریدگانش نهان است به آنچه در علمش تقدیر 
کرده» حکم می‌کند. از آن که OF‏ را بیافریند و به فرشتگان القایش كند. دانا 
است. و آن ای مران علمی حفظ شده در نزد او است که مشیّت آن با او است, 
وقتی اراده کرد به آن حکم می‌کند و گاهی در ان بدا ہی آمدہ اجرايش نمی‌کند. 
ما علمی که خداوند عزتمند آن را تقدیر کر دهن حکم کردہ اجرایش می‌کند 
همان علمی است که به رسول خدا - دروواخلا پر از وہر خاندانش ۔و سپس به ما 
انجامید, 
yd [PFN]‏ گفت: من و ابو IG chews gered‏ و داودٍ AS‏ در مجلس 
حضرت صادق 8 بودیم که حضرت خشمگینں وارد شدند. و هنگامی که 
نشستلدہ فرمودند: شگفتا از این مردمی که می پندارند ما غيب می‌دانیم! غيب را 
جز خداوند شکوهمند نمی‌داند. من خواستم فلان را برنم از دستم 
گریخت و من ندانستم که او در کدام یک از اتاق‌های أنه است؟ سدیر گفته 
است: وقتی حضرت از مجلس برخاسته. به سوی منزل رفت» من و ابو بصير و 
ميسر به نردش رفته» گفتیم: جان ما به فدایت. شنیدیم که شما در کار کنیزتان 
که شما علم فراوان و بسیاری دارید اما به علم غيب 
نسبتتان نمی دھیم۔ او گوید: و حضرت فرمود: ای سَدير آیا قرآن نخوانده‌ای؟ 
عرض كردم: چرا۔ فرمود: آيا در موا ہار 
این راهم دیده‌ای: کسی که دانشى | اشت,گفت: بيش از آن که چشم بر هم زنی 
ol‏ را زد تو خواهم آورد. ) [نسمل (۲۷) مرف رم جانم فدایت) آن را 
خوانده‌م. فرمود: آيا آن مرد را شناختی؟ و آيا دانستی چقدر از دانش کتاب 
نزد او بود؟ عرض كردم: مرا از OT‏ آگاه کنید. فرمود: به انداز؛ قطره‌ای أب 
نسبت به دریای سبز. و کت می‌شود؟ عرض کردم: خيلى 
کم است. پس فرمود: ای دیرا جه بسیار است که خداوند عزّتمند به علمی 


الككاب لآ ن lige te ste‏ ناف لا بل من phe tite‏ 
As Lesh‏ ا y‏ 
علم الکتاب و کل Gite‏ 


٣ ]۶۶۷[‏ مہب محمد عن محر 


ven‏ ۳9 محر ون 


8# سدع 4 


خداى شکوهمند خوانده‌ای اين را در يافتهاى؟ BIS Say‏ است که خداوند و کسی 


که دانش کتاب نزد ار است ميان من و شما گواه باشند. # [رعد (۳:)۱۳؟] عرض کردم: 


آن را خوانده‌ام جانم به فدایت. فرمودند: آیا کسی که همة دانش کتاب نزد او 
است عالم‌تر است با کسی که بعضی از دانش AS‏ نزد او است؟ عرض کردم: نه, 
بلکه کسی که همه دانش کتاب نزد او است. او گوید: بس حضرت با دست به 


سینەاش اشاره کرد و فرمود: به خدا سوگند همه دانش کتاب نزد ما است. به خدا 


سوگند همه علم کتاب نزد ما است. 


[۶۶۲] ۴۔عمار ساباطی گفت: از حضرت تاد دربارة امام پرسیدم که آیا 


غيب می‌داند؟ فرمودند: نه. ولی cecal gy‏ چیزی BL‏ خداوند او رابه 


أن آگاہ می‌کند. 


BL aad!‏ وقتی خواستند بدانند. آموخته می‌شوند 
ile) ]۶۶۳[‏ ربیع شامی از حضرت صادق 44 روایت کرده که فرمودند: امام 


وفتی خواست بدانده آ گاهاند» می‌شود. 


Sige Jy ۶۶۲۱ 
ل یت‎ 


[۶۶۵] 'المُحَمَدُبْنُيَخْتَى» عَنْعِطْرَأنَْنِ مُوسَى,عَنْ مُوسَي بن ب 


oe 022 


bis‏ یہ ba toe OSI‏ 4 وکین في یف و هد 
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[۶۶۴] ۲-ابو ربيع از حضرت صادق32 روایت کرده که فرمودند: امام وقتی 


خواست بداندہ آگاهانده می‌شود. 


[۶۶۵] ۳-ابو غُبیدہ مدائنی از حضرت Bale‏ روایت کرده که فرمودند: 


وقتی امام خواست چیزی را بداند خداوند او راب 


ائمه 254 می‌دانند که جه وقت می میرند و آنان 
جز به اختیار خودشان نمی میرند 


[۶۶۶] ١-ابو‏ بصیر گفته است: حضرت صادق 368 فرمودند: هر پیشوایی 
که نداند به او جه پيشامد می‌کند و به کجا تلىرود. ار حجت خداوند بر 
آفریدگانش نیست. 
[۶۶۷] 1 محمد بشّار گفته است: شیخی سَلْی از قطيعة الربيع بغداد که از او 


حدیث نفل می‌کننده به من گفت: من یکی از این خاندان را که در برتری‌اش 


ساحن گفته می شدہ دیدم. و هرگز در فضیلت و عبادت همجون او را ندیلم. 


به او گفتم: او كه بود و چگونه دیدی‌اش؟ گفت: در دوران سندي شاھک 


هشتاد مرد از بزركانٍ نیکان را جمع کردہ به نزد موسای جعف WB‏ ببردند. 


آن گاه سندی به ما گفت: آقایان! به این مرد بنگرید که آیا چیزی بر او رخ داده 


است؟ مردم می‌پندارند که او کشته شده است و مسخنان بسیار می‌گویند. 


[PFA]‏ محمد ی 


Mod یشی, عَن بَعْضٍ‎ hat هي عن‎ GEO [PV] 


وت بو 


در حالی که ابن منزل و بستر فراخ او است. در تنگنا نیست و امیر ممنین [هارون 


رشيد لعنه الله] نسبت به او قصد بدی ندارد. و اینک او متنظر است که امیر 
مؤمئين بيايد نابا او مناظره کند. او سالم است و در همه چیز برایش گشاده دستی 
شده است. از عودش ببرسيد. او می‌گفت: در حالی که ما کاری جز نگریستن به 
آن مرد و به فضل و منش‌اش نداشتیم. بس موسای جعفر فا فرمود: اما آنچه 
دربارۂ فراخی منزل و مانند آن كفت. همین طور است. جز این که‌ای جماعت به 
شما می‌گویم به من در هفت خرما زهر خوراندند. من فردا رنگم سبز می‌شود و 
بس فردا می‌میرم. او گفت: من به سندي شاهک نگریستم که دگرگون شده» مائند 
شاخه نخل می‌لرزید. 

[FFA]‏ ۲ حضرت Bb Gale‏ از پدرشان روات کرده‌اند: شبی که حضرت 
سجناد درگذشت شربتی برایشان برده و گفته اینت: پدر/جانم ابن را بلوشید. و او 


فرموده است: پسرم! امشب شبی است که جانم گرفته می‌شود. و اين همان شبی 


است که رسول خدا -درود خدا بر او و پر خانڈائش :در آن درگذشت. 

[۶۶۹] ۲. حسنِ جَھُم گفته است: به حضرت رضالل عرض کردم: امیر 
Bole be‏ قانلش را می‌شناخعت. و شبی كه در آن کشته می‌شد و جایی را که در 
آن کشته می‌شد. می‌شناخت. و این سخن او است وقتی فسریاد سرغابی‌ها را در 
babe‏ 


افرياد زنانی اند که به دنبالشان نوحه خوانان می‌آیند. و سخن ام کلثوم 


که «کاش شب را در خانه نماز می‌گزاردی و برای نماز مردم به دیگری فرمان 
می‌دادی. که او به آن راضی نشد و در آن شب بی‌سلاح رفت و آمدش بسیار شد. 
در حالی که می‌دانست ابن ملجم ب خدا لعتش کند ۔قائل او با شمشیر است. و 
این چیزی است که اقدام به آن جایز نیست. پس حضرت فرمودند: همین طور 
است. اما در أن شب او آن را اختیار کرد تا تقدیر خداوند گرامی جاری شود. 


[۶۷۰] ۵_برخی از اصحاب ما از ابوالحسن حضرت موسی #8 روايث 


 ]۶۷۱(‏ ع ميخت عنآخمدنن شخ عن اوساو عن شارا 
یا الحَسن BIG wos‏ 
يا مسافر هَذَا HI‏ فیها SS FS‏ 


۳ 


utes‏ عن eld gh‏ غن خمد ئن 


01 


[۶۷۴] امین محرو محمد 


کرده‌اند که فرمود: خداوند عزّتمند بر شيعه خشمگین شد. يس مر میا خودم یا 
ایشان مخیّر کرد. و من به خدا سوگند آنان رابا جان خودم حفظ کردم. 

[۶۷۱] ۶۔از مسافر روايت شده که ابوالحسن حضرت BLS‏ به او فرموده 
است: ای مُسافر! آيا در اين جویبار ماهی هست؟ او گفته: بله» جائم به فدایت. 
پس فرمود: دیشب رسول خدا -درود خدابر او و بر خاندانش -را ديدم که 
می‌فرمود: ای على آنچه نزد ما است برای تو بهتر است. 

[۶۷۲] ۷-ابو خدیجه از حضرت صادق ا راویت کرده که فرمودند: در 
روزی که جان پدرم گرفته شد نردش بودم يسن مرآیه کارهایی در غسل و كفن و 


گذاشتن در قبر سفارش کرد من گفتم: پدر جان از وقتی بیمار شده‌ای شمارا بهتر 


از امروز نديدءام. من اثری از مرگ در شا تمی‌بینم. و LEN‏ فرمود: ای پسرم!آیا 


نمی‌شنوی على بن حسینفللّڈ از يشت دیوار صدا می‌زند: محمّدابیا, شتاب کن؟ 
[۶۷۳] ۸ عبدالملك أغيّن از حضرت باقر روایت کرده که فرمود: 
خدارند Gob Vy‏ را بر حسینلقنازل کرد تا ميان آسمان و زمین آمد. سپس 


ميان يارى و دیدار خداوند مخیّر شد و او دیدار خدا را برگزید. 


ائمّه [227] علم آنچه را بوده و آنچه را می‌شود. دارند 
و چیزی بر آنان -درود خدا بر آنان -ينهان نيست 


[۶۷۴] ۱-سیف تمار گفته است: ما گروهی از شیعیان در ججر [اسماعیل] 


1 


Gatlin ihe‏ لهم غب 


۲ ۲ 


es‏ التعیی أنه 


با حضرت صادق 48 بودیم. که فرمود: جاسوسی مراقب مااست [؟] پس ما به 
چپ و راست نگریستیم و کسی را ندیدیم يس گفتیم: جاسوسی مراقبمان 
نیست. آن گاه فرمود: به پروردگار اين بنا سوگند -سه بار فرمود -اگر ميان موسی 
و خضر بودم به آنها خبر می‌دادم که من عالمتر از ایشان هستم. و به آنچه در 
دستشان نبود آگاهشان می‌کردم! زیرا به موسی و حضر BR‏ دانش آنچه بود داده 
شده بود در حالی که دانش آنچه می شود و خواهد شد تاوقتی قيامت بر با شود به 
آنان داده نشدہ بود و ما آن را از رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -به 
ارث برده‌ايم. 

[۶۷۵] ۲ عّهای از اصحاب ما از جمله ... عبداللهِ بشر tt‏ از حصرت 
صادق Mb‏ شنیده‌اند كه می فرماید: همانا مرن بهآنچه در آسمان‌ها و زمین است 
آگاهم و به آ‌چه در بهشت است آكاهم وبه آنچه در دوزخ است آگاهم و به آنچه 
بودہ و می شود آگاهم. او گوید: سپس اندکی مکث کرد و ديد که آن بر کسانی که 
شنيدءاند بزرگ نموده است. پس فرمود: آنها را از کتاب خدای شکوهمند 
دريافتهام. خداوند گراسی می فرماید: بیان هر چیزی در آن است. [نقل په 
معنااست.) 


[۶۷۶] ۳۔جُماعة بن سعد حُثعمى گفته است: مفضّل نزد حضرت مادقا 


بود. كه گفت: جانم به فدایت! UP‏ خداوند اطاعت از بنده‌ای را بر بندگان واجب 


می‌کند و خبر آسمان را از او باز دارد؟ فرمود: نہ خداوند به بندگانش کریم‌تر و 
مهربان‌تر و رژوف‌تر از آن است که اطاعت از بنده‌ای را بر آنان واجب کند سپس 
خبر آسمان را در بامداد و شامگاه از او باز دارد. 


[۶۷۷] ؟- ضرّیس كُناسى گفته است: شنیدم حضرت باقر می‌فرماید: 


باق و نی oA‏ طاغة هقی 
السّمَاوَاتٍ و اض 5 nate abi‏ مراد للم فيا 2 
دییھم؟! ال له Sioa‏ لك فِا chsh‏ ماکان من آفر 


شگفتم از مردمی که مارا 


دوست دارند و امامان [خود] قرار مان می‌دهند و مي‌گویند که اطاعت از ما 


-در حالی که مردمی از اصحابش در نزدش بودند 


برایشان همچون اطاعت از رسول خدا -درود خدا بر او وبر خاندانش -واجب 
است. سپس از حجّتشان چشم می‌پوشند و به سبب ناتوانی دل هاشان با 
خودشان مبارزه می‌کنند. بس Soe‏ ما را کاهش داده کسی را که خداوند پرهان 
معرفت راستین ماو تسلیم به فرمان ما رابه او داده است نکوهش می‌کنند. آبا 
می‌پندارید خداوند پاک و والا اطاعت از اولیایش را بر بندگانش واجب کرده: 
سپس اخعبار آسمان‌ها و زمين را از آنان پنهان كرده؛ اصول علم را دربارة آنچه 
استواری دینشان در آن است و از آنا پرسش می‌شود قطع مىكند؟! آن كاه 
خُمران عرض کرد: جانم به فدایت. بفرمایید موضوع قیام علي ابوطالب و حسبن, 
و حسين BE‏ و قیامشان برای دين خداوند گرامی ياد چیست؟ و آنچه از کشسته 
شدن به دست طاغوت‌ها و چبرگی شان بر آنان رسید. که کشته شدند و مغلوب. 
بس حضرت باقر فرمود: ای حُمران حداولد پاک و والا آن را بر ايشان مفدر 
کردہ و به اختیار خودشان حکم داده؛ امضا کرده و حتمی اش ساخته: سپس 
اجرايش کرد بس به علمی پیشین كه از زسول دا درود خدا بر او و بر 
خاندانش به ایشان رسیده بود على و حسن و حسین فلك قيام کردند. و به علم 
است که کسی از ما سکوت می‌کند. ای حُمران! اگر ايشان زمانی که جيزى از 
فرمان خداوند بر آنان نازل شده» طاغوت‌ها بر ایشان چیره شد خداوند 
عر نمند بخواهند که آن را از ایشا بردارد و در درخضواست نابودی حکومت 
طاغوت‌ها و از بين رفتن آن پافشاری کنندہ آن گاه: تقاضای ایشان را اجابت 
کردہہ آن را از سرشان برطرف می‌کند و سپری شدن دوران طاغوت‌ها و از بين 
رفتن حکومتشان سریع‌تر از رشته‌ای گوهر چند است که پاره شدہ از هم 
می‌باشد. ای مران! آنچه به ایشان می رسد نه برای گناهی است که به أن دست 
بازیده‌اند و نه برای عذاب معصیتی است که با خداوند مخالفت کرده باشند. بلکه 


برای درجات و کرامت خداوند است که خدا خواسته به آن دست يابند. پس 
ان گمان‌های دیگر مبر. 
[۵]۶۷۸-هشام حکم گفته است: از حضرت صادق اة در نا از پانصد 


دريارة ای 


کمن فرش طَاعَةَئِدٍ تخب 


لَايَحْجُبُ دك he‏ 


مسألداى کلامی پرسیدم. و شروع کرده گفتم: آن‌ها نين و چنان می‌گویند. و 
حضرت فرمود: تو چنین و چنان بكو. عرض كردم: جانم به فدایت! دربارۀ حلال 
و حرام می دائم که شما صاحب آن هستی و داناترین مردم به آن. اما دربارۂ علم 
کلام؟ بس به من فرمود: وای بر تو ای هشام! خداوند پاک و وال با حجتی که همة 
بيدا می‌شود در نزدش نیست بر آفریدگانش استدلال نمی‌کند [؟] 

[PVA]‏ ۶-ابو حمزه گفت: شنيدم حضرت باقر مىفرمود: نه. به خدا 
سوگند. عالم هرگز جاهل نمی شود عالم به چیزی باشد و جاهل به چیزی. سپس 
فرمود: خداوند بزرگ‌تر و گرامی‌تر و كريمتر از آن است که اطاعت از بنده‌ای را 
واجب کند که علم آسمان و زمینش را از او بازداشته است. سپس فرمود: آن را از 


او باز نمی‌دارد. 


خداوند عرّتمند به يبامبرش علمی نیاموخت جز اين که به او فرمان داد 
آن را به امیر Byline‏ بياموزد. و او شریک آن‌حضرت در علم بود 
[۶۸۰] ۱. خمران آفین از حضرت صادق 8 روايت کرده كه فرمود: 
ثيل برای رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش دو انار آورد. و رسول 


خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -یکی را خورد و دیگری را دو نیم کرد آن 


كاه نیمی را خورد و نيم دیگر را به على 8# خورائد. سپس رسول محدا۔درود 


خدا بر او و بر خاندانش به او فرمود: ای برادرم می‌دانی اين دو انار جه بود؟ 
عرض کرد: نه. فرمود: نخستین انار» پیامبری بود که تو را در آن نصيبى نیست و 
دیگری علم بود که تو در آن بامن شريكى. من گفتم: أضلّحَك i‏ چگونه با 
ایشان شریک است؟ چگونه است؟ فرمود: خداوند به محمّد -درود خدا بر او و 


بر خاندانش -علمی نياموخت جز این که به او فرمان داد آن رابه على RB‏ بیاموزد. 


[۶۸۱] ا زراره از حضرت باقر 12 روایت کرده که فرمود: جبرئیل ل برای 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -دو انار از بهشت آورده به ايشان داد. 
و ایشان یکی را خورده؛ دیگری رادو نیم کردہ نیمش را به علی داد و او آن را 
خورد. آن گاه فرمود: ای علی! انار نخستین که من خوردم پیامبری بود که برای تو 
در آن چیزی نیست lth‏ دیگری علم بود که تو در آن با من شریکی, 

[FAT]‏ ۲ محمّذ مسلم گفت: از حضرت باقر شنیدم که می‌فرماید: 
جبرئیل برای محمّد - درود خد بر او و بر خاندانش -دو انار از بهشت آورد. 
آن گاه على MB‏ به دیدارش آمد و عرض کرد: این دو آناری که در دست شما است, 


چیست؟ و ایشان فرمودند: این. پیامبری است که برای تو در آن نصیبی نیست و 


این علم است. سپس رسول خدا ۔درود نجل بر آوگویر خاندانش -آن را دو پاره 


کردہ نیمی را به او داده» نیمی را خود برداشت. سپس فرمود؛ در این تو شریک 
من و من شریک تو ام امام باقر MB‏ فرمود ها شوگند زول خدا «درود خدا 
ہر او و بر خاندانش ۔حرفی از آلچه خداوند شكوهمند به أو آموخت. نياموخث 
جز این که آن رابه علی 989 آموخت. سپس آن علم به ما منتهی شدہ و دستش رابر 


سینه‌اش گذاشت. 


جھات علوم ائقه 22 
[FAT]‏ ۱-علی سائى از ابوالحسن اول حضرت موسی #6 روایت کرده که 
فرمود: نهایت دانش ما بر سه جهت است: گذشته و آینده و پدیده. گذشته, [به 
وسيلة بيامبر برای ما] تفسیر شده است» آینده [در جامعه و مصحف فاطمه 4 ] 
نوشته شدہ و پدیده.القایی در دل‌ها و صدایی در گوش‌ها است و آن برترین علم 


مااست و بیامری پس ازپامر ماتیست, 


ily ۶۸‏ عن آخمذبن أبي راه AGE‏ 


ai 
[FAQ] 
we لت لابي الْحَسَن لا :35 عن ابي‎ 
از شا‎ gash ربوك كت في ارب و تفر بي‎ 5 ۴ 
وأا النزئوژ‎ Cale دمن‎ 
لام أن اثر ني امسج قأدر الك‎ 


Bw 7 


[FAY]‏ از حارث مُغيره روایت شده که به حضرت صادق ا عرض کردم: 


به من از علم عالمتان بفرمایید. فرمودند: ارثی از رسول خدا-درود خدابر او و بر 
خاندانش -و على لله است. عرض کردم: ما چنین مىكوييم که آن در دل هانان 
است [يا چنان كه گفتم.] 

[۶۸۵] "ل Jit‏ مر گفت: به حضرت ابوالحسن 388 عرض كردم؛ برای ما از 


حضرت صادق 18 روایت کرده‌اند که فرموده است: همانا علم ما گذشته و نوشته 


القا شدہ و در گوشنان گفته می‌شود. فرمود: یا 


شده القایی در قلوب و صدایی در گوش است. فرمود: اما گذشته, دانش پیشین 
مااست و نوشته شدہ آن است که خواهد آمد و الق در دل. الهام است و صدای در 


گوش, امر فرشته. 


همانا I‏ به هر مردی سود و زیانش را خبر می‌دادند 
اكر رازشان را حفظ می‌کزدند 


Jol Le ۱ ]۶۸۶[‏ مختار كفت است: حضرت باق فرمود: اگر برای 


زبانهاتان بندی بود [که آن را ببندد] سود و زيان هر مردی را برايش می‌گفتم. 


[۶۸۷] 1 عبداللِ مُسكان گفت: شنیدم ابو بصير مىكويد: به حضرت 


صادق عرض كردم: از کجابە اصحاب على AB‏ آنچه رسید رسيد در حالی كه نان 


به مرگ و مصیبتشان آگاه بودند؟ او گوید: حضرت خشمگینانه پاسخم داد: جز از 


خودشان» از جه کسی می‌رسد؟ بس عرض كردم: آنچه مانع شما از OF‏ می‌شود 
چیست جانم به فدایت؟ فرمود: آن دری بسته شده است که جز حسین بن على 
۔درود خداوند بر آنان -اندکی از آن رانگشود. سپس فرمود: ای ابو محمّداھمانا 


ہر زبان آنان بندهایی بود. 


5 اوت اح و ما 


ind 


۳ 
مه عَنْ ابي | 
[۶۸۹] 2۷ 


he ۔‎ 


sibs} 


امر دين به رسول g BEI‏ به BAG‏ سپرده شده است 
[FAA]‏ ١۔ابو‏ اسحاق نحوی گفته است: به نزد حضرت صادق 8ة رفتم و 
شنیدم که می‌فرماید: همانا خدای عرّتمند پیامبرش را بر محبّت خودش ادب 


آموخت و فرمود (و تو اخلاق بزرگ و برجسته‌ای داری. » [قلم (۴:)۶۸] سپس آن 


گرامی به أو تفویض کرد و فرمود و آنجه را رسول خدا برایتان آورده برگیرید و از 
آنچه باز داشته بپرهيزید. » [حشر (۷:)۵۹] و فرمود: هركس از این رسول اطاعت 
کند, از خداوند اطاعت کرده است. ) [نسا (۸۰:)۴] او گوید: سپس حضرت فرمود: و 
همانا پیامبر دا به على [HB]‏ تفویض کردہ: او را امین قرار داد. آن كاه شما 
پذیرفتید و مردم انکار کردند. و به خدا سوگند ما شما را چنان دوست داریم که 
وفتی كفتيم بگوبید و وفتی ساکت شديم؛ ساکت شوید. و ما در میان شما و خداوند 
عر نمند هستیم که خداوند برای کسی در مخالفت با مر ما خیری قرار نداده است. 
[در سندی دیگر ] ابو اسحاق گفته است: ایدم جضرت باقرمی فرماید ... و 
مانند همین را روایت کرده است. 
حضرت BGs‏ بودم که مردی از 
آیه‌ای از کتاب خداوند عزتمند پرسید و حضرت از آن با او سخن گفت. سپس 
کسی دیگر آمد و از همان آیه پرسید و حضرت بااو غير از آنچه با اؤلی فرموده 
بود سخن گفت. پس, از آن هر جه خدا خواست به دلم خطور کرد چنان که كويا 
با چندین چاقو قطعه قطعه می شود با خودم گفتم: ابو قناده راكه در یک «واوه و 
مثل آن اشتباه نمی کرد در شام واگذاشتم و به نزد چنین کسی آمدم که به کلّی 
اشتباه می‌کند. در این ناحوال بودم که مرد دیگری به نزدش آمد و از آن آیه برسيد 
و او بار So‏ غير از آنچه به من و آن دو So‏ فرموده بود سخن گفت. جانم آرام 
شد و دانستم که این از جهت تقيّه است. او گوید: سپس حضرت به من رو کرد و 
فرموه: ای BT‏ همانا خداوند شکوهمند به سليمانٍ داود تفویض کرد و 
فرمود: gal)‏ عطای ما است آن را بی شمارد خواهی بیخش يا دریغ کن.) [سورة 
ص (۳۸): ۳۹] و به بيامبرش ‏ درود خدا بر او و بر خاندانش -تفویض کرده 


قرش ال فی pe Eh‏ 


فرمود: (آنجه این رسول برایتان آورده برگیرید و از آنچه باز داشته يبرهيزيد. ) [سورة 
حشر (۵۹): ۷]و آنچه رابه رسول نخدا درود خدابر او و بر خاندانش -تفویض 
كرده بود به ما تفویض کرد 

[۶۹۰] ۳-ژراره گفته است از حضرت رہ ود شنیدم کہ 

ش-درود خلابر او 
و بر خاندانش -سپرد 
(آنچه را رسول خدا برایتان آورده برگیرید ‏ از آنچه نهیتان کرده بپرهیزید.) [سورة 
حشر (۷:۵۹] 

Jah -۴ ]۶۹۱[‏ یَسارگفت: از حضرت صادق للا شنیدم كه به یکی از 
اصحاب قيس ماصر می فرمود: همانا خداى شكوهمند به پیامبرش ادب آموخت 
و ادہش را نیکو كرد. و آن گاه که ادہش را به كمال رساند, فرمود: (تو اخلاق بزرگ 
و برجسته‌ای دارى. ) (سورۂ قلم (۶۸): ؟] سپس ام دین و امت را به أو سهر تا 
بندگانش را رهبرى کند و آن كاه فرمود: آنجه راز ولخدا برایتان آورده بركيريد و 
از آنجه نهيتان كرده بپرمیزید) [سورة حشر (۷)۵۹]و سول خدا۔درود خدا بر 
او و بر خاندانش-آمو فیروز يارى شنده تنظ زوم MM‏ بود که در چیزی 
از آنچه با آن آفریدگان را رهبرى مىكرد لغزش و خط ندارد. او آداب خدارا 
آموخت. سپس خداوند گرامی نماز رادو ركعت. دو ركعت تا ده ركعت واجب 
کرد و رسول خدا ‏ درود خدا بر او و بر خاندانش -به دو رکعت‌ها: دو ركعت 
دیگر و به نماز مغرب رکعتی دیگر افزود ‏ همچون آن. واجب شد. جز در سفر 
ترکشان و آن یک ركعت مغرب را جدا کرد و آن رادر سفر و در 
اقامت به پا داشت. پس خداى عرّتمند همه آن‌ها را برای او اجازه داده» نماز 
واجب هفده ركعت شد. سپس رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -دو 
برابر نماز واجب. سی و چهار ركعت نافله را وضع کرد و خداوند شکوهمند 
آن را برای او اجازه داد و واجب و نافله» پنجاه و یک ركعت است که یک ركعت 
آن همان دو ركعت نشستة يس از عشااست که به جای وتر یک ركعت 

شمرده می شود ی ر و مت 
۔درود خدا بر او و بر خاندانش دو برابر روزة واجب روزۂ [مستحبى] شعبان 
وسە‌روز در هر ماه را وضع كرد و خداوند گرامی به او اجازەاش را داد. 


أن شل ید أ عزو نف اه 


2 جما ناکم لول Abd‏ 


Perrin 


1 
مُحَمَد ن َختی, ناخد نمی َنٍ | 


[۶۹۳] عمد Petree‏ میں 


ied‏ عن مُحَمَّدٍ 


و خداوند عزتمند شراب را به طور معیّن حرام کرد و رسول نخدا درود خدا بر 
او و بر خاندانش -هر نوشیدنی مست کننده‌ای را حرام کرد. و خداوند همذ آن را 
بهاو اجازه داد ورسول خدا -درود خدابر او و بر خاندانش -چیزهایی راناپسند 
می‌شمرد ولی از آن‌ها همچون حرام تھی نکرد. و از آن‌ها نهی کراهتی کرد سپس 
در baal‏ رخصت داد. بس پذیرفتن تسهبلات او همچون پذیرفتن نهی و واجبانش 
بر بندگان واجب است. و رسول خدا -درود خدابر او و بر خاندانش نه در آنجه 
به طور حرام از آن نهی کرده بود و نه در آنچه به طور واجب امر کرده بود به آنان 
رصت نداد. و بسیار نوشیدنی مست کننده که آنان را به طور حرام از آن بھی 
کرده در آن به کسی رخصت نداد. رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندانش -به 
کسی در کو ناه كردن دو ركعتى که خود به واجب خداوند گرامی افزوده بودرخصت 
نداد. بلكه آن را به طور واجب بر آنان الزامى ساخته, به کسی در هيج چیز آن ‏ جز 
برای مسافر ‏ رخصت نداد. و کسی Ig ges‏ دز آنچّه‌رسول BS‏ رخصت 
نداده, به خود رخصت دهد. بس فرمان وسول A‏ درود خدا پر او و بر 
خاندانش با فرمان خداوند عرتمند ونهی اش بانهی آن شکوهمند یکی است. و 
تسلیم به او همچون تسلیم به خداوند پاک و مند بر بندگان واجب است. 

[۶۹۲] ۵-به روايت زراره» او از حضرت باقر و حضرت صادق نالا شنیده که 
می فرمودند: همانا خداوند پاک و والا امر آ یدگانش رابه پیامہرش -درود شدا 
بر او و بر خاندانش -سپرد تا ببیند اطاعت آنان چگونه است. سپس اين آيه را 
خواندند: (آنجه را رسول خدا برایتان آورده برگیرید وا نهیتان کرده بپرهیزید. > 
[سور؛ حشر ]۷:۵٩(‏ 

با سلسله سندی دیگر همانند آن از زُراره روایت شده است. 

[۶۹۳] ۶ اسحاقي عار از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمود: 


خداوند پاک و WY‏ پیامبرش -درود خدا بر او و بر خاندانش -را ادب آموخت. 


و چون به آنچه می خواست منتهی شد فرمود: وتو اخلاق بزرگ و برجسته‌ای 
داری. » [سورة قلم (۴:)۶۸] و دینش را به او سپرد و فرمود: و آنچه را رسول خدا 


آورده بركيريد و از آنچه نهی کرده بپرهيزید. هو خداوند گرامی فرایض 


لم من بیع لول 


[۶۹۵] ههُحتَدبُنْ 


0 


وض 
lf‏ ما 


0 جل أب زشرله عتی قوم على اأراة. ۶ 
عو 5055 نا ناكم الول فَخُدُوهُ و انها 
اش لة إلى زرل ا تد وت 

godt Geo [FAV] 
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را واجب کرد و تصیبی به نيا [با وجود پدر و مادر ميّت] نداد. ولی رسول خدا 


_درود خداوند بر او و بر خاندانش ۔یک ششم به او داد و خداوند -گرامی ياد - 


آن را به او اجازہ داد. و این سخن خداوند عرٌتمند است که فرمود: ؤاين عطای ما 


است آن را بی شمار خواهی ببخش يا دریغ کن ) 


[۶۹۴] ۷۔ژرارہ از حضرت باق روایت کردہ که فرمودند: رسول خدا۔ 


درود خدا بر او و بر خاندانش oe‏ چشم و Lo‏ جان را وضع کرده نبيذ و مر 
مست کننده‌ای را حرام کرد. مردى به او عرض کرد:رسول خدا۔درود خدا بر او 
آمده باشد. وضع كرد؟ فرمودند: 
بل تا معلوم شود جه کسی از حضرت رسول اطاعت می‌کند و چه کسی نافرمانی. 

[۶۹۵] ۸۔ عبدالله نان گفته است که حضریت Gale‏ فرمود: نه به خدا 


و بر خاندانش -بدون این که چیزی درباره 


سوگندا خداوند جربه رسول خدا - درو تقد بر او و بر خاندانش و به 
امامان BB]‏ به کسی از آفریدگانش تفویض [امر نکر د. آن‌گرامی فرمود: وما اين 
کتاب را به Ge‏ تو نازل كرديم. تا ميان مردم به موجب آنچه خدا به تو آموخته داورى 


کئی[ #سوره نساء (۴): ۱۰۵] و این دربارة او lew‏ نیز جاری است. 


٩ ]۶۹۶[‏ محمّد بن حسن ميثمى كفت 


می فرمود: همانا دای عر تمند به رسولش ادب آموخت تا او را بر آنچه 
می خواست استوار کرد سپس به او تفویض [امر] کرد و فرمود: وآنچه رارسول 
خدا برايتان آورده بركيريد و از آنچه نهیتان كرده ببرهيزيد. ) [سوره حشر :)۵٩(‏ ۷] و 
آنچه را خداوند به رسولش -درود خدا بر او و بر خاندانش-تفویض کرد او آن را 


ات 


یض کرد. 
[PAV]‏ ۱۰- زیدِ شخام گفته است: از حضرت صادق ا دربار 


ی مره 
آن والا پرسیدم: ؤاين عطای ما است أن را بی‌شمار خواهى ببخش یا دریغ QoS‏ 


غين قال: 
: ما موضع الْعُلمَاءِ؟ JU‏ مثل ؤي امین و صاجب 


Een  ]۶۹۹[ 
لاو قال:‎ 


فرمود: به سلیمان حکومتی بزرگ داد. سپس این آيه دربارة رسول خدا سدرود 
خدا بر ارو بر خاندانش-جاری شد. پس با او بود که آنچه می‌خواهد و به هر کس 
می‌خواهد بدهد و از هر کس که بخواهد باز دارد و [خداوند] 

داده بود برترش را به او داد آنجا که فرمود: (آنچه را رسول خدا برایتان آورده 


برگیرید و از آنچه شما را بازداشته ببرهيزيد. ‏ [سور: حشر )109 [V‏ 


در این که ائمه BR]‏ ] به جه کسانی از كذشتكان شبیه‌اند 
و ناروا بودن سخن در پیامبری آنان 

[۶۹۸] ۱ مرا ET‏ گفته است: به حضرت باقر ## عرض کردم: منزلت 
عالمان[انمه لا ] چگونه است؟ فرمود: مثل ذوالقيرنين و ياور سلیمان و 
موسی لٹا 

[۶۹۹]٢۔‏ حسین ابو علا گفته است: حضرت صادق 480 فرمود: تبیین حلال 
و حرام به عهد؛ ما است اما پیامبری نیست. 

[۷۰۰] ۳ وب خر گفت: از حضرت صادق 8 شنیدم می‌فرمود: همانا 
خداوند مگرامی یاد.با پیامبر شما پیامبران را ختم کرد. بس هرگز پیامبری پس از 
او نیست. و به کتاب شماکتب [آسمانی] را ختم کرو رگز بس از آن کستابی 


نیست. و در آن تبیین هر چیزی و آفرینش شما و آفرینش آسمان‌ها و زمین و 


خبر پیشینیان و احکام دين و دنیاتان و خبر آیندگان و امر بهشت و دوزخ و آنچه 


رابه سوى آن می روید فرو فرستاد. 


[۷۰۱] ۴-حارت مغيره گفته است: حضرت باقر فرمود: على ا محڈث 


(سخن گفته شده) است. عرض کردم: می‌فرمایی بيامبر است؟ او گوید: حضرت 
دستش را چنین [به نشانة نفی] تکان داده» سپس فرمود: یا همچون [آصف ] یاور 
سلیمان یا [خضر ] یاور موسی يا همچون ذوالقرنین يا آنچه از حضرتش -درود 
خدا بر او و بر خاندانش -به شما رسیده که مثل او در ميان شما است [یعنی خود 
علی 139 

[۷۰۲] ۵ری معاويه گفته است: به حضرت باقر و حضرت صادق لا 
عرض کردم: منزلت شماكجا است و به جه کسی از پیشینیان مانندید؟ فرمودند: 
ياور موسى [یعنی حضر] و ذوالفرنین که عالم بودند و پیامبر نبودند. 

[۷۰۳] ۶۔سدیر گفت: به حضرت صادق 1 عرض کردم: مردمی می‌پندارند 
كه شما خخدايانيد و برای آن بر ما از قرآن می‌خوانند.: (او کسی است که در آسمان 
معبرد است و در زمين معبود.) [زخرف (۸۴:)۴۳] فرقود: ای شدیراگوش و چشم 
و پوست و گوشت و خون و موی من از إينان بيزار است و خداوند از آنان بیزار 
است, اینان نه بر دين من و نه بر دين دران منند. په خدا سوگند, خداوند مراو 
آنان را در روز قيامت گرد هم نمی‌آورد جز این که او بر آنان خشمگین است. او 
گوید: من گفتم: و در ميان ما مردمی هستند که می‌پندارند شما رسولانید و برای 
آن بر ما از قرآن می‌خوانند: ای فرستادگان از غذاهای پا کیزه بخورید و عمل صالع 
انجام دهيدكه من به آنچه مىكنيد آگاهم. ) [مزمنون (۵۱:)۲۳] بس فرمود: ای سَدیر! 
كوش و چشم و مو و پوست وگوشت و خون من از اينان یزار است. و خداوند و 
رسولش از انان بیزارئد آنان بر دين من و دين پدرانم نيستند. به خدا سوگند, 
خداوند مرا با آنان در روز قيامت گرد نمی‌آورد جز این که بر آنان خشمگین 
است. او گوید: من گفتم: بس شما کیستید؟ فرمود:ما گنجوران علم خداوندیم.ما 
تبيين كران فرمان خداوندیم. ما مردمی معصوم هستیم که حداوند پاک و وال به 
اطاعت از ما فرمان داد از نافرمانی مان بازداشته است. ما حجتی رسابر کسی 


هستیم که زیر آسمان و روی زمین قرار دارد. 


باب نامه جد dite bins‏ 


7۳ 


(۷۰۵] ۱ محمد یخی أختدنن east‏ ال امن 


ییاه مر 


٣۲ ]۷۰۶[‏ محمد عَنْ of Lab‏ محئ عَنِ ofl‏ موب عَنْ جهیل بسن 


[۷۰۳] ۷۔محمّدِ مسلم گفته است: از حضرت صادق Mh‏ شنیدم که می‌فرمود: 
امامان[ 5# ]به منزلة رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -هستند جر 
اينكه پیامبر نيستند و آنچه از زنان بر پیامب ری حلال است بر آنان حلال نیست. 
اما هر جه غير از این باشد UT‏ در آن به منزلة رسول‌خدا -درود خدا بر او و بر 


خاندانش -هستند. 
انش 


ائته 1359 سخن گفته شدة pfs‏ هستند 


ted) ]۷۰۵[‏ ژراره گفت: حضرت باقر ا ژراره را فرستاد تابه کم تیه 


بگوید همانا اوصياى محمد عليه و علیهغ السلام خن گفته شدگانند. 

۷۶ ا کم غتیبه گفته است؛ روزی به نزد حضرت سجاد ا رفتم. 
فسرمودند: ای KS‏ آیا آيهاى راک على بن ابی طالب ٤‏ با آن قاتلش را 
می شناخت و با آن دربارة امور بزرگ با مردم سخن می‌گفت, بلدی؟ حکم گوید: 
من با خودم گفتم: بر علمی از على بن حسین[ ہف ] قرار گرفتەام تا بدان آن امور 
بزرگ را بفهمم. پس گفتم: نه به خدا سوگند نمی‌دانم. سپس گفتم: ای بسر 
رسول نمداء آيا از آن آيه مرا آگاه می‌کنید؟ فرمود: آن به خدا سوگند اين سخن 
خداوند گرامی ياد است: (و هيج فسرستاده و پیامبری [و محدّلی] را پیش از تو 
نفرستاديم.) fo]‏ (۵۲:)۲۲] و على بن ابی‌طالب 866 محدّث (سخن گفته شده) 


دی كه به او عبداللّه زيد گفته می‌شد و برادر مادری حضرت بوده 


Pid صَاوقُونَ مهو‎ tle 


۳۳ 


هی Aone‏ جیسی,عن بوش عن زج عن 
اه شم yt‏ و لا يري افص ELS LB‏ داك کیت فلع 
كلام العآ؟ ال بط نتفر ls Js‏ لام 


1 
رد ئگ 


[۷۹) محمد ینش نع ال 


لزا نله کان pi ikon‏ 


+8 عبت هه 


كفت: سبحان اللّه! محدّث بود؟!كوياكه انکار می‌کند. پس حضرت باق ا به ما 


رو کرد و فرمود: هان. به خدا سوگند سپس بسر مادرت (حضرت سجاد ا از 
مادر او شیر خورده بود.) آن را می‌دانست. او گوید: وقتی این را فرمود مرد 
خاموش شد. آن كاه فرمود: اين همان است که ابو حطاب درباره‌اش به نابودی 
افتاد و معنای محدّث و پیامبر را ندانست. 

[۷۰۷] ۳ محمّدِ اسماعیل گفت: از حضرت ابوالحسن يه شنیدم می فرماید: 
امامان[ 24 ] عالمانی Gale‏ مفهّم و محدّثند. 

[۷۰۸] ۴۔محمّدِ مسلم گفته است: نزد حضرت صادق غ از «محدّث» سخن 
به ميان آمد. حضرت فرمود: او صدا را می‌شنود و شخص [صاحب صدا] را 
نمی‌بیند. من عرض کردم: جانم به فدایت! چنگونه gt‏ فهمد كه آن سخن فرشته 
است. فرمود: آرامش و وقاری داده می شود تا بداند که آل سخن فرشته است, 

[۵]۷۰۹-خمران أغيّن گفت: PLS pam‏ فرمود: على لا محدّث بود. 
من به نزد یارائم رفتم و گفتم: جيز شگفتی برایتان آوردءام. كفتند: و آن چیست؟ 
: از حضرت SU‏ شنیدم كه فرمود: على 38 محدّث بود. گفتند: کاری 
نکرده‌ای مگر این که از ایشان بپرسی جه کسی با او سخن می‌گفت. بس به نزد 
حضرت بازگشتم و عرض کردم: من آنچه رابا من فرمودید به يارانم باز گفتم. 
آنان گفتند: کاری نکرده‌ای مگر اين كه از ایشان بيرسى جه کسی با او سخن 


می‌گفت. حضرتش به من فرمود: فرشتهاى با او سخن می‌گفت. كفتم: می فرمابی 


او پیامبر است؟ او كويد حضرت دستش را چنین [به علامت نفی] تکان داد 
فرمود: يا مانند [آصف]یاور سلیمان یا [خضر] ياور موسی يا همچون ذوالقرنین 
آیا نشنيدهايد که رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -فرمود: و مثل او 


(ذوالفرنین) در ميان شما است. 


hie 8# 


مرن » فَالَايقُونَ هُمْ سل mea il‏ و ASE‏ الو بن ped Jie aad‏ 
خَنْسَة آزوام hill‏ س فی عَرَفوا الا هموح geal‏ 


قَدَرُوا عَلَى طَاعَةٍ الله وم 


روخ ارو في 
طَائَة al‏ و جَعلَ يهم CoS‏ 


486 عبت‎ BS 


بیان ارواحی که درائمّه 236 است 


[۷۱۰] ۱- خداوند پاک و والا آفریدگان را بر سه دسته آفرید و این سخن 


خداوند عزتمند است: لو شما سه گروه خواهید بود. سعادتمندان و خجستگان. جه 


جه شقاو تمندان و تیرهروزانی, و 


سعادتمندان و انی. و ان و تیرەر 


پیشگامانِ پیشرو. که آنان مقر بانند. ) [ واقعه (۵:)۵۶ الی ۱۱] پیشگامان, فرستادگان 


bai lat‏ و خواص آفریدگان خداوندند که در میانشان بنج روح نهاد با 


روحالقدس یاری شان کرد. بس با او چیزها را شناختند. با روح ايمان باری‌شان 
كرده با آن از خدای شکوهمند هراسيدند. با روح قوّت يارى شان کرد پس با آن 
پر اطاعت خداوند توانا شدند و با روح شهوت(میل شدید) يارى شان کرد که با 
آن بر اطاعت خداوند گرامی رغبت كردم اثافرمائى اش را نپسندند. و روح دج 
را در میانشان نهاد که مردم با آن می‌روند و می‌آیند. و در مؤمنان که سعادتمندان 


هستند روح ایمان را نهاد که با آن از خداوند هراسي ند و در میانشان روح قوّت 


را نهاد که با آن بر اطاعت خداوند توانا شدند و در ميانشان روح شهوت (میل 


شدید) را نهاد كه با آن به اطاعت از خداوند رغبت کردند و در میانشان روح 


مرج را نهاد که مردم با أن می‌روند و می‌آیند. 


[۷۱۱] ۲ جابر گفته است: از حضرت باقر دربا 


GUD عالم‎ ple 


پامبران و اوصیا پنج روح است: 


برسيدم. بس به من فرمود: ای جایر! 


روح القدس, روح ایمانه روح زندگانی؛ روح قوّت و روح شهرت. ای جابر با 
روح القدس از آنچه زیر آسمان است تا آنچه رازیر خاک است» شناختند. سپس 
فرمود: ای جابر! آن چهار تا روح‌هایی هستند که دجار حوادث می‌شوند جز 


دگی ندارد. 


روح القُدس که بازی و بی 


al aby‏ وَعَدَلَ و روح لس 


5 


3 phat کر‎ ail م‎ 38 ae بو‎ 


٢ ]۷۱۴[‏ ُحَمَدبْنُيَحمَی,عَنْ 


[۷۱۲] ۳ مفضَلٍ عُمر گفته است: از حضرت صادق 4# دربار؛ دانش امام به 
آنچه در اطراف زمین است پرسیدم در حالی که خودش در ميان خانه‌ای است که 
پرده‌اش افکنده است. فرمودند: ای [lake‏ | همانا خدای باكمو والا در پیامبر 
-درود خدا بر او و بر حاندانش ينج روح نهاد: روح زندگانی که با آن راہ افتاده. 
حرکت می‌کند. و روح قوت که با أن قيام کردہ جهاد می‌کند. و روح شهوت که با 


آن می خورد و می آشامد و بر زنان حلالش وارد می شود و روح ایمان که با آن 


ایمان آورده» عدالت می ورزد و روح القدس كه با آن پیامبری را به عهده م ىكيرد. 
وقتی پیامبر ۔درود خدا بر او و بر خاندائش -درگذشت روح دس به امام منتفل 
شد. روح pill‏ نمی خوابد و غفلت نمی‌کند. و بیهودگی و آرزوی ياوه ندارد. 
در حالی که چهار روح دیگر خواب و غفلت و تبهودگی و آرزوهای باطل 
مىكنند روح القُدس [همه چیز را] به او نشان می‌دهد. 


روحی که خداوند با آن انم 2 را استوار می‌کند. 

[۷۱۳] ۱-ابو بصير گفته است: از حضرت صادق ل دربارۂ این سخن 
خداوند پاک و فرازمند پرسیدم: (و همین كونه. روحى از امر خود رأ بر تو وحی كرديم. 
توكه لمىدانستي كتاب و ایمان چیست؟ ) [شورا (۵1:)۴۲] فرمودند: آفریده‌ای از 
آقریدگان خداوند عر تمند که بزرگ‌تر از جبرئیل و میکائیل است؛ همراه رسول 
خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -بود. که سه او خبر می‌داد و استوارش 
می‌کرد. و پس از او با ائه [8#] است. 

[۷۱۴] ۲- اسباط سالم گفت: من نزد امام بودم که مردی از هيت (در 
عراق) از ابشان دربار؛ اين سخن خداوند شکوهمند پرسید: و همین گمونه: 
روحى از ار خود رأ بر تو وحی کردیم. ‏ حضرت فرمودند: از آن هنكام كه خداوند 


گرامی آن روح را به محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش -نازل کرده به 


ما صود ی الا 


0 


E tgp seats ۶ 
Coll bth hE بْنْإبْرَاحِيم عَنْ مُحَمّد بْنِ چیشی,‎ Ge ]۷۱۵[ 
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٤ 
«gi Meets 


ري ون قال الي 
لكاب و لا یمان ّى 


آسمان نرفته است و در ميان ما 


yl ]۷۱۵[‏ بصیر گفته است: از حضرت صادق 4 شنيدم که می‌فرمود: و 


از تو دربارۂ روح صى پرسند. بگو روح از اصر پروردگارم است. ) [اسرا (۸۵:)۱۷] 


آفریده‌ای بزرگ‌تر از جبرئیل و میکائیل که همراه رسول خدا-درود خدا بر او و 
بر خاندانش بود. و اینک با امامان [ يك ] است. و او از ملکوت است. 

[۷۱۶] ۴-ابو بصیر گفته است: از حضرت صادق لچ شنیدم که می‌فرمود: از 
تو دربار؛ روح سی پرسند بگو روح از اسر پروره‌گارم است ) آفریده‌ای بزرگ‌تر 
ازجبرئیل و میکائیل که با کسی از پیشینیان جز محمد درود خدا بر او و بر 
خحاندانش -نبوده است. و او با ائمّه [PRR]‏ است که ايشان را استوار مىكند. و 
چنین ليست که هر چه جُسته شود دست یافته شود 

[۷۱۷] ۵۔ابو حمزه گفته است: از حضرت صادق 1# دربار؛ علم پرسیدم 
که آیا آن علمی است که عالم از زبان مردانی مي‌آموزد یا از کتابی در نزد 
خودتان است که آن را می خوانید و می‌آموزید؟ فرمود: این اسر ببزرگ‌تر و 
کامل تراز آن است. مگر این سخن خداوند عر تمند را نخوانده‌ای: (و همین AS‏ 
روحی از امر خود را بر تو وحی کردیم. که سو نمی‌دانستی کستاب و ایسمان چیست.) 
سپس فرمود: ياران شما دربار؛ این آيه چه می‌گویند؟ آیا اقرار می‌کنند كه او 
در حالی بوده که نمی دائسته کتاب و ایمان چیست؟ گفتم: نمی‌دانم ۔جائم به 
فدایت جه می‌گویند. پس [به من] فرمود: را آن حضرت در حالی بوده 
که نمی‌دانسته کتاب و ایمان چیست. تا خداوند Wy‏ روحی را که در AS‏ گفته 
شدہ بر انگیخته است. بس وقنی آن رابه او وحى كرد با آنء عام و فهم رابه 


او آموخت و آن روحی است که خداوند فرازمند به هر که خواصدہ می‌دهد. 


اد أخطَاها عدا pall‏ 


7 عفحتیختی.عنعشین کنیع يشان 
الْعلای, عن سعد SR‏ 


تبقی من ژوجه. 


محمد عن مُحَمدِئن || 


و وقتی آن را به بنده‌ای داد فهم را به او آموخته است. 

[۷۱۸] ۶ سعدِ اسکاف گفته است: مردی نزد امیر مؤمنان #8 آمده» از روح 
پرسید که آیا آن همان جبرئیل نیست؟ امير مؤمنان 8 به او فرمود: جبرثیل ا از 
فرشتگان است و روح غیر از جبرٹیل است -و اين را برای آن مرد تکرار کرد او 
به حضرت عرض کرد: سخن بزرگی گفتی: کسی نيست که گمان کند روح غير از 
جبرئیل است. امیر مزمنان [RB]‏ به او فرمود: تو كمراهى هستی که از اهل 
گمراهی روایت می‌کنی. خداوند والابه پیامبرش ۔درود خدا بر او و بر خاندانش - 
می فرماید: (فرمان خدا فرا رسيد: برای آن شتاب نككنيد. او از آنسچه هستای او قسرار 
می دهند منّه است. فرشتگان را با روحی از امرشن فرو می‌فرستد. » [نحل (۱:)۱۶ و ] 


و روح غير از فرشتگان است. درود خدا بر آنان. 


زمانی كه امام به نمام علوم امام پیش از خود سدرود بر همة ایشان - 
آگاه می‌شود 
[۷۱۹] ۱-یکی از اصحاب ما گفته است: به حضرت صادق 8ا عرض کردم: 
جه وقت امام پسین به آنچه نزد امام پیشین است AST‏ می‌شود؟ فرمودند: در 
آخرین دقيقة باقی مانده از روحش. 


[۷۲۰] ۲-بیدٍ ژراره و گروهی همراه او گفته‌اند: از حضرت صادق لا 


شنیدیم که می‌فرمود: امام بعدی به علم آن که پیش از او بوده در آخرین دقيقة 


باقی مانده از روحش آگاه می‌شود. 


[VN]‏ ۴۔علي اسباط از یکی از يارانش روایت کرده که به حضرت صادق !2ڈ 


gow‏ الب صَلَوَاتُ ا یه 
ار رو ون شوه 


۷۳ 


بن GES‏ عن عبد POD‏ 
قال له end Js‏ راز 
اور WIG dee‏ بج آمٹرا اش زیڈ 
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قال: 


Jd eis‏ مول اله :تح في oils pil‏ خلال و الخرام 
hay cet‏ أا زشول اف ات allio ye‏ قاتا 


8# _ عبتب_ 486 


عرض كردم: امام جه وقت به امامتش آگاه شده امر[امامت] به او منتقل می‌شود؟ 


فرمود؛ در آخرین دقيقة زندگانی امام پیشین. 


همانا ائه -درود خداوند بر آنان ۔در علم و شجاعت و اطاعت برابرند 


[۷۲۲] ۱ عبدالرحمانِ کثیر گفته است: حضرت صادق #8 فرمود: [خداوند 


والا] فرموده است: (کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان را 


برگزیدند. فرزندانشان را به آنان ملحق مىكنيم و از عملشان, چیزی نمىكاهيم. ) [طور 


(۲۱:۵۲] کسانی که ایمان آوردند. پیامبر -درود خدا بر او و بر خاندانش -و 


امير مؤمنان 3 هستند. و فرزندانش امامان و اوضیا دود خدابر آنان -هستند. 


که [می‌فرماید] ما آنان را به ايشان ملحق کر کې حجتی را که Mowe‏ -درود خدا بر 


او و ہر خاندانش ۔دربارۂ علی ا آورده در فرزندانشان نمی‌کاهیم. حمجتشان 
یکی است و اطاعتشان هم یکی. 
[۷۲۳] ۲-علی بن جعفر BY‏ ] گفته است: حضرت ابوالحسن 369 به من فرمود: 
عادر علم و شجاعت برابريم. و در داد و دهش به اندازهاى که فرمان داریم. 
[۷۲۴] ۳.حارث مغیره گفته است: از حضرت صادق BE‏ شنیدم كه می‌فر ماید: 


رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -فرمود: ما در امر [آمامت ]و فهم 


وحلال و حرام بر یک حال هستیم» اما رسول خدا - درود خدا بر او و بر 


خاندانش ۔وعلی A]‏ ]برایشان فضیلتی هست. 


بان امامت Nate Gas‏ 
eh et a aan ahs‏ اور th ete‏ کا at‏ 
وان قَولَ الله تخانی Op‏ الله امرك أن وْدُوا لامانات إلى آهیهاه 


الب و لول و الشلاع (و إذا کش ین 
۱ ي tI atl‏ «يا يا زین 
AHL‏ اله د abl‏ الول وي الخ بنکڈ) fh‏ 


لله و | 
Je‏ باع ولاق الأهر ods‏ في eee‏ نما سل ذلك ingly‏ 
ably dl‏ اف hal‏ لول و أولی | 
[۷۲۶] ۲اه i‏ 
gb pisses‏ 
: و انه تاشر کم أن bg‏ الأماناتٍ 
إلن al‏ قال: لك ین آل محمد طبه أن داعم الأمانة إلى من 


She, ans بَعْدَهُوَ لا‎ 


همانا اماما امام بس از خودش را می‌شناسد. و این سخن خداوند وال 
(خداو ند به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به اهلش برسانید ) 
دربارۂ آنان BER‏ -نازل شده است 

[۷۲۵] ۱-بُریدٍ عجلی گفت: از حضرت باقر دربار؛ این سخن خداوند 
عر تمند پرسیدم: إخداوند به شمافرمان می‌دهد که أمانتهارا به اهلش برسانید و وقتی 
در ميان مردم داوری ميكنيد. به عدالت حکم دهید. » 

[نساء (۵۸:)۴] فرمود: مقصود مابیم. که امام پیشین کتاب‌ها و علم و سلاح را 
به امام پس از خود برساند. دو وقتی ميان مردم داوری کردید با عدلی» که در 
دستان شما است «حکم دهید.» سپس به مردم فرموده است: (ای کسانی که ایمان 
آورد‌اید از خداوند اطاعت كنيد و از رسول و صاحبان امر [نيز] خودتان اطاعت كنيد. )» 
[نساء (۵۹:)۴]ک مقصودش تنها ماييم. که هم مومتان تا روز قيامت رابه اطاعت 
از ما فرمان داده است. که اكر از درگیری دز RBH‏ هراس کردیدہ آن رابه 
خداوند و به رسول [و صاحبان pl‏ خخودتان] بسپارید. Se‏ نازل شده است. و 


چگونه می شود خداوند شکوهمند آنان را به اطاعت از صاحبان pl‏ فرمان دهد و 


به نزاع با ایشان اجازه دهد؟! همانا این به امر شدگانی كه به آنان گفته شده بود: 


(از خداوند اطاعت كنيد و از رسول و صاحبان امر خودتان [نيز] اطاعت كنيد. ‏ گفته 
شده است. 

[VIF]‏ 31 احمدٍ مر گفته است: از حضرت Ble;‏ دربار؛ این سخن 
خداوند والا؛ (همانا خداوند به شما فرمان می دهد كه أمانتها را به اهلش برسانيد. » 
پرسیدم. فرمودند: آنان امامان از خاندان محمّد -درود خدا بر او و بر خعاندانش - 
هستند. تا امام أمانت را به پس از خودش برساند و جز او را برای آن برنگزیند و 
از او پنهان ASS‏ 


[۷۳۷] ۳ محمّدِ فضیل از حضرت ابوالحسن BLS)‏ دربارة این سخن 


نک أن ودرا ناناب إلى لها » قال: 
esis‏ بودي امام إلى الإمام سن aks‏ ولا بش بها شیر ولا 


pecans 


۳ 
ao [YA]‏ بن یخی عَنْ احم بْنِ مُحَمَّدِ MoE‏ 


خداوند فراز : (همانا خداوند به شما فرمان می دهد که آمانت‌ها رأ به اهلش برسائيد. ‏ 


روایت کرده که فرمودند: آنان انم[ ] هستند. که امام به امام يس از ود 


می‌رساند و دیگری را برای آن بر نمي‌گزیند و از او پنهان نمی‌کند. 

[۷۲۸] ۴۔ معلّی بن ئيس گفت: از حضرت صادق 8# از این سخن خداوند 
گرامی پرسیدم: (همانا خدا يه شما فرمان می دهد که امانتها را به اهلش برسائید.) 
فرمود: ځحداوند به امام رمان می دهد که هر جه را نزد حودش است به امام 
پس از حودش بدهد. 

[۵]۷۲۹۔عبداللِ ابو بعفور از حضرت صقي روايت كردهكه فرمود: امام 
نمی ميرد تا بداند جه کسی بس از او است تا [به او ] وصیّت کند. 

[۷۳۰] ع معلّی بن میس از حضرت صادق ا روايت كرده که فرمودند: 
همانا امام» امام بس از خودش را می‌شناسد و به او وصيّت می‌کند. 

[۷۳۱] /اسليمانٍ خالد از حضرت صادق ل روايت كرده که فرمودند: 
عالمى نمی ميرد تا خداوند عزّتمند او را آگاه کند كه به جه کسی وصہیت كند. 

امامت بيمان خداوند شکوهمند است كه از یکی به ديكرى ضف 
وصيّت شده است 


[۷۳۲] .ابو بصير گفته است: نزد حضرت صادق ا بودم که از اوصیا 


il 4‏ 5 لک ل 
لشیم ۰ک 


جل هود 


cae عَرَوَ جَلَّ ی ا اد أن‎ ye 
م‎ dhe: 


سخن گفتند و من اسماعیل [یکی از پسران حضرت] را گفتم. بس فرمود: نہ به 
خدا سوگند ای ابو محمّد آن با ما نیست.و ان جز با خداوند گرامی نیست که یکی 
پس از دیگری نازل می‌کند. 

[۲]۷۳۳-عمرو بن اشعث گفته است: از حضرت BR Gabe‏ شنیدم که 
می فرماید: آیاگمان م ىكنيد وصیّت کنند؛ ما به هر که می‌خواهد وصیّت می‌کند؟! 
نه به خدا سوگندہ بلکه آن پیمان خداوند و رسولش ۔درود خدا بر او و بر 
خاندانش -برای مردی پس از مردی دیگر است. تا امر به صاحبش بینجامد. 
همانند اين روایت با سلسله سند دیگری هم آمده است. 

[VF]‏ معاوية عمّار از حضرت صادق #8 روایت کرده که فرمودند: امامت 
پیمان خداوند عر تمند است که به مردانی نام و نشا دار سپرده شده است. امام 
نمی تواند آن رااز کسی که بس از خودش است پنهان دارد. خداوند پاک و والابه 
داودل1 وحی کرد که از خاندانت وصىآى برگیر؛ یر درعلم من گذشته که 
پیامبری را مبعوث نکنم جز این که برایش وصی‌ای از خاندانش باشد. و 
داودفرزندانی داشت و در میانشان جوانکی که مادرش نزد داود بود و داود او را 
دوست می‌داشت. هنگامی که اين وحی به او رسید به نزد او رفت و گفت: 
خداوند شکوهمند به من وحی کردہہ فرمانم می‌دهد که وصی‌ای از از خاندانم 
برگیرم. زن به او گفت: بايد بسر من باشد. گفت: من هم این را مى خواهم. ولی 
در علم حتمی و گذشته در نزد خداوند. سلیمان بود. يس خداوند پاک و والابه 


داود وحی کر كه تا فرمان من نیامده شتاب نکن. مدّتى بر داود نگذشت که دو 


مرد به نزد داود آمدند و دربارۂ گوسفند و باغ دعوا داشتند. آن كاه خداوند 


گرامی به داود وحی کرد که فرزندانت را جمع کن. هر کس درباره این قضیّه به 


درستی حکم کرد او وصی يس از تو است. يس داو د فرزنداش را جمع کرد 


il meee ١ 
ale الم و قد قوم ذلك‎ 

:إن اكوم ی 
ای انه عَرََجَلَ إلى دا 


E 8S 


و وقتی دو سوی دعوا قصّه را گفتند سلیمان 3 گفت: ای صاحب باغ انگو 
گوسفندان این مرد جه وقتی به باغت 
[سلیمان] گفت: ای صاحب كوسفند! من سر مر اد 
در اين سال [برای صاحب باغ] حکم كردم. سپس داود به او گفت: چگونه به 
خود گوسفندان حکم ندادی که علمای بنی اسرائیل آن را قیمت کرد‌اند و EF‏ 
باغ انگور همان نرخ گوسفند است؟ سلیمان گفت: :باغ انگور که از ريشه بر: 
آن در سال بعد هم بار می‌دهد. يس خداوند 


است آن‌هامیوه هایش را خوردمان 
عّنمندبه داود وحی کرد که حکم این قضیّه همان است که سلیمان حکم داد ای 
داودا نو چیزی خواستی و ما چیزی جز آن را خواستیم.آنگاه داود به نزد زنش 
رفت و گفت: ما چیزی خواستیم و خداوند شکوهمند چیزی جز آن را خواست 
و جز آنچه خدای گرامی بخواهد انجام نمی شود و مابه فرمان خدای عرتمند 
خرسندیم و آن را پدیرفته‌ایم. و او صا فمین گونه‌ند. كه نمی توائند از این 


فرمان در گذشته و جانشینی را به جز صاحبش abs‏ 

مرحوم کلینی گوید: معنای نخستین حدیث أبن است:اگر گوسفند در روز 
وارد باغ شود بر صاحب گوسفند چیزی نیے؛ زرا صاحب گوسفند Go‏ دارد 
که گوسفندش را در روز آزاد بگذارد تا بچرد و صاحب باغ هم بايد از بافش 
نكهبانى کند در حالی که صاحب گوسفند بايد در شب گوسفندش را بہندد و 
صاحب باغ Go‏ دارد که در خانه‌اش بخوابد. 

(۷۳۵] ۴ مرو مُصعّب گفت: از حضرت صادق WA‏ شنیدم که می فرماید: آیا 
OLS‏ می‌کنید که وصیّت کنند؛ ما به هر كه می‌خواهد وصیّت می کند؟! نه به خدا 


سوگند. بلکه ان پیمان رسول خدا-درود خدا بر او و بر خاندائش -به مردی پس 
از مردی دیگر است تابه خود آن حضرت رسید. 


BSL‏ جز با پیمان خداوند عرّتمند کاری نکردند و نمی‌کنند 
و از فرمانش در نمی‌گذرند 
[۷۳۶] ۱-معاذ كثير از حضرت صادق ا روایت کرده که نرمودند: وصیّت 


SEL‏ الراب 36.3 فان اضمث و 


د La‏ و A‏ راقد. 


babi pelt ۳۷ 


8# سد 436 


از آسمان به صورت كتاب بر محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش - 


کتاب سر به مُھری جز وصیّت. بر محمّد ای مس 
نشد. بس جبر تیل #8 گفت: ای محمّدا این وصيّت تو دربار؛ خاندانت در میان 
مت گار ےم ضا رون PAA‏ -فرمودای HS Bee‏ 
خاندانم؟ گفت: آن که ہرگزیدۂ دا از ميان آنان است و فرزندانش تاعلم نبوت را 
از تو ارث ببرند چنان که ابراهیم 368 آن را به ارث گذاشت. اشت. و ميراث او برای 
على :ظة و فرزندان تو از صلب او است. حضرت [صادق 4 ] می‌فرماید: و بر آن 
نامه مُهرهايى بود. على هر نخست را گشود و به آنچه در آن بود عمل کرد 
سپس حسن 48 مهر دوم راكشود و به آنچه در آن فرمان داده شده بود عمل کرد 
هنگامی كه حسن 3 وفات کرد Bo‏ مُهر سوم راگشودہ در ان چنین 
یافت: جهاد كن و بکش و تو کشته می‌شوی. و گروه‌هایی رابا خود برای شهادت 
ببر, که برای آنان شهادتی جز با تو نیست. جضرت رمو د: و اول چنین کرد و 
وقتی در گذشت. پیش از آن, آن را به حضرت سجّاد ل ذاد. پس او مُھر چهارم را 
گشود و را آن چنین يافت كه: سکوت كن و چون علم پوشیده شدہ سر به زیر 
انداز و سخن نگو. و وقتی او درگذشت آل را به حضرت باقر ا داد. و او شهر 
پنجم را گشود و در ان جنين یافت: کتاب خداوند والارا نفسير کرده [روش] 
پدرت را تصدیق کن و ارث بسرت كن و امت را تربیت کن و Se‏ خداوند 
sas fo‏ را آشکار ساز. و در هراس و ایمنی So‏ را بكو و جز از خداوند نترس, و 
او چنین کرد سپس آن رابه کسی که پس از او بوف داد. رای گوید: من به 
حضرت عرض زهي امه دار آیاشما آن شخص هستید؟ فرمود: گفتن 
آن برایم چیزی نیست جز این که ای معاذ تو می روی و آن را به دشمنانم باز 
می‌گویی. من عرض کردم: از خداوندی که این منزلت رااز پدرانت به شما روزی 
کرد می خواهم که مانند آن را پیش از مرگ به فرزندان شما روزی کند. ذ, 
ای معاذ! خداوند چنین کرده است. من عرض کردم: او کیست جانم به غد: 
فرمود: همین که خوابیده است. و با دستش به آن بندۂ صالح اشاره کرد که 
خوابیده بود. 

[۷۳۷] ۲-نیای محمّد غمری از حضرت صادق 32 روایت کرده که فرمودند: 


edb dad لَقَالَ: ا‎ wali 


فيه OBS‏ الاس رون ۳ 


جل Jc TS‏ لد al dale‏ ثم Sis‏ انيد عفر 
َوَجَدَ فيه ods‏ لاش wells‏ والقو ارم اتيك 
الصَّالجين isd, Sibel gon pes da 536 SIGE‏ 


beg oa‏ وق رعی إلى الي نشف إى با 


دب يقال 
با (Gad‏ 


خدارند شکوهمند بر پیامبرش -درود خداہر او و بر خاندان 
كتابى نازل کرد و فرمود: ای محمّدا این وصیت تو به والاتباران و بركزيدكان از 
خاندان تو است. او فرمود: ای جبرئیل آن والانباران جه کسانی‌اند؟ او گفت: على 
بن ابی طالب و فرزندانش##. و بر آن کتاب مُهرهايى ززین بود. بس پیامبر - 
درود حدا بر او و بر خاندانش OL‏ رابه امیر مؤمنان 8 داد فرمان داد که مُھری 
از آن راگشوده به آنچه در آن است عمل کند. امیر مزمنان ا هری گشود. و به 
آنچه در آن بود عمل کرد. سپس آن را به پسرش حسن ‏ داد و او ھری گشود و 
به آنچه در آن بود عمل کرد. سپس أن رابه حسين 398 داد و هری کشود و در آن 
چنین یافت: گروهی را با خودت به سوی شهادت ببر که برای آنان شهادتی جز با 
تو نیست. و خودت رابه خداوند عرّتمند بفروش و او چنین کرد سپس آن رابه 
حضرت سجاد ا داد. و او مُهرى كشود و دز آن تچنین یافت: سر به زیر انداز و 
سکوت کن. و در خانه‌ات ہمان و پروردگارت را عبادت کن تا آنچه یقینی است 
به تو برساد. و او چنین کرد. سپس NYDN‏ پحرش حضرت باقر داد. و أو هری 
گشود و در آن چنین يافت: به مردم حدیث بگو و فتوایشان ده و جز از خداوند 
شکوهمند نترس. كه کسی بر تو راهی نیابد. [و او چنین کرد.] سپس آن را به 
پسرش جعفر 8 داد و او شهری گشود و در آن به مردم حدیث بكو 
و فتوایشان ده و علوم خاندانت را منتشر کن و [روش] پدران صالحت را تصدیق 
کن. و جز از خداوند عزّتمند نترس و تو در حفظ و امان هستی, و او چنین کرد. 
سپس أن را به پسرش Beye‏ داد. و همین گونه موسی (مل1 ] آن رابه کسی که 
بس از أو است, می‌دهد. و همین گونه است تا قیام مهدی -درود خدا بر و - 
pr ]۷۳۸[‏ کُناسی گفت: حُمران به حضرت باقر ا عرض کرد: جانم 


به فدایت! بفرمایید امر على و حسن و حسین یلا و حروج و قیامشان برای دين 


خداوند عزّتمند و آنچه از کشته شدن توسط طاغوت‌ها و پیروزی آنان به ايشان 


رسید چنان که کشته و مغلوب شدند جه بود؟ حضرت باقر ا فرمودند: 


ا یش کان بوژ لین كاب الوص و Jets‏ 
Bales‏ و الاک vans tel‏ شهرد؟ قال: Gl‏ 
کت ومو وم سڈ 


5 ا 


ای خمران! خداوند پاک و والا آن را بر ایشان تقدير کرد و حکم داد و امضاکردو 
حتمی ساخت. سپس اجرايش کرد. پس به علم پیشینی كه از رسول خدا -درود 
خدا بر او و بر خاندانش -به ايشان رسیدہ بود على و حسن و حسین [62 ] قیام 
کردند. و از ما آن که سکوت می‌کند به علم سکوت می‌کند. 

[۷۳۹] ۴۔ابو موسای ضریر گفته است: موسای جعفر 8 با من فرمود: به 
حضرت صادق لئ عرض کردم: آيا مگر امیر مزمنان 4 نویسندۂ وصيّت و 
رسول خدا - درود خدا بر او و بر خاندانش املا كننده و جبرئیل و فرشتگان 
مقرب لا شاهدها نبودند؟ حضرت مدّتی دراز سر به زیر انداخت. سپس 
فرمود: ای ابوالحسن! همین بود که گفتی. اما وقتی امر به رسول خدا۔درود خدا 
بر او و بر خاندانش -نازل شد وصیّت به صورت کتابی ارسال شده فرود آمد. آن 
را جبرئیل به همراهامینان خداوند پاک و فرازمند از ميان فرشتگان فرو آوردند. 
آن كاه جبرئیل عرض کرد: ای محمّد! فرمان بده که هر كس در نزد تواست به جز 
وصی ات بیرون بروند. تا او آن را از ما تجزیل بگیرکاو تو ما رابه دادن آن به او 
گواه بگیری و او ضامن آن شود. [و] مقصودش علی 4# بود. بس پیامبر -درود 
خدا بر او و بر خاندانش -به خارج شندن ه S‏ در خانه بود جز علی 48 دستور 
داد و فاطمه[4] میانِ پرده و در بود. أن گاہ جبرئیل گفت: ای محمّد! 
پروردگارت به تو سلام می رسائد و می‌فرماید: اين کتابی است که با تو عهد کرده؛ 
بر تو شرط کرده بودم. با آن بر تو شهادت داده» فرشتگانم را بر تو شاهد گرفته 
بودم. و ای محمّد! همین که من شاهد باشم کافی است. حضرت فرمود: بس 
بندهای استخوان پیامبر -درود خدا بر او و بر خاندانش -لرزید و فرمود: ای 

| سلام» پروردگار من است. سلام از او است و به او باز می‌گردد. خداوند 
dead je‏ راست كفت و وفا کرد کتاب را بده. پس او آن را به حضرت داد به 
دادنش به امير مؤمنان فرمانش داد. آن كاه حضرت به على [MB]‏ فرمود: آن را 
بخوان. و او حرف به حرفش را آن گاه حضرت فرمود: ای علی! این عهد 
پروردگار پاک و والایم بامن و شرطش بر من و امانت او است که من [به مردم] 
ابلاغ کردہ نصیحت کردم و به اهلش رساندم. Bde‏ عرض کرد: و من [-ای 
پدر و مادرم به فدایت -] به ابلاغ و نصیحت تو و پذیرشت برای آنچه گفتی 
گواهی می‌دهم و كوش و چشم و گوشت و خونم به آن شنهادت می‌دهد. 


بضري و لخي و 5 ass IB‏ نون كما علی یف من الشاهدین: 
00 20 ولي الوا 


ت الْحُدمَةٌ و شب الشتن و مق | 


و جبرئیل 19 گفت: و من شاهد هر دوی شما بر آن هستم. آن AS‏ رسول خدا۔ 
درود خدا بر او و بر خاندانش -فرمود: ای على وصیتم را برگرفتی و آن را 
دانستی؟ و وفای به آنچه را در آن است برای خدا و من ضمانت کردی؟ و 
على 94 كفت: بله يدر و مادرم به فدایت! ضمانت آن به كردن من است. و خدا یار 
و توفیق دهند؛ من بر آن باشد. رسول BBs‏ فرمود: ای علی! می‌خواهم برای 
وفایت به من در روز قیامت شاهد بگیرم. و على HB‏ گفت: بله. شاهد بگیر. و 
پیامبر -درود خدا بر أو و بر خاندانش -فرمود: جبرئیل و میکائیل که الآن ابسن 
ایند و فرشتگان مقرّب پروردگار را که با آنان همراهند بر آنچه ميان من و تو 
است شاعد م ىكيرم. او عرض کرد: بله شاهد باشند. و من نیز ۔پدر و مادرم به 
فدایت -آنان را گواه می‌گیرم. بس رسول خدا - درود خدا بر او و بر خاندانش - 
آنان را شاهد گرفت. و در آنچه پیامبر به فرمان جبرئیل و به فرمان خداوند 
عزنمند بر او شرط کرده بود جنين بود که به أو فرمود: ای علی! آيا به آنچه در آن 
است از دوست داشتن کسی که خداوند و Ca gH PD yoy‏ داشت و بیزاری و 
دشمنى با کسی که با خداوند و رسولش شمن است و بیزاری از آنان با صبر از 
جانب تو و فرو خوردن خشم بر از بین بردن حقّت و غصب خمس و بی‌حرمتی 
ات وفا می‌کنی؟ عرض کرد: بله. ای رسئول ME‏ آن‌گاه امیر مزمنان #8 فرمرد: 
سوگند به آن که دانه را شکافت و جان را پدید آورد که از جبرئیل شنیدم که به 
پیامبر می‌گوید: ای محمّد!او را آ گام کن که حرمتش از ميان خواهد رفت در حالی 
که او حرمت خادا و حرمت رسول BBL‏ است و به این که از سر تا محاسنش با 
خون تازه رنگین خواهد شد. امیر مزمنال 18 فرموده است: چون سخن جبرئیل 
امین را فهمیدم چون برق زدگان شده با صورت بر زمين افتادم و 
پذیرفتم و راضی شدم -اگر جه بی‌حرمتی بشود و سنّتها تعطیل شدہ فرآن 
باره شود كعبه خراب شدہ از سر تا به محاسنم با خون تازه رنگین شود که 
روزگار را صبر کرده به حساب خدا بگذارم تابه نزد تو بيايم. سپس رسول خدا 
-درود خدا بر او و بر خاندانش -فاطمه و حسن و حسین [BR]‏ صدا زد و 
چنان که امير مؤمنان را آگاه کر ده بود آنان را آگاه ساخت. و آنان سخنی همچون 
او گفتند. آن كاه وصیّت به مهرهایی زرین که آتشی بدان نخورده بود شهر 
زده شده به امیر مزمنان 3 داده شد. من به حضرت ابوالحسن ا عرض 
كردم: يدرو مادرم به فدایت! آیا به یادت هست که در وصیّت جه بود؟ 


se‏ عبد ون 


فرمود: سّت‌های خدا و رسولش. عرض کردم: آیا چیرگی آنان و مخالفتشان با 
امیر ممنان 102 در وصيّت بود؟ فرمود: بله به خدا سوگند همه جيز آن و حرف به 
حرفش. مگر این سخن خداوند شکوهمند را نشنیده‌ای که همانا ما سردگان را 
زنده مىكنيم و آنچه را از پیش فرستاه‌اند و آثارشان را می‌نویسیم و همه جيز را در کتاب 
آشکاری بر شمرده‌ایم. ) [یس (۱۲:)۳۶] به خدا سوگند! رسول خدا -درود خدا بر 
او و بر خاندانش -به امبر مؤمنان و فاطمه ذ نیست که آنچه را به شما 
فرمان دادم فهميده و پذیرفتید؟ گفتند: جرا و بر آنچه مارا ناپسند آید و به خشم 
آورد شکیبایی می‌کنيم. و در نسخۂ صفوانی زیادتی است [كه در ذیل می‌آید:] 

[۷۴۰] ۵ خریز گفته است: به حضرت صادق ا عرض کردم: جانم به 
فدایت! با وجود نیاز مردم به شما چقدر عمر اهل بيت اندک است و اجل هر یک 
به دیگری نزدیک؟ فرمود: برای هر کدام از ما دفتری است که آنچه نیاز دارد تادر 
روزگارش به آن عمل کند در آن است. و وقتن فرمأن‌کهاپی که در آن است به پایان 
رسید می‌داند که اجلش رسیدہ است. آنْ كاه پیامبر ‏ درود دا بر او و بر 
خاندانش به نردش آمدہ به نزدیک بودن مکش و په آنچه نزد خحداوند دارد 
خبر می‌دهد. و همانا حسين 424 در دفتری که به او داده شدہ بود آنچه را تامرگ به 
او می رسیدہ نحواند. و در آن چیزهایی مانده بود که حتمی نشده بود. آن كاه برای 
جنگ خارج شد. و آن چیزهایی كه مانده بود این كه فرشتگان از خداوند پاری 
اش را خواستند. بس به آن‌ها اجازه داد. و آنان منتظر شدند تا برای جنگ آساده 
شوند. تا [حسین 4 ] کشته شد. آنان فرود آمدند در حالی که زمان اوہ سپری 
شده و کشته شده بود. پس فرشتگان عرض کردند: پروردگارا به ما اجاز؛ فرود 


آمدن و یاری اش را دادی و ما فرود آمديم ولی تو روحش را گرفته بودى. 


خداوند به آنان وحی کرد که: در كنار قبرش باشید تا ببینید كه بیرون آمده پس 
یاری اش كنيد. و [اینک] بر او و بر از دست دادن یاری‌اش بگریید که شما به 
يارى و گریه بر او اختصاص داده شده‌اید پس فرشتگان در عزاو اندوه بر از 


دست دادن یاری‌اش گریستند. و هنگامی که [در ایام رجعت از قبرش] خارج 


شود آنان یأوران او خواهند بود. 


Ppl Gae اي‎ hes 


ABI ai oleate ع نامدن‎ Ge) ۷ 


يله 


[۷۴۴] مد ىعن 


اموری که oda‏ امام را ثابت می‌کند 

١ ]۷۴۱[‏ بسر ابو نصر گفت: به حضرت ابوالحسن رضاناية عرض کردم: 
وقتی امام در گذشت. با چه چیزی امام بس از او می‌شود؟ فرمود: برای 
امام نشانه هایی است, از آن جمله این كه بزرگ‌ترین فرزند پدرش باشد و 
فضیلت و وصيّت در او باشد. و جماعت سواران بيايند و بگویند: فلانی به جه 
کسی وصیّت کرد؟ و گفته شود: به فلانى. و سلاح در ميان ما به منزلة تابوت در 
ميان بنی اسرائیل است. امامت به همراه سلاح است, هر کجا باشد. 

[۷۴۲] ۲ عبدالاعلی گفت: به حضرت صادق Bh‏ عرض کردم: برهان عليه آن 
که بر اين امر استیلا یافتہ, ادعای آن را دارذ چه چیز است؟ فرمود: از حلال و 
حرام پرسیدہ می شود او گوید: سپس به من رو کرد و فرمود: سه دلیل است که در 
کسی گرد نمی آید مگر اينكه صاحب این امر باشد: این که سزاوارترین مردم به 
کسی كه پیش از حودش بود باشد. سلاح نزد او باشد. و دارندۂ وصیّت آشکار 
باشد که وقتی به شهر آمدہ دربارة آن از بزرگ و کوچک پرسیدی که: فلانی به چه 
کسی وصیّت کرده است؟ بگویند: به فلانی بسر فلانی۔ 

[۷۴۳] . حَفْص بَختّرى گفته است: از حضرت صادق لچ پرسیدند: امام با 


جه چیزی شناخته می‌شود؟ فرمود: با وصيّت آشکار و فضیلت. کسی نمی‌تواند 


به امام دربارۂ زبان و شکم و عورت طعنه بزند و [یا] بگویند: او دروغگو است و 


مال مردم رأ می‌خورد و مانند این 


[VET]‏ ۴۔ معاوية وهب گفت: به حضرت باقر #ة عرض کردم: نشانة امام 


نع زرا تنل 
[۷۴۶] ع مُحَمَد بن لم مت اي تی Gaal‏ 


۲ ی 


000 


ہت 
2 ان فلت[ شب badd diel‏ 
sale‏ تج اش i‏ کی شی 


پس از امام چیست؟ فرمود: حلال زاده بودن (یا ختنه شدء بودن و به حون آلوده 
نبودن) و نیک ذات بودن و این که بیهودگی نکردہ بازی نمی‌کند. 

[۷۴۵] ۵-اسمدٍ غُمر گفت: از حضرت ابوالحسن رضال از راهنمایی به 
صاحب اين امر يرسيدم. فرمود: راهنمای بر آن: بزرگی از جهت سن و سال» 
فضیلت و وصیّت است. [چنان كه] وقتی سوارانی به شهر آمدہ گفتند: فلائی به 
جه کسی وصیّت کرد؟ بگویند: به فلانى بسر فلانی. و سلاح هر کجا گشت با أن 
بگردید. اما در مسأله‌ها حجتی نیست. 

[۷۴۶] ۶ ہشام سالم از حضرت صادق 19 روایت کرده که فرمود: همانا امر 
[امامت] در فرؤند يررك است وقتی در او عیب و نقصی نباشد. 

[۷۴۷] ۷-ابو بصیر كفت:به ابوالحسن 8ا عرض کردم: جانم به فدايت! امام ہا 
چه چیزی شناخته می‌شود؟ فرمودند: به a‏ خصلت/ نخست اينكه چسیزی از 
پدرش که اشاره به او باشدہ رسیده باشد تا حجن بر آنان باشد. و ازاو بپرسند و 
پاسخ بگوید. اگر در حضورش سکوت کنند. آو آغاز کد از فردا خبر دهد وبا 
مردم به هر زبانی سخن بگوید. سپس به من فرمود: ای پدر محمّدا بيش از آن که 
بر خبزی نشانه‌ای به تو می‌دهم. در این هنكام جسيزى نگذشت که مردى از 
خراسان وارد شد. خراسانی به عربی با ایشان سخن كفت و ابوالحسن لا به 
" فارسی پاسخش داد. آن گاه خراسانی به حضرت عرض کرد: به بدا سوگند 
-جانم به فدایت ۔چیزی مانع من نشد از این که با شما به خراسانی سخن 


بگویم جز ابن که گمان کردم شما آن را به خوبی نمی‌دانید. حضرت فرموه: 


سبحان الها وقتی من ننوانم پاسخ تو را بدهم فضیلت من بر تو جه خواهد بود؟ 
سپس به من فرمود: ای پدر محمّدا سخن هيج يك از مردم و نه پرنده و چارپايی 


و نه چیزی که روحی دارد از امام پنهان نیست. و هر که در او این خصلتها 


ae 0‏ ب و 
بَْد علي بن ن سین 8 فيالغقاب أشقاب 


sede 5‏ ۳ بن اه عن 
لدان أنه عه ول: 


5 لین ا 


أَحَند بن فد 


پایداری امامت در فرزندان و این که آن به برادر و عمو 
و هیچ خويش دیکری نمی رسد 
[۷۴۸] ١تُوَير‏ ابو فاته از حضرت صادق 1 روایت کرده که فرمودند: 
امامت پس از حسن و حسین لوڈ هركز به دو برادر نمی‌رسد. [و این] از 
على بن حسین 90 آغاز شده است. چنان که خداوند پاک و فرازمند فرمود: 
و خسویشاوندان در کتاب نسبت به یکدیگر سزاوارشرند ) [انفال (۷۵:۸ و 
احزاب (۶:)۳۳] بس آن بعد از حضرت سجاد1۵ جز در فرزندان و فرزندانِ 
فرزندان نمی‌باشد. 
[۷۴۹] ۲-از يونس یعقوب روایت اسبت که از جشرت صادق 4# شنیده 
می فرماید: خداوند راضی نشد كه آن [امامت ]را پس از حہین و حسین‌برای دو 
پرادر قرار دهد. 


[VO]‏ "از محمّد بن اسماعیل بزیع روایت شدہ که از حضرت ابوالحسن 


HLS,‏ پرسیدند: آيا امامت در عمو و دایی می‌باشد؟ فرمودند:نه. من گفتم: و در 
برادر؟ فرمودند: نه. گفتم: بس در جه کسی است؟ فرمودند: در فرزندم -در حالی 
که آن روز برای او فرزندی نبود - 

[VOI]‏ ۴۔حمّادِعیسی از حضرت صادق روایت کر ده که فرمودند: امامت 
پس از حسن و حسین[898] در دو برادر كرد نمی‌آید. همانا آن در فرژندان و 


GS‏ فرزندان است. 


با عبد eal‏ عن كول فرع وجل وأطِيُوا اله و أَطِيعُوا ااؤشول و 
ime shite Ag‏ سي 


[Vor]‏ ۵-عيساي عبدالله گفت: به حضرت صادق ا عرض کردم: اگر 
حادثه‌ای رخ دهد و خداوند آن را به من نشان ندهد از جه کسی پیروی کنم؟ 
حفرت به پسرش موسی ا اشاره کرد عرض کردم: و اگر برای 
موسي حادثهاى رخ داد از چه کسی پیروی كنم فرمود: از فرزندش.عرض کردم: 
و اگر برای فرزندش حادله‌ای رخ دهد و برادری بزرگ و پسری کوچک به جا 
گذارد از جه کسی پیروی کنم؟ فرمود: از پسرش, سپس یکی پس از دیگری. و 


در نسح صفوانی [یکی از راويان کافی] است: سپس همین طور تا هميشه. 


مواردی كه خداوند عزتمند و رسولش به انمه لا 
یکی پس از دیکری تصزیح گرده‌اند 

[۷۵۳] ۱-ابو بصیر گفت: از حضرت صادق ا از ابن سخن خداوند 
شکوهمند پرسیدم: (از خداوند اطاعت كنيد و از زسول خداوصاحبان اسر خودتان 
اطاعت CaS‏ فرمودند: دربارة على بن ابی‌طالب و حسن و حسين ہللا نازل 
شد. من عرض کردم: مردم می‌گویند: پس چرا از على و خاندانش در کتاب 
خداوند گرامی نام برده نشده است؟ فرمودند: به آنان بگویید: همانا نماز به 
رسول Bee‏ نازل شد و خدا برایشان از سه ركعت و چهار ركعت نام نبرد. و 
رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -بود که آن را برایشان تفسیر کرد. و 
زکات بر او نازل شد و نامی از یک درهم از چهل درهم برده نشد و رسول خدا۔ 


درود خدا بر او و بر خالدائش Saye‏ آن را برای ایشان تفسیر کرد و حجٌ 


ازل شد و به آنان گفته نشد که هفت بار طواف كنيد و رسول BB‏ بود که 


آن را برایشان تفسیر کرد. و از خدارند اطاعت كنيد و از رسول او و صاحبان اسر 
خودتان اطاعت كنيد. 6 نازل شد. و دربارة على و حسن و حسين [BR]‏ نازل شد. 


»تلم سول اوتا 
م للم ِكل تبي اهلا قلا ولا هل 


oh‏ الاس باس کر 
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آن كاه رسول دا درود خداہر أو و بر خاندانش -دربارة على [50ذ] فرمود: هر 
كه من مولای اویم اين على مولای اوست. و فرمود: شما را به کتاب خدا و 
خاندانم وصیّت می‌کنم. من از خداوند عرتمند خواستم که ميانشان جدایی 


ازد تا هر دو US‏ حوض نزد من آیند. پس آن رابه من عطاکرد. و فرمود: به 
آنان تعلیم ندهيد که ایشان عالم‌تر از شما MERE‏ 
هدایت بیرون نبرده از در گمراهی وارد نمی‌کنند. اگر رسول خدا۔درود خدا بر 
اواو پر غاندانش ۔غامزش می‌ماند و زوشن تمی‌کرد که خاندانش چه کسانی اند 
آل فلان و فلان ادّعایش می‌کردند. اما خداوند شکوهمند برای تصدیق پیامپرش 
این را نازل کرد: Ula)‏ خداوند می خواعد پلیدی را از شما خاندان دور کردہ, شمارا 
SUS‏ پاک کند. 4 [احزاب (۳۳:)۳۳] و OUT‏ على و حسن و حسین و فاطمه ال 
بودند که رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش در خانۂ ام سلمه به زیر عبا 
گرد آورده سپس فرمود: خداونداء برای هر بيامبرى» اهل و خاندانی است. و 
ابئان اهل و خاندان منند. ام سلمه گفت: آیامن از اهل تو نیستم؟ فرمود: تو رو به 
1 ری .و وقتی رسول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندانش ۔در گذشت. على سزاوارترين فردم په خودشبان بود. كه رسول خدا 
درود خدابر او و بر خاندانش -به فراوانی دورف اابلاغ کرد ٠‏ دست او راگر ف 
و در ميان مردم بالا برده بود. و وفتی ی ¥٤[‏ ]در ميیگذثبت. نمی‌توانست -و 
نباید محمّد و عباس و نه یکی از فرزندانش رآ داخل کند؛ زیرا حسن و 
حسین [5# ] می‌گفتند: خداوند پاک و والا [آن را] دربارۂ ما نازل کرده است» 
چنان که دربار؛ تو نازل کرد و به اطاعت از ما فرمان داده است. چنان که به 
اطاعت از تو فرمان داد .و رسول خدا۔درود خدابر او و بر خاندانش ۔دربارۂما 
ابلاغ كرده. چنان که دربا 
تو دور ساامت. بس وفتى على ناه درگذشت. By‏ سزاوارترین شخص [به 
آن امر] بود. که بزرگ‌تر بود. و وقتی او وفات کرد نمی توانست فرزندش را داخل 
كند و نباید چنان مىكرد که خداوند كرام می‌فر يد زو غریشاوتدان هركتاب خدا 
نسبت به یکدیگر سزاوار ترند. 
می فرمود: خداوئد به اطاعت از من فر چنان که به اطاعت از توو 
يدرت فرمان داد و رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش ۔دربارۂ من 
ابلاغ کردہ جنان که دربارة تو و يدرت ابلاغ کرد و خداوند پلیدی رااز من 
دور ساخته چنان که از تو و پدرت دور کرد. و وقتی به حسین [3#] رسید کسی 
از خاندانش نمی‌توانست بر او ادعايى داشته باشد چنان که او بر برادر و پدرش 
tes‏ داشت اگر می‌خواستند امر رااز او برگردانند. که نباید چنین می‌کردند 
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سپس وقتی به حسین 4# رسید. منتقل شد. و معنای این آبه جاری شد که 
و خویشان در کتاب خدا نسبت به یکدیگر سزاوارتوند. 4 سپس بعد از حسین [BBD‏ 
به على بن [Blom‏ رسيد؛ سپس بعد از على بن [Blo‏ به محمّد بن 
على [# | رسید. و سپس فرمود: پلیدی همان شک است [و] به خدا سوگند ما 
هیچگاه دربار؛ پروردگارمان شک نمی‌کنيم. 
و عمران بن على gdb‏ نیز مانند این راز آن حضرت روایت کرده است. 
[۷۵۴] ۲-از عبدالرحیم بن روح قصیر روایت شده که از حضرت باقرپرسیده 
است اين سخن خداوند عر تمند (پیامبر نسبت به مزمنان از خودشان سزاوارتر است 
و همسرائش مادران GUT‏ هستند. و خویشان در کتاب خدا نسبت به یکدیگر سزاوارترند.) 
دربار؛ جه کسانی نازل شده است؟ و حضرت فرموّده: دربارة امارت نازل شده 
است. همان این آیه پس از حسین #8 دربازة فرزندان او جاری شد. وتنا نسبت به 
مومنان و مهاجر و انصار به امارت وببه رستول خدا -درود خدا بر او و بر 
خاندائش -سزاوار تریم. من عرض کردم: برای فرزندان جعفر [بن ابی طالب] در 
آن نصیبی هست؟ فرمود: نه. گفتم: برای فرزندان عبّاس در آن نصیبی هست؟ 


فرمود: نه. و من همۀ شاخه‌های فرزندان عبدالمطلب را برايش شمردم و او 


فرمود: نه. او گوید: و فرزندان By‏ را فراموش کردم. بعدا به خدمتش رفته, 


عرض كردم: آیا برای فرزندان حسن [|B]‏ در آن نصیبی هست؟ فرمود: نه به 
خدا سوگند ای عبدالرحیم! جز ما برای هیچ محمّد زادهاى در آن نصیبی نیست. 

[۷۵۵] ۳- احملٍ عیسی از حضرت صادق 38 دربارۂ این سخن خداوند 
عزنمند (همانا سرپرست شما خداوند و رسولش و کسانی اند که ایسمان آوردند. ) 
روایت کرده که فرمود: يعنى سزاوارتر به شماء یعنی سزاوارتر به شما و کارهانان 


و جان و مالتان» خدا و رسولش و کسانی اند که ایمان آوردند. يعنى على و 


حار ی ی و مخ مشیم ورد 


و 
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فرزندانش لا امامانِ تا روز قيامتند. سپس خداوند شکوهمند آنان را وصف 
کردہہ فرمود؛ (کسائی که نماز را به پا داشته, در حال رکوع زکات مىدهند. 4 امير 
مؤمنان[380] در نمازظهر بود. دو ركعت خوانده» در حال رکوع بود. و لباسی که 
هزار دینار قيمت داشت در بَرّش بود. و آن را پیامبر -درود حدا ہر او و بر 
خاندانش که نجاشی به ايشان هدیه کرد به او پوشانده بود. آن AS‏ مرد سائلی 
آمد و گفت: سلام بر تو ای ولن خداو سزاوارتر به مؤمنان از حودشان, به 
بیچاره‌ای صدقه بده. و حضرت لباس را به سوی انداخت و با دستش اشاره کرد 
كه آن را بردارد. آن كاه خداوند گرامی این آیه را دربارۂ أو نازل کردہ نعمت 
فرزندانش را به نعمت او وصل کرد. بسء از فرزندان او آن که به درجۀ امامت 
رسید مانند او به اين صفت می‌باشد. در حالی که در رکوعند. صدقه می‌دهند. و 
سائلی كه از امبر مومنان‌درخواست کرد از فرشتگان بود. و آنان که از ائمّه 
فرزندان او درخواست می‌کنند از فرشتگان ABU A‏ 

[۷۵۶] ؟-ژرارهو یل يسار و... همگی از حضرت باقر # روايت کرده‌اند 
كه فرمود: خداوند عزتمند رسولش را به ولایت على [HB]‏ فرمان داد چنین 
نازل کرد: (سرپرست شما تنها خدا و رسولشن و کسان آند که آیمان آوردند. کسانی که 
نماز را به پاداشته. زکات می‌دهند. ) و ولایت صاحبان امر را واجب کرد و آنان 
ندانستند که آن چیست. پس خداوند محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش-را 
فرمان داد که ولایت را برایشان تفسیر کند چنان كه نماز و زکات و روزه و حم را 
برایشان تفسیر کرد. وقتی این فرمان از سوی خداوند مد رسول خدا -درود 
خدا بر او و بر خاندانش -دلتنگ شد و ترسيد كه آنان از دینشان برگشته, او را 
تکذیب کنند. بس دلتنگ شد و برای مشورت به پروردگارش مراجعه کرد 
آنكاه خداوزد شکوهمند به او چنین وحی کرد: ای رسول [ما] آنچه رااز سوی 
پروردگارت به تو نازل ast‏ ابلاغ كن. و اگر انجام ندهی, رسائتش را ابلاغ نکسده‌ای, 
خداوند تو را از (گزند) مردم تگاه می دارد ) [مائده (۶۷:)۵] بس او فرمان خداوند 
والایاد را آشکار کرده؛ ولایت على 4886 را در روز غدیر خم استقرار بخٹیلہ 
به نماز گرد آورنده ندا داد و مردم را فرمان داد که شاهد و حاضر به ایب 
برساند.- عم انه گفت: آنان همكى جز ابوجارودگفته‌اند: .و حضرت 
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باقر فرمود: واجبات یکی بس از دیگر نازل منی‌شد. و ولایت آخرین 
واجبات بود. که خداوند گرامی فرموہ: لإأمروز دینتان رأ برايتان کامل كرده. نعمتم را 
بر شما تمام گردانیدم. 4 [سورة مائده (۵): ۳] حضرت باقر فرمود: خداوند 
عزتمند می فرماید: بس از اين واجبی را بر شما نازل نمی‌کنم. که واجبات را بر 
شماکامل كردم. 

[۷۵۲] ۵۔ابوبصیر گفته است: نزد حضرت باقر 3 بودم كه مردی گفت: از 
ولایت علی[8] برايم سخن بگویید که آيا از سوی خداوند است با از سوی 
رسولش؟ حضرت خشمگین شد. سپس فرمود: وای بر توا رسول نخدا درود 

از آن بود که آنچه را خداوند به آن فرمان 


واجب کرده بود. 

[۷۵۳] ۶۔ابو جارود گفته است: از حضرت باقر شنیدم که می‌فرماید: 
خداوند گرامی بنج جيز رابر بندگان Sey‏ 2 چهار تاي آن را برگرفتند و یکی 
را واگذاشتند. عرض كردم: آیا آنا را برای من نام می‌بری جانم به فدایت؟ 
فرمودانماز و مردم نمی دانستند چگونه نماز بگزارند. پس جبرئیل 30 فرود آمد 
و گفت: ای محمّد [درود خدا بر او و بر خاندانش] آنان رااز اوقات نمازشان آگاه 
gS‏ سپس زکات نازل شد و گفت: ای محمّدا آنان را از زکاتشان آگاه كن چنان که 
از نمازشان آگاه کردی. سپس روزه نازل شد. و رسول خدا-درود خدا بر او و بر 
خاندانش ۔وقتی روز عاشورا می شد بيامبر افرادی را به روستاهای اطرافش 


می‌فرستاد تا ن روز را روزه بگیرند. بس [روزة] ماه رمضان در ميان شعبان 


و شوال نازل شد. سپس حجٌ نازل شد. و جبرئیل 3 فرود آسد و گفت: آنان 
را از حجتشان آكاه كن چنان كه از نماز و ASS‏ و روزه آگاهشان کردی. سپس 


ولابت نازل شد. و آن روز جمعه در عرفه آمد. و خداوند عزّتمند (امروز 


دیتتان را برایتان کامل كرده. نعمتم را بر شما به اتمام رسائدم. ) را نازل کرد و 
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کامل شدن دين با ولايت على بن ابی‌طالب 4 بود. در این هنكام رسول خدا - 
درود خدا بر او و بر خاندانش -گفت: امّت من زمان زیادی از جاهلیت 
نگذشته‌اند. و وقتی این را دربارۂ بسر عمویم به آنان بگویم» هر یک چیزی 
م ىكويند. -و اين را با خودم گفتم بدون این که زبانم به آن بچرخد < که فرمانی 
حتمی از سوی خداوند عرتمند بر من آمد که تھدیدم کرد اگر آن را ابلاغ نكنم 
عذابم خواهد کرد. و چنین نازل شد: ای رسول [ما] أن .را اژ سوی پروردگارت به 
تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی رسالتش را ابلاغ نکرده‌ای و خداوند تو رااز (گزند) 
مردم نگاهمی‌دارد. که خداوند مردمان کافر را هدایت نمی‌کند. ) پس رسول خدا -درود 
خدا بر او و بر خاندانش -دست على #8 را كرفت و فرمود: ای مردم! پیامبری از 
پیامبران پیش از من نبوده جز این که خداوند او راغمر داده سپس او را خواند و 
او اجابت کرد. و من یک است که خواندہ شوم و اجابت كثم. من مسٹوولید و 
شما هم مسئوولیت. حال شما چه می‌گویید؟ آنان گفتند: ما شهادت می دھیم که 
تو ابلاغ و نصیحت کردی و آنچه را به عهدهات ود رساندی. خدا بر 
پاداش‌های فرستادگان را به تو دهد. و حضرت -سه بار ۔فرمود: خداوندا نو 
شاهد باش. سپس فرمود: ای مسلمانان ابن ولی شها پس از من است. و بايد كه 
حاغسرتان به غائبان برساند. حضرت بافر 30 فرمود: و به خړا سوگند [علی 48 ] 
امین خداوند بر آفریدگانش و بر غيب و دینی بود که به آن راضی شده بود. سپس 
وفات رسول خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش -رسید» بس على [RB]‏ را 
خواند و فرمود: ای على من می‌خواهم تو راامین قرار دهم. بر أنجه خداوند مرا 
بر آن -از غيب و علم و بر آفريدكانش و دینی که به آن راضی شده ۔امین قرار داد. 
و به خدا سوگند ای زياد او کسی از مردم را در آن شریک نکرد. سپس وفات 
علی ا رسید. بس فرزندانش را فرا خواند. که دوازده بسر بودند. و به ايشان 
فرمود: ای فرزندان من خداوند تمند راضی نشد که در من جز سنّت یعقوب 
فرزندانش راکه دوازده بسر بودند فراخواند و 
حاكمشان رابہ آنان معزفی aS‏ هان و من هم حاکمتان را به شما معزفی می‌کنم. 
هان این دو فرزندان رسول خدا۔دورد خدا بر او و بر خاندائش ۔حسن و 
حسين لل هستند. پس به آیشان كوش بسباريد و از آنان اطاعت کنید. و 
ن را امین قرار مىدهم ر آنچه رسول خدا -درود 
خدا بر او و بر خاندانش -مرا بر آن این قرار داده بود و او را خداوند بر آن -از 
آفریدگانش و غيبش و دینی که به آن راضی شده بود امین قرار داده بود 
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پس خداوند از سوی على BB‏ برای آن دو واجب کرد آنچه رااز سوی رسول خدا 
-درود خدا بر او و بر خاندانش-برای Bde‏ واجب کرده بود. وبرای هیچ یک 
از آن دو فضيلتى بر دیگری نبود جز به بزری سال. و حسين [:98] تا وقتی 
حسن نلا در مجلسی حاضر بود سخن نمی‌گفت تا بر می‌خاست. سپس 
SOU, By‏ و آن راه حسین [88]نسلیم کرد سپس [وقتی] 
حسين 3 وفاتش رسید. دختر بزرگش فاطمه را خوانده کتابی پیچیده شده و 
وصیتی آشکار به او سپرد. و على بن حسین‌در شکم بیماریی داشت و در حال 
مرگش می‌پنداشتند. که فاطمه کتاب را به أو داد. سپس به خدا سوگند آن کتاب به 
مارسید. 

مانند این روایت از حضرت باقر 4 با نی اند یکیفارت نقل شده است. 

[۷۵۹] ۷۔ابو بصیر گفت: به حضرت بافر ا عرض کردم: مردی از مختاریه 
مرا دیدار کرد که می‌پنداشت محمّدِ حنفيّه امام است. حضرت باقر BB‏ خشمكين 


شده: سپس فرمود: آیا [پاسخی]بە او نگفتی؟ من عرض كردم نه به مدا سوگند 
ندانستم جه بگویم. فرمود: آيا به او نگفتی که رسول خدا -درود خدا بر او و 
بر خاندانش -به على و حسن و حسین [:92 ] وصیّت کرد و چون على a‏ 
درگذشت به حسن و حسين الا وصیّت کرد و اگر می‌حواست آن را از ایشان باز 


دارد, آنان به او می‌گفتند: ما وصيّانى چو توییم. و او جنين نمی‌کرد. و حسن به 
حسین [:] وصیّت کرد و اگر می‌خواست آن را أز او برگرداند»می‌گفت: من از 
سوی رسول خدا۔درود خدا پر او و بر خاندانش -و پدرم مائند تو وصیام. و او 
چنین نمی‌کرد. خداوند شکوهمند فرمود: لو خویشاوندان نسبت به یکدیگر 


سزاوارترند.) كه دربارة ماو فرزندان ما است. 
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